




مجموعه احادیث امام یحیی بن شرف الدین النووی

اربعین نووی

تشریح و توضیح:
دکتر اسرار احمد

مترجم:  عبدالبصیر الکوزی



اربعین نووی

یح و توضیح:دکتر اسرار احمد تشر
ویراستار : محمد ابراهیم یوسفی

مترجم:  عبدالبصیر الکوزی
شمارگان: 500 نسخه

نوبت چاپ: اول - 1400



انْتَهُوْا﴾ 
َ
خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ ف

َ
﴿وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ ف

)الحشر:7(

چیزهائی را که پیغمبر برای شـما )از احکام الهی( آورده است اجراء 
کنید، و از چیزهائی که شـما را از آن بازداشـته است، دست بکشید.





فهرست

مقدمه مترجم

زندگی نامۀ دکتر اسرار احمد

اهمیت حدیث و مقام و مرتبه آن

حدیث اول: ارزش هر کاری به نیت آن است

حدیث دوم: بیان اسلام، ایمان و احسان در روشنی حدیثِ جبرائیل

حدیث سوم : ارکان اسلام

حدیث چهارم: ارزش کارها به خاتمه آنهاست

حدیث پنجم: ابطال منکرات و بدعت ها

حدیث ششم: حلال و حرام واضح اند

حدیث هفتم: دینداری، نصحیت و خیرخواهی است

حدیث هشتم: پایبندی به سنّت

حدیث نهم: تکلیف و مسئولیت به اندازه توانایی

حدیث دهم: استفاده نمودن از اشیای حلال و گوارا

حدیث یازدهم: پرهیز از امور شبهه بر انگیز

حدیث دوازدهم: ترک نمودن امور بی فایده

حدیث سیزدهم: کمال ایمان

11

15

19

29

34

40

48

54

57

62

65

71

74

80

83

87



حدیث چهاردهم: حرمت خون مسلمان

حدیث پانزدهم: آداب اخلاقی و اجتماعی در اسلام

حدیث شانزدهم: پرهیز از خشم و غضب

حدیث هفدهم: رفتار انسانی

حدیث هجدهم: خوش اخلاق بودن

حدیث نوزدهم: خدا را به یاد داشته باش

حدیث بیستم: حیاء جزء ایمان است

حدیث بیست و یکم: ایمان و استقامت

حدیث بیست و دوم: انسان با انجام دادن فرایض وارد بهشت میشود

حدیث بیست و سوم: شتاب کردن در انجام کارهای خیر

حدیث بیست و چهارم: ناروا بودن ظلم

حدیث بیست و پنجم: راه های صدقه

حدیث بیست و ششم: برقراری صلح میان مردم و فضیلت کارهای خوب

حدیث بیست و هفتم: نشانه های نیکی و گناه

حدیث بیست و هشتم: پایبندی به سنت

حدیث بیست و نهم: اعمالی برای ورود به بهشت

حدیث سی ام: حقوق خداوند

حدیث سی و یکم: زهد واقعی 

حدیث سی و دوم: نباید به خود و دیگران آسیب رساند

حدیث سی و سوم: شیوه اثبات دعوی

حدیث سی و چهارم: تغییر منکر

حدیث سی و پنجم: حقوق مسلمانان بریکدیگر

90

93

103

107

110

114

123

129

135

139

145

152

155

158

162

167

175

180

183

188

191

198



حدیـث سـی و ششـم: آسـان گیـری بـر تنگدسـتان، پوشـیدن عیـوب و 

قـرآن کریـم بصـورت دسـتجمعی خوانـدن 

حدیث سی و هفتم: فضل و رحمت خداوند

حدیث سی و هشتم: عبادت، وسیله نزدیکی و محبت به خداوند است

حدیث سی و نهم: اجبار، فراموشی و اشتباه

حدیث چهلم: رهگذری بیگانه در صحنه زندگی

حدیث چهل و یکم: نشانه ایمان

حدیث چهل و دوم: وسعت مغفرت خداوند و فضیلت توبه

خاتمه

204

210

214

220

223

226

232

239





مقدمه مترجم

الحمـد لله والصاة والسـام على رسـول الله وعلى آلـه و اصحابه ومن اهتدى 
بهداه.

اللهم إنا نسـألك علما نافعا، وعما صالحا، وقلبا خاشـعا، ودعاءا مسـموعا، 
اللهـم علمنـا مـا ينفعنـا وانفعنـا بـما علمتنـا وزدنـا علـما وعمـا، آمـن يـا أرحم 

الراحمن.
کتـاب حاضـر اربعین نووی شـامل چهل و دو احادیث اسـت که توسـط دانشـمند 

 تشـریح و توضیح گردیده اسـت. پیامبر اکرم جهان اسـام دکتر اسـرار احمد

ـکْتُمْ بِهـِمَا: کِتَابَ اللهِ وَ سُـنَّتَ  ـوْا مَا تَسََّ مـی فرماینـد: )تَرَکْـتُ فیِْکُـمْ اَمَرَيْـنِ، لَنْ تضِلُّ

 1 نَبیِِّه( 
 ")مسـلمانان!( مـن درمیـان شـما دو چیـز را می گـذارم، تـا وقتیکـه شـما ایـن دو 

را محکـم بگیریـد هرگـز گمـراه نمـی شـوید- آن اسـت: کتـاب الله و سـنت پیامبر 

اکرم" -  چنانچه بنیاد های دین اسـام و شـریعتِ اسـامی همین دو اسـت، اول 

کتـاب اللـه قرآن کریم و دوم سـنت حضرت پیامبـر اکرم. کتـاب الله وحی جلی 

فظ اسـت، و سـنّت شـامل وحی خفی اسـت- یعنی مفهوم از سـوی 
ّ
و یـا وحی بِالل

1  - مشکاة المصابیح/186
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اللـه تعالـی آمـده اسـت امـا الفـاظ آن از سـوی پیامبـر اکرم اسـت. گویا سُـنّت 

فـظ نبـوده بلکه وحی بالمعنی اسـت- یک نکتـه را باید متوجه باشـیم که  
ّ
وحـی بِالل

بطـور عـام مردم سـنت و حدیـث را متـرادف می داننـد حالانکه سـنت و حدیث دو 

الفـاظ علیده اسـت، یعنی طـرز عمل و تعامـل حضرت پیامبر اکرم را سـنت می 

گویـد و حدیث یک یاداشـت و متن تحریر شـده از سـنت پیامبر اکرم که توسـط 

اصحـاب کـرام، تابعیـن به سلسـه متواتر ذخیـره گردیده موجود اسـت. قـرآن حکیم 

از سـوی اللـه تعالـی  بـرای بشـریت پیغـام هدایـت آخـری و تکمیلی اسـت، که بر 

نبـی آخـر الزّمـان حضرت پیامبـر اکرم نـازل گردیده اسـت. تنها فـرض منصبی 

هَا  يُّ
َ
آنحضـرت ایـن نبـوده کـه این کتـاب هدایت را برای بشـریت برسـاند ﴿يـَا أ

بِّكَ﴾1  كَْ مِـن رَّ
َ

نـزِلَ إلِ
ُ
غْ مَا أ الرَّسُـولُ بلَّـِ

")ای فرسـتاده )خـدا، محمّـد مصطفی!( هر آنچه از سـوی پـروردگارت بر تو نازل 

شـده اسـت )به تمـام و کمـال و بدون هیـچ گونه خوف و هراسـی، به مردم( برسـان 

)و آنـان را بـدان دعوت کن("

بلکـه توضیـح و تبییـن آنرا نیز به عهده داشـت- در قـرآن کریم اینگونه آمده اسـت: 
رُونَ﴾2 هِْمْ وَلعََلَّهُـمْ يَتَفَكَّ

َ
لَ إلِ َ للِنَّاسِ مَـا نزُِّ رَ لُِبيَِّ

ْ
ك ـْكَ الذِّ

َ
َـا إلِ نزَلْ

َ
﴿وَأ

")و قـرآن را بـر تـو نـازل کرده ایـم تا ایـن که چیـزی را برای مردم روشـن سـازی که 

بـرای آنان فرسـتاده شـده اسـت )که احکام و تعلیمات اسـامی اسـت( و تـا این که 

آنـان )قـرآن را مطالعه کننـد و درباره مطالب آن بیندیشـند("

چنانچـه حضـرت پیامبر اکرم توسـط اقـوال و افعـال خویش تشـریح و توضیح 

قـرآن کریـم را نموده اسـت که بشـکل ذخیـره حدیث بـرای رهنمائی امـت محفوظ 

 سِـتّه موطا امـام مالک، مسـند احمد و شـامل 
ِ

اسـت. ایـن ذخیـره حدیـث صحـاح

1  - سوره مائده آیه/67
2  - سوره نحل آیه/44
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تـب اسـت و در هـر دور و زمـان اهـل علـم مطابـق ذوق خویش 
ُ
دیگـر امّهـات الک

از ایـن کتـب احادیـث یـک گلدسـته زیبـا انتخـاب نمـوده اسـت. به همیـن ترتیب 

"اربعیـن نـووی" یـک گلدسـته زیبا حدیث اسـت که توسـط محـدث، فقیـه، عابد، 

زاهـد بلنـد پایـه امام یحیـی بن شـرف الدیـن النـووی )631-676 هــ( مرتب 

گردیـده اسـت. امـام نـووی مصنـف کتـب زیـاد اسـت مشـهور آنهـا ریـاض 

الصالحیـن و شـرح صحیـح مسـلم اسـت. "اربعیـن نـووی" کـه شـامل چهـل و دو 

احادیـث بطـور مختصـر اسـت شـهرت عـام و خـاص را از آن خـود کـرده اسـت. 

امـام نـووی  در کتـاب "اربعیـن" خـود احادیـث را جمـع نمـوده اسـت کـه در 

حصـه ی دیـن جایـگاه و حیثیـت اساسـی را دارد و در مـورد جامعیـت و همه گیری 

ایـن کتـاب بایـد گفـت که کـم و بیـش تمـام مسـائل را که حصـات لازمـی زندگی 

یـک مسـلمان را تشـکیل می دهـد احاطـه نموده اسـت. بانـی تنظیم اسـامی دکتر 

اسـرار احمـد  در جریـان سـال 2007-2008 عــ در قـرآن اکیدمـی لاهور در 

خطابـاتِ جمعـه خـود مطالعـه سلسـله وار "اربعین نـووی" را بیـان نمودنـد. بعد از 

 تکمیـل نمـودن "اربعیـن نووی" بشـکل خطابه هـا که توسـط دکتر اسـرار احمد

در خطبـه هـای جمعـه تشـریح و توضیـح گردیـده بود توسـط قـرآن اکیدمی شـعبه 

 
ً
مطبوعـات بشـکل کتـاب ضخیـم بـه زبـان اردو  تهیـه و پیش گردیـده اسـت و بعدا

بطـور خاصـه ایـن کتاب بـه زبان فارسـی ترجمـه گردید  و هـر کس ایـن چهل دو 

حدیـث را بدانـد و بـه آنهـا عمـل کنـد باعـث پیـروزی وکامیابـی دارین او می شـود 

چراکـه علمـای کـرام فرموده اند که مدار کلی اسـام، یا نصف، یا یک سـوم اسـام 

بـر ایـن احادیـث اسـتوار اسـت، و هـر حدیثـی از ایـن احادیـث، قاعـده بزرگـی از 

قواعـد اسـام بـه شـمار مـی رود. در شـروع هـر حدیث آیـات از قـرآن کریـم ذکر 

گردیـده اسـت تـا که واضح شـود کـه بین قـرآن کریـم و حدیـث ربط بسـیار عمیق 

وجـود دارد، سـخن کـه در قـرآن مجید به شـکل بسـیار عالی به خطاب آمده اسـت 
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همـان سـخن بـه الفـاظ نهایـت زیبـا در احادیـث نیز آمده اسـت تـا کـه توضیح آن 

کامـل شـود، و وضاحـت قـرآن کریـم توسـط حضـرت پیامبـر اکـرم   بیان شـده 

اسـت پـس برای ما لازم اسـت که برای فهم درسـت قـرآن کریم از احادیث شـریف 

کمـک بگیریـم. از اللـه متعـال عاجزانه می طلبیم کـه این خدمت را صـرف از برای 

رضـا و خوشـنودی خـود قبـول فرمایـد، برای دکتـر اسـرار احمد و کسـانیکه در 

حصـه ترتیـب، تدویـن، اشـاعت، و طباعـت این کتاب مـا را یاری کـرده و همچنان 

کافـه امـت مسـلمه باعـث سـعادت و خیـر داریـن  گردانـد و بـرای همـه مـا توفیق 

عمـل بـر ایـن چهـل و دو احادیـث عنایـت بفرمایـد تا باشـد سـبب کامیابـی دنیا و 

آخـرت مـان گـردد. در اخیـر جهت بهبـود این اثـر برای چـاپ بعـدی از نظریات و 

پیشـنهادات شـما گرامیـان اسـتقبال می نمایم. امیـدوارم کـه صاحب  نظـران از ارایه 

نقدهـا و دیدگاه هـای ارزنـدۀ خـود، بنـده را محروم نسـازند و ما را از دعـای خیر بی 

بهـره نسـازند. و آخـر دعوانـا ان الحمـد لله رب العالمـن و صلـی الله علی سـیدنا 

محمـد و علـی آلـه و صحبـه اجمعن. 
عبرالبصیر الکوزی 

1/10/1399



زندگی  نامه دکتر اسرار احمد

دکتر اسـرار احمدبه تاریـخ 26 اپریل 1932م در منطقه حصار ولایت شـرقی 

پنجـاب، آن زمانـی کـه هند تحت حاکمیـت انگلیس قرار داشـت، چشـم به جهان 

گشـود. بعـد از فراغـت یافتـن از مکتـب، به شـهر لاهـور تشـریف آورد و در رشـته 

طـب دروس خویـش را در دانشـکده »کنگ ایـدورد میدیکل کالج« آغـاز کرده و در 

سـال 1954م بـا پایـان دورۀ لیسـانس در رشـته طبابت بـه کار آغاز نمـود و هم زمان 

بـه تحصیـل رشـتۀ علـوم اسـامی داده و در سـال 1965م از دانشـگاه کراچـی بـه 

درجـه فوق لیسـانس فـارغ گردید. 

دکتـر اسـرار احمـد در سـال 1950م عضویت جماعت اسـامی پاکسـتان را 

کـه توسـط مولانـا ابوالاعلـی مـودودی رهبـری می شـد، بـه دسـت آورد. اما در 

سـال 1957م بنابـر اختافـات سیاسـی بـر سـر موضـوع شـرکت و عدم شـرکت در 

انتخابـات، ایـن جماعـت را تـرک نمود.

دکتـر اسـرار احمد بـه این عقیده بـود که در پاکسـتان و همه ممالک اسـامی 

بایـد یـک نظـام اسـامی بر اسـاس قانـون و احکام قـرآن و سـنت حاکم گـردد؛ در 

غیـر آن، نظـام سیاسـی که از سـوی غرب بالای ممالک اسـامی تحمیـل می گردد، 

مـردود و بـر خـاف قـرآن و سـنت می باشـد و نظام هـای پادشـاهی و جمهوریـت 
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فعلـی بـه طـور کلـی بـر بنیـاد شـرک مبتنی انـد؛ چـرا کـه پادشـاهی تنهـا از آن الله 

تعالـی اسـت، و قوانیـن وضعی سـاخت بشـر بوی شـرک می دهد و ما اکنون شـاهد 

ایـن هسـتیم که نظـام بانکداری ممالک اسـامی بر اسـاس سـود و ربا اسـتوار بوده 

و در محاکـم خـاف قـرآن و سـنت فیصلـه می گـردد، سـران و حـکام کشـورهای 

اسـامی با دشـمنان الله تعالی و رسـول اکرم دسـت دوسـتی دراز کرده اند؛ لذا 

در چنیـن حالاتـی ضـروری اسـت کـه خافت اسـامی حاکم شـود تا نظـام آن بر 

میـزان عـدل قرآن و سـنت نبـوی پایدار باشـد.

ابوالاعلـی  امـام  ماننـد  مشـهوری  شـخصیت های  بـا   احمـد اسـرار  دکتـر 

مـودودی و مولانـا امیـن احسـن اصاحـی، فعالیـت اسـامی داشـته و آثار 

و تألیفـات امـام شـاه ولـی اللـه دهلـوی تأثیـرات عمیقـی بر شـخصیت ایشـان 

است. داشـته 

در ارتبـاط بـا معـارف و علـوم قـرآن کریم چهـار تن از شـخصیت های اسـامی: 

عامـه محمـد اقبـال لاهـوری، مولانـا ابوالاعلـی مـودودی، شـیخ الهنـد مولانـا 

محمود حسـن و عامه شـبیراحمد عثمانی بر دکتر صاحب اسـرار احمد بسـیار 

تاثیرگـذار بـوده انـد و در کنـار آنـان بـه مسـایل مهمـی از علوم قرآنی دسـت یافت.

دکتـر اسـرار احمد، قـرآن کریـم را به روش شـیخ الهند، محمود حسـن و 

عامـه شـبیر احمـد عثمانـی ترجمه نمـود، ایشـان در عصر حاضر تنهـا عالمی 

بـود کـه قـرآن کریـم و علـوم طبیعـی روز را بـا هـم مقایسـه می  نمـود تا بـرای مردم 

واضـح شـود که پیشـرفت سـاینس و تکنولـوژی امـروزه از برکت قرآن کریم اسـت؛ 

وی باورداشـت کـه تعالیـم قـرآن و سـنت بایـد بر تمـام شـاخصه های یک نظـام از 

قبیـل سیاسـت، اقتصـاد، امـور اجتماعـی، قضایـی و فرهنگـی عملی گردد. ایشـان 

جهـت عملـی سـاختن ایـن امور، دسـت بـه یک سـری ابتـکارات زدنـد، ابتـدا در 

پاکسـتان تنظیـم اسـامی را تأسـیس کـرده و به تعقیـب آن تحریک خافـت و مرکز 
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انجمـن خـدام  القـرآن را ایجـاد نمودند. هدف اساسـی تنظیم اسـامی ایـن بود که 

در نظـام فعلـی و حاکـم، اصاحـات لازم را بـه وجـود آورد تـا بـا ایـن شـیوه بتواند 

نظـام خافـت اسـامی را حاکـم گردانـد، روی ایـن ماحظـه ایشـان همـه زندگی 

خویـش را وقـف تعلیـم و تعلـم قـرآن و سـنت نمـود تـا از ایـن طریق بتواند سـطح 

گاهـی مـردم را بالا ببـرد؛ و با این اقـدام، مردم از کشـش های دنیـوی تزکیه گردیده  آ

و به سـطحی پیشـرفت نمایند تا بـا نظام های طاغوتـی امروزی مقابله کـرده بتوانند. 

جهـت تربیـت و تعلیـم عموم مسـلمانان، مراکـز آموزشـی درس های قـرآن کریم را 

در شـهرهای مختلـف پاکسـتان به نام مرکـز انجمن خـدام  القرآن تأسـیس نمودند. 

هم چنـان بـرای کسـانی که بـه زبـان عربـی آشـنایی نداشـتند، دوره هـای یک سـالۀ 

آمـوزش عربـی را ایجـاد نمـود تا هر مسـلمان بتوانـد به طور مسـتقیم با قـرآن کریم 

ارتبـاط داشـته و از ایـن منبـع ناب الهی، سـیراب شـده و قلوب  شـان بطور مسـتقیم 

گیرنـدۀ انوار الهـی گردد. 

یکـی از ویژگی هـای ایـن دانشـمند گرامـی ایـن بـود کـه همیشـه، مـال و جـان 

خویـش را وقـف اقامـۀ دین اللـه متعال نمـوده بـود و در خطبه های خویش همیشـه 

اصـرار می نمـود کـه دین الهی حاکم و شـریعت ناب اسـامی در سـرزمین خداوند 

قایـم گردد.

دکتـر اسـراراحمد، چهـل سـال از عمـر عزیز خویـش را صرف بیـداری امت 

اسـامی کرد و هـدف تاش های شـان ایـن بود که بر اسـاس قرآن و سـنت، انقاب 

اسـامی بـه وجود آمـده و نظام هـای طاغوتی دگرگـون گردند.

سـرانجام بعـد از تاش های پیوسـته و خسـتگی ناپذیر، این دانشـمند بزرگ جهان 

اسـام، به سـن 78 سـالگی بـه تاریـخ 14 اپریل 2010م در شـهر لاهور پاکسـتان، 

بـه اثـر حملـۀ قلبی جهـان فانـی را وداع گفته و به جهان ابدیت پیوسـت، روح شـان 

شـاد و یادشـان گرامی باد!





اهمیت حدیث و مقام و مرتبه آن

دو بنیاد شریعت اسلامی
همـه میداننـد کـه بنیـاد دین اسـام و شـریعت اسـامی دو چیز اسـت، اول قرآن 

حکیـم و دوم سـنتِ حضـرت پیامبر اکرم - قسـمیکه کلمه طیبـه دارای دو بخش 

اسـت: لا الـه الا اللـه و محمد رسـول اللـه یعنی توحید و رسـالت. فرق میـان قرآن 

حکیـم و سـنت حضـرت پیامبـر اکـرم  این اسـت که قـرآن حکیم وحـی جلی و 

یـا وحـی باللفظ اسـت )یعنی تمام آیاتـی که از سـوی الله تعالی بر حضـرت پیامبر 

اکـرم  نـازل گردیده اسـت ایشـان درسـت همانطـور برای عالم بشـریت رسـانده 

اسـت، همچنـان وحی باللفـاظ بر حضرت پیامبـر اکرم  ختم گردیده اسـت(. از 

سـوی دیگـر سـنت حضرت پیامبـر اکـرم  وحی خفی و یـا وحی بالمعنی اسـت 

  یعنـی مفهوم از سـوی الله تعالی آمده اسـت امـا الفاظ از حضـرت پیامبر اکرم(

اسـت(. بـه خاطـر مسـلمانانی که در کشـورهای غربـی زندگـی می کنند معـاذ الله 

دچـار فتنـه و گمراهـی مانند مسـیحیان نشـوند بایـد متوجه ایـن حقیقت باشـند که 

در آئیـن مسـیحیت وحـی بالمعنـی دارای یـک اصل اسـت )یعنی مسـیحیان عقیده 

دارنـد کـه مفهـوم کتـاب انجیـل از سـوی اللـه تعالـی بر حضـرت عیسـی آمده 
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و حضـرت عیسـی کتـاب انجیـل را بـه الفـاظ بشـری بـرای امـت خود رسـانده 

اسـت(. به همین سـبب مسـیحیان یک انجیل نداشـته بلکه اناجیل متفـاوت در نزد 

خـود دارنـد و اناجیـل کنونـی دچـار تحریـف و سـبب انحراف مردم شـده اسـت به 

ایـن سـبب کـه علمای مسـیحی از جانب خـود چیز هـای را در کتب انجیـل اضافه 

نمـوده انـد، چـرا که در جنگ های قرون گذشـته نسـخه هـای اصلـی انجیل حریق 

شـده اند. 

ایـن را هـم بدانیـد که سـنت و حدیـث دو الفـاظ کاملآ علیحـده اسـت. تعامل و 

طـرز العمـل حضـرت پیامبـر اکـرم را سـنت می گوینـد و حدیـث یک یاداشـت 

تحریر شـده اسـت. 

معنـی اصطاحـی حدیث چیسـت؟ حدیث شـامل دو چیز اسـت، یـک "اخبار" 

کـه جمـع خبـر اسـت و دیگـر "آثـار" اسـت کـه جمـع اثـر اسـت. تقریـر فعـل و یا 

قـول حضـرت پیامبـر اکـرم را خبـر گویند. لهـذا اقوال، افعـال و تقریـر حضرت 

پیامبـر اکـرم صلـی اللـه علیـه وآله وسـلم رااخبـار گوینـد و اقـوال، افعـال  و تقریر 

صحابـی را آثـار می گوینـد. بـه همیـن دلیـل گمـان غالب بـر آن اسـت آنچـه را که 

صحابـه می گوینـد از طـرف خـود نمـی گفته بلکـه ایشـان آن سـخن را از حضرت 

پیامبـر اکـرم صلـی اللـه علیه وآله وسـلم شـنیده انـد و چیـزی را که اصحـاب بر آن 

عمـل می کننـد در واقـع عملکـرد پیامبراکـرم را بر  انجـام آن فعل دیـده اند- این 

مجموعـه اخبـار و آثـار را حدیـث گوینـد. حدیـث نبـوی دو بخـش دارد: متن و 

سـند. ارشـاد و فرمایشـات آن حضرت را متن نامیده اند- و سـند، سلسـله رجال و 

راویـان حدیـث را میگوینـد، کسـیکه از آن حضـرت شـنیده و یـا دیده باشـد، بگونه 

مثـال! بـه ایـن ترتیب که صحابـه از پیامبـر، تابعی از صحابـه و تبع تابعیـن از تابعی 

روایـت کـرده باشـند و از آن کسـی دیگـر شـنیده باشـد- یعنـی از حضـرت پیامبـر 

اکـرم صحابـی شـنیده، از صحابـی تابعـی، از تابعـی تبـع تابعی شـنیده باشـد و 



21اآمیت دریو و مجاو و مرتبم هن

ایـن را روایـت مـی گوید، و سلسـله ایـن افـراد از روای به پیامبـر را  راویـان حدیث  

می گوینـد. امـام بخـاری  هـر گاه حدیثـی را بیـان روایـت می کردند از شـخص 

خـود شـروع تا حضـرت پیامبر اکـرم تمام زنجیـره وصـل را بیان مـی نمودند. به 

همیـن ترتیـب درجه حدیث مسـتند اسـت- موجودیت ایـن زنجیره وصـل از پیامبر 

اکـرم تـا محـدث الزامـی اسـت. در بخش بررسـی سـند حدیث راویـان حدیث 

زیـر بررسـی قرار مـی گیرند، در بررسـی نکاتی اساسـی از قبیـل اینکه آیـا از دروغ، 

سـوء حافظـه، کـردار زشـت مبـراء اسـت؟ اعمـال و سـیرت هـر راوی بررسـی می 

گـردد. بررسـی راویـان به شـیوه فـوق واخذ معلومـات در مـورد آنان را علم "اسـماء 

الرجـال" می گوینـد. 

اقسام حدیث از حیث سند قرار ذیل اند:
دریو مسـنر: حدیثی اسـت که بوسـیله یـک زنجیره منظـم و متصـل راویان به 

پیامبر میرسـد. و مسـند کسـی اسـت کـه حدیثی را بـا زنجیره و سـند روایت کند 

خـواه اهـل فـن علم الحدیث باشـد یا فقـط راوی حدیث باشـد.

مرفـوع: حدیثـی اسـت کـه بـه پیامبـر متصـل شـود و در روایـت گفته شـود )قال 

.) النبـی و یـا قال رسـول اللـه

مرسـل: حدیثـی اسـت کـه در روایـت آن صحابـی حـذف شـده باشـد و تابعـی 

بگویـد: قـال النبـی کـذا درجـه مرسـل هماننـد مرفوع نیسـت.

دریـو ضعیف: بـه حدیثی گفته میشـود کـه راوی کردارش و اعمالش مشـکل 

داشـته و بـه سـوء حافظه دچـار باشـد- اگر در سلسـله روایـت یکی از ایـن دو چیز 

باشـد آن حدیث ضعیف اسـت.

دریـو موضوعـ : به آن حدیثی گفته میشـود کـه محدثین کرام بعـد از تحقیق 

فیصلـه کرده باشـند که نسـبت دادن این حدیث بـه حضرت پیامبر اکرم  درسـت 

نبـوده و جعل شـده باشـد. احادیث موضوعی جمـع آوری گردیده و کتاب مسـتقلی 
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بـه نـام "کتـاب الموضوعـات" نامیـده میشـود. در مـورد احادیـث ضعیف بایـد این 

نکتـه واضـح گـردد کـه هـر گاه بـا حدیثـی مواجـه گردیـم کـه در حوالـه آن حدیث 

"ضعیـف" نوشـته شـده باشـد، بایـد گفت کـه این چنـان احادیـث در بـاب حلت و 

حرمـت بـه آن اسـتناد نمی گردد! بایـد این را یاد آور شـویم که یکتعـداد از مصنفین 

در کتـب خـود از آنها اسـتفاده نموده انـد مانند امام ابـو حامد غزالـی در کتاب احیا 

العلـوم الدیـن کـه از احادیث ضیعف اسـتفاد کرده اسـت. 

فضیلت حفظ چهل حدیث
در مـورد فضیلـت حفـظ چهـل حدیـث از پیامبـر اکـرم  حدیثـی را مطالعـه 

مـی نمائیـم- در رواة ایـن حدیـث حضـرات علـی، عبداللـه بن مسـعود، معـاذ بن 

جبـل، عبداللـه بن عمـر، عبدالله بـن عباس، انس بن مالـک، ابوالدرداء و ابوسـعید 

الخـدری  اسـت کـه همه آنـان اصحـاب جلیـل القـدر پیامبراند- اما در سـطح 

تابعیـن یـا تبـع تابعین راوی دیده میشـود که قابل اعتماد نیسـت، سـوء حافظه دارد و 

سـیرت و کردارش مشـکوک اسـت، لهـذا این روایـت ضعیف می باشـد- و حدیث 

بـر ایـن قـرار اسـت ﴿مَـنْ حَفِـظَ عَلـی اُمّتـِیْ اَرْبَعِـنَْ حَدِيْثـاً مِـنْ اَمْـرِ دِيْنهَِـا بَعَثَـهُ اللهُ 

عَزّوَجَـلّ يَـوْمَ الْقِیَامَتـهِ فـِیْ زُمْـرَهِ الْفُقَهَـاء وَالْعُلَمَاءِ﴾1 
هـر کسـی از امتـم چهـل حدیـث از احادیث دیـن را حفـظ نماید، اللـه متعال در 

روز قیامـت او را در زمـره علمـاء و فقهـا حشـر خواهد نمود.

در روایتـی دیگـر بـا این الفـاظ آمده اسـت، ﴿بَعَثَـهُ اللهُ فَقِیْهًـا عَالمًِا﴾ "اللـه تعالی او 

را منحیـث فقیـه و عالم حشـر می کند.

در روایـت حضـرت ابوالـدرداء  گفتـه شـده ﴿وَکُنـْتُ لَـه يَـوْمَ الْقِیَامَـهِ شَـافعًِا 

وَشَـهِیْدًا﴾ در قیامـت گـواه و شـاهد او خواهـم بـود.

1  - شعب الایمان
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در روایـت حضـرت ابـن مسـعود  آمده اسـت ﴿قِیْـلَ لَـهُ ادْخُـلْ مِـنْ اَیّ اَبْـوَابِ 

الَْنـّهِ شِـئْتَ﴾ بـرای او گفتـه می شـود کـه از هـر دروازه جنـت میخواهی داخل شـو.
در روایـت عبداللـه بـن عمر  گفته شـده ﴿کُتـِبَ فـِیْ زُمْـرَة الْعُلَـمَاءِ وَ حُـشِرَ فیِْ 

ـهَدَاءِ﴾ نام آن شـخص در فهرسـت علماء نوشـته شـده، و در روز قیامت با  زُمْرَهِ الشُّ
شـهداء حشـر خواهد گردید.

ایـن حدیـث همـراه بـا روایـات مختلـف را امـام نـووی در مقدمـه "اربعیـن 

نـووی" آورده اسـت و نوشـته انـد حفـاظِ حدیـث در این سـخن اتفاق دارنـد که اگر 

چـه ایـن حدیـث ضعیـف اسـت باز هـم طـرق آن بسـیار زیاد اسـت- ایـن حدیث 

در "کنزالعمـال" موجـود اسـت. کـه در آن مجموعـه احادیث ضعیـف و صحیح هر 

دو موجود اسـت.

تـِیْ...﴾ علمـاء بـر ضعیـف بـودن آن اتفـاق دارنـد،   حدیث﴿مَـنْ حَفِـظَ عَلـی اُمَّ

امـا طـرق روایـات متعـدد کـه بالاتـر از پنجـاه تـن از علمـای حدیـث آن را روایت 

نموده انـد سـبب قوت حدیث شـده اسـت، و امام نـووی چهل حدیـث را در این 

مجموعـه گـرد آوری نمـوده کـه اینـک مـا در صدد شـرح آن هسـتیم، چنانچـه امام 

شـاه ولـی اللـه نیز چنیـن اقـدام نیکی نیـز نمـوده اند.  

معرفی مصنف کتاب الاربعین
نـام کامـل شـان یحیی بن شـرف الدیـن النـووی اسـت- در سـال 631 هـ ق 

چشـم بـه جهـان گشـودند و در سـال 676 هــ ق رحلـت کردنـد- کـه در مجمـوع 

45 سـال سـن داشـتند بـا وجـود ایـن عمـر کوتـاه در حـوزه علـم حدیـث خدمات 

شـایانی انجـام داده اند- شـرح صحیح مسـلم، کتاب ارزشـمند ریـاض الصالحین 

و الاربعیـن نـووی از آثـار بـا ارزش ایـن امـام بزرگـوار می باشـد کـه در طـی قـرون 

مختلـف در حـوزه بـزرگ علمی جهان اسـام مورد اسـتفاده دانشـمندان قـرار گرفته 
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اسـت. نـام اصلـی کتاب در عربـی "الاربعون النوویـه" و ما در ترجمه فارسـی نام آن 

را اربعیـن نـووی نـام گـذاری نمودیم.

دو فتنۀ بزرگ عصرِ حاضر
در عصـر حاضـر در دنیـا دو فتنـه بـزرگ وجـود دارد و بدبختانـه هـردوی اینها در 

حـال گسـترش اسـت- و ایـن فتنـه هـا شـخصیت پیامبـر را نشـانه گرفته انـد- اول 

کسـانیکه مخالـف ختم نبـوت بـوده و ادعای نبـوت دروغیـن را دارنـد، و دوم انکارِ 

حدیـث اسـت- در گذشـته در ایـران کسـی بـه نـام بهـاء اللـه مدعـی نبـوت شـده 

بـود- بهائـی هـا در عصـر امـروزی در تمـام دنیـا موجـود انـد- در بعضـی ممالک 

اسـامی دارای دفاتـر و کتابخانـه هـا اند- نفوذشـان در کشـورهای غربی نیز چشـم 

گیـر اسـت- فتنـه بـزرگ دیگـر فتنـه قادنیـت اسـت، کـه در حـال گسـترش و رونق 

می باشـد-  کـه ذریعـه سـیتایت در تمـام دنیـا پروگـرام هـای آنـان پخـش و نشـر 

میگـردد و از طـرف جهـان غرب نیـز حامی آنان می باشـد رأس این فتنه بـزرگ میرزا 

غـام احمـد خـان  قادیانـی می باشـد- وی جهت کسـب خوشـنودی انگلیس ها از 

جهـاد فی سـبیل اللـه نفی کـرد و آنان)انگلیس هـا( فتنه نبوت را توسـط میـرزا غام 

احمدخـان قادیانـی دامـن زدنـد تـا توسـط آن جهاد و قتـال فی سـبیل اللـه را از بین 

مسـلمانان حـذف کنند . 

در عصـرِ حاضـر فتنـه انـکارِ حدیـث اسـت-خطر آن جـدی تـر از فتنـه ادعـای 

نبـوت اسـت، چـون موضوع ختـم نبوت برای هر مسـلمان مانند روز روشـن اسـت 

و هـر مسـلمان بـه آسـانی درک و فهم آنـرا دارد، امـا درک و فهم و شـناخت منکرین 

و شـک پراکنـان حدیـث بـرای خیلـی هـا واضـح نیسـت- منکـران حدیـث، قـرآن 

کریـم را قبـول دارنـد امـا مقام مناسـب بـرای حدیـثِ نبوی  قائـل نیسـتند، برای 

آنـان فقـط احادیثـی کـه در باب قضایـای اخاقی وارد شـده قابل قبول اسـت- بنابر 

قایـل نشـدن بـه جایگاه و مقـام خاص احادیث شـریف قرآن کریم را اشـتباه تفسـیر 
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می کننـد- دیـدگاه آنان این اسـت، اطاعـتِ حضرت پیامبـر اکرم  چیـزی دائمی 

نیسـت، ذات گرامـی حضـرت پیامبـر اکـرم  صـرف در زمـان خودشـان واجـب 

الاطاعـة بودنـد- در قـرآن کریم آمده اسـت: 

وا فَإنَِّمَـا عَليَهِْ مَا حُِّـلَ وعََليَكُْم  ّـَ طِيعُـوا الرَّسُـولَ فَإنِ توََل
َ
طِيعُـوا الَله وَأ

َ
﴿قُـلْ أ

مُبِيُ﴾1 
ْ
 ال

ُ
َـاَغ  الْ

َّ
تُـمْ وَإنِ تطُِيعُوهُ تَهْتـَدُوا وَمَا عََ الرَّسُـولِ إلِ

ْ
ـا حُِّل مَّ

بگـو: از خـدا و از پیغمبر اطاعـت کنید )اطاعـت صادقانه ای کـه اعمالتان بیانگر 

آن باشـد(. اگـر سـرپیچی کردیـد و روی گـردان شـدید، بر او )کـه محمّـد و پیغمبر 

خـدا اسـت( انجـام چیـزی واجب اسـت کـه بـر دوش وی نهاده شـده اسـت )و آن 

تبلیـغ رسـالت اسـت و از عهـده اش هـم برآمده اسـت و کار خـود را کرده اسـت( و 

بـر شـما هـم انجـام چیـزی واجب اسـت که بـر دوش شـما نهاده شـده اسـت )که 

اطاعـت صادقانـه و عبـادات مخلصانـه اسـت( امّـا اگـر از او اطاعت کنیـد هدایت 

خواهیـد یافـت )و بـه خیر و سـعادت جهان نائـل می گردید. در هر حـال( بر پیغمبر 

چیـزی جز اباغ روشـن و تبلیغ آشـکار نیسـت.

به همین ترتیب الله تعالی در سوره مبارک تغابن فرموده است: 

مُبِيُ﴾2 
ْ
 ال

ُ
َاَغ تُْمْ فَإنَِّمَا عََ رسَُـولَِا الْ

َّ
طِيعُوا الرَّسُـولَ فَإنِ توََل

َ
طِيعُـوا الَله وَأ

َ
﴿ وَأ

از خـدا و پیغمبـر اطاعـت کنیـد. اگر رویگردان شـوید، بر فرسـتاده ما جز رسـاندن 

پیام روشـن و آشـکار نیست.

نـزد منکریـنِ سـنت، شـخص پیامبـر اکـرم  در عصـر خـود حیثیـت "حاکـم" 

مطـاع را دارا بـوده  و قبـول کردن حکم او ضـروری بود- یعنی منکرین سـنت به این 

عقیـده اند کـه قبول حکمیت حضرت پیامبـر اکرم  تنها در عصـر او  ضروری 

بـود و بـرای مسـلمانان امـروزی امیر و یـا حاکم مسـلمانان حیثیت محـوری را دارد 

1  - سوره نوره آیه/54
2  - سوره تغابن آیه/12
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و پیـروی از دسـتورات آنحضرت بر مسـلمانان عصـر امروز واجب نیسـت! اما باید 

دانسـت کـه  ایـن بزرگتریـن فتنه ایسـت که منکرین سـنت ایجـاد نموده انـد، عقیده 

مـا مسـلمانان ایـن اسـت کـه خافـت اسـامی و انقـاب اسـامی باید بـر میزان 

قـرآن کریـم و منهـاج نبـوت حضـرت پیامبر اکـرم  قایـم گـرددو پیـروی از قرآن 

کریـم و منهـاج نبـوت حضـرت پیامبر اکـرم  چه در سـطوح فـردی، اجتماعی و 

قانـون سـازی از ضروریـات می باشـد و در همـه حالات بر مسـلمانان فرض اسـت 

تـا از رهنمایـی و دسـتورات عادلانـه قرآن کریم و منهـج نبوی  پیـروی کنند و آنرا 

در حیـات شـان عملـی نمایند این فتنه بشـدت درحال پخش اسـت- بسـیاری چیز 

هـا را شـریعت منع نموده اسـت اما منکریـن حدیث بخاطر انکار شـان از آن صرف 

نظـر نمـوده انـد- از جملـه حجـاب اسـامی که نزد آنـان اهمیـت نداشـته  و با این 

اسـتدلال خـام می گوینـد، حجـاب اسـامی تنهـا فرهنگ یـک دوره خاص بـوده و 

امـروزه کاربـرد نـدارد- آنـان ترجمه آیات قـرآن کریـم را تحریف نموده و مـردم عام 

 کاری را که 
ً
و آنانیکـه بـه زبـان عربـی آشـنا نیسـتند را بـه مغالطه مـی اندازنـد، عینـا

قادیانـی هـا بـا قرآنکریـم می کنند و از ایـن طریـق در پی تحریف آن هسـتند. 

چند نمونه قابل ملاحظه از عقاید این دو گروه
آنـان  در قـرآن کریـم آمـده اسـت کـه دسـت مـرد و زن دزد را قطـع نمائیـد- 

می گوینـد کـه مـراد از ایـن آیـه قطـع کـردن  بالفعل نیسـت، بلکـه علماء برداشـت 

درسـت از ایـن آیـه ندارنـد، چراکـه قطـع نمـودن دسـت یک فعل وحشـیانه اسـت 

و ایـن دسـتور قطـع دسـت محـاوره یی بیـش نیسـت- حالانکـه در قـرآن کریم می 

نَ الِله  يدِْيَهُمَا جَزَاء بمَِا كَسَـباَ نـَكَالً مِّ
َ
 أ
ْ
ـارِقَةُ فاَقْطَعُوا ـارِقُ وَالسَّ گویـد: ﴿وَالسَّ

وَالُله عَزِيـزٌ حَكِيـمٌ﴾1 

1  - سوره مایده آیه/38
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دسـت مـرد و زن دزد را بـه کیفـر عملـی که انجـام داده انـد به عنوان یـك مجازات 

الهـی قطع کنیـد، و خداوند )بر کار خـود( چیره و )در قانونگـذاری خویش( حکیم 

اسـت )و بـرای هر جنایتی عقوبت مناسـبی وضـع می کند تا مانع پخـش آن گردد(.   

جالـب اینجاسـت کـه شـهر پنجـاب دارای دو غـام احمد مشـهور اسـت- غام 

احمـد قادیانـی و غـام احمـد پرویـز- اولـی مهـر نبـوت را شکسـت و دوم عقیده بر 

ایـن دارد کـه حدیـث و سـنت حضـرت پیامبـر اکرم  از شـریعت مسـتقل اسـت-

همانطوریکـه حامـی قادیانیـان جهـان غـرب، بـه همیـن شـیوه از منکـران حدیث نیز 

حمایـت می کنند چراکـه جهان غـرب در پی نابود کردن تمدن اسـامی و جهان اسـام 

انـد، آنـان درک نمودنـد کـه بسـتر تمدن اسـامی با سـنت پیامبر اسـام  گـره خورده 

اسـت - طبق سفارشات اندیشکده سیاسـت جهانی)The Rand Corporation( باید 

مسـلمان تحصیلکـرده جهان اسـام از اسـام بـه گونه یی تعبیـر کند تا بـا معیارهای 

تمـدن غربـی یکسـان باشـد برای ایشـان حمایـت عام و تـام داده شـود و برای ایشـان 

زمینـه اشـتراک در برنامـه هـای رسـانه یـی فراهـم شـود. بـه همیـن خاطـر در عصـر 

امـروزی لازم اسـت تـا مسـلمانان احادیـث نبـوی را مطالعـه کننـد تـا عظمت آن 

در دلهـای شـان جایگزیـن گردد و رشـته محبـت با پیامبـر اکرم محکمتـر از پیش 

گردد. 

اَقُوْلُ قَوْلیِْ هذَا وَ اسْتَغْفِرُ اللهَ لیِْ وَ لَکُمْ وَ لسَِائِرِ الْـمُسْلِمِنَْ وَ الْـمُسْلِمَاتِ. 





ارزش هرکاری به نیت آن است

ـرَِّ مَنْ آمَنَ 
ْ
مَغْربِِ وَلكَِنَّ ال

ْ
قِ وَال مَـرِْ

ْ
 وجُُوهَكُمْ قِبَلَ ال

ْ
وا ّـُ ن توَُل

َ
ـرَِّ أ

ْ
﴿لَّيـْسَ ال

كِتاَبِ وَالَّبِيِّيَ﴾1
ْ
مَلآئكَِـةِ وَال

ْ
َـوْمِ الآخِرِ وَال باِلِله وَالْ

 ایـن کـه )به هنـگام نمـاز( چهره هایتان را بـه جانب مشـرِق و مغرب کنیـد، نیکی 
 روکردن به خـاور و باختـر، نیکی بشـمار نمی آید(. 

ً
)تنهـا همیـن( نیسـت )و یا ذاتـا

بلکـه نیکـی )کـردار( کسـی اسـت کـه بـه خـدا و روز واپسـین و فرشـتگان و کتاب 

)آسـمانی( و پیغمبـران ایمان آورده باشـد.

عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الْخطــابِ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّــهِ  يَقُــولُ: 

فَمَــنْ  نـَـوَى،  مَــا  امْــرِئٍ  لـِـكُلِّ  ـَـا  وَإنَِّ بِالنِّيَّــاتِ،  ـَـا الأعَْــاَلُ  »إنَِّ

ــهُ  ــا فَهِجْرتَُ ــرَأةٍَ يَنْكِحُهَ ــا أَوْ إِلَ امْ ــا يُصِيبُهَ ــهُ إِلَ دُنيَْ ــتْ هِجْرَتُ كاَنَ
ــه2ِ ــرَ إِلَيْ ــا هَاجَ إِلَ مَ

1  - سوره بقره آیه/177
2  - بخاری/1

1
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اللـه شـنیدم کـه فرمـود: »اعمـال  عمربـن خطـاب می گویـد: از رسـول 

نیتـش رفتـار می شـود. پـس  بـا هـر کـس، مطابـق  و  دارنـد  نیت هـا بسـتگی  بـه 

بـه  نمایـد،  هجـرت  زنـی،  بـا  ازدواج  یـا  دنیـوی  مقاصـد  خاطـر  بـه  کـس،  هـر 

دنیـا دسـت مـی یابـد و بـا آن زن، ازدواج می کنـد. در نتیجـه، دسـتاورد هجـرت 

اسـت«. نمـوده  هجـرت  آن،  خاطـر  بـه  کـه  اسـت  چیـزی  همـان  کـس،   هـر 

قابـل تذکـر اسـت کـه در شـروع هر حدیـث آیاتـی از قرآن کریـم ذکر گردیده اسـت 

تـا واضـح گردد کـه بین قـرآن کریم و حدیـث ارتباط بسـیار عمیق وجـود دارد، آنچه 

کـه در قـرآن کریـم به شـکل بسـیار عالی با خطـاب آمده اسـت همان چیز بـه الفاظ 

نهایـت زیبـا در احادیـث نیـز آمـده اسـت تـا توضیـح آن آیـه کامـل شـود، همچنان 

وضاحـت قـرآن کریم توسـط حضرت پیامبر اکرم  بیان شـده اسـت، پس آموختن 

علـم قـرآن کریم و احادیث شـریف هـر دو نهایت ضروری اسـت، چراکـه برای فهم 

کامـل قـرآن کریـم ما نیاز داریم تـا به احادیث نبـوی  رجوع کنیم و بـا این مراجعه 

فهـم درسـت از آیات قـرآن کریـم کمایی کنیم. 

در تشـریح ایـن حدیـث بایـد گفت کـه مـدار و قبولیت همـه اعمال انسـان مومن 

بـر نیت او وابسـته اسـت، و مـراد از اعمـال در حدیث شـریف امور نیک و شایسـته 

اسـت. و هـر انسـان آنچه را کسـب می کند کـه آنرا نیت کرده باشـد ظاهـر عمل هر  

گونـه کـه باشـد، ارزش آن در نـزد اللـه تعالی وابسـته به فاعـل آن اسـت، چون نیت 

اسـت کـه اعمـال انسـان را نـزد الله تعالـی محبـوب می کند- بـه عنوان مثـال هرگاه 

وقـت انتخابـات فرا می رسـد، بعضـی از عالـی جنابان وسـرمایه داران که تـا دیروز 

هیـچ ارتبـاط خدایـی با مسـاکین و فقراء نداشـته کاما رفتـارش تغییر نموده شـروع 

بـه مصافحـه کـردن و به آغـوش گرفتن آنـان می کند، اطفال مسـاکین و بـی نوایان را 

محبـت - فیصلـه ایـن را در اینجـا بیننـده کـرده می توانـد که بـرای چی ایـن عمل را 

انجـام می دهـد و چنیـن رفتار مهربانانه از خود نشـان می دهد- ایـن کار در حقیقت 
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 عملـی نیکـی انجـام داده امـا نـه برای خـدا بلکه 
ً
شـفقت و محبـت نیسـت، ظاهـرا

بـرای بدسـت آوردن رای کـه موافـق بـه برنامه تجارتی اش اسـت- این نـوع حرکات 

ظاهـری آن چیزهـای اسـت کـه ما مشـاهده کـرده می توانیـم و فیصله در قبـال آن به 

سـادگی میشـود، امـا بعضـی چیز های اسـت کـه از مشـاهده ما مخفی می باشـد- 

در ایـن صـورت انسـان باید خویشـتن را محاسـبه نماید کـه من چـه کاری می کنم، 

بـرای کـی انجـام می دهـم، آیـا در در نیـت مـن کـدام فسـاد پیـدا نشـده اسـت، آیا 

شـیطان بـر مـن حمله ور نشـده اسـت- لهـذا هـر نیتی کـه در انجـام اعمال باشـد 

همـان را حاصـل می نمائیـم، تنهـا بر انجـام اعمال ظاهری جـزا داده نمی شـود- در 

دنیـا کارهـای نیـک مورد تحسـین مردم قـرار می گیرد، امـا در اصل اللـه تعالی طبق 

نیـت یک شـخص  بـا او معامله می کنـد- به تعبیر دیگـر آیا مقصد یک شـخص در 

انجـام دادن اعمـال نیک رضـای الله تعالی اسـت و یا در نیت او بدسـت آرودن دنیا 

و فریـب مـردم اسـت. به همیـن دلیل پیامبـر اکرم مثـال داده اند، هر شـخص که 

هجـرت او بسـوی اللـه تعالی و رسـول او باشـد، پس هجرت او بسـوی اللـه تعالی 

و رسـول بـه حسـاب خواهد رفـت. در مورد هجرت بایـد یاد آور شـویم که برای 

مومنینـی کـه در مکـه زندگـی می کردنـد و تحت شـکنجه مشـرکین قرار داشـتند، از 

جانـب اللـه دسـتور داده شـد تـا شـهر مکـه مکرمـه را تـرک کننـد و به سـوی مدینه 

منـوره هجـرت کننـد- دیده میشـود که ظاهـر هجرت همیـن چیز بود، تـرک خانه و 

کاشـانه بخاطـر عبـادت الله تعالـی و دعوت بسـوی دیـن او، همین اشـخاص را ما 

مهاجـر می گوییـم، امـا سـبب اصلـی ایـن هجـرت چه بـود؟  سـبب ایمان بـر الله 

تعالـی و پیامبـر اکـرم ، پیـروی از حکـم و محبت با ایشـان بوده اسـت نه چیزی 

دیگـر - در ایـن مـورد پیامبـر اکـرم  دو مثال ارائـه کردند، کسـیکه بخاطـر دنیا و 

بدسـت آودن آن هجـرت کـرده و دوم، کسـیکه بـرای نـکاح زنی هجرت کـرده تا آن 

زن را از آن خـود کنـد، یعنـی آنانیکـه هجـرت شـان بر این اسـاس اسـت هیـچ بهره 
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یـی در نـزد اللـه متعـال ندارند، رسـول اللـه  مثـال عینـی را از کسـانیکه هجرت 

شـان بخاطـر کسـب دنیـا و بدسـت آوردن زن اسـت بیان کردنـد به هر حـال در نزد 

اللـه تعالـی مـدار و قبولـی اعمـال بـر نیت اسـت، ایـن را نیز باید دانسـت، مـا توان 

فیصلـه در مـورد نیتهـا را نداریـم-  و حـق نداریـم تـا بـر نیـت دیگران شـک کنیم یا 

و حـق حملـه کـردن بـر نیـت دیگران داشـته باشـیم-  چـون بـرای ما معلوم نیسـت 

  کـه حـال دلها چیسـت- حـال دلهـا را فقط اللـه تعالـی می داند- حدیـث نبوی

است: 

﴿انِ اللهَ لَ يَنظُْرُ الِی صُوَرِکُم وَ امولکُِم وَ لکن يَنظُْرُ الِی قُلُوْبکُِمْ وَ اَعْمَالکُِمْ﴾1 
"بدرسـتیکه اللـه تعالـی به صـورت و اموال تـان نگاه نمی کنـد، بلکه او بـر دلها و 

اعمالتـان نـگاه می کند" 

اگـر عمـل صحیـح و نیـک باشـد پـس آن عمـل نـزد اللـه تعالـی مقبول اسـت- 

در ایـن مـورد احادیـث دیگـری نیـز از آنحضـرت  روایت شـده اسـت، چنانچه 

کَ، وَ مَـنْ صَـامَ يُرَائِـیْ فَقَـدْ  در جـای دیگـری  فرمودنـد ﴿مَـنْ صَلّـی يُرَائِـیْ فَقَـدْ اَشَْ

کَ﴾2  قَ يُرَائِـیْ فَقَـدْ اَشَْ کَ، وَ مَـنْ تَصَـدَّ اَشَْ
"هـر کـس بـا نمـازش ریاکند بـر او تعالـی شـرک ورزیده اسـت، هر کس بـا روزه 

گرفتنـش ریاکنـد بـر او تعالـی شـرک ورزیـده اسـت، و هـر کـس در صدقـه دادنش 

ریاکنـد بـر او تعالـی شـرک ورزدیده اسـت"

حـالا ببنیـد نمـاز اگـر چـه یـک کار نیـک اسـت و از ارکان اسـام اسـت و رکـن 

بـزرگ اسـام اسـت بـه همیـن ترتیـب روزه نیـز رکـن بـزرگ اسـام اسـت و صدقه 

و خیـرات نیـز کار خیـر اسـت امـا بـا و جـود ایـن، اگـر ایـن چنیـن امـوری از برای 

رضـای اللـه تعالی نباشـد و جهت ریا کاری انجام داده شـود و یا از بـرای این انجام 

1  -صحیح مسلم، کتاب البر و الصله و الاداب، باب تحریم ظلم المسلم و ....
2  - مسند احمد/16517
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داده شـود کـه مـردم بگویند فانی شـخص دیندار اسـت و یـا به کـدام مقصد دیگر 

پـس انجام چنین اموری شـرک محسـوب می گـردد- و شـرک بزرگترین گنـاه در نزد 

ن يرَُْكَ بـِهِ وَيَغْفِرُ 
َ
اللـه تعالی اسـت، اللـه تعالـی می فرمایـد: ﴿إنَِّ الَله لَ يَغْفِـرُ أ

مَـا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََـاءُ﴾1 
 بیگمـان خداونـد )هرگز( شـرك بـه خود را نمی بخشـد، ولـی گناهان جـز آن را از 

هرکـس کـه خـود بخواهـد می بخشـد".  شـرک بـه دو نـوع اسـت- اول شـرک جلی 

و دوم شـرک خفـی- شـرک جلـی آن اسـت کـه دیـده می شـود ماننـد سـجده کردن 

 دیده نمی شـود و محـل او در دل 
ً
بـه قبـر، شـرک خفی آنچه پوشـیده اسـت و ظاهـرا

 شـما در نمـاز سـجده می کنیـد و شـما احسـاس می کنید کسـی 
ً
وجـود دارد- مثـا

شـما را می بینـد و شـما سـجده خـود را قصدآ کمـی طولانـی می کنید ایـن یک نوع 

 
ً
شـرک خفـی اسـت- تجزیـه ایـن کار را مـا بـه آسـانی انجـام  داده می توانیـم- مثا

شـما ً طبـق معمـول پنـج ثانیـه سـجده می کردید و حـالا با مشـاهد دیگـران جهت 

بر انگیختـن تحسـین شـان بـر خـود، ده ثانیـه سـجده کردیـد پـس ایـن پنـج ثانیـه 

اضافـی از بـرای کـی بـود؟ یعنـی پنج ثانیـه اول از بـرای الله تعالـی بود و پنـج ثانیه 

دوم بـرای غیـر خدا! گویا در یک سـجده دو مسـجود وجود داشـته اسـت – یکی الله 

و دیگـری غیـر او تعالـی کـه نظاره گر بـر نماز تـان بوده اسـت- الله تعالـی در همه 

اعمـال مـا روح خلـوص و تقـوا را بدمـد و بـر مـا توفیـق دهـد تا هـر عمل مـا  برای 

رضـای اللـه تعالـی و وسـیله فـاح و نجات مـا در آخرت باشـد. 

1  - سوره نساء آیه/48



بیان اسلام، ایمان و احسان در روشنی حدیثِ جبرائیل

لَ عََ رسَُـولِِ  ي نـَزَّ ِ
َّ

كِتَـابِ الذ
ْ
 بـِالِله وَرسَُـولِِ وَال

ْ
 آمِنُـوا

ْ
يـنَ آمَنُـوا ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
﴿يـَا أ

نـزَلَ مِـن قَبـْلُ ﴾1
َ
يَ أ ِ

َّ
كِتَـابِ الذ

ْ
وَال

ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! بـه خـدا و پیغمبـرش )محمّـد( و کتابـی کـه بـر 

پیغمبـر نـازل کـرده اسـت )و قـرآن نـام دارد( و بـه کتابهائـی کـه پیش تـر )از قـرآن( 

نـازل نمـوده اسـت )و هنـوز تحریف و نسـیان در آنها صـورت نگرفته اسـت( ایمان 

بیاورید.

 
ْ
 إذَِا مَـا اتَّقَوا

ْ
الِـَاتِ جُناَحٌ فِيمَـا طَعِمُوا  الصَّ

ْ
 وعََمِلـُوا

ْ
يـنَ آمَنُـوا ِ

َّ
﴿ليَـْسَ عََ الذ

 وَالُله يُِـبُّ 
ْ
حْسَـنوُا

َ
 وَّأ

ْ
 ثُـمَّ اتَّقَـوا

ْ
آمَنـُوا  وَّ

ْ
الِـَاتِ ثُـمَّ اتَّقَـوا  الصَّ

ْ
 وعََمِلـُوا

ْ
آمَنـُوا وَّ

مُحْسِـنِيَ﴾2  
ْ
ال

 بـر کسـانی که ایمـان آورده اند و کارهای شایسـته انجـام داده اند، گناهی به سـبب 
گاهی از آن( نوشـیده اند متوجّه آنان نیسـت،  آنچـه )از مسـکرات پیـش از تحریم و آ

1  - سوره نساء آیه/136
2  - سوره مائده آیه/93
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اگـر )از محرّمـات( بپرهیزنـد و )بدانچـه دربـاره تحریـم نـازل شـده اسـت( ایمـان 

بیاورنـد و کارهـای شایسـته انجـام دهند. بعـد از آن )هـم از محرّمـات( بپرهیزند و 

)بـه احـکام نازلـه درباره تحریم( ایمان داشـته باشـند. سـپس )باز هم درجـات تقوا 

را طـی کننـد و از محرّمـات( بپرهیزند و همـه کارهای خود را نیکو کننـد، و خداوند 

نیکـوکاران را دوسـت مـی دارد )و هـر گروهی از آنـان را به اندازه اخاصـی که دارند 

می دهد(.  پـاداش 

ـا يدَْخُـلِ  سْـلمَْناَ وَلمََّ
َ
مْ تؤُْمِنُـوا وَلكَِـن قوُلـُوا أ ّـَ عْـرَابُ آمَنَّـا قُـل ل

َ ْ
﴿قَالـَتِ ال

قُلوُبكُِـمْ﴾1  فِ  يمَـانُ  ِ
ْ

ال
 عربهـای بادیه نشـین می گوینـد: ایمـان آورده ایـم. بگـو: شـما ایمـان نیاورده ایـد، 
بلکـه بگوئیـد: تسـلیم )ظاهـری رسـالت تـو( شـده ایم. چـرا کـه ایمـان هنـوز بـه 

دلهایتـان راه نیافتـه اسـت )و نـور ایمـان سـراچه قلوبتـان را روشـن نکـرده اسـت(.

عــن عُمــرَ قــالَ: بَينَــا نحَْــنُ جُلُــوسٌ عِنْــدَ رَسُــولِ اللــهِ  ذاتَ 

ــاضِ الثِّيــابِ، شَــديدُ سَــوادِ  ــعَ عَلَيْنــا رَجُــلٌ شَــديدُ بَيَ ــوْمٍ إذْ طلَ يَ

ــى  ــدٌ، حتَّ ــا أحََ ــهُ مِنَّ ــفَرِ، وَلا يَعْرفُِ ــرُ السَّ ــهِ أَثَ ــرَى عَلَيْ ــعْرِ، لا يُ الشَّ

يْــهِ عــى  جَلَــسَ إل النَّبــيِّ فَأَسْــنَدَ رُكْبَتَيْــهِ إِل رُكْبَتَيْــهِ، وَوَضَــعَ كَفَّ

ــهِ. فَخِذَيْ

دُ، أخَْبِْنِ عَنِ الإسْــامِ. قالَ: يا محمَّ

فَقــالَ رســولُ اللــهِ : الِإسْــامَُ أنَْ تشَْــهَدَ أنَْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللــهُ وَأنََّ 

كاَةَ، وَتصَُــومَ  ــاةََ، وَتُــؤْتَِ الــزَّ ــدًا رَسُــولُ اللــهِ، وَتقُِيــمَ الصَّ مُحَمَّ

رَمَضَــانَ، وَتحَُــجَّ الْبَيْــتَ إنِِ اسْــتَطَعْتَ إِليْــهِ سَــبِياً.

قالَ: صَدَقْتَ. 

1  - سوره حجرات آیه/14
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قُهُ. قالَ: فَعَجِبْنا لَهُ، يَسْــأَلُهُ وَيُصَدِّ

قــالَ: فَأخَْبِْنِ عَنِ الإيمانِ.

ــرِ،  ــوْمِ الآخِ ــلِهِ وَاليَ ــهِ وَرُسُ ــهِ وَكُتُبِ ــهِ وَمَائَِكَتِ ــنَ بِالل ــالَ: أنَْ تؤُْمِ ق

ــرْهِِ وَشَرِّهِ. ــدَرِ خَ ــنَ بِالْقَ وَتؤُْمِ

قالَ: صَدَقْتَ.

قالَ: فَأخَْبِْن عَنِ الإحســانِ؟

قــالَ: أنَْ تعَْبُــدَ اللهَ كأَنََّكَ تـَـرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تكَُنْ ترََاهُ فإِنَّهُ يَرَاكَ.

ــاعةِ.  قالَ: فَأخَْبِْن عَنِ السَّ

ــائِلِ. قالَ: مَا الْـــمَسْؤُولُ عَنْها بِأعَْلَمَ مِنَ السَّ

قــالَ: فَأخْبِْن عَنْ أمََاراتهِا.

ــةَ رِعَــاءَ  ــرَى الْحُفَــاةَ الْعُــرَاةَ الْعَالَ ــةُ رَبَّتَهَــا، وَأنَْ تَ ــدَ الأمََ قــالَ: أنَْ تلَِ

ــانِ.  ــونَ فِ الْبُنْيَ ــاءِ، يَتَطاوَلُ الشَّ

قالَ: ثـُـمَّ انطَْلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا.

ــائلُِ؟. ثمَُّ قالَ لي: يا عُمَرُ، أَتدَْرِي مَنِ السَّ

قُلتُ: اللهُ وَرَسُــولُهُ أعَْلَمُ.

قــالَ: فَإِنَّهُ جِبِْيلُ أَتاَكُــمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.1 

 از عمـر بـن خطـاب روایـت شـده اسـت کـه گفـت: )روزی مـا نـزد پیامبـر 

 سـفید بـود، و 
ً
اکـرم  نشسـته بودیـم، مـردی بـر مـا وارد شـد کـه جامـه او کاما

موهـای سـرش بسـیار سـیاه، کسـی از مـا او را نمی شـناخت، و هیچ اثر سـفر بر او 

نبـود کـه بگوییـم از جایـی دور آمده اسـت، تا ایـن که نـزد پیامبر اکرم  نشسـت 

و دو زانـوی خـود را بـه دو زانـوی پیامبر اکرم چسـپاند، و دو دسـتش را بـر دو ران 

1  - مسلم
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آن حضـرت نهـاد و گفـت: ای محمـد  مرا از اسـام خبر ده. حضـرت پیامبر 

اکـرم در پاسـخ فرمـود: اسـام عبـارت اسـت از ایـن کـه گواهـی دهـی و یقیـن 

داشـته باشـی، معبـودی بحق جز خـدای یکتـا نیسـت، و اینکه محمد  فرسـتاده 

خداسـت، و نمـاز را بـر پـا بـداری، و زکات بدهـی، و روزه ]مـاه مبـارک[ رمضـان 

بگیـری، و حـج خانه خــدا کنـی، اگر توانایـی بدنی و مالی و توشـه راه و وسـیله ای 

بـرای سـفر داشـته باشـی. آن مـرد گفـت: راسـت گفتـی. مـا بـه شـگفت آمدیم که 

از حضـرت رسـول اکـرم سـؤال می کنـد ]در حالی که سـؤال، عامت ندانسـتن 

اسـت[ و تصدیـق می نمایـد ]در حالـی کـه تصدیق نشـانه دانسـتن اسـت[.

سـپس گفـت: پس مـرا از ایمـان خبر ده، حضـرت پیامبـر اکرم  فرمـود: ایمان 

عبـارت اسـت از این که بـه یگانگی خدا ایمان بیـاوری ]در ذات و صفات و افعالش 

کـه هیـچ شـریکی نـدارد[، و به فرشـتگان خـدا ایمـان بیاوری ]کـه پیام رسـانان بین 

خـدا و پیامبـران هسـتند[، و بـه پیامــبران خــدا ایمـان بیـاوری ]که بـرای راهنمایی 

بشــر فرسـتاده شـده اند[، و به روز قیامت ایمان بیاوری ]و آنچه شـامل آن می شـود، 

از جـزای اعمـال و حسـاب و بهشـت و دوزخ[، و به سرنوشـت ]یعنـی تقدیر[ ایمان 

بیـاوری، و بـه خیر و شـر آن ایمـان بیـاوری. آن مرد گفت: راسـت گفتی.

گفـت: مـرا از احسـان و نیکـوکاری خبـر ده. فرمـود: نیکـوکاری عبارت اسـت از 

اینکـه چنـان خـدا را بندگی کنـی گویـا او را می بینی، و اگـر تـو او را نمی بینی، یقین 

بـدار کـه او تـو را می بیند.

گفـت: مـرا از روز قیامـت خبر ده. فرمود: ]در این مسـئله[ پرسـیده شـده داناتر از 

پرسـنده نیسـت. آن مـرد گفـت: پس مـرا از نشـانه های قیامـت باخبر سـاز. فرمود: 

آنکـه کنیـز آقایـش را بزایـد ]یعنی مـادران را خـوار و حقیر شمارنــد و خـود را آقای 

مـادر بداننـد[، و آنکـه پـا و تـن برهنـگان بینـوا و چوپـانِ گوسـفندان را ببینـی که به 

برافراشـتن کاخ ]و زیـاده روی در سـاختمان[ بپردازنـد. پـس آن مـرد رفـت، و مـن 
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چنـدی نشسـتم، و آن حضـرت فرمـود: ای عمـر، می دانـی کـه سـؤال کننده چه 

کسـی بـود؟ گفتـم: خدا و رسـول خـدا بهتـر داننـد. فرمـود: او جبرئیل بـود، که 

آمـده بـود ]تا بـا پرسـش و پاسـخ کردنش[ دینتـان را بـه شـما بیاموزاند(.

حدیـث مشـهور به حدیث جبریل اسـت این حدیث را "ام السـنه" نیـز میگویند و 

در میـان احادیـث جایـگاه اش ماننـد جایگاه سـوره فاتحـه در بین دیگر سـوره های 

قـرآن کریـم اسـت در تشـریح ایـن حدیـث بایـد گفـت کـه تعلـق اسـام بـه ظاهر 

اعمـال یک انسـان اسـت )یعنـی پنج رکـن اسـام را بجـای آوردن(، و تعلـق ایمان 

ارتبـاط بـه یقیـن قلبی یک انسـان اسـت )یعنی انسـان مومـن باید از تـه دل تصدیق 

کنـد و ایمـان بـر اللـه تعالـی، فرشـتگان، کتـب آسـمانی، پیامبـران، روز آخـرت و  

ایمـان بـه تقدیـر ]خیـرو شـر[ از سـوی الله تعالـی بیـاورد(، بایـد گفت"اسـام" به 

زندگـی دنیـا عنایـت خاص نمـوده اسـت و "ایمان" بـه آخرت تعلـق دارد، بـرای پی 

بـردن به ایمان شـخص مسـلمان باید دانسـت که مدار مسـلمانی بر اسـاس اسـام 

اسـت نـه ایمـان، بخاطـر آنکـه ایمـان یک حقیقـت قلبی اسـت، مـا فیصلـه ایمان 

و مومـن بـودن یـک انسـان را در ایـن دنیـا کـرده نمی توانیـم. ایـن را نیز بایـد بدانیم 

خواهـان نیـل بـه درجات عالـی و معنوی اسـت، بایـد تقاضاهـای ایمانی کـه قرآن 

وسـنت پیامبـر تعریـف نمودنـد را در خـود پیـاده کنـد. بایـد دانسـت بـا اظهار 

کلمـه شـهادت از نقطـه نظـر قانونی، انسـان در دایـره اسـام قرارمیگردد. 

مفهوم"احسـان" یعنـی انسـان بـا دل و جـان و با توجه کامـل باید فرایـض را انجام 

داده و از نواهـی خـودداری نمایـد و بر ادای عبـادات نفلی توجه خاص نشـان دهد، 

در چنیـن حالتـی انسـان به درجه احسـان می رسـد – بـه همین خاطر مـن اصطاح 

"احسـانِ اسـام"  و یـا "سـلوکِ محمـدی" را اسـتفاده نمـوده ام. حضـرت پیامبر 

اکـرم فرمـوده اسـت کـه "احسـان" ایـن اسـت کـه بندگی اللـه تعالـی را بـه گونه 

یـی انجـام دهـی گویـا خـدا را می بینـی و اگـر تو خـدا را دیـده نمـی توانی خـدا تو 
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را می بینـد، یـا بـه تعبیـری دیگـر بالاتریـن درجـه احسـان ایـن اسـت که احسـاس 

کنـی اللـه را می بینـی و پائیـن تریـن درجه ایمان آن اسـت باور داشـته باشـی او تو را 

می بینـد، و ایـن بالاتریـن جایـگاه ایمان به غیب اسـت، حـال به این نتیجه رسـیدیم 

کـه ایمـان اگـر تنها بـه اقرار زبانی باشـد این اسـام اسـت، اگـر در دل داخل شـود 

مفهوم"ایمـان" مصـداق پیـدا می کند و اگـر در عمق دل داخل شـود، آنـگاه به درجه 

"احسـان" میرسـد. همچنـان از ایـن حدیـث ثابـت می شـود کـه علـم وقـوع قیامت 

فقـط نـزد اللـه تعالـی اسـت و وظیفه حضـرت پیامبر اکـرم دعـوت و اقامت دین 

اسـت. در مـورد عایـم قیامـت چنـد عامـت را آن حضرت بـه بیان گرفتـه اند.

 اولاد در مقابـل والدیـن بـه حـدی سرکشـی می کننـد کـه او گویـا حاکـم والدین 

خـود اسـت یعنـی والدیـن از اولاد می ترسـند، ایـن حالـت در زندگـی امـروزی ما 

است. آشَـکار 

عامـت دیگـر قیامت این اسـت، که انسـان های پابرهنه، جان برهنـه و بی نهایت 

مفلـس و چوپان در اعمار سـاختمان هـای بزرگ با یکدیگر رقابـت می کنند، چیزی 

کـه امـروزه نمونـه آن در دنیا عرب مشـاهده میگردد و بسـیار آسـانی دیده می شـود، 

شـصت و یـا هفتاد سـال قبـل از امـروز در جهان عرب هیـچ اثری از پیشـرفت ها و 

سـاختمان سـازی هـا وجـود نداشـت، امـا می بینیم کـه چگونـه در حـال رقابت بر 

سـر اعمـار بلنـد منزل هـا هسـتند بـه گونـه یی کـه حتی جهـان غـرب در برابرشـان 

احسـاس عقب ماندگـی می کنند. 

بیان اسِوی ایمان و ادسان تر روشن  دریوا جبراایل



ارکانِ اسلام

ـاَةَ  يـنَ حُنَفَـاء وَيُقِيمُـوا الصَّ ُ الدِّ
َ

 لَِعْبُـدُوا الَله مُلِْصِـيَ ل
َّ

مِـرُوا إلِ
ُ
﴿وَمَـا أ

قَيِّمَـةِ﴾1 
ْ
كَةَ وذََلـِكَ دِيـنُ ال وَيُؤْتـُوا الـزَّ

در حالی که جز این بدیشـان دسـتور داده نشـده اسـت که مخلصانـه و حقگرایانه 

خـدای را بپرسـتند و تنهـا شـریعت او را آئین )خـود( بدانند، و نماز را چنـان که باید 

بخوانند، و زکات را )به تمام و کمال( بپردازند. آئین راستین و ارزشمند این است و بس.

ــنِ الخطَّابِقــالَ:  ــنِ عُمــرَ ب ــهِ ب ــدِ الل ــدِ الرَّحمــنِ عب عــنْ أبي عب

سَــمِعْتُ رسُــولَ اللــهِ يَقُــولُ: بُنِــيَ الِإسْــامَُ عَــىَ خَمْــسٍ: 

وَإِقــامِ  اللــهِ،  رَسُــولُ  ــدًا  مُحَمَّ وَأنََّ  اللــهُ  إِلاَّ  إِلَــهَ  أنَْ لاَ  شَــهَادَةِ 
كَاةِ، وَحَــجِّ البَيْــتِ، وَصَــوْمِ رَمَضَــان2َ يتَــاءِ الــزَّ ــاةَِ، وإِ الصَّ

1  - سوره بینه آیه/5
2  -صحیــح البخــاری، کتــاب الایمــان، بــاب بنــی الاســام علــی خمــس- و صحیــح مســلم، کتــاب الایمــان، بــاب 

بیــان ارکان الاســام

3
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از ابوعبدالرحمـن )ابوعبدالرحمـن کنیـه عبداللـه پسـر امیرالمؤمنیـن عمـر بـن 

خطـاب اسـت(، روایـت شـده اسـت کـه گفـت: شـنیدم کـه فرسـتاده برحـق 

خـدا  می فرمـود: اسـام بـر پنـج قاعـده بنـا شـده اسـت: گواهـی دادن بـه آنکه 

معبـودی بحـق جز خـدای یکتا نیسـت، گواهی به آنکـه حضرت محمـد  پیامبر 

خــداست، بـر پا داشـتن نمـاز، دادن زکات، حج خانه خـدا، و روزه گرفتـن در )ماه 

رمضان. مبـارک( 

در تشـریح ایـن حدیـث باید گفـت، این حدیث متفق علیه اسـت یعنـی در کتاب 

)صحیـح بخـاری و صحیح مسـلم( کـه ایـن دو را "صحیحیـن " نیـز می گویند ذکر 

گردیده اسـت. و هر حدیثی که در آن امام بخاری و امام مسـلم اتفاق داشـته باشـند 

آن حدیـث از حیـث سـند بـه قـرآن کریم بسـیار نزدیـک می شـود. گویا ماننـد قرآن 

کریـم قطعـی الثبـوت اسـت و از حیث یقیـن جایگاه بـس بالایی بر خـود میگیرد. 

ارکانِ اسلام کُلِ اسلام نیست
در مـورد ایـن حدیـث بعضی مردم در غلـط فهمی افتاده انـد، آنان ارکان اسـام را 

اینگونـه تعبیـر کـرده انـد که گویـا ارکانِ اسـام تمام اسـام اسـت- حالانکه جمله 

اول حدیـث ایـن تصـور را رد می کنـد و بیـان می کنـد که اسـاس اسـام بـر این پنج 

چیـز اسـت- واضح اسـت کـه "اسـاس" یـک چیز و عمـارت چیـزی دیگر اسـت، 

لهذا ارکانِ اسـام همه اسـام نیسـت، بلکه در اسـام مسـایل مهم و بسیار اساسی 

دیگـری وجـود دارد کـه بایـد بر آن عمل شـود، تـا بتوان بـه عنوان مسـلمان کامل در 

نـزد پـروردگار محسـوب گردیـم، یکـی از آن مسـایل اقامه دیـن خدا بـر روی زمین 

اسـت کـه وظیفه هر مسـلمان اسـت تـا در ایـن راه تاش پیوسـته و خسـتگی ناپذیر 

داشـته باشد. 
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هدف از خلقت انسان: عبادت پروردگار
در قرآن کریم هدف از خلقت انسان اینگونه تعریف شده است: 

 لَِعْبُدُونِ﴾1 
َّ

نسَ إلِ ِ
ْ

نَّ وَال ِ
ْ
﴿وَمَا خَلقَْتُ ال

»من پریها و انسانها را جز برای پرستش خود نیافریده ام«. 

مقصـدِ خلقـت انسـانیت عبـادت الهـی اسـت، و همـه انبیاء کـرام  بـه همین 

چیـز بشـریت را دعـوت نمودند. 

مفهوم جامع عبادت
حـالا فهم این موضوع ضروری اسـت کـه مفهوم "عبادت" چیسـت؟ لفظ عبادت 

از عبد اسـتخراج شـده اسـت، عبد غـام را می گوینـد و غام ملکیت آقا می باشـد، 

کارگـر نیسـت، کارگـر تنها چنـد سـاعت کار می کند بعـد از کار فارغ می شـود و هر 

چـه بخواهـد مـی انجـام می دهـد و هـر جـا بخواهـد مـی رود- مگر حثیـت غام 

 متفـاوت اسـت- غـام  حـق پسـند و ناپسـند را نـدارد و نـه صاحـب کـدام 
ً
کامـا

ملکیـت اسـت، چراکـه غام خـودش مملوک اسـت- غام صـرف به دسـتور بادار 

خـود عمـل می کنـد و از خـود هیـچ نوع اختیـاری نـدارد- تعامـل انسـان در مقابل 

امـر پـروردگار بـه ایـن مفهـوم می باشـد، کـه اللـه تعالـی )آقـای مـا اسـت( تصور 

اطاعـت در عبدیـت )غامـی( هـر وقـت چنیـن تصـوری در ذهن مـا باشـد. این را 

بندگـی می گوینـد- شـیخ سـعدی تعبیـر از بندگـی را چنین بیـان می کند: 

                زندگی آمد برای بندگی              زندگی بی بندگی شرمندگی!

یعنـی زندگـی بـرای بندگی به الله تعالی اسـت، اگـر در زندگی بندگی نباشـد پس 

آن زندگـی در حقیقـت چیزی جز شـرمندگی نیسـت. یـک نکته باید بخاطر داشـته 
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باشـیم کـه در بندگـی بایـد جذبه محبت وجود داشـته باشـد تـا مقام اصلـی عبادت 

بدسـت آید. 

اهمیت ارکانِ اسلام
کلمه شهادت، اساس داخل شدن در اسلام

اسـاس داخـل شـدن در اسـام کلمـه شـهادت اسـت که رکن اول اسـام اسـت. 

اگـر بـالای چهـار ارکان اسـام انسـان عمل نکند کافـر نمی شـود، اما از انـکار آنان 

کافـر می شـود- برای شـامل شـدن در اسـام همیـن کافی اسـت که کلمه شـهادت 

را بـر زبـان آوریـم- اگـر کدام کسـی نـزد ما آمـد و گفت: "اشـهد ان لا الـه الا الله و 

اشـهد ان محمـدا رسـول اللـه" پس مـا گفتـه نمی توانیم که او مسـلمان نیسـت، اگر 

چـه حالـت و شـرایط گـواه بـر آن باشـد کـه او از دل کلمـه شـهادت را نمی گویـد، 

بـا وجـود ایـن هـم ما گفتـه نمی توانیـم کـه آن مسـلمان نیسـت- در قـرآن کریم نیز 

اللـه تعالـی فرمـوده اسـت کـه هـر کـس اسـام را اظهـار کنـد پس تـو برایـش نگو 

 وَلَ 
ْ
بتُْـمْ فِ سَـبِيلِ الِله فَتَبيََّنُـوا  إذَِا ضََ

ْ
يـنَ آمَنُـوا ِ

َّ
هَا الذ يُّ

َ
کـه مومـن نیسـتی: ﴿يـَا أ

ـاَمَ لسَْـتَ مُؤْمِناً﴾ 1" ای کسـانی که ایمـان آورده اید!  كُْمُ السَّ
َ

قَ إلِ
ْ
ل
َ
 لمَِنْ أ

ْ
تَقُولـُوا

هنگامـی کـه )بـرای جهـاد( در راه خـدا به مسـافرت رفتید تحقیـق کنید )کـه با چه 

کسـانی می جنگیـد. آیـا مسـلمانند یـا کافـر( و بـه کسـی که به شـما سـام کـرد )و 

سـام نشـانه پذیرش اسـام اسـت( مگوئید تـو مؤمن نیسـتی". 

اقامه نماز
 بـرای اینکـه مقـام عالـی عبادت دسـت پیداکنیـم و جذبـه بندگی و پرسـتش الله 

تعالـی را تـازه نگهداریـم چهـار عبـادات برای مـا فرض گردیده اسـت، کـه در واقع 
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چهـار رکـن اسـام را تشـکیل می دهد- کـه از میـان آنان، مقـدم ترین و مهـم ترین 

اقامـه نمـاز اسـت- نمـاز برای ایـن در روز پنـج مرتبه فرض گردیده اسـت تا انسـان 

مقصـد خلقـت خـود را که "عبـادت رب" اسـت فراموش نکنـد- به همیـن دلیل در 

هـر رکعـت از نمازها سـوره "فاتحه" خوانده می شـود کـه دارای هفت آیه اسـت )این 

سـوره را "سـبع مثانـی" یعنـی آیـات کـه تکـرارا تاوت می شـود نیـز می گوینـد(. آیه 

مرکـزی ایـن سـوره ﴿ایـاک نعبـد و ایاک نسـتعین﴾ اسـت. حفیظ جالندهـری چقدر 

زیبـا فرموده:

سرکشی نے کر دیے دهندلے نقوش بندگی

آو سجدے میں گریں ، لوح جبیں تازہ کریں

ترجمـم: سرکشـی )گنـاه و معصیت یعنـی نافرمانی اللـه تعالی و حضـرت پیامبر 

اکرم ( نقوش بندگی را از پیشـانی ما شسـته و پاک کرده اسـت، بیائید در سـجده 

بیفتیـم و بـا خوانـدن نمـاز لـوح پیشـانی را تازه کنیـم. پس بـرای نگهداشـتن نقوشِ 

بندگـی در پیشـانی نمـاز مهم ترین ذریعه اسـت.

روزه رمضان
 دوم اینکـه در شـما نفـس حیوانـی نیـز موجـود اسـت، و خواهشـات نفـس نیـز 

حیوانـی اسـت- در بیـن غرایـز نفسـانی  دو چیـز حیاتـی اسـت )1( غریـزه خـوردن 

و نوشـیدن)2( غریـزه جنسـی و شـهوت- برای برقـراری و اسـتمرار زندگـی خوراک 

از  ضروریـات اسـت و اللـه متعـال ایـن غریـزه را در انسـان بسـیار قوی خلـق نموده 

اسـت، و بـرای بقـای نسـل بشـر غریزه شـهوت را در انسـان بـه بالاترین حـد ممکن 

انسـان بـه ودیعـه نهاده اسـت - ایـن دو غریزه بسـیار قوی اسـت و هنگامیکه انسـان 

گرسـنه می شـود شـکم می گویـد در من چیـزی بیانداز خواه حـال باشـد و یا حرام 
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و بـه همیـن ترتیـب هنگامیکه غریزه شـهوت شـعله ور می شـود در پی اشـباع بر می 

آیـد و راه بـرای تسـکین خـود را مـی طلبـد خـواه از طریـق حال باشـد و یـا حرام- 

وجـود حیوانی ما  انسـانها مانند اسـب اسـت و وجـود روحانی و حقیقی بر آن سـوار 

اسـت- اگـر اسـب قدرتمنـد باشـد و سـوار آن ضعیف باشـد، آنگاه اسـت که اسـب 

بـا سـواری خـود هـرکاری بخواهـد انجـام می دهـد، بناءً بـر سـوارکار لازم اسـت تا 

بـا روحیـه تقـوا حیـات روحانـی خـود را تقویـت نماید تـا بر غرایز شـکم و شـهوت 

کنتـرول حاصـل کنـد، برای رسـیدن به هـدف و پیروزی در میدان شـهوت و کشـش 

نفسـانی، روزه بر انسـان مومن فرض گردیده اسـت- چراکه عبـادت روزه اوج طغیان 

و طوفـان شـهوات در هم میشـکند، حتی با ادای ایـن فریضه الهی انسـان با منکوحه 

خـود نیـز میـل به نزدیک شـدن نـدارد، یکی دیگـر از حکمـت روزه همانا این اسـت 

تـا اسـب قدرتمنـد شـهوات بوسـیله تقوا کـه مهمترین فلسـفه روزه اسـت لجـام زده 

شـود و تحـت کنتـرل قـرار گرفته و از یـک نوع تـوازن برخوردار شـود. 

پرداخت زکات
 1﴾

ٌ
دِید

َ
ش

َ
یْرِ ل

َ
خ

ْ
هُ لِحُبِّ ال إِنَّ  این یک حقیقت است که انسان مال را زیاد دوست دارد﴿وَ

" و او عاقه شدیدی به دارائی و اموال دارد"

 بـرای زندگـی دنیـوی تا حـد ضرورت انسـان بایـد امکانات و پول داشـته باشـد، 

امـا انسـان از ایـن هدف گاهـی اوقات دچار غفلت شـده و به پرسـتش دنیا روی می 

آورد، بـه گونـه یی که فـرق بین حال و حرام برایش دشـوار میگردد، صبح و شـام به 

فکـر جمـع کردن دنیا اسـت، و لـو که جمع آوری مـال دنیا با ظلم و سـتم بر دیگران 

باشـد، برای جلوگیری از یک چنین حالتی، یکی از راه کارهای سـازنده از دید اسام 

عزیـز نظـام زکات اسـت، تـا بـا پرداخت مـال خود فقـط بخاطر دسـتور پـروردگار 
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مقـداری مشـخص از مـال خود به نیازمنـدان صرف نمایـد- این را باید دانسـت که 

تنهـا بـا دادن زکات انسـان مومن از مسـؤولیت مالـی خاص نمی شـود، چنانچه در 

 سـوی الزکاة﴾ 
ً
حدیث نبوی  به این نکته ارشـاد شـده اسـت: ﴿انّ فی الــمال لحقا

)سـنن الترمـذی: ابـواب الزکـوه، بـاب ماجـاء ان فـی المـال حقـا سـوی الزکـوه(. 

"بدون از زکات در مال شما )برای غریب ها( حقِ است"

کـه در اصطـاح فقهـا ایـن نوع حـق مالـی را "صدقات نفلـی" می گویـد- زکات 

چـون فـرض اسـت، بطـور علنـی داده می شـود، امـا پرداخـت صدقـاتِ نافلـه باید 

بـا کمـال رازداری و پنهانـی داده شـود، و یـا بـه تعبیر حدیث شـریف، وقتی دسـت 

راسـت می دهـد دسـت چپـش خبر نشـود تـا از خطر ریـا و تظاهـر در امـان بماند. 

حج بیت الله
 آخریـن رکـن از ارکان پنجگانـه اسـام حـج اسـت، در حـج حکمـت های سـه 
عبـادت جمـع گردیـده اسـت- حـج ذکـر و یـاد الهـی را بـه همـراه دارد، چنانچـه 

تلبیـه یکـی از شـعائر آن اسـت کـه بـا آواز بلنـد بایـد گفتـه شـود، در انجـام طواف 

نیـز ذکـر خـدای تعالـی را بایـد حاجـی داشـته باشـد، وبـه همیـن ترتیـب در دیگر 

مناسـک حـج بایـد هریـک همـراه بـا ذکـر او تعالـی انجـام پذیرد کـه از ایـن ناحیه 

شـباهت بسـیار زیـادی بـا فریضه نمـاز دارد، بـه مجردیکه حاجـی احـرام می بندد، 

خیلـی از اشـیای حـال بـر وی منـع میگـردد و نبایـد بـه آنهـا نزدیـک گـردد، که از 

ایـن ناحیه)ممنوعـات( شـباهت زیـادی بـا فریضـه روزه دارد، و نبایـد فراموش کرد 

کـه یکـی از اسـباب فریضـه حـج توانایـی مالـی اسـت، یعنـی بایـد بـرای زیـارت 

بیـت المـال پـول خـرچ کـرد و ایـن مصـرف فقـط بخاطر اللـه تعالـی باشـد، که از 

ایـن جهـت زیـارت بیـت الله شـباهت نزدیک بـا فریضـه زکات دارد، پـس میتوانیم 

بگوئیـم کـه حـج جامعترین عبادت در اسـام اسـت، و بخاطر زحمات و مشـقاتی 
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کـه در ایـن عبـادت اسـت، در حدیث شـریف گفته شـده، هرکس حج کنـد و در آن 

از ممنوعـات دوری کـرده باشـد، چنـان بـر مـی گـردد کـه گویا تـازه از مـادر متولد 

شـده باشـد)یعنی از گناهـان پـاک میگردد(.  

 



ارزش کارها به خاتمه آنهاست

ن طِيٍ﴾1  نسَانَ مِن سُاَلةٍَ مِّ ِ
ْ

﴿وَلقََدْ خَلقَْناَ ال
ما انسان را از عُصاره ای از گِل آفریده ایم. 

كِيٍ﴾2  ناَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارٍ مَّ
ْ
﴿ثُمَّ جَعَل

 سـپس او را بـه صـورت نطفـه ای درآورده و در قـرارگاه اسـتوار )رحم مـادر( جای 

می دهیـم.

مُضْغَـةَ عِظَاماً 
ْ
عَلقََـةَ مُضْغَـةً فَخَلقَْنَا ال

ْ
﴿ثُـمَّ خَلقَْنَـا الُّطْفَةَ عَلقََـةً فَخَلقَْنَـا ال

اَلِقِيَ﴾3
ْ
حْسَـنُ ال

َ
قاً آخَـرَ فَتَبَـاركََ الُله أ

ْ
ناَهُ خَل

ْ
نشَـأ

َ
مْـاً ثُـمَّ أ

َ
عِظَـامَ ل

ْ
فَكَسَـوْناَ ال

سـپس نطفـه را بـه صـورت لختـه خونـی، و ایـن لختـه خـون را بـه شـکل قطعـه 

ـه گوشـت جویـده را بسـان اسـتخوانهای ضعیفـی 
ّ
گوشـت جویـده ای، و ایـن تک

درمی آوریـم، و بعـد بـر اسـتخوانها گوشـت می پوشـانیم، و از آن پـس او را آفرینش 

تـازه ای بخشـیده و )بـا دمیدن جـان به کالبـدش( پدیده دیگـری خواهیم کـرد. والا 

مقـام و مبـارك یـزدان اسـت کـه بهتریـنِ اندازه گیرنـدگان و سـازندگان اسـت. 

1  - سوره مومنون آیه/12
2  - سوره مومنون آیه/13
3  - سوره مومنون آیه/14

4
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﴿ثُمَّ إنَِّكُمْ بَعْدَ ذَلكَِ لمََيِّتوُنَ﴾1
ت روزگاری بـر این کـره خاکی زندگـی کردید( شـما خواهید 

ّ
بعـد از آن )کـه مـد

مرد.
قِياَمَةِ تُبعَْثوُنَ﴾2

ْ
﴿ثُمَّ إنَِّكُمْ يوَْمَ ال

 سـپس )بـه دنبال سـپری شـدن دوره حیات مردمـان( شـما در روز قیامـت دوباره 
زنـده خواهیـد گردیـد )و به حسـاب عمرتان رسـیدگی می شـود(. 

ثنــا  بــنِ مســعودقالَ: حدَّ اللــهِ  عبــدِ  الرَّحمــنِ  عبــدِ  عــنْ أبي 

الـــمصْدُوقُ: ــادِقُ  الصَّ ، وهــو  اللــهِ  رســولُ 

ــةً،  ــا نطُْفَ ــنَ يَوْمً ــهِ أَرْبَعِ ــنِ أمُِّ ــهُ فِ بَطْ ــعُ خَلْقُ ــمْ يُجْمَ »إِنَّ أحََدَكُ

ثُــمَّ يكَُــونُ عَلَقَــةً مِثْــلَ ذلِــكَ، ثُــمَّ يكَُــونُ مُضْغَــةً مِثْــلَ ذلِــكَ، ثــمَّ 

ــاَتٍ:  ــعِ كَلِ وحَ، وَيؤُمَــرُ بأرْبَ ــمَلَكُ فَيَنْفُــخُ فيــهِ الــرُّ يُرْسَــلُ إلَيْــهِ الـْ

ــذِي لاَ  ــهِ الَّ ــعِيدٌ فَوَالل ــقِيٌّ أوْ سَ ــهِ وَشَ ــهِ وَعَمَلِ ــهِ وَأجََلِ ــبِ رِزقِْ بِكَتْ

إِلَــهَ غَــرْهُُ، إِنَّ أحََدَكُــمْ لَيَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهَْــلِ الْجَنَّــةِ حَتَّــى مَــا يكَُــونَ 

بَيْنَــهُ وَبَيْنَهَــا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْــبِقَ عَلَيْــهِ الْكِتَــابُ، فَيَعْمَــلَ بِعَمَــلِ 

أهَْــلِ النَّــارِ فيَدْخُلَهَــا، وَإنَِّ أحََدَكُــمْ لَيَعْمَــلُ بِعَمَــلِ أهْــلِ النَّــارِ 

حَتَّــى مَــا يَكُــونَ بَيْنَــهُ وَبَيْنَهَــا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فيَسْــبِقَ عَلَيْــهِ الْكِتَــابُ، 
ــا3 ــةِ فَيَدْخُلَهَ ــلِ الْجَنَّ ــلِ أهَْ ــلَ بِعَمَ فَيَعْمَ

از ابـی عبدالرحمن عبدالله بن مسـعودروایت اسـت که گفت: پیامبر راسـتگو 

1  -سوره مومنون آیه/15
2  - سوره مومنون آیه/16

3  -)صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم و ذریته- و صحیح مسلم، کتاب القدر
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و راسـتگو دانسـته شـده  بـه مـا خبـر داد کـه: در حقیقـت، خلقـت یکی از شـما 

در شـکم مـادرش چنیـن انجـام می گیـرد: چهـل روز بـه حالـت نطفـه اسـت، پس 

از آن، بـه قـدر همـان زمـان و مـدت ]یعنـی چهـل روز طـول می کشـد که[ بـه پاره 

خونـی تبدیل می شـود، سـپس به انـدازه همان مـدت و زمان بـه پاره گوشـتی تبدیل 

می شـود، سـپس خـدای تعالـی بـه  سـوی او فرشـته می فرسـتد تـا روح در آن بدمد 

و فرشـته بـه نوشـتن چهـار کلمـه مأمـور اسـت: روزیَـش، مـدت عمرش، کـردار و 

رفتـارش، و اینکـه بدبخـت یـا نیکبخـت اسـت. پـس سـوگند بـه خـدای کـه هیچ 

معبـود بحقـی غیـر او نیسـت، همانـا یکـی از شـما بــه کـردار و رفتار اهل بهشـت 

می پـردازد تـا آنکـه میــان او و رسیــدن بــه بهشـت، فاصلـه ای نمی مانـد مگر یک 

ذرع ]حـدود یـک متـر[. در آن هنـگام، سرنوشـت و فرجـام کـردارش بـر او پیشـی 

می گیـرد و بــه عمــل مــردم دوزخی می پـردازد و پایان بد، سـبب رفتنـش به دوزخ 

می گـردد، و همانـا یکی از شـما به کـردار و رفتار اهـل دوزخ می پردازد تـا آنکه میان 

او و رسـیدن بـه دوزخ، فاصلـه ای نمی مانـد مگر یـک ذرع. در آن هنگام، سرنوشـت 

بـر او پیشـی می گیـرد و به کـردار بهشـتیان و فرجام نیـک می پردازد و سـبب رفتنش 

به بهشـت می شـود.

روایـت الفـاظ "و هـو الصـادق المصـدوق" توسـط حضـرت عبدالله بن مسـعود 

اسـتفاده شـده اسـت! بخاطریکـه در ایـن روایت یـک نوع سـخن جدیـد می آید که 

در آن زمـان از سـطح ذهـن و معلومـات مـادی مـردم قابـل فهـم نبـود- لهـذا پیش 

از روایـت حدیـث بطـور خـاص تاکیـد می کنـد تـا به یاد داشـته باشـید کـه گوینده 

سـخن یعنـی  پیامبـر اکرم راسـتگو انـد و الله تعالـی صداقـت او را تصدیق کرده 

اسـت- خلقـت انسـان از روح کـه عالـم امـر اسـت و از جسـم کـه از عالـم خلـق 

اسـت آفریـده شـده اسـت- در عالـم خلـق بـرای خلقـت مـاده و زمـان ضـروری 

اسـت امـا در عالـم ارواح هـر چیـزی که صـورت میگیرد به زمـان و ماده وابسـتگی 
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نـدارد- گفتـه می توانیـم که انسـان یـک موجود مرکب اسـت کـه از دو بعد تشـکیل 

شـده اسـت، بعد مـادی و دیگـر بعد معنـوی، و اینکه انسـان مسـجود مایکـه قرار 

میگیـرد بخاطـر همـان روحانیتـی اسـت کـه در او قـرار داده شـده و الا جنیـات که 

خلقـت شـان از مـاده آتـش و آتش بـه ذات خود برتر از خاک اسـت، به مقام انسـان 

 ربانی که در انسـان دمیده شـده اسـت و سـبب 
ِ

نرسـیدند - اما ابلیس در مورد روح

عظمـت آدم گردیـده و بخاطـر آن در نـزد اللـه متعـال شـرف حاصـل نمـوده اسـت 

چیـزی نمی دانـد، اللـه تعالی روح انسـانی را بـه خود منسـوب نموده اسـت.﴿فَإذَِا 

ُ سَـاجِدِينَ﴾1  
َ

 ل
ْ
يتُْهُ وَنَفَخْـتُ فِيهِ مِـن رُّوحِ فَقَعُوا سَـوَّ

ق بـه خود در او دمیدم.  
ّ
" پـس آن گاه که او را آراسـته و پیراسـته کردم و از روح متعل

)برای بزرگداشـت و درودش( در برابرش به سـجده افتید"

 همچنـان در سـوره مبارکـه  حشـر پیرامـون ایـن موضـوع اللـه تعالـی می فرمایـد 
فَاسِـقُونَ﴾.2

ْ
ِـكَ هُـمُ ال

َ
وْل

ُ
نفُسَـهُمْ أ

َ
نسَـاهُمْ أ

َ
يـنَ نسَُـوا الَله فَأ ِ

َّ
 تكَُونـُوا كَلذ

َ
﴿وَل

 و همسـان کسـانی نباشـید که خـدا را از یـاد بردند، و خـدا هم خودشـان را از یاد 
خودشـان بـرد! آنان بیـرون رونـدگان )از حدود شـرائع الهی( و خارج شـوندگان )از 

دائـره ایمـان( هسـتند.امروزه انسـانیت از عظمـت مقـام خویـش در غفلت اسـت. 

ایـن حقیقـت که ما مسـجود مایـک هسـتیم، را نباید فرامـوش کنیم، اما متاسـفانه 

در سـده اخیـر افکار شـیطانی یک عده از انسـان های شـیطان صفت ماننـد داروین 

و دیگـر فیلسـوفان جهـان غرب ضربـه مهلکی بـر پیکر بشـریت وارد نمودنـد، آنان 

ادعـا می کننـد کـه نژاد انسـانها از حیوانات اسـت، یعنی موجودی بـدون روح و تک 

محـور کـه زنذگـی اش بر محور مادیـات دور میزنـد و بس. و بدبختانه دیده میشـود 

کـه یـک عـده از مسـلمانان نیز ایـن فکـره غلـط را پذیرفته انـد. منظـور از "روح" در 

1  - سوره حجر آیه/29
2  - سوره حشر آیه/19
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حدیـث شـریف جـان نیسـت بخاطریکـه تعلق جان بـا جسـم و عالم مادی اسـت 

و ایـن جـان در حیوانـات نیز اسـت، منطـور از "روح" روحی اسـت کـه از عالم امر 

از جانـب اللـه متعـال در انسـان دمیده شـده اسـت و آن "نـور" اسـت، و ارواح همه 

انسـانها از زمـان آدم  تـا آخـر دنیـا همـه در یـک زمـان خلـق شـده اسـت، ماده 

 انسـانی و مائکـه "نـور" اسـت. در مـورد تقدیـر بایـد تذکـر داد کـه 
ِ

خلقـت اوراح

مسـله تقدیـر را فهمیـده می توانیـم، امـا بیـان کـرده نمی توانیم و اگـر در مـورد آن به 

بحـث مجادلـه بپردازیـم مـورد مغالطه قـرار خواهـد گرفت، بـه همین دلیل اسـام 

عزیـز مـا را رهنمایـی نموده اسـت که آنچـه مربوط تقدیر اسـت و  از حـوزه درک ما 

بیـرون اسـت بایـد بـه آن ایمـان داشـته و از علـت آن پرسـان نکنیم- تفکـر در ذات 

بـاری تعالـی از دیـدگاه شـریعت ممنـوع اسـت چراکـه، ذات او تعالـی از کنـه فکر 

و عقـل مـا بالاتـر و برتـر اسـت و علـت دیگـر نهـی از ایـن کار این اسـت تـا دچار 

فتنـه نشـویم – امـا در مـورد نعمـات او تعالـی حـق تفکـر و تدبر بـرای ما داده شـده 

اسـت- ایمـان بـه قضا و قـدر جـزء لا ینفک از ایمـان انسـان مومن اسـت، و بدون 

آن ایمـان کامـل نمی شـود؛ وهمچنـان باید توجه داشـت که مباحثه پیرامـون قضاء و 

قـدر از جملـه مسـائل ممنوعه در دین مـی – او تعالی بـرای هر چیزانـدازه لازم مقرر 

نمـوده اسـت- نقـش ایمـان بـه قضـاء وقـدر درزندگی بسـیار موثر اسـت، بـه  گونه 

ایکـه داشـتن ایمـان بـه این موضـوع سـبب آرامـش در زندگـی خواهد - تعلـق بنده 

بـا اللـه تعالـی باید بـر بنیاد تسـلیم و رضا باشـد- یعنی بـه تقدیر اللـه تعالی راضی 

باشـد و هیچـگاه زبـان شـکایت را از اللـه تعالـی نگشـاید، و ایـن کیفیـت را "نفس 

مطمئنـه" می گوینـد. هـر کـس بـر اللـه تعالـی  و علم قدیـم او تعالـی ایمان داشـته 

باشـد میتوانـد از میدان مشـکات و مصائـب کامیـاب و موفق بیرون آیـد. تقاضای 

ایمـان بـه قضـاء و قـدر ایـن اسـت کـه بغیر اجـازه اللـه تعالـی و توفیـق اللـه تعالی 

هیـچ چیـزی بـه انجام نمی رسـد. در اخیر بایـد تذکر داد کـه مدار اعمال انسـان بر 
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خاتمـه کار اوسـت و او تعالـی بـر اسـاس خاتمه با بندگانـش فیصله می کنـد، لهذا 

ضـروری اسـت کـه تقوای اللـه تعالی همیشـه در دل انسـان زنـده باشـد، و همواره 

باخـوف و رجـاء بسـر بـرد، و بر انجـام کارهای نیـک اش مغـرور نگردد.

 



ابطال منکرات و بدعت ها 

 ابتِْغَـاء رضِْوَانِ الِله فَمَـا رعََوهَْا 
َّ

﴿وَرهَْبَانِيَّـةً ابْتَدَعُوهَـا مَـا كَتَبنَْاهَا عَليَهِْـمْ إلِ
نهُْمْ فاَسِـقُونَ﴾1 جْرَهُـمْ وَكَثِيٌر مِّ

َ
يـنَ آمَنوُا مِنهُْـمْ أ ِ

َّ
حَـقَّ رعَِيتَِهَـا فآَتيَنَْـا الذ

پیـروان او رهبانیـت سـختی را پدیـد آوردنـد کـه مـا آن را بـر آنـان واجـب نکـرده 

بودیم، ولیکن خودشـان آن را برای بدسـت آوردن خوشـنودی خدا پدید آورده بودند 

)و بـر خویشـتن نـذر و واجب نمـوده بودنـد(. اما آنـان چنانکـه بایـد آن را مراعات 

نکردنـد. مـا به کسـانی کـه از ایشـان )به محمـد( ایمـان آوردند پاداش درخورشـان 

را دادیـم، ولـی بیشترشـان )از راه راسـت منحـرف و( خارج شـدند )و سـزای اعمال 

بـد خـود را دیدند(. 

ــتْ: قــالَ رســولُ  ــدِ اللــهِ عائشــةَ قالَ عَــنْ أمِّ الـــمُؤمِننَ أمِّ عبْ
 .) اللــهِ )مَــنْ أحَْــدَثَ فِ أمَْرنِـَـا هَــذَا مَــا لَيْــسَ مِنْــهُ فَهُــوَ رَدٌّ
رواه البخــاريُّ ومســلمٌ. وف روايــةٍ لـــمسلمٍ: )مَــنْ عَمِــلَ عَمَــاً 

ــوَ رَدٌّ﴾2  ــا فَهُ ــهِ أمَْرنُ ــسَ عَلَي لَيْ

1  - سوره حدید آیه/25
2  -صحیح مسلم، کتاب الافضیه، باب نقض الاحکام الباطله و رد محدثات الامور
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ام المؤمنیـن کـه پیغمبر کنیه اش را ام عبدالله قرار داد و نام او عایشـه صدیقه رضی 

اللـه عنهـا اسـت، گفـت: رسـول اللـه  فرمود: کسـی که چیز تـازه و بـا بدعتی در 

دیـن ما )اسـام( آورد، آنچه از این دین نیسـت پـس آن بدعت بر خـودش برگردانده 

می شـود و بـه دیـن نمی چسـپد، چنانکـه در صحیـح بخـاری و مسـلم اسـت، و در 

روایتـی از مسـلم چنین آمده اسـت: کسـی کـه کاری کند که برابر دسـتور ما نیسـت، 

پـس آن کاری اسـت مردود.

بدعــت از "بــدع" گرفتــه شــده اســت یعنی چیــزی را نــو آفریــدن و پدیــدار کردن- 

در اصطــاح بدعــت چیــزی را گوینــد کــه در بخــش عبــادات بــرای کســب ثــواب 

ث" کــه در حدیــث 
َ

ایجــاد کننــد و در کتــاب و ســنت نبــوی نباشــد- لفــظ "محــد

شــریف بــه کار رفتــه بــه چیــزی گفتــه میشــود، نــو و تــازه باشــد و در هیــچ جــای 

کتــاب و ســنت موجــود نباشــد. ایــن را بایــد مــا بدانیــم کــه ابتــکارات و اختراعــات 

ــا  ــاخته ت ــه س ــا متوج ــام م ــن اس ــن مبی ــای دی ــت. آموزه ه ــت نیس ــی بدع سائنس

دچــار غلــو و بدعــت در دیــن نشــویم چراکــه بدعــت هــا و غلــو بــی حــد و انــدازه 

ــد،  ــد ش ــش خواه ــن از آموزه های ــراف دی ــی و انح ــبب ویران ــخاص س ــق اش در ح

چنانچــه مســیحیان در دوســتی حضــرت مســیح  غلــو نمــوده و بجــای رســیدند 

کــه ســیدنا عیســی را فرزنــد خــدا معرفــی کردنــد، و متاســفانه دچــار شــرک بــه اللــه 

تعالــی شــدند. بایــد دانســت بدعــت یکــی از راه هــای منتهــی بــه رهبانیــت اســت. 

ــر  ــد، و از دیگ ــخ می کن ــره آن را مس ــرده و چه ــن ب ــادت را از بی ــت روح عب بدع

آثــار ویرانگــر بدعــت ایــن اســت، آنجــا کــه قــد علــم و در زدون آن اقــدام صــورت 

ــد   بای
ً
ــرا ــد. اخی ــغال می کن ــوی  را اش ــنت نب ــای س ــان ج ــرور زم ــه م ــرد ب نگی

گفــت آنحضــرت در بیشــتر خطبه هــای شــان ایــن هشــدار میدادنــد: ﴿وشَُّ الأمُُــورِ 

محدَُثاتِــا ، وکُلُّ محدَُثَــةٍ بدِْعَــةٌ وکُلُّ بدِْعَــةٍ ضَالَــةٌ، وکُلُّ ضَالَــةٍ في النَّــارِ﴾1 

1  -)سنن النسائی، کتاب صاه العیدین، باب کیف الخطبه(
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"بدتریـن کارهـا امور نـو پیدا )در دین( اسـت، و هـر پدیده نو پیـدا در دین بدعت 

اسـت، و هـر بدعت گمراهی اسـت و نتیجـه گمراهی در آتش جهنم رفتن اسـت". 

 



حلال و حرام واضح اند 

يِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِاً إنِِّ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَلِيمٌ﴾1  هَا الرُّسُلُ كُوُا مِنَ الطَّ يُّ
َ
﴿ياَ أ

بـه پیغمبـران گفته ایم تا بـه پیروان خود برسـانند. گفته ایم ای پیغمبـران! از غذاهای 

حـال بخوریـد و کارهای شایسـته بکنید، بی گمان مـن از آنچه انجـام می دهید بس 

گاهم. آ

 مِن طَيِّباَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾2 
ْ
 كُوُا

ْ
ينَ آمَنوُا ِ

َّ
هَا الذ يُّ

َ
﴿ياَ أ

ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد ! از چیزهـای پاکیـزه ای بخوریـد کـه روزی شـما 

سـاخته ایم.

قالَ: سَــمِعْتُ رســولَ  ــنِ بشَــرٍ ــهِ النُّعــانِ ب ــدِ الل عــن أبي عب

، وَبَيْنَهُــا أمُُــورٌ  ٌ ٌ وَإنَِّ الْحَــرَامَ بـَـنِّ اللــهِ  يقــولُ: إنَّ الحَــاَلَ بـَـنِّ

ــبُهَاتِ  مُشْــتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُــنَّ كَثِــرٌ مِــنَ النَّــاسِ، فَمَــنِ اتَّقَــى الشُّ

1  - سوره مومنون آیه/51
2  - سوره بقره آیه /172
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ــبُهَاتِ وَقَــعَ فِ  فَقَــدِ اسْــتَبْأََ لِدِينِــهِ وعِرضِْــهِ، ومَــنْ وَقَــعَ فِ الشُّ

الْحَــرَامِ، كاَلرَّاعِــي يَرْعَــى حَــوْلَ الْحِمَــى يُوشِــكُ أنَْ يَرْتَــعَ فِيــهِ، ألَاَ 

ــكٍ حِمًــى، ألَاَ وإنَِّ حِمَــى اللــهِ مَحَارمُِـــهُ، ألَاَ وَإنَِّ فِ  ــكُلِّ مَلِ وَإنَِّ لِ

الْجَسَــدِ مُضْغَــةً إذَِا صَلَحَــتْ صَلـَـحَ الْجَسَــدُكُلُّهُ، وَإذَِا فَسَــدَتْ 

ــب1ُ  ــهُ، ألَاَ وهِــيَ الْقَلْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّ

"روایـت اسـت از ابـی عبداللـه نعمـان بـن بشـیرکه گفت: شـنیدم که رسـول 

 حرام روشـن و 
ً
 حال روشـن و آشـکار اسـت، و محققا

ً
اللـه می فرمـود: محققـا

واضـح اسـت، و درمیـان حـال و حـرام کارهایـی اسـت که بـه گونه ای شـباهت به 

حـال یـا حـرام دارد و این کارهای همانند را بسـیاری از مردم نمی دانند، پس کسـی 

کـه خـود را از همانندهـا نگه داشـت، به حقیقت از شـک و شـبهه دور گشـته و دین 

و نامـوس خـود را حفـظ کـرده اسـت، و کسـی کـه در شـک ها و گمان ها افتـاد و از 

آنهـا پرهیـز نکـرد، در حـرام می افتـد؛ ماننـد چوپانی کـه شـتران خـود را در اطراف 

مـکان حفاظـت شـده بـرای چَـرا آزاد می گـذارد و در این حـال، به چرا کـردن در آن 

حریـم نزدیـک می شـود. هـان! بدانیـد که هر شـاهی، حریمـی دارد کـه مخصوص 

گاه باشید که بــه یقین منطقه ای که خدا منع فرموده، از محرمات  خــودِ اوســت. آ

گاه باشـید کـه در بدن آدمی پاره گوشـتی اسـت کـه هر زمان بـه صاح آمد  اسـت. آ

و شایسـته شـد، تمام بدن شایسـته می گردد، و هر زمان آن پاره گوشـت، فاسـد شـد 

همـه بـدن بـه تباهی مـی رود. بدانیـد که آن پاره گوشـت، قلـب و دل آدمی اسـت"

شرح دریو:

خواسـته تقـوا این اسـت کـه مـا از مشـتبهات )چیزی های مشـکوک و یـا چیزی 

کـه دل مـا گواهـی بدهـد که ایـن کار غلـط اسـت( بپرهیزیم و بـه تعبیر دیگـر گفته 

1  -صحیــح البخــاری، کتــاب الایمــان، بــاب فقــل مــن اســتبرا لدینــه- و صحیــح مســلم، کتــاب المســاقاه، بــاب اخــذ 
الحــال و تــرک الشــبهات



59دِت و دراو واضح انر 

می توانیـم آنچـه در دل ما سـبب شـک و شـبهه ایجـاد نمایـد، بایـد از آن بپرهیزیم. 

بایـد دانسـت، در دلـی کـه ایمـان حقیقی باشـد آن دل تـوان فیصله بین خـوب و بد 

را دارا می باشـد و چنیـن دلـی منبـع صـدور فتـوا اسـت، امـا به یاد داشـته باشـیم که 

ایمـان حقیقـی شـرط لازم آن اسـت یعنـی بـا نور ایمـان به اللـه تعالـی آن دل مزین 

شـده باشد. 

در مـورد اسـتقامت و رعایت تقوا و دوری از شـبهات داسـتان جالـب و پند آمیزی 

از شـخصیت نـام آور مسـلمان، نـور الدیـن زنگـی را برای تـان بازگـو میکنم، - 

مسـیحیان حدود هشـتاد و هشـت سـال بیت المقدس را در اختیار داشـتند، صاح 

الدیـن ایوبـی از دوسـتان نورالدیـن زنگـی و سـرباز او بود و کسـی بـود که بیت 

 
ً
المقدس را از سـلطه مسـیحیان آزاد کرد- می گویندپسـر نورالدین زنگی شـدیدا

مریـض می شـود- و تـاش هـای پـدرش بـرای بهبـود و عاجـش  نتیجه یـی نداد، 

 اطبـا گفتنـد تنها یـک راه برای عـاج فرزندت وجـود دارد! و آن اینکـه باید به 
ً
نهایتـا

وی شـراب بنوشـانی و چـون عاجـش در ایـن مـاده می باشـد؛ سـلطان نـور الدین 

زنگـی گفـت: معـاذ اللـه! من برای پسـر خـود اجـازه بدهـم تا از مـاده و نوشـیدنی 

حـرام را بنوشـد! اطبـاء در جوابـش گفتند کـه در این مورد فتـوای علما وجـود دارد، 

انسـان می توانـد بـرای نجـات جـان در حالـی کـه مضطر باشـد اسـتفاده کنـد، این 

سـخن اطبـاء تسـلی خاطر سـلطان نشـد و فورا چهـار مکتـوب برای چهـار مکتب 

از مکاتـب فکـری علمـای موجـود در عصرش فرسـتاد تـا در این مورد بـه وضاحت 

بهتـری دسـت پیداکنـد، ایـن نمونـه یـی از یـک شـهزاده بـا تقـوا اسـت، اولاد برای 

هـر کـس عزیـز اسـت، اما تقـوای نـور الدین زنگـی را ماحظـه کنید کـه حتی بعد 

از حاصـل نمـود فتـوا تسـلی او نشـد و آرام نگرفـت و دل او نـاآرام بـود- علمایی که 

فتـوای روا بـودن شـراب را بـرای پسـر او داده بودنـد را نـزد خـود خواسـت و گفت: 

اگـر طبـق مشـیت الله تعالـی اجل فرزندم رسـیده باشـدآیا شـراب او را نجـات داده 
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می توانـد؟ علمـاء در جوابـش گفتنـد: هرگـز! دوباره سـوال کرد کـه: اگر اللـه تعالی 

بـرای پسـرم از صحمتنـدی برخوردار کنـد آیا او به شـراب محتاج اسـت؟ علماء در 

جوابـش گفتنـد: هرگـز! در ایـن وقـت سـلطان فرمـود: شـما این فتـوای خـود را نزد 

خـود نگهداریـد! ایـن نمونـه از تقوای الهی اسـت کـه در پادشـاهان مسـلمان ما از 

آن برخـوردار بودنـد. درس دیگـری کـه حدیـث بـر مـا دارد، اینکـه به حـرام نزدیک 

نشـویم چـرا کـه نزدیکـی بـه آن سـبب خواهـد شـد تـا در آن واقـع شـویم. بعضی 

مـردم می گوینـد کـه در قـرآن کریـم لفظ قطعی حـرام بودن شـراب موجود نیسـت، 

امـا من برایشـان مـی گویم در قـرآن کریم در باره تحریم شـراب الفاظ سـخت آمده 

زْلَمُ رجِْسٌ 
َ
نصَـابُ وَال

َ
مَيـْرُِ وَال

ْ
مَْـرُ وَال

ْ
 إنَِّمَـا ال

ْ
يـنَ آمَنوُا ِ

َّ
هَا الذ يُّ

َ
اسـت: ﴿يـَا أ

ـيطَْانِ فَاجْتَنِبُـوهُ لعََلَّكُـمْ تُفْلِحُـونَ﴾1  "ای مؤمنـان! میخوارگی و  ـنْ عَمَـلِ الشَّ مِّ
قماربـازی و بتـان )سـنگیی کـه در کنـار آنها قربانـی می کنیـد( و تیرها )و سـنگها و 

اوراقـی کـه بـرای بخت آزمائـی و غیبگوئـی بـه کار می بریـد، همـه و همـه از لحاظ 

معنـوی( پلیدنـد و )ناشـی از تزیین و تلقین( عمل شـیطان می باشـند. پـس از )این 

کارهـای( پلیـد دوری کنیـد تا این که رسـتگار شـوید". پـس واضح گردیـد که برای 

حـرام بـودن از ایـن الفـاظ واضـح چیزی دیگـر نیسـت- در ادامـه آیات اللـه تعالی 

مَْرِ 
ْ
َغْضَـاء فِ ال عَدَاوَةَ وَالْ

ْ
ن يوُقِعَ بيَنَْكُـمُ ال

َ
ـيطَْانُ أ می فرمایـد: ﴿إنَِّمَـا يرُِيدُ الشَّ

نتَهُونَ﴾2  نتُـم مُّ
َ
ـاَةِ فَهَلْ أ ـرِ الِله وعََنِ الصَّ

ْ
كُـمْ عَـن ذِك مَيـْرِِ وَيَصُدَّ

ْ
وَال

" اهریمـن می خواهـد از طریـق میخوارگـی و قماربازی در میان شـما دشـمنانگی 

و کینه تـوزی ایجـاد کنـد و شـما را از یـاد خـدا و خواندن نماز بـاز دارد. پـس آیا )از 

ایـن دو چیـزی که پلیدند، و دشـمنانگی و کینه تـوزی می پراکنند، و بنـدگان را از یاد 

خـدا غافـل می کننـد، و ایشـان را از همـه عبـادات، بـه ویژه نمـاز که مهمتریـن آنها 

1  -سوره مائده آیه/90
2  - سوره مائده آیه/91



61دِت و دراو واضح انر 

اسـت، بـاز می دارنـد( دسـت می کشـید و بـس می کنید؟! "

چـرا اللـه تعالـی در اینجـا بـه طـرز قهـر آمیز سـخن میگویـد؟ چراکه در شـراب 

و قمـار گنـاه آن بـه مراتـب بالاتـر از فایـده مـادی آن اسـت، و ارتـکاب فعـل قمـار 

و نوشـیدن شـراب از جملـه گناهـان کبیـره در دیـن ما اسـت. منظـور از چـراگاه در 

حدیـث شـریف یعنی محرمات و ممنوعات اسـت، لهـذا باید به محرمـات نزدیک 

نشـویم تا مبـادا ندانسـته گرفتار آن شـویم!

 



دینداری، نصحیت و خیرخواهی است 

عَالمَِيَ﴾1
ْ
ن رَّبِّ ال ﴿قَالَ ياَ قَوْمِ ليَسَْ بِ ضَاَلةٌَ وَلكَِنِّ رسَُولٌ مِّ

گفـت: ای قـوم مـن! هیـچ گونـه گمراهـی در من نیسـت و دچـار سرگشـتگی هم 

. نیستم

عْلمَُ مِنَ الِله مَا لَ تَعْلمَُونَ﴾2 
َ
نصَحُ لكَُمْ وَأ

َ
بلَِّغُكُمْ رسَِالَتِ رَبِّ وَأ

ُ
 ﴿أ

ه از 
ّ
ولـی مـن فرسـتاده ای از سـوی پـرودرگار جهانیانـم.  مـن مأموریّتهـای )محول

سـوی( پـروردگارم را بـه شـما ابـاغ می کنـم و شـما را پنـد و انـدرز می دهـم و از 

جانـب خـدا چیزهائـی )بـه مـن وحـی می گـردد و( می دانـم کـه شـما نمی دانیـد. 

بلْغَْتُكُـمْ رسَِـالةََ رَبِّ وَنصََحْـتُ لكَُـمْ 
َ
 عَنهُْـمْ وَقَـالَ يـَا قَـوْمِ لقََـدْ أ

َّ
 ﴿فَتَـوَل

بُّـونَ الَّاصِحِـيَ﴾3  ِ
ُ

 ت
َّ
وَلكَِـن ل

پـس )صالـح بـا دلی پـر انـدوه( از آنـان روی برتافـت و گفـت: ای قوم مـن! من پیام 

پروردگارم را به شما رساندم و شما را پند دادم، ولی شما اندرزگویان را دوست نمی دارید.  

بلْغَْتُكُـمْ رسَِـالَتِ رَبِّ وَنصََحْـتُ لكَُمْ 
َ
 عَنهُْـمْ وَقَـالَ ياَ قَـوْمِ لقََـدْ أ

َّ
﴿فَتَـوَل

1  - سوره اعراف آیه/61
2  - سوره اعراف آیه/62
3  - سوره اعراف آیه/79
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63تینراریی نصییت و بیربواآ  است 

فَكَيـْفَ آسَ عََ قَـوْمٍ كَفِرِيـنَ﴾1 
 سـپس شـعیب از آنان روی برتافـت و گفت: ای قـوم من! من پیامهـای پروردگارم 

را بـه شـما رسـاندم و اندرزتـان دادم )و در حـق شـما خیرخواهی نمـودم(. ولی حق 

را نشـنیدید و جـز بـر طغیـان و عصیـان نیفزودیـد( پس با ایـن حال چگونـه بر حال 

قـوم بی ایمـان )و بی دینـی چون شـما ( انـدوه بخورم ؟ . 

 قــال:  النَّبــيَّ  أنَّ  اريِّ الــدَّ بــنِ أوْسٍ  رُقَيَّــةَ تَميــمِ  عــن أبي 

يــنُ النَّصِيحَــةُ. قُلْنَــا: لِمَــنْ؟ قــالَ: للــهِ وَلِكِتَابِــهِ وَلِرَسُــولهِِ  »الدِّ
تِهِــم2ْ وَعَامَّ الْـــمُسْلِمِنَ  ـةِ  وَلأئَِّـَ

از ابـی رقیـه، تمیـم بـن اوس داری، روایـت شـده کـه پیامبـر اکـرم  فرمود: 

همـۀ دین، سـفارش و نصیحت اسـت. گفتیـم برای چه کسـانی؟ فرمود: بـرای خدا 

و بـرای قـرآن و بـرای پیغمبـرش و پیشـوایان و فرمانـداران و حکام مسـلمین، و برای 

همه مسـلمانان. 

لفـظ "نصـح" در زبـان عربـی بـه چیـزی می گویند کـه بر اصـل خود ثابت باشـد 

و در آن چیـزی دیگـری شـامل نشـود- همیـن طـور وقتـی که نیـت انسـان صاف و 

شـفاف باشـد و در آن چیـزی دیگـر مخلوط نباشـد آنـرا نصیحت می گوینـد، بطور 

مثـال اگـر شـما کسـی را به چیـزی خوب دعـوت می دهیـد ایـن کار در اصل خوب 

اسـت امـا اگـر شـما مـی خواهیـد کـه توسـط این دعـوت برتـری خـود را بر کسـی 

ثابـت کنیـد در ایـن صـورت نیـت تـان ناخالـص اسـت چراکـه شـما در آن چیزی 

1  - سوره اعراف آیه/93
2  - صحیــح البخــاری، کتــاب الایمــان، بــاب قــول النبــی  الدیــن النصیحــه للــه و لرســوله و لائمــه المســلیمین و 

عامتهــم ..... و صحیــح مســلم، کتــاب الایمــان، بــاب بیــان ان الدیــن النصیحــه
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خـراب را مخلـوط کردیـد- خلـوص و اخـاص هنگامـی اسـت کـه مقصود شـما 

تنهـا خیـر خواهـی بـرای آن شـخص باشـد، اینطـور نباشـد که شـما برتـری علمی 

خـود را بـر وی اظهـار کنیـد و یـا تقـوی خـود را بـرای او اعـان کنیـد، و یـا نفـس 

خـود را بـر ایـن مطمئـن کنید کـه این شـخص از من کمتر اسـت و مـن از او بهترم، 

اگـر ایـن چنیـن باشـد، پـس نیـت و نصحیـت نـا خالـص اسـت )یعنی حـالا این 

شـیر خالـص نیسـت بلکـه آب گندیده یـی از کـدام جـوی آب در آن خلـط گردیده 

اسـت(- پـس "نصـح" به چیـزی گوینـد که کامـلآ خالص باشـد- حضـرت پیامبر 

اکـرم  فرمـوده اسـت که ]دیـن[ نام خیـر خواهی، وفـاداری، خلـوص و اخاص 

اسـت- و در ایـن حدیـث پیامبـر اکـرم  حقیقت دیـن را در یک جمله بـه به گونه 

کوتـاه و اختصـار بیـان فرمودنـد، و این خاصه آن اسـت. هنگامیکـه حضرت تمیم 

بـن اوسفرمـوده که ما پرسـیدیم که ای رسـول خـدا  خیر خواهـی، خلوص و 

اخـاص بـا کـی؟ در جـواب پیامبر اکـرم  فرمودند کـه )1( برای اللـه تعالی )2( 

بـرای کتـاب او )3( برای رسـول او )4( برای امامان مسـلمانان )5( برای مسـلمانان 

عـام- بنـده مسـلمان باید به ایـن پنج نکتـه وفادارباشـد. تقاضای ایمـان در این پنج 

نکتـه این اسـت کـه در آن خلـوص نیت و اخـاص باشـد یعنی بدون خلـط کردن، 

کـم و اضافـه نمـودن حقـوق این پنـچ چیـز را اداء کنیم.



پایبندی به سنت 

كِيَ حَيـْثُ وجََدتُّمُوهُـمْ وخَُذُوهُمْ  مُرِْ
ْ
 ال

ْ
ـُرُمُ فاَقْتُلـُوا

ْ
شْـهُرُ ال

َ
﴿فَإذَِا انسَـلخََ ال

كَةَ   الزَّ
ْ
ـاَةَ وَآتـَوُا  الصَّ

ْ
قَامُـوا

َ
 وَأ

ْ
 لهَُـمْ كَُّ مَرصَْـدٍ فَـإنِ تاَبـُوا

ْ
وهُـمْ وَاقْعُـدُوا وَاحْصُُ

 سَـبِيلهَُمْ إنَِّ الَله غَفُـورٌ رَّحِيمٌ﴾1 
ْ
وا فَخَلّـُ

ت چهـار ماهه امـان اسـت( پایـان گرفت، 
ّ

هنگامـی کـه ماههـای حـرام )که مـد

مشـرکان )عهدشـکن( را هرکجـا بیابیـد بکشـید و بگیریـد و محاصـره کنیـد و در 

همـه کمینگاه هـا بـرای )بـه دام انداختـن( آنان بنشـینید. اگر توبـه کردنـد و )از کفر 

برگشـتند و بـه اسـام گرویدند و برای نشـان دادن آن( نماز خواندنـد و زکات دادند،  

)دیگـر از زمره شـمایند و ایشـان را رهـا سـازید و( راه را بر آنان بـاز گذارید. بیگمان 

خداونـد دارای مغفـرت فـراوان )بـرای توبه کننـدگان از گناهان،( و رحمت گسـترده 

)برای همـه بندگان( اسـت. 

 فِيكُمْ 
ْ
َجِـدُوا ـارِ وَلْ كُفَّ

ْ
نَ ال ينَ يلَوُنكَُـم مِّ ِ

َّ
 الذ

ْ
 قاَتلِـُوا

ْ
ينَ آمَنُـوا ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
  ﴿يـَا أ

مُتَّقِيَ﴾2
ْ
نَّ الَله مَـعَ ال

َ
 أ
ْ
ظَـةً وَاعْلمَُـوا

ْ
غِل

ای مؤمنـان! بـا کافرانـی بجنگیـد که به شـما نزدیکترنـد، و باید کـه )در جنگ( از 

1  - سوره توبه آیه/5
2  - سوره تویه آیه/123
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ت )و جـرأت و شـهامت( ببیننـد. و بدانید کـه خداونـد )یاری و 
ّ

ت وحـد
ّ

شـما شـد

لطفش( بـا پرهیزگاران اسـت.

خَذَتهُْ 
َ
ـنْ أ ناَ عَليَـْهِ حَاصِبـاً وَمِنهُْم مَّ

ْ
رسَْـل

َ
ـنْ أ خَذْنـَا بذَِنبِـهِ فَمِنهُْـم مَّ

َ
 أ

ّ
﴿فَـكُا

غْرَقْنَـا وَمَـا كَنَ الُله 
َ
ـنْ أ رضَْ وَمِنهُْـم مَّ

َ ْ
ـنْ خَسَـفْنَا بـِهِ ال يحَْـةُ وَمِنهُْـم مَّ الصَّ

نفُسَـهُمْ يَظْلِمُـونَ﴾1 
َ
لَِظْلِمَهُـمْ وَلكَِـن كَنـُوا أ

مـا هـر یـك از اینها را بـه گناهانشـان گرفتیم: برای بعضی از ایشـان طوفـان همراه 

بـا سـنگریزه حوالـه کردیـم، و بعضـی از ایشـان را صـدای )رعب انگیـز صاعقه ها و 

زمین لرزه هـا( فـرا گرفـت، و برخـی از ایشـان را هـم بـه زمیـن فـرو بردیـم، و برخی 

دیگـر را )در آب دریـا( غرق کردیم. خداوند هرگز بدیشـان سـتم نکرده اسـت و آنان 

خودشـان )بـا ارتـکاب کفر و فسـق و فجور( به خویشـتن سـتم کردنـد )و نتیجه آن 

را هـم دیدند و چشـیدند(. 

أُقَاتـِـلَ   قــالَ: أمُِــرتُْ أنَْ  عــن ابــنِ عُمَــرَ أنَّ رســولَ اللــهِ 

ــدًا رَسُــولُ اللهِ،  النَّــاسَ حَتَّــى يَشْــهَدُوا أنَْ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ اللــهُ وَأنََّ مُحَمَّ

كاَةَ، فَــإِذَا فَعَلُــوا ذَلـِـكَ عَصَمُــوا  ــاةََ، وَيُؤْتـُـوا الــزَّ وَيُقِيمُــوا الصَّ

ــي دِمَاءَهُــمْ وَأمَْوَالَهُــمْ إِلاَّ بِحَــقِّ الِإسْــامِ، وَحِسَــابُهُمْ عَــىَ  مِنِّ

ــال2َ   ــهِ تعََ الل

"از عبداللـه بـن عمـر روایـت شـده که رسـول اللـه  فرمـود: مأمور شـدم با 

مـردم بجنگـم تـا آن کـه گواهی دهنـد که معبـودی به حق جـز خدای یکتا نیسـت، 

1  - سوره عنکبوت آیه/40
2  - صحیــح البخــاری، کتــاب الایمــان، بــاب "فــان تابــوا و اقامــوا الصلــوه واتــوا الزکــوه فخلــوا ســبیلهم- و صحیــح 

مســلم، کتــاب الایمــان، بــاب الامــر بقتــال النــاس حتــی یقولــوا لا الــه الا اللــه محمــد رســول اللــه
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و آن کـه محمـد رسـول الله اسـت، و نمـاز را بر پا بدارنـد، و زکات بدهنـد، پس اگر 

اینهـا را انجـام دادنـد خون هـا و امـوال خـود را از مـن نگهداشـته اند، مگـر بـه حق 

اسـام، و حسـاب آنهـا بـر خـدای تعالی اسـت. )حـقِ اسـام، یعنی آنچه اسـام، 

کیفـری بـر آن ثابـت نمایـد، ماننـد قصاص، و سنگسـار کردن مـرد زنـاکاری که زن 

داشـته باشـد و غیر آن"

ایـن حدیـث از خود شـان ورود خاصی دارد و باید درسـت فهمیده شـود، در غیر 

آن مـردم ایـن مطلـب را از ظاهـر حدیـث  می گیرنـد که اسـام بـه زور شمشـیر در 

جهـان پخش و نشـر گردیده اسـت، حـال آنکه این برداشـت حقیقت نیسـت- برای 

فهـم درسـت این حدیـث معلومات در باره شـان نـزول دو آیه از سـوره توبـه نهایت 

ضروری اسـت، شـش آیه نخسـت سـوره مبارکه توبه در سـال نهم هجری هنگامی 

نـازل شـد کـه قافلـه حجاج بـه قصد حج بیـت الله الحـرام از مدینه به سـوی شـهر 

مکـه حرکـت کردنـد- در ایـن سـفر پیامبـر اکـرم  تشـریف حضـور نداشـتند و 

ریاسـت آن بـر عهده سـیدنا ابوبکـر صدیقبود.

قافلـه قسـمت عمـده از راه را طـی کـرده بود کـه آیاتی نـازل گردیـد- در این آیات 

پیامبـر اکـرم  حکـم خـاص قتـل عـام مشـرکین مکـه را دیـد و نهایتـا حضـرت 

علـیرا پشـت قافلـه فرسـتادند تـا بـه عنـوان نماینـده ایشـان در اجتمـاع حجاج 

ایـن آیـات را بطـور علنـی اعان کنـد- هنگامـی که سـیدنا علیبه قافلـه حجاج 

رسـید، سـیدنا ابوبکـر صدیقسـوال کـرد: ای علـی از سـوی پیامبـر اکـرم  به 

عنوان"امیـر" فرسـتاده شـدید و یـا "مامـور"؟ سـیدنا علیفرمـود: خیر مـن مامور 

فرسـتاده شـدم، البتـه برایـم از طـرف پیامبـر اکـرم  وظیفه سـپرده شـده اسـت تا 

شـش آیتـی که بـر آنحضرت نازل گردیـده را برای تـان اعان کنـم- و آن اعان مهم 

ایـن بـود کـه بعـد از ایـن روز تمـام معاهـدات با مشـرکین ختم اسـت، به اسـتثنای 

معاهداتـی کـه از بـرای مـدت خاص تعین شـده باشـند و در قبـال آن کـدام تخطی 
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نکـرده باشـند، امـا بعـد از  ایـن بـا مشـرکین هیـچ نـوع معاهـده جدیـدی صـورت 

نمی گیـرد و نـه هیـچ کـدام معاهـده تجدیـد می گـردد- آیـه اول سـوره توبـه چنین 

كِيَ﴾1  مُرِْ
ْ
ـنَ ال م مِّ يـنَ عَهَدتّـُ ِ

َّ
 الذ

َ
ـنَ الِله وَرسَُـولِِ إلِ اسـت: ﴿بـَرَاءةٌ مِّ

)ایـن، اعـام( بیـزاری خداونـد و پیغمبرش از مشـرکانی اسـت که شـما )مؤمنان 

 قـوا( بـا آنـان پیمـان بسـته اید و ایشـان آن را بـه 
ّ

توسّـط فرسـتاده خـدا، فرمانـده کل

دلخـواه شکسـته اند و بـه دشـمنان اسـام پیوسـته اند.

 بـه آنـان چهـار مـاه فرصت داده می شـود کـه در این فاصله یـا به اسـام بگروند، 

یـا سـرزمین عربسـتان را تـرك کننـد، و یـا این کـه آمـاده نبرد با مسـلمانان شـوند(". 

یعنـی از طـرف اللـه تعالـی و رسـول او از مشـرکینی کـه با آنها عهد بسـته شـده بود 

اعـان بیـزاری اسـت- و هیـچ نـوع پیمانـی از طـرف اللـه و رسـول او قابـل قبـول 

نیسـت و تنهـا بـرای مشـرکان یـک راه باقی می مانـد و آن اینکه اگر مسـلمان شـوند 

نَّكُمْ غَيْرُ 
َ
 أ
ْ
شْـهُرٍ وَاعْلمَُـوا

َ
رْبَعَةَ أ

َ
رضِْ أ

َ
 فِ ال

ْ
مـورد عفـو قرار میگیرند. ﴿فَسِـيحُوا

كَفِرِينَ﴾2
ْ
نَّ الَله مُـْزيِ ال

َ
مُعْجِـزيِ الِله وَأ

" پـس )ای مؤمنـان! بـه کافران بگوئیـد:( آزادانـه چهار مـاه در زمین بگردیـد )و از 

آغـاز عیـد قربان سـال نهم هجـری، یعنـی روز دهم ذی الحجّـه همان سـال، تا روز 

دهـم مـاه ربیع الآخـر هـ ق. سـال بعـدی، یعنی سـال دهم هجـری، به هـر کجا که 

می خواهیـد برویـد و بگردیـد و بدانیـد کـه شـما  در همـه حـال و همـه آن، مغلوب 

قـدرت خدائیـد و از دسـت او نجـات پیـدا نمی کنیـد و هرگـز نمی توانیـد خـدا را 

درمانـده کنیـد، و بیگمـان خداونـد کافـران را خوار و رسـوا می سـازد"- یعنـی برای 

آنهـا چهـار ماه مهلت داده شـده اسـت. و اگـر در مدت ایـن چهار ماه ایمـان نیارند 

 
ْ
ـُرُمُ فاَقْتُلوُا

ْ
شْـهُرُ ال

َ
بـرای مسـلمانان حکم داده شـده اسـت کـه: ﴿ فَإذَِا انسَـلخََ ال

1  - سوره توبه آیه/1
2  - سوره توبه آیه/2
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 لهَُـمْ كَُّ مَرصَْدٍ...﴾1 
ْ
وهُمْ وَاقْعُدُوا كِـيَ حَيثُْ وجََدتُّمُوهُـمْ وخَُذُوهُمْ وَاحْصُُ مُرِْ

ْ
ال

ت چهار ماهـه امان اسـت( پایـان گرفت، 
ّ

" هنگامـی کـه ماههـای حـرام )کـه مـد

مشـرکان )عهدشـکن( را هرکجـا بیابید بکشـید و بگیرید و محاصره کنیـد و در همه 

 صورت اسـتثنائی نیز بیان 
ً
کمینگاههـا بـرای )بـه دام انداختن( آنـان بنشـینید". – قبا

 سَـبِيلهَُمْ إنَِّ الَله 
ْ
كَةَ فَخَلُّوا  الـزَّ

ْ
ـاَةَ وَآتوَُا  الصَّ

ْ
قَامُـوا

َ
 وَأ

ْ
گردیـده اسـت: ﴿فَـإنِ تاَبوُا

غَفُـورٌ رَّحِيـمٌ ﴾2 "اگـر توبـه کردند و )از کفر برگشـتند و به اسـام گرویدنـد و برای 
نشـان دادن آن( نمـاز خواندنـد و زکات دادند،)دیگر از زمره شـمایند و ایشـان را رها 

سـازید و( راه را بـر آنـان بـاز گذارید. بیگمـان خداونـد دارای مغفرت فـراوان )برای 

توبه کننـدگان از گناهـان،( و رحمـت گسـترده )بـرای همه بندگان( اسـت"

بایـد تذکـر دهیـم کـه از قـرآن کریـم و سـیرت رسـول اکـرم  چنیـن برداشـت 

میشـود کـه قتـال بـر سـه نـوع اسـت: نـوع اول همـان فریضـه بنیـادی اسـت کـه  

حضـرت پیامبـر اکـرم   جهـت غالـب کـردن دیـن اللـه تعالـی توسـط آن، البتـه 

بعـد از اتمـام حجـت بوسـیله دعـوت و تبلیـغ انجام شـده اسـت، و زمانی بـوده که 

 
ً
آنحضـرت همـه راه هـای منتهی به هدایـت مردمان را روی دسـت گرفتنـد، و نهایتا

قتـال فی سـبیل الله آخرین گزینه ای اسـت که اسـام آنرا پیشـنهاد می کنـد. نوعیت 

دوم قتـال آن اسـت که تنها دسـتور قتال صادر شـده باشـد، اما بالفعل کـدام جنگ و 

کشـتاری صـورت نگرفته باشـد- نمونـه آن در ابتدای آیات سـوره توبه بیان شـده، به 

چنیـن دسـتوری قتـال گفته نمی شـود، بلکه این یک دسـتور بـه قتل عام آنان اسـت، 

چراکـه آیـه صراحـت دارد)فاقتلوهم حیـث و جدتموهم( )آنـان در هر جـای یافتید 

بکشـید شـان(- در نـوع سـوم قتال از قـرآن کریم و سـیرت نبی  اخذ مـی گردد و 

آن زمانـی اسـت اسـام عزیز دسـت بالای داشـته باشـد و غالـب بر اوضاع باشـد، 

1  -سوره توبه آیه/5
2  - سوره توبه آیه/5
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کـه بـرای پخـش و نشـر آن در صورتـی کـه موانـع سـر راه دعوت اسـامی قـرار داد 

شـود، بایـد از گزینـه قتـال فی سـبیل الله اسـتفاده کـرد، نمونـه آن در این آیـه قرآنی 

نَ  يـنَ يلَوُنكَُم مِّ ِ
َّ

 الذ
ْ
 قَاتلِوُا

ْ
ينَ آمَنُـوا ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
بیـان گردیده اسـت قتال کـردن- ﴿ياَ أ

مُتَّقِـيَ﴾1. ای مؤمنان! 
ْ
نَّ الَله مَـعَ ال

َ
 أ
ْ
ظَـةً وَاعْلمَُـوا

ْ
 فِيكُـمْ غِل

ْ
َجِـدُوا ـارِ وَلْ كُفَّ

ْ
ال

ت 
ّ

بـا کافرانـی بجنگیـد کـه به شـما نزدیکترنـد، و باید کـه )در جنگ( از شـما شـد

ت )و جـرأت و شـهامت( ببیننـد. و بدانیـد کـه خداونـد )یـاری و لطفـش( با 
ّ

وحـد

اسـت.  پرهیزگاران 

 

1  - سوره توبه آیه/123



تکلیف و مسئولیت به اندازه توانایی

﴿وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانتَهُوا﴾1
چیزهائـی را کـه پیغمبر برای شـما )از احکام الهی( آورده اسـت اجـراء کنید، و از 

چیزهائی که شـما را از آن بازداشـته اسـت، دست بکشید .

عَــن أبي هُريــرةَ عَبــدِ الرَّحمــنِ بــنِ صَخْرٍقــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ 

اللــهِ  يقــولُ: مَــا نهََيْتُكُــمْ عَنْــهُ فَاجْتَنِبُــوهُ، وَمَــا أمََرْتكُُــمْ بِــهِ 

ــمْ  ــكَ الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلكُِ ــا أهَْلَ َ ــوْا مِنْــهُ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ فَافْعَلُ

ــم2ْ  ــىَ أَنبِْيَائهِِ ــمْ عَ ــرْةَُ مَسَــائِلهِِمْ واخْتِافَُهُ كَ

 روایت شـده که گفت: از رسـول اللهاز ابـی هریـره: عبدالرحمـن بن صخر"

شـنیدم کـه می فرمـود: از آنچـه شـما را از آن بـاز داشـتم دوری کنیـد، و آنچه شـما 

1  - سوره حشر آیه/7
2  -صحیــح البخــاری، کتــاب الاعتصــام بالکتــاب و الســنه، بــاب الاقتــداء بســنن رســول اللــه صلــی اللــه علیــه و آلــه 

و ســلم- و صحیــح مســلم، کتــاب الفضائــل، بــاب توقیــره و تــرک اکثــار ســواله...... و اللفــظ لــه

9
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را بـه آن امـر کـردم، انجـام دهیـد تا آنجا کـه توانایـی آن را داریـد؛ زیرا بـه حقیقت، 

مردمـی کـه پیـش از شـما بودنـد بـه هاکت رسـیدند، بـه خاطر سـئوال و پرسـش 

بسیارشـان، و اختـاف نمـودن و مخالفت با پیامبرانشـان"

از حضـرت پیامبـر اکـرم بایـد اطاعـت صـورت گیـرد و از دو چیـز باید جدی 

خـودداری شـود )1( کثـرت سـوالهای بـی مـورد )2( بحـث و مناقشـه بـا انبیـاء 

کرام)علیهـم السـام(، چراکـه سـبب هاکـت امت های گذشـته وابسـته بـه همین 

دو عامـل بـوده اسـت. بـه عنـوان مسـلمان آن چه را که اسـام بـرای ما حـال کرده 

اسـت اسـتفاده کنیـم و آن چیز هـای را که حـرام نمـوده از آن اجتناب نمائیـد و آنچه 

کـه از امـور مشـتبهات )مشـکوک( اسـت و در بـاره آن اسـام چیـزی نگفته اسـت 

بخاطـر سـامتی ایمـان از آن دوری نمائیـم. در امـور مشـتبهات اجـازه داریـم تا به 

دل خـود مراجعـه نمائیـم، تا به یک فیصله درسـت برسـیم، شـخصی نـزد حضرت 

پیامبـر اکـرم  آمـد و در مـورد نیکی و گناه سـوال نمـود، آنحضـرت  فرمودند: 

﴿اسِْـتَفْتِ نَفْسَـکَ، اسِْـتَفْتِ قَلْبَـکَ﴾ "از نفـس و دل خود اسـتفتاء کـن" و در اخیر 
فرمونـد: ﴿وَ انِْ اَفْتَـاکَ النـّاسُ وَ اَفْتَـوْکَ﴾1 

"اگر چه مردم در مورد این برای تو هر چه فتوی بدهند"

حدیـث میرسـاند، اگـر کـدام مفتـی در مـورد جـواز مسـئله یـی برایـت فتـوا داد، 

امـا دلـت بـر آن مطمئن نباشـد بایـد آنـرا رهاکنـی، باید دانسـت برای ایـن نجات و 

خاصـی از ایـن شـک و تردید از سـوی  الله تعالی بـرای تو یک مفتی در جسـم  به 

نـام دل موجـود اسـت، کـه تو باید بـه آن هم مراجعـه کنی- چیز دومـی که حضرت 

پیامبـر اکـرم  از انجـام آن منـع نموده این اسـت کـه نباید بـا انبیاء کـرام اختاف 

داشـته باشـیم و یـا بـا آنان وارد مناقشـه شـویم یعنـی، دین مبیـن اسـام پیروانش را 

از سـوال ها و مناقشـاتی کـه نتایـج مثبـت به همراه نداشـته باشـد منع نموده اسـت، 

1  -سنن الدارمی، کتاب البیوع، باب دع ما یریک الی ما یریک
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و آن دایـره وسـیعی کـه بـرای پیروانش ترسـیم کـرده حق ندارد کسـی آنـرا محدود و 

تنـگ کنـد. در عصر حاضر فرقه پرسـتی در اوج خـود قرار دارد و مـردم به گروه های 

مختلـف تقسـیم شـده اند، حتـی کار بـه جایـی کشـیده اسـت کـه حکـم بـر کفـر 

یکدیگـر صـادر می کنند.

بـرای نجـات از ایـن وضعیت سـالم تریـن راه همانا پیروی از دسـتورات و سـنت 

مطهـر رسـول اکـرم اسـت، چراکـه هـر راه و شـیوه دیگـر غیـر از دیـن خدا و سـنت 

پیامبـر مـا را بـا محدودیت هـا دچار میسـازد، خـدای تعالـی در کتاب خـود برای ما 

از وضعیـت و سرنوشـت یهـود یـاد آوری می کنـد، آنـان بـا سـختی و بهانـه گیـری، 

و باریـک بینی هـای شـان خـود را بـا مشـکات فـراوان مقابـل سـاختند- در اخیـر 

تذکـر داده میشـود کـه پیامبر اکـرم  بر ما دسـتور عمل بر تعلیمات واضح اسـام 

 منـع مـی نماینـد، تـا 
ً
میدهنـد و از جـدال و مناقشـات بیجـا و کثـرتِ سـوال اکیـدا

بـا هاکـت و نابـودی دچـار نگردیـم، اللـه تعالـی بـرای مـان توفیـق عمـل عنایت 

آمین! بفرمایـد- 
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 فَرِيقاً 
ْ
كُلوُا

ْ
مِ لَِأ ـُكَّ

ْ
 ال

َ
 بهَِا إلِ

ْ
َاطِلِ وَتدُْلـُوا

ْ
مْوَالكَُـم بيَنَْكُـم باِل

َ
 أ
ْ
كُلـُوا

ْ
﴿وَلَ تأَ

نتُـمْ تَعْلمَُونَ﴾1 
َ
مْوَالِ الَّـاسِ باِلِثمِْ وَأ

َ
ـنْ أ مِّ

 و امـوال خودتـان را بـه باطـل )و ناحق، همچون رشـوه و ربا و غصـب و دزدی. ..( 
در میـان خـود نخورید و آن را بـه امراء و قضات تقدیم نکنید تا از روی گناه ، بخشـی 

گاه باشـید )و بدانیـد کـه سـتمکار را یاری  از امـوال مـردم را بخوریـد و شـما بـر آن آ

داده ایـد و مرتکب گناه شـده اید(. 

: إنَِّ اللــهَ تعََــالَ  عــن أبي هريرةَقــالَ: قــالَ رســولُ اللــهِ 

ــهِ  ــرَ بِ ــا أمََ ــمُؤْمِنِنَ بَِ ــرَ الـْ ــهَ أمََ ــا، وإنَِّ الل ــلُ إِلاَّ طَيِّبً ــبٌ لاَ يَقْبَ طَيِّ

سُــلُ كُلُــوا مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ  الـْــمُرْسَلِنَ، فَقَــالَ تعََــالَ: ﴿يَــا أيَُّهَــا الرُّ

وَاعْمَلُــوا صَالِحًــا﴾2 وَقَــالَ تعََــالَ: ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُلـُـوا مِــن 
ــمْ﴾3   ــا رَزقَْنَاكُ ــاتِ مَ طَيِّبَ

1  - سوره بقره آیه/188
2  - سوره مؤمنون/ 51

3  - سوره بقرة/ 172
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ــفَرَ أَشْــعَثَ أغَْــبََ، يَمـُـدُّ يَدَيْــهِ إِلَ  ثـُـمَّ ذَكَــرَ الرَّجُــلَ يُطِيــلُ السَّ

بـُـهُ حَــرَام،  ــاءِ: يــا رَبّ! يــا رَبّ!، وَمَطْعَمُــهُ حَــرَامٌ، وَمَشْرَ السَّ

وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُــذِيَ بِالْحَــرَامِ، فَــأنََّ يُسْــتَجَابُ لِذلـِـکَ!1 

 که 
ً
»از ابـی هریرهروایـت اسـت کـه گفـت: رسـول اللـه  فرمودنـد: محققا

خداونـد پـاک اسـت و جـز پاکیـزه را نمی پذیـرد، و به حقیقـت که خـدای تعالی به 

مؤمنـان امـر فرمـود آن چه را به پیامبران امر فــرموده که: »ای پیامبـران از روزی های 

حـال و پاکیـزه بخورید و عمل صالح انجام دهید«، و خداوند فرمود: »ای کسـانی 

کـه ایمـان آورده ایـد، از نعمت هـای پاکیـزه کـه بـه شـما روزی داده ایـم بخوریـد«. 

سـپس پیامبـر از کسـی یـاد کـرد که سـفر خـود را طولانی می کنـد و ژولیـده موی و 

گـرد آلود، دو دسـتش را به سـوی آسـمان بلند کـرده، می گوید: »ای پـروردگار من« 

در حالـی کـه غذایـش حـرام، و آبـش حـرام، و پوشـاکش حـرام، و پـرورش یافته به 

حـرام اسـت؛ با این حـال، چگونه خداونـد او را اجابـت کند و دعایـش را بپذیرد!.«

معیـار اصلـی تقـوی چه چیز اسـت؟ در جامعه مـا هر کس از تقـوی یک تعریف 

دارد و ایـن لفـظ بسـیار مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد کـه فان شـخص بسـیار متقی 

اسـت، فـان شـخص پرهیزگار اسـت- هر شـخص یـک تصـور از تقـوی در ذهن 

خـود دارد- بطـور عـام مـردم تقوی را صـرف با انجام بعضـی از عبادات میشناسـند 

و ایـن کـه فـان شـخص چقـدر اهل تقـوا اسـت، به ایـن چیـز ارتبـاط می دهند که 

او چقـدر نمـاز را بـا پابنـدی و خشـوع و خضـوع اداء می کنـد، و روزه می گیـرد، بـر 

عـاوه پرداخـت زکات، چـه انـدازه مـال در راه اللـه تعالـی صـرف می کنـد، چقدر 

بـه حـج و عمره مـی رود- تمامـی اینهـا معیارهای تقـوی در تعریف جامعـه کنونی 

مـا اسـت- و حتـی عـده یـی از مـردم ظاهـر یـک شـخص را نیز معیـاری بـر تقوی 

1  - صحیح مسلم، الزکاه، باب قبول الصدقه من الکسب الطیب و تربیتها
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مْوَالكَُم 
َ
 أ
ْ
كُلـُوا

ْ
میداننـد، حـال آنکـه در آیاتی قرآنی الله تعالی یاد آور شـده﴿وَلَ تأَ

َاطِلِ﴾1 
ْ

بيَنَْكُـم باِل
 و امـوال خودتـان را بـه باطل )و ناحق، همچون رشـوه و ربا و غصـب و دزدی ...( 

در میان خـود نخورید" 

در ایـن آیـه مبارکـه الله تعالی معیـار و  پیمانه تقـوی را بیان نموده اسـت- و معیار 

تقـوی "اکل حـال" اسـت- و اگـر چینن نباشـد پس هیـچ چیز نیک، نیکی شـمرده 

نمی شود. 

معاملـه ]خریـد و فـروش[ در زندگی ما انسـان جـزء ضرورت ها اسـت، و اینکار 

بطـور روزمـره صـورت می گیـرد، برای انجـام ایـن کار تقوا نقش بسـیار سـازنده در 

معامـات میتوانـد داشـته باشـد، بناءً هرگاه بـا همدیگـر معامله انجـام میدهیم باید 

هرگـز بـه فکـر فریب همدیگـر نباشـیم، چرا مفـاد و متاعی کـه از راه فریب بدسـت 

آوریـم حرام محسـوب میگـردد، در حدیـث از آن حضرت روایت شـده کـه به بازار 

مدینـه تشـریف بردنـد، و خرمنـی از گندم را مشـاهده نمودند، برای بررسـی دسـت 

شـان را بـه داخـل گندم ها نمودند و متوجه شـدند که قسـمت پائین گنـدم ها نمناک 

اسـت و رطوبـت دارد، خطاب بـه صاحب نمـوده و فرمودند﴿مَنْ غَـشَّ فَلَیْـسَ مِنَّا﴾2 

"هر کس فریب کاری کند از ما نیست"

پنهـان کـردن عیـب کالا نوعـی از فریـب اسـت و بدسـت آوردن مفـاد بـا شـیوه 

فریبکارانـه نوعـی از مفـاد حـرام محسـوب میگـردد.

کلِ حال 
َ
بایـد بخاطـر بسـپاریم که اصل معیـار تقوی در توجـه به رزقِ حـال و ا

اسـت در غیـر آن درازی ریـش، و بلنـد نمـودن پاچـه هـا معیـار تقوی نیسـت- اگر 

رزق و روزی انسـان بـه شـیوه حـال و شـرعی نباشـد، همـه عبـادات مـا از قبیـل 

1  - سوره بقره آیه/188
2  - صحیح مسلم
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فرایـض و نوافـل در نـزد اللـه تعالی بـی ارزش خواهـد بود. 

کسـیکه از گوشـت خنزیـر تغذیـه می کنـد، و کسـیکه با در آمـد حرام از گوشـت 

گوسـفندی کـه ذبـح حـال هـم شـده اسـتفاده می کنـد، هـر دوی مرتکـب اعمـال 

زشـت و حـرام گردیـده اند.

بایـد تذکـر داد کـه دلیـل عـدم قبولیـت دعاها خـوردن حرام اسـت، برای کسـب 

مفـاد حـرام هیـچ کـس نـزد اللـه تعالـی هیـچ عـذر پیـش کـرده نمی تواند کـه قابل 

قبـول باشـد- بـرای اینکـه اعمال مـان را اللـه تعالی قبـول فرمایـد باید حـرام را ترکِ 

کنیـم- و در دنیـا طـور زندگی کنیم که گویا مسـافر هسـتیم، چرا کـه حضرت پیامبر 
نْیَـا کَاَنَّـکَ غَرِيْـب اَوْ عَابرُِ سَـبیِْل﴾1 اکـرم فرموده اسـت﴿کُنْ فـِی الدُّ

"باش در دنیا مانند غریب، یا مانند مسافری رهگذر"

در ایـن حدیـث برای ما دو نصیحت شـده اسـت یـک زندگی کردن ماننـد " غریب 

و بیگانـه"  و دیگـر زندگـی "مسـافر" مـردم به دنیـا خیلی دلچسـپی دارنـد، و هر کس 

مـی خواهـد کـه بهتریـن خانـه، و آخریـن مـدل موتر را داشـته باشـد- در عیـن حال 

از بیـن مـردم کسـانی هسـتند کـه راه حـق را اختیـار کـرده نموده انـد، و خویشـتن را 

وقـف خدمـت بـه دین اسـام کـرده انـد، چنیـن مردمانـی در ظاهـر خـود را در بین 

مردمانـی کـه بـه دنیـا دل داده انـد خود را غریـب و بیگانه احسـاس می کنند. سـخن 

دیگـر کـه در ایـن حدیـث ذکـر گردیده اسـت این اسـت کـه در دنیـا مانند "مسـافر" 

 بـا راه دوسـتی ندارد 
ً
باشـیم همانطوریکـه مسـافر در سـفر راه را طـی می کنـد و قطعا

چراکه هدف اصلی او مقصود اسـت نه راه، لهذا راه فقط وسـیله برای رسـیدن اسـت 

کـه او را بـه هـدف مقصـود مـی رسـاند. قـرار نیسـت در ایـن دنیـا از راه هـای حرام 

ثـروت و مادیـات کسـب کنیـم، و زندگـی را در خـوش گذرانـی ها، عیش و عشـرت 

بگزارنیـم، چـرا که این دنیا شـبیه یک مسـافر خانه اسـت، و عنقریب وقـت مان تمام 

1  - صحیح بخاری
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شـده و مـرگ به سـراغ ما خواهـد آمد، و آنـگاه در میدان حشـر در محضر پـروردگار 

تـک و تنهـا مـورد حسـاب دهی قرار مـی گیریـم و از همه اعمـال خود باید حسـاب 

بی بـن کعبکه قاری 
ُ
بدهیـم-  بـاری سـیدنا حضرت عمر فـاروقاز حضرت ا

قـرآن کریـم بودنـد و پیامبـر ایـن صحابه را مورد سـتایش خود قـرار دادند، خواسـتند 

بـی بن کعـب گفتـن ای امیـر المومنین! 
ُ
تـا یـک تعریـف جامـع از تقـوی بنماینـد- ا

اگـر کسـی بخواهـد از جنگلی انبوه  بگزرد و آن جنگل راه مشـخص نداشـته باشـد، 

و مملـو از درختـان و خـار خاشـاک باشـد، به نظر شـما کسـی کـه میخواهـد از این 

جنـگل سـالم عبـور کنـد بایـد چگونـه حرکـت ؟ جـواب واضح اسـت، بایـد بگونه 

بیـدار و هوشـیارانه قـدم هایـش را بـر دارد تا دچار آسـیب نگـردد، به همین قسـم در 

زندگـی دنیا با توجه به شـرایط و مسـاعد بـودن گناه و معصیت به همیـن گونه حرکت 

کنیـم تـا مصـداق عینـی از انسـان های متقی در نـزد الله متعـال محسـوب گردیم در 

حقیقـت انسـان اگردر تمام زندگـی خود از معصیت الهـی و از انجـام گناهان دوری 

کنـد، از نـا فرمانـی اللـه تعالی خـود را نگهـدارد، و از حدود شـریعت تجـاوز نکند، 

و از تمـام خرافـات، رسـومات بـد و بدعات اجتناب کنـد نمود عینی از تقـوا در خود 

ایجـاد نمـوده اسـت. در قسـمت اخیـر حدیث حضـرت پیامبـر اکرم  تذکـر رفته 

﴿فَطُوْبـی للِْغُرَبَـاءِ﴾ خوشـا بر حـال غریبان .
 یعنـی آنـگاه کـه اسـام دوره غربت را سـپری کنـد، دو راه در مقابل انسـان مومن 

باقـی مـی مانـد اول  اینکـه انسـان دامـن اسـام را ترک کند و پشـت کسـب عزت و 

مقـام دنیـا برود و تمام سـعی و تاشـش در بدسـت آوردن دنیا صرف میگـردد،  دوم 

اینکـه بـر همـه ایـن زیـب و زینـت ها پشـت پـا زده و زرق و بـرق دنیا سـبب فریب 

انسـان نگـردد و انسـان مومـن خود را بـه دامن اسـام گره میزنـد، چرا وقتـی میبیند 

اسـام در حـال غربـت اسـت، او نیز غربـت را اختیـار می کند - در این حال کسـی 

 تـو در جامعه یـی زندگـی میکنی 
ً
نمـی خواهـد بـا تـو ارتباط داشـته باشـد و ظاهـرا



79استواتم نموتن از اشیای دِت و گوارا 

کـه پیونـد و تعهـدی بـه اسـام ندارنـد و اگـر تـو خواهی بـا اسـام زندگـی کنی در 

دیـد دیگـران یـک غریبه و اجنبـی خواهی بـود، وقتی چنیـن حالی پیدا کـردی بدان 

کـه مـورد تحسـین و تقدیر پیامبـر قـرار گرفتـی ﴿فَطُوْبـی للِْغُرَبَـاءِ﴾ " خوشـا بر حال 

" غریبان 

  اللـه تعالـی همـه ما را مسـتحق ایـن تهنیـت و مبارکبـاد حضرت پیامبـر اکرم 

بگردانـد- آمین یـارب العالمین!



پرهیز از امور شبهه بر انگیز 

سْلِمُونَ﴾1   قُواْ اللهَّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَ تَوُتُنَّ إلَِّ وَأَنتُم مُّ ذِينَ آمَنوُاْ اتَّ َا الَّ ﴿يَا أَيُّ
 ای کسـانی کـه ایمان آورده ایـد آن چنان که باید از خدا ترسـید از خدا بترسـید )و 
بـا انجـام واجبـات و دوری از منهیّـات گوهـر تقوا را به دامان گیرید( و شـما )سـعی 

کنیـد غافـل نباشـید تا چـون مرگتان بـه ناگاه در رسـد( نمیریـد مگر آن که مسـلمان 

باشید. 

ــدٍ الْحَسَــنِ بــنِ عــيِّ بــنِ أبي طالـِـبٍ، سِــبْطِ رســولِ  عــن أبي مُحَمَّ

ــتُ مِــنْ رســولِ اللــهِ : )دَعْ  ــهِ- قــالَ: حَفِظْ اللــهِ  ورَيْحانتَِ

مَــا يَرِيبُــكَ إِلَ مَــا لاَ يَرِيْبُــك2َ 

از ابومحمـد حسـن بـن علـی بـن ابـی طالـب پسـر دختـر رسـول اللـه  و 

ریحانـه )خوشـبو( پیغمبـر، روایـت شـده کـه گفت از رسـول اللـه  ایـن جمله را 

1  - سوره آل عمران آیه/102
2  - سنن ترمذی 
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حفـظ نمـودم: آنچـه تـو را بـه شـک انـدازد، آن را رها کـن و بگـذار، و آنچه تـو را به 

شـک نمی انـدازد بگیـر. 

در آیـه 102 سـوره آل عمـران الله تعالی در مورد تقوی بسـیار تاکید نموده اسـت، 

بـا نـازل شـدن ایـن آیه اکثـر صحابه کـرام نگران شـدند که چـه کسـی می تواند حق 

تقـوای اللـه تعالـی را اداء کنـد، و چـه کسـی اسـت کـه حق عبـادت و معرفـت الله 

 که در سـوره تغابن این آیه نـازل گردید ﴿فَاتَّقُـوا الَله مَا 
ً
تعالـی را ادا کنـد، امـا بعـدا

اسْتَطَعْتُمْ﴾1  
"پس آن قدر که در توان دارید از خدا بهراسید و پرهیزگاری کنید"

نهایـت صحابـه کـرام اطمینـان حاصـل نمودنـد، و پـی بردند کـه رعایـت تقوای 

الهـی بایـد تـا بـه حـد تـوان انسـان باشـد و اللـه تعالـی انسـان را بالاتـر از توانـش 

ارشـاد  چنیـن  تعالـی  اللـه  تحریـم  مبارکـه  سـوره  در  و  اسـت.  ننمـوده  مکلـف 

هْلِيكُـمْ نـَارًا وَقُودُهَا الَّاسُ 
َ
نْفُسَـكُمْ وَأ

َ
يـنَ آمَنـُوا قُـوا أ ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
می فرمایند﴿ياَأ

مَرَهُـمْ وَيَفْعَلوُنَ 
َ
 يَعْصُونَ الَله مَـا أ

َ
ِجَـارَةُ عَليَهَْـا مَاَئكَِـةٌ غِـاَظٌ شِـدَادٌ ل

ْ
وَال

يؤُْمَـرُونَ﴾2  مَا 
ای مؤمنـان! خـود و خانـواده خویـش را از آتش دوزخی بر کنار داریـد که افروزینه 

آن انسـانها و سـنگها اسـت. فرشـتگانی بر آن گمارده شده اند که خشـن و سختگیر، 

و زورمنـد و توانـا هسـتند. از خـدا در آنچـه بدیشـان دسـتور داده اسـت نافرمانـی 

نمی کننـد، و همـان چیـزی را انجـام می دهنـد که بـدان مأمور شـده اند. 

پیـام کلـی آیـه مبارکه فـوق تاکید بـر نجات مـا و خانواده هـای ما نجـات از آتش 

جهنـم اسـت - در مـورد مفهـوم حدیـث شـریف بایـد گفـت! هنگامـی کـه در دل 

مـا بـر انجـام کاری )شـک و تردیـد( ایجـاد شـد سـر انجـام درسـت و غلـط بودن 

1  - سوره تغابن آیه/16
2  - سوره تحریم آیه/6
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آن بـر مـا روشـن نبـود، بایـد از انجـام آن کار اجتنـاب نمائیـم- بر عکـس آن در دل 

هـای کـه نـور ایمـان زنـده باشـد و بـر خـوردار از یقین کامـل به اللـه تعالی باشـد، 

بدینوسـیله انسـان برخـوردار از نیـروی مـی گردد کـه تـوان تفکیک بر انجـام و عدم 

انجـام کارهـا پیـدا میشـود، باید بـه خاطر بسـپاریم که انجـام گنـاه و معصیت قلب 

انسـان را تاریـک کـرده و قـوه تفکیـک بیـن خـوب و بـد را از وی سـلب می کنـد، و 

اگـر در چنیـن اوضاعـی کسـی دچار )شـک و تردید( در انجـام و عدم انجـام کاری 

تصمیـم میگیـرد بایـد بسـیار احتیاط کنـد تا دچـار توهم نشـده و در تصمیـم گیری 

هایـش مرتکـب گنـاه نگـردد، چون دلی کـه با گنـاه و معصیـت آبیاری میگـردد، بر 

خـوردار از نـور کامـل ایمان نخواهـد بود.

در  اخیـر تذکـر داده میشـود کـه ایـن حدیـث مبـارک از جملـه احادیـث "جوامع 

الکلـم" پیامبـر اکـرم اسـت، بـه ایـن معنـی کـه حدیث بـا کوتـاه بـودن الفاظش 

معانـی بـس فراوانـی در دل خـود گنجانیـده اسـت و پیام هـای فراوانـی در آن نهفته 

اسـت، بـه تعبیـری دیگر، حفـظ این حدیث برای انسـان مسـلمان نهایت سـاده و از 

می باشـد.  طرف ضـروری 



ترک نمودن امور بی فایده 

ِجَارَةُ 
ْ
هْلِيكُمْ نـَاراً وَقُودُهَا الَّـاسُ وَال

َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
يـنَ آمَنوُا قوُا أ ِ

َّ
هَا الذ يُّ

َ
﴿يـَا أ

مَرَهُـمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ﴾1  
َ
 يَعْصُونَ الَله مَا أ

َ
عَليَهَْـا مَاَئكَِةٌ غِاَظٌ شِـدَادٌ ل

 ای مؤمنـان ! خـود و خانـواده خویـش را از آتـش دوزخـی بـر کنـار داریـد کـه 
افروزینـه آن انسـانها و سـنگها اسـت. فرشـتگانی بـر آن گمارده شـده اند که خشـن 

و سـختگیر، و زورمنـد و توانـا هسـتند. از خدا در آنچه بدیشـان دسـتور داده اسـت 

نافرمانـی نمی کننـد، و همـان چیـزی را انجـام می دهنـد کـه بـدان مأمور شـده اند. 

حُسْــنِ  مِــنْ   : اللــهِ  قــالَ رســولُ  قــالَ:  أبي هريــرةَ  عــن 

يَعْنِيــه2ِ  لاَ  مَــا  ترَْكُــهُ  الْمَــرْءِ  إِسْــامَِ 

"از ابـی هریرهروایـت شـده که گفت: رسـول اللـه  فرمود: از زیبایی اسـام 

1  - سوره تحریم آیه/6
2  - ســنن الترمــذی، ابــواب الزهــد، بــاب فیمــن تکلــم بکلمــه یضحــک بهــا النــاس- و مســند احمــد، کتــاب مســند 

اهــل البیــت، بــاب حدیــث الحســین بــن علــی 
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شـخص ایـن اسـت کـه چیزهایی را کـه به او مربوط نیسـت تـرک کند". 

عامـه حسـن اسـام یـک انسـان این اسـت! هـر آن چیزیکـه برایش فایـده در بر 

نداشـته باشـد را رهـا می کنـد- در مورد )حسـن الاسـام(  قبا در حدیـث جبرئیل 

بـه نکاتـی در مـورد جوانـب عملـی اسـام تذکر رفـت، اینکه بایـد احـکام و برنامه 

هـای عبـادی اسـام را بـه طور احسـن انجـام دهیم- بـه عنوان مثـال نمـاز رکنی از 

ارکان اسـام اسـت، هـرگاه این عبادت بـا ایمان کامـل و از عمق دل اداء گردد شـأن 

آن نهایـت بـالا میـرود و همانطوریکـه گفته شـده معراج انسـان مومن قـرار میگیرد، 

یعنـی انجـام حـرکات نمـاز بـا چنیـن روح عاشـقانه رنگ و شـکل دیگری بـر خود 

میگیـرد،  حسـن نمـاز با حسـن ایمـان تقویه میشـود" و همیـن حالت را بـه تصوف 

نیـز تعبیـر کـرده می توانیـم-  می توانیـم کـه "حسـن الاسـام" را بـه تصـوف ارتباط 

دهیـم چـرا کـه اصل تصـوف در قـرآن کریـم، واحادیث نبوی صلـی الله علیـه و اله 

وسـلم و سـیرت صحابـه کـرام موجـود اسـت- گاهی بـا لفـظ "احسـان" و در جای 

دیگـر بـا لفـظ "حسـن الاسـام" تعبیر شـده اسـت. تصـوف به هیـچ عنـوان چیزی 

جـدا از اسـام نیسـت، بلکـه تصـوف همـان تزکیه اسـت کـه اللـه تعالی هـدف از 

بعثـت پیامبـرش را در آن خاصـه نمـوده اسـت. رعایـت تصوف شـرعی در زندگی 

رنـگ و کیفیـت زیبایـی از خـود در عبـادات بر جای میگـذارد که در حدیث سـیدنا 

جبرئیـل از آن به "احسـان" تعبیر شـده اسـت.

در حدیـث مبـارک فـوق گفته شـده که از عایـم نیکی و خوبی اسـام انسـان که 

هـم نشـانی بـر کامـل بـودن ایمـان می باشـد، دوری از اموریسـت که هیـچ فایده ی 

بـرای دین و دنیای انسـان نداشـته باشـد.

بـه ایـن نکتـه بایـد دقت کنیم، عمـر ما در این دنیا بطور اوسـط 60 سـال اسـت- 

در مـدت ایـن 60 سـال یـک دوره از عمـر به گونـه میگذرد کـه برخوردار از شـعور 

کامـل نیسـت و در اخیـر عمـر نیـز باز دچـار ایـن عارضـه میگردد﴿لکَِیْـاَ يَعْلَـمَ مِن 



85ترد نموتن امور ب  فایرم 

بَعْـدِ عِلْـمٍ شَـیْئاً﴾ بیـن ایـن دو  دوره سـی الی چهل سـال انسـان بر خوردار از شـعور 
کامـل می باشـد، طبـق اراده، عـزم و برنامـه ریـزی خـود فیصلـه و عمـل می کند- و 

هـر گونـه عملـی کـه انسـان در ایـن دوره انجـام دهد نتایـج آنـرا در زندگـی آخرت 

خواهـد دیـد- چنانچـه گفته شـده دنیـا کشـتزار آخرت اسـت، هر چه اینجا کشـت 

کنـد در آخـرت حاصـل را خواهـد چید، اگر در دنیا کشـت نداشـته باشـی که همانا 

)پیـروی از اللـه تعالـی و حضـرت پیامبـر اکرم ( اسـت، پـس در آخـرت انتظار 

چیـدن کـدام حاصلـی را نداشـته بـاش! و ایـن را بـدان اگـر در ایـن دنیا خار کشـت 

کنـی در آخـرت خـار درو خواهـی نمـود و اگـر در ایـن دنیـا درخـت میـوه و یـا گل 

کشـت کنـی در آخـرت نیـز برایـت میـوه و گل خواهد بـود- اگـر در زندگـی دنیوی 

نیکـی کنـی پـس در آخـرت نیـز عوض نیکـی خـود را بدسـت خواهـی- زندگی ما 

در ایـن دنیـا بسـیار محـدود اسـت و در ایـن وقت محـدود بایـد برای آخـرت خود 

چیـزی کمائـی کنیـم، پس سـوال اینجاسـت که آیا انسـان با شـعور و بر خـوردار از 

عقـل در ایـن زندگـی دنیا که وقت آن بسـیار محدود اسـت باید وقت خـود را ضائع 

کنـد؟  در حالیکـه مـدت زندگـی در ایـن دنیا بسـیار کوتاه اسـت و بـه تعبیر حدیث 

نبـوی محـل اسـتراحت موقت اسـت، و حال آنکـه زندگی ابـدی و جاویدانـه همانا 

در آخرت اسـت.

بنـاءً بنـده مومـن بایـد از انجـام امـور بـی فایـده اجتنـاب کنـد، از ضایـع نمودن 

 اجتنـاب کند چـون وقت بـرای انسـان مومن با ارزشـتر از طا اسـت، 
ً
وقتـش جـدا

آنچـه مایه تاسـف اسـت دیده میشـود که تعـداد زیادی از مسـلمانان در کشـورهای 

اسـامی بـه امـور بـی فایـده از قبیل شـب نشـینی، و قت کشـی، جدل و مناقشـات 

بـی اثـر مصـروف انـد- و ایـن وضعیـت جـای نهایـت نگرانـی بـرای آینـده امـت 

اسـامی دارد، مـا بـه عنوان مسـلمان یقیـن کامل داریم کـه بعد از مرگ دوبـاره زنده 

مـی شـویم و از هـر کار خود حسـاب مـی دهیم پس بایـد از این فرصـت عمر خود 
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درسـت اسـتفاده نمـوده و بـرای آن روز آماده گی داشـته باشـیم.

بایـد تذکـر داد ایـن حدیث مبـارک نیـز از جملـه احادیـث "جوامع الکلـم" نبوی 

صلـی اللـه علیه و سـلم اسـت، الفاظش کوتـاه و دنیـای از معانی و مفاهیم سـازنده 

را در دل خـود بـرای امـت اسـامی دارد، و از جانبی حفظ آن نهایت آسـان اسـت و 

امـکان آن را دارد که همیشـه همراه انسـان باشـد.



کمال ایمان 

لعََلَّكُـمْ  الَله  وَاتَّقُـوا  خَوَيكُْـمْ 
َ
أ بَـيَْ  صْلِحُـوا 

َ
فَأ إخِْـوَةٌ  مُؤْمِنُـونَ 

ْ
ال ﴿إنَِّمَـا 
ترُْحَُـونَ﴾1

فقـط مؤمنـان بـرادران همدیگرنـد، پـس میـان بـرادران خود صلـح و صفـا برقرار 

کنیـد، و از خـدا تـرس و پـروا داشـته باشـید، تـا به شـما رحم شـود. 

عــن أبي حمــزةَ أنــسِ بــنِ مالكٍخــادمِ رســولِ اللــهِ  عــن 

ــبُّ  ــا يُحِ ــهِ مَ ــبَّ لأخَِيْ ــى يُحِ ــمْ حَتَّ ــنُ أحََدُكُ ــالَ: لاَ يُؤْمِ ــيِّ  ق النَّب
ــه2ِ لِنَفْسِ

از ابی حمزه انس بن مالککه خادم رسول الله  بوده است، روایت شده که او 

از پیغمبر  روایت نمود که حضرت رسول  فرمود: هیچ  یک از شما ایمان نیاورده 

1  - سوره حجرات آیه/10
2  - صحیــح البخــاری، کتــاب الایمــان، بــاب مــن الایمــان ان یحــب لاخیــه مــا یحــب لنفســه- و صحیــح مســلم، 

کتــاب الایمــان، بــاب الدلیــل علــی، ان مــن خصــال الایمــان ان یحــب لاخیــه
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می دارد.  دوست  خودش  برای  که  آنچه  برادرش،  برای  بدارد  دوست  اینکه  تا  است، 

ایـن حدیـث نیـز از جملـه احادیـث "جوامـع الکلـم" پیامبـر اسـام اسـت- 

حدیـث فـوق در مـورد اصـل جوهـر ایمان اسـت. آیه دهم سـوره حجـرات در مورد 

اخـوت اسـت و ایـن را اخـوت ایمانـی نیـز می گوینـد اسـت، امـا در آیـه سـیزدهم 

سـوره مبارکـه حجـرات تنهـا ذکـر اخـوت بیـن اهـل ایمـان نیسـت بلکـه بیـن همه 

انسـانها اسـت، خـواه آن مسـلمان باشـد و یـا کافر، ایـن را باید به یاد داشـته باشـیم 

کـه رشـته اخوت ایمانـی در اسـام از جایگاه و فضلیـت برخوردار اسـت. تقاضای 

شـرافت و مـروت در این اسـت تا انسـان مسـلمان دوسـت بـدارد به برادر مسـلمان 

خـود آنچـه را کـه به خود دوسـت میـدارد-  الله تعالی بـا پیوند دادن اخـوت ایمانی 

بیـن اهـل ایمانـی، یک دائره بـزرگ از اخـوت ایمانی بر اهـل ایمان ترسـیم می کند، 

و همـه مومنـان را در ایـن دایره بـزرگ قرار می دهد، و دایره وسـیعتر دیگـری نیز برای 

همـه انسـانیت ترسـیم نمـوده کـه شـامل همه انسـان هـا صـرف نظـر از اعتقادات 

شـان میگـردد، چـون خالق تمـام بنی نوع انسـان الله تعالی اسـت و چـون تمام بنی 

نـوع انسـان از اولاد آدم و حـوا  انـد، بنـاءً ما با کفار یک رشـته و تعلـق داریم و 

بنابـر همیـن رشـته تعلق اسـت کـه، خیری که از سـوی او تعالـی به نام اسـام بر ما 

داده شـده بایـد بـرای آنان نیز برسـانیم.

سلسـله مراتب اخوت اسـامی و انسـانی باید رعایت گردد، ابتـداء از نزدیک ترین 

 توجه بـه جامعه اسـامی که در 
ً
 اقرباء سـپس همسـایه ها، بعـدا

ً
افـراد خانـواده، بعـدا

هـر جـای از کـره زمین زندگی می کننـد، و در نهایت توجه به همه انسـان و انسـانیت. 

مثالـی دیگـر از تقاضاهای اخوت ایمانی، اگر الله تعالی شـما را بر خـوردار از نعمت 

صحـت نمـوده اسـت، در حالیکـه بـرادر مسـلمان تان مریض اسـت باید بـرای بهبود 

وضعیـت صحـی او دعـای سـامتی و عافیـت کنیـد، و یـا اینکـه اللـه تعالی شـما را 

برخـوردار از مـال و ثـروت نمـوده اسـت، تقاضـای اخوت ایمانی این اسـت تا شـما 
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بـرادر تـان را در تنـگ دسـتی رهـا نکرده و او را با مشـکات تنهـا نگذاریـد- و از همه 

بالاتـر بزرگترین هدیه خدا نعمت "هدایت" اسـت، وقتیکه شـما را اللـه تعالی هدایت 

کرده اسـت پس تقاضا و شـکر گذاری آن این اسـت تا شـما بـرای برادر تـان دعا کرده 

و در هدایتـش از هیـچ تـاش و کوششـی دریـغ نورزید تا خداونـد او را نیـز "هدایت" 

کنـد و بـرای ایـن همـه از دل و جـان کوشـش کنیـد و محنت کنیـد- لهـذا هدایت را 

عـام و پخـش کـردن بین مـردم لازمه این حدیث اسـت- بـرای نوع انسـان و خلق الله 

تعالـی بایـد تبلیغ دیـن صورت گیرد تـا آنـان نیـز از نعمت"هدایت" بهره مند شـوند- 

و انسـان بایـد تمـام توانائـی های خـود را بـه بهای انـدک نفروشـد بلکه اگـر خداوند 

تعالـی او را  قـوت، مهلـت عمـر، صحت، قـدرت تقریر و تحریـر داده اسـت باید آنرا 

بـرای "هدایـت" و "خوبـی" خلـق اللـه اسـتفاده کنـد و توانایـی هایش را بـه قیمت کم 

نفروشـد و یـا صـرف چیـز هـای بـی ارزش دنیـوی نکنـد، تا باشـد کـه بواسـطه این 

توانایـی و امکانـات بـرای نـوع انسـان فـاح و رسـتگاری را بـه ارمغـان آورد، با تاش 

هایـش در پـی آن باشـد تـا بنـدگان خـدا از دوزخ نجات حاصـل کنند و وارد بهشـت 

شـوند- بـه همین ترتیب وقتیکه انسـان بـر خـوردار از ایمان حقیقی گـردد و به آخرت 

یقیـن کامـل داشـته باشـد در نتیجه قیمت هـر چیـز را در مقابل پاداش اخـروی تعیین 

کـرده می توانـد و هـر کاری را کـه انجـام می دهـد بـا ایـن روحیـه انجـام می دهـد که 

خداونـد چـه یـک پـاداش عظیـم در آخرت برایـش در وعـده نموده اسـت؟ بـا توجه 

بـه گفتـه هـای فوق بـر ما لازم اسـت تـا موجود بـودن فرصـت دنیای حاضـر، اخرت 

خویـش را آبـاد کنیم، و از تمام توانایـی و امکانات  خود برای تبلیغ اسـام و اقامه دین 

بـر منهـاج نبـوی  تـاش نموده تا باشـد رسـتگاری دنیـا و آخرت را کسـب کنیم. 



حرمت خونِ مسلمان

نَاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائلَِ 
ْ
نـىَ وجََعَل

ُ
ن ذَكَـرٍ وَأ ا خَلقَْنَاكُم مِّ هَـا الَّاسُ إنِّـَ يُّ

َ
  ﴿يـَا أ

تْقَاكُمْ﴾1
َ
رَمَكُمْ عِنـدَ الِله أ

ْ
ك

َ
لَِعَارَفُـوا إنَِّ أ

ای مردمـان! مـا شـما را از مـرد و زنـی )بـه نـام آدم و حـواء( آفریده ایم، و شـما را 

تیـره تیـره و قبیلـه قبیلـه نموده ایـم تـا همدیگـر را بشناسـید )و هـر کسـی بـا تفاوت 

و ویژگـی خـاص درونـی و بیرونـی از دیگـری مشـخص شـود، و در پیکـره جامعـه 

انسـانی نقشـی جداگانـه داشـته باشـد(. بی گمـان گرامی تریـن شـما در نـزد خـدا 

متقی تریـن شـما اسـت".

دَمُ  يَحِــلُّ  :لا  اللــهِ  قــالَ رســولُ  ابــنِ مســعودٍقالَ:  عــنْ 

إلِـَـهَ إلِاَّ اللــهُ وأنَِّ رسُــولُ اللــهِ إلِاَّ  امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ يَشْــهَدُ أنَ لاَ 

ــهِ  ــاركِِ لِدِينِ ــبِ الــزَّانِ، وَالنَّفْــسِ بِالنَّفْــسِ، وَالتَّ َــاثٍَ: الثَّيِّ بِإحِْــدَى ثث
ــة2ِ ــمُفَارِقُ لِلْجَاَعَ الـْ

1  - سوره حجرات آیه/13
2  - صحیح مسلم، کتاب القسامه و المحاربین و القصاص والدیات، باب ما یباح به دم المسلم
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"از عبداللـه بـن مسـعودروایت شـده که گفت: رسـول الله  فرمـود: ریختن 

خـون فـرد مسـلمان روا نمی شـود مگـر به سـبب یـک از این سـه چیز: بیـوه زنی که 

زنـا کنـد، کسـی کـه دیگر را بکشـد، و کسـی که دینـش را تـرک کـرده و از جماعت 

مؤمنان جدا شـود«

ایـن حدیـث نیز از جملـه احادیث "جوامـع الکلم" پیامبر اسـام صلـی الله علیه 

و سـلم اسـت- و ایـن حدیث از حضـرت عبدالله بـن مسـعودکه از جمله فقهاء 

صحابـه اسـت روایـت گردیـده اسـت- حدیث فـوق در مـورد نظـام قانونی اسـام 

اسـت- همچنـان تذکـر رفته که تحت کدام شـرایط یک مسـلمان به قتل می رسـد- 

ایـن یک مسـئله بـزرگ فقهی و قانونی اسـت- در اصـل ذکر رجم )سنگسـار( و قتل 

مرتـد در اسـام وجـود دارد امـا در قـرآن کریـم از ایـن دو ذکـری صـورت نگرفتـه 

اسـت، در شـریعت سـیدنا موسـی نیـز ایـن دو حکم)سنگسـار زانـی و قتـل مرتد( 

وجـود داشـت و در کتب آسـمانی سـابقه نیز از آنان یـاد آوری به عمل آمده اسـت- 

هـر گاه مسـلمانی اسـام را تـرک کنـد مرتد می شـود و باید قتـل گـردد، و زن و مرد 

مسـلمانی کـه متاهـل باشـند و مرتکـب عمل زنـا گردند و این عمل شـان بـه اثبات 

محکمه اسـامی برسـد حد سنگسـار بـر آنان جاری میگـردد، امـا در صورتیکه زن 

و مـرد مجـرد باشـند و مرتکب عمل زنا گردند جزای شـان در سـوره مبارکـه نور بیان 

شـده اسـت )یعنـی زانـی و زانیه هـر دو  باید صـد دره زده شـوند و این عمـل باید به 

شـکل عـام صورت گیرد تا جماعت مسـلمانان شـاهد آن باشـند(، بـه همین ترتیب 

رجـم )سنگسـار( نیـز باید بطـور عام صـورت گیـرد. هدف از جـزا دادن در اسـام 

ایـن اسـت که جرم از جامعه ریشـه کن شـود و دهشـت از جامعه ختم گـردد و برای 

دیگـران درس عبـرت باشـد تا اگـر مرتکب چنیـن جرم هـا گردیدنـد در نتیجه جزاء 

داده مـی شـوند- بایـد بـه خاطـر بسـپاریم کـه در صـورت عدم اجـرای عملـی این 

حـدود، هیچـگاه ما شـاهد جـرم و جنایت هـا از جامعـه نخواهیم بود.
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بـه گونـه مثـال امـروزه امریـکا یکـی از تعلیـم یافتـه و پیشـرفته تریـن کشـورهای 

دنیاسـت اما آمار سـطح جرایم در آن کشـور نهایت بالا اسـت و هیچگاه هم سـطح 

جـرم کـم نمی شـود  چـرا که بـا بلنـد رفتن سـطح تعلیـم و  پیشـرفت تمـدن جرم و 

جنایـات پایـان پذیـر نبـوده، بلکـه با پیـاده کردن حـدود اسـامی و الهی میتـوان به 

پدیـده جـرم و جنایـت پایـان داد.  بـه همیـن ترتیـب اگر کسـی مرتکب قتـل "عمد" 

قصـدی گـردد، بایـد در مقابـل آن قتـل شـود و ایـن اختیـار بـرای ورثـه مقتـول داده 

می شـود و هیـچ مرجـع دیگـری نمی توانـد کـه در ایـن قضیـه دخالـت کنـد، یـک 

حاکـم و رئیـس جمهـور نمی توانـد کـه قاتـل را ببخشـد بلکـه ایـن اختیـار را ورثـه 

مقتـول دارد کـه قاتـل را عفـو و یـا بـه عنـوان حکـم قصـاص به قتل رسـاند.

اگـر بـرای قاتـل حکـم قصـاص جـاری نگـردد، بنـاءً هیـچ وقـت انتظار نداشـته 

باشـیم کـه جنایـات هولنـاک از ریشـه ختـم گـردد و بسـاط آن چیـده شـود.

قسـم سـومی که در آن جواز قتل داده شـده اسـت، قتلِ مرتد اسـت، یعنی کسیکه 

دیـن خـود را تـرک کـرده و از جماعـت مسـلمانان بیـرون شـود او را مرتـد گوینـد و 

جـزای مرتـد نیـز قتل اسـت، کـه در قوانین اسـامی ما شـاهد آن هسـتیم، به همین 

ترتیـب ایـن حکـم در تورات نیز موجود اسـت بـرای تفصیل معلومات بیشـتر لطف 

نموده به داسـتان سـامری مراجعـه کنید-

در اخیـر بایـد تذکـر داد کـه غیـر از این سـه صورت) زنـای محصنه، قتـل عمد و 

ارتـداد( قتل هیچ  مسـلمانی جایز نیسـت. 



آداب اخلاقی و اجتماعی در اسلام 

اَهِلوُنَ قَالوُا 
ْ
رضِْ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبَهُـمُ ال

َ ْ
ينَ يَمْشُـونَ عََ ال ِ

َّ
﴿وعَِبَـادُ الرَّحَْـنِ الذ

ينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَـا اصْفِْ عَنَّا  ِ
َّ

داً وَقِياَمـاً  * وَالذ يـنَ يبَِيتوُنَ لرَِبِّهِمْ سُـجَّ ِ
َّ

سَـاَماً  * وَالذ
ينَ إذَِا  ِ

َّ
هَا سَـاءتْ مُسْـتَقَرّاً وَمُقَامـاً  * وَالذ عَـذَابَ جَهَنَّمَ إنَِّ عَذَابَهَا كَنَ غَرَاماً *   إنَِّ

فوُا وَلمَْ يَقْـرُُوا وَكَنَ بَيَْ ذَلـِكَ قَوَاماً﴾1 نفَقُـوا لـَمْ يرُِْ
َ
أ

 و بنـدگان )خـوب خـدای( رحمان کسـانیند کـه آرام )و بدون غـرور و تکبّر( روی 
زمیـن راه می رونـد )و تواضـع در حرکات و سـکنات ایشـان و حتـی در راه رفتن آنان 

آشـکار اسـت(، و هنگامی که نادانان ایشـان را مخاطب )دشـنام ها و بد و بیراههای 

خـود( قـرار می دهنـد، از آنـان روی می گرداننـد و بـه تـرك ایشـان می گوینـد.   و 

کسـانیند کـه )بخـش قابل ماحظـه ای از شـب، و گاهی تمام( شـب را با سـجده و 

قیـام بـه روز می آورنـد )و با عبـادت و نماز سـپری می کنند(.   و کسـانیند که پیوسـته 

می گوینـد: پـروردگارا! عذاب دوزخ را از ما بـه دور دار. چرا که عذاب آن )گریبانگیر 

هـر کـس کـه شـد از او( جـدا نمی گـردد )و تـا ابـد مـازم وی می شـود(.   بی گمان 

دوزخ بدتریـن قـرارگاه و جایـگاه اسـت.   و کسـانیند کـه به هنـگام خرج کـردن )مال 

1  - سوره فرقان آیات 63 الی67
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بـرای خـود و خانـواده( نـه زیاده روی می کننـد و نه سـختگیری، و بلکـه در میان این 

دو )یعنـی اسـراف و بخـل، حـد( میانه روی و اعتـدال را رعایـت می کنند. 

عــنْ أبي هُرَيْــرةََ، أنَّ رســولَ اللــهِ  قالَ:مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بِاللــهِ 

وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ فَلْيَقُــلْ خَــرْاً أَوْ لِيَصْمُــتْ، وَمَــنْ كاَنَ يُؤْمِــنُ بِاللــهِ 

ــوْمِ  ــهِ وَالْيَ ــنُ بِالل ــنْ كَانَ يُؤْمِ ــارَهُ، وَمَ ــرمِْ جَ ــرِ فَلْيُكْ ــوْمِ الْآخِ وَالْيَ

ــرمِْ ضَيْفَــه1ُ  الآخِــرِ فَلْيُكْ

»از ابـی هریرهروایت اسـت که گفت رسـول اللـه  فرمود: هرکـس به خدا و 

روز قیامـت ایمـان دارد بایـد گفتـار نیـک بگوید یا خاموش شـود، و هرکـس به خدا 

و روز قیامـت ایمـان دارد، پس همسـایه اش و میهمانـش را گرامی بدارد".

آیـات مبارکـه و حدیـث شـریف که در فـوق ذکر گردیده اسـت در مجمـوع "آداب 

معاشـرت اسـامی" نامیده می شـود. که در آنها از حسـنِ معاشـرت، حسـنِ آداب، 

شـرافت، مروّت، تحمل، بردباری، تهذیب و شایسـتگی سـخن به میان آمده اسـت، 

و شـخصیت عالـی یک مسـلمان به تصویر کشـیده شـده اسـت، آیات فـوق مربوط 

رکـوع آخـر سـوره مبارکه فرقـان اسـت، در این آیـات الله تعالـی از اوصـاف بندگان 

محبـوب خـود یـاد آوری نموده اسـت، آنان "عبـاد الرحمـن" و یا بنـده گان محبوب 

اللـه تعالـی نامیـده شـده اند که اوصاف شـان چنین اسـت؛ 

1. تواضع و فروتنی:
 بنـده گان محبـوب الله تعالـی در رفتار، کردار، گفتار و جملـه اعمال خود نهایت 

1  - صحیــح البخــاری، کتــاب الرقــاق، بــاب حفــظ اللســان.... و صحیــح مســلم، کتــاب الایمــان، بــاب الحــث علــی 
اکــرام الجــار و الضیــف...
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 Face( :تواضـع و فروتنـی دارنـد، طوریکه در زبان انگلیسـی ضرب المثلی اسـت

is the index of mind( یعنـی تبدیلـی چهـره، تغیـر رنـگ چهـره، و عـرق در 

پیشـانی بـرای مـا حکایـت از حال وکیفیـت درونـی یک انسـان می کند- بـه همین 

ترتیـب در رفتـار و سـلوک مـا کـه ارتباط بـه کیفیت ذهنی مـا دارد نشـان می دهد که 

آیـا در احساسـات مـا تکبـر و غرور اسـت و یا تواضـع و عاجزی؟ در مـورد عجز، و 

تواضـع آیـات فراوان در قرآن کریم نازل شـده اسـت و گفته شـده  بنـده گان محبوب 

اللـه تعالی کسـانی انـد که در رفتار شـان تواضـع دارند. 

2. جواب بدی را به بهترین شیوه میدهند: 
صفـت دوم "عبـاد الرحمـن" بنـده گان محبـوب اللـه تعالـی ایـن اسـت، آنـان 

هنگامیکـه بـا انسـان های احساسـاتی و مشـتعل مـزاج روبـرو مـی شـوند کـه با او 

 
ً
بحـث و مجادلـه مـی پردازند، در نهایت خونسـردی جـواب آنـان را می دهد، اصا

شـیوه دعـوت الـی الله بایـد به گونـه حکیمانـه باشـد، دعوتگـر هوشـیار در دعوت 

دیگـران بـه دیـن و اصـاح بایـد ظـروف و شـرایط را مـد نظر داشـته باشـد، کیفیت 

ذهنـی مخاطـب را متوجـه بـوده اگـر متوجه شـد کـه مخاطـب در حالتی قـرار دارد 

کـه حوصلـه شـنیدن دعـوت او را نداشـته نبایـد، در چنیـن حالتی وارد عمـل گردد، 

چراکـه رعایـت نکردن شـرایط ذهنـی و روانی مدعـو و مخاطب میتواند سـبب تنفر 

وی از دعـوت و یـا حتی از اسـام گـردد، باید هنـگام دعوت دیگران رفتار و سـلوک 

حکیمانـه اختیـار نمایـد- اگر با کسـیکه دچار احساسـات شـده، مواجـه گردیم در 

آن هنـگام نبایـد وارد جدال و مباحثـه گردیم، و لهذا صحبت بـا وی و دعوت نمودن 

وی را بـرای وقتـی موکـول کنیـم کـه از آرامـش بهتـری برخـوردار اسـت، و بهتریـن 

عکـس العمـل در چنیـن وقتی این اسـت تا شـعار قرآنی را سـر دهیم)قالوا سـاما( 

بایـد توجـه داشـت کـه بـا مجادلـه هـای بی مـورد بـا کسـانیکه از سـر احساسـات 
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برخـورد می کننـد نباید همه پل های پشـت سـر خـود را خـراب کنیم، بلکـه باید به 

فرصـت دادن در زمـان مناسـب با آنـان وارد گفتگـو گردیم.

3.  اهتمام قیام اللیل:
سـومین صفـت بنـدگان محبـوب خداوند این  اسـت که قیـام اللیل و نمـاز تهجد 

را اداء می کننـد- بایـد بخاطـر داشـته باشـیم تا ادای نماز تهجد سـبب ضایع شـدن 

نمـاز صبـح و یـا جماعت نگـردد چراکه این چنیـن تعاملی در قسـمت ادای نوافل و 

فرایـض نشـان از نقصـان فهم و از دسـت دادن فضایل و مصروف شـدن بـه امور کم 

اهمیـت قبـل از امـور با اهمیـت می باشـد، در حدیثـی از پیامبر مکرم اسـام داریم 

کـه فرمودند: 

﴿مَنْ صَلَّی الْعِشَاءَ وَ الْفَجْرَ فیِْ جَمَاعَه کَانَ کَقِیَامِ لَیْلَه﴾1 
"هرکس نماز عشاء و فجر را با جماعت اداء نماید، گویا تمام شب را قیام نموده است"

پـس بایـد در مـورد ادای فرایـض و نوافل دقت داشـته باشـیم، و این چنین نباشـد 

کـه بـا توجه بیـش از حد بـه نوافـل از انجـام فرایض غافـل بمانیم. 

4. عدم تکبر در نیکی کردن
چهارمیـن صفـت از اوصـاف بندگان محبـوب الله تعالی این اسـت که ایشـان با 

وجـود پابنـدی در دیـن و انجام اعمـال نیک،  نمی گویند که بهشـت بـرای من بطور 

یقینـی داده می شـود و از دوزخ نجـات حاصـل نمـودم- هرگز! بنـدگان محبوب الله 

تعالـی بـر انجـام دادن نیکی های خـود مغرور نمی گردنـد، بلکه همیشـه از عذاب 

الهـی مـی ترسـند و در هـراس دارنـد که اعمال ایشـان ضایـع نگردد- آنهـا عبادت، 

خدمـت بـه خـدا و دیگر امـور نیکی را کـه انجام میدهنـد حقیر و کم میشـمارند. 

1  - سنن ابی داود
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           جان دی، دی هوئی اسی کی تهی           حق تو یه ہے که حق ادا نه هوا !

یعنـی در راه اللـه تعالی اگر انسـان جـان را فدا کند پـس چه کارنامـه را انجام داده 

اسـت! ایـن جـان مربـوط الله تعالی بـود و دوبـاره جـان را از ما گرفت از این بیشـتر 

چیـزی اضافه بـرای الله تعالی نـداده ایم. 

5. در تعاملات شان میانه رو اند:
پنجمیـن صفـت از صفـات "عبادالرحمن"ایـن اسـت! آنـگاه که مصـرف می کنند 

از اسـراف اجتنـاب مـی نماینـد. یعنی انسـان بایـد به انـدازه توان خـود مصرف کند 

و اگـر در وقـت ضرورتـی کـه ایجـاب نمایـد قرضـدار گردید، کـدام اشـکالی دیده 

نمی شـود، امـا شـرط آن ایـن اسـت کـه نیـت پرداخـت قـرض را داشـته باشـد و در 

اولیـن فرصـت بدسـت آمـده خـود را از قرض خـاص کند، امـا بهتریـن روش این 

اسـت تا انسـان بـه انـدازه گلیم خـود پـای خـود را دراز کند.

سخن خوب بگو یا خاموش باش!
در ایـن حدیـث حضـرت پیامبـر اکـرم  اوصاف نیـک انسـان مسـلمان را بیان 

می فرماینـد، مسـلمان کسـی اسـت کـه بـر خـوردار از حسـنِ ادب بـوده، انسـانی 

اسـت مهـذب و شایسـته- حضرت پیامبـر اکرم  فرمـود که هرکس بـه الله تعالی 

و روز آخـرت ایمـان دارد، باید سـخن خوب بزند و یا سـکوت کند- باید از سـخنان 

پـوچ، اسـتهزاء، مـزاح هـای بی جـاء، خنـده قهقه، طعنـه زدن بـه دیگـران، دروغ...  

 خـودداری کنـد چراکه چنیـن صفـات و اعمال با شـخصیت او مناسـب 
ً
بایـد جـدا

نیسـت، بـرای او لازم اسـت تا سـخنی بگوید کـه در آن خوبی و خیرخواهی اسـت 

و در غیـر آن  بـه خیـرش اسـت تـا سـکوت اختیـار کنـد ، گاهـی اوقـات انسـان در 

خاموشـی احساسـات خـود را بهتـر و خوبتـر از حـرف زدن اظهـار کـرده می تواند،  
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همچنـان گاهـی اوقـات خاموش بـودن بهتریـن ترجمان شـخصیت اوسـت- لهذا 

اگـر در صـورت نیـاز سـخنی میزنی سـخن خـوب بگو، سـخنانت جنبـه نصحیت 

و تذکـر داشـته باشـد، بـرای مردم سـخن نیـک بگو، مـردم را به سـوی خیـر دعوت 

نمـا، بخاطـر داشـته باشـیم، سـخن زدن بالاترین مسـؤولیت هـا را به انسـان متوجه 

میسـازد، مسـؤولیتی کـه از جانب خدا بر انسـان داده شـده اسـت، بناء بایـد به گونه 

مسـؤولیت اش را اداء نماید که او تعالی و پیامبرش را راضی بسـازد- باید از زبان که 

آلـه تکلـم در وجود ما اسـت، درسـت اسـتفاده کنیم چرا که با اسـتفاده نادرسـت از 

زبان، سـبب میشـود تا انسـان رهسـپار دوزخ گردد، چنانچه در یکی از فرموده های 

ـكَ يَـا مُعَاذُ،  آن حضـرت  بـه حضـرت معاذ چنین گفته شـده اسـت، ﴿ثَقِلَتْـكَ أُمُّ

ارِ عَـلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَـلَى مَناَخِرِهِـمْ إلَِّ حَصَائِدُ أَلْسِـنتَهِِمْ﴾1  اسَ فِي النّـَ وَهَـلْ يَکُـبُّ النّـَ
"مـادرت بـه داغـت بنشـیند، آیـا مـردم بـر روهایشـان )یـا ایـن کـه فرمـود بـر 

بینی هایشـان( در آتش میاندازد، مگر سـخنان یاوه، بیهوده و درو شده زبان هایشان!؟« 

بـه همیـن ترتیـب بـا اسـتفاده درسـت از زبـان اسـت کـه وارد بهشـت پـروردگار 

ـلُ لـِیْ مَابَنَْ  میشـویم، چنانچـه حضـرت پیامبـر اکـرم  می فرمایـد: ﴿مَـنْ يَتَکَفَّ

هِ﴾2  ـلُ لَـه باِلَْنّـَ لَحْیَیْـهِ وَ مَابَـنَْ رِجْلَیْـهِ اَتَکَفَّ
"هرکـس ضمانـت ایـن را بدهـد کـه، دو عضـو کوچـک بـدن خویـش ) زبـان و 

شـرمگاه اش( را حفاظـت در مقابـل مـن برایـش ضمانـت بهشـت را می نمایـم"

بـا اسـتفاد درسـت از "زبان و شـرمگاه" تمـام اعضای بـدن، حرکات و سـکناتش 

صحیـح میگـردد- اگـر انسـان گاهـی اوقـات از روی احساسـات دچـار قصـور 

می گـردد، اگـر بـه اللـه رجـوع کنـد و مسـیر قرآنکریـم و سـنت را اختیار کنـد، الله 

تعالـی او را مـورد عفـو و بخشـش خـود قـرار می دهـد. 

1  - سنن الترمذی، ابواب الایمان، باب ماجاء فی حرمه الصاة 
2  سنن الترمذی، ابواب الزهد، باب ماجاء فی حفظ اللسان. 
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اهمیت حقوق همسایه
يْـحٍ الْزَُاعِيِّ  قسـم دوم ایـن حدیـث در مورد حقوق همسـایه اسـت، ﴿عَـنْ أَبِ شَُ

قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله صَـلى الله عَلیـهِ وسَـلم يَقُـولُ ﴿مَـنْ کَانَ يُؤْمِـنُ بـِالله وَالْیَـوْمِ 
الآخِـرِ فَلْیُکْرِمْ جَـارَهُ،…﴾1  

"هـر کـس بـه اللـه و روز آخـرت ایمـان دارد بـرای او لازم اسـت کـه به همسـایه 

خـود احتـرام کند"

همسایه بر سه قسم است که قرار ذیل اند: 

1. همسایه که سه حق دارد
همسـایة کـه بـر خـوردار از  سـه حـق اسـت کسـی اسـت کـه حـق قرابـت، حق 

مسـلمانی و حـق همسـایگی دارد، ایـن چنین همسـایه از حقـوق بالای بـر خوردار 

اسـت، پیامبـر اکـرم  در حدیثـی که حضـرت ابوهریرة از ایشـان روایـت کرده اند 

می فرماینـد: 

﴿أَن النَّبـيَّ  قَـالَ: واللهَِّ ل يُؤْمِـنُ، واللهَِّ ل يُؤْمِـنُ، واللهَِّ ل يُؤْمِـنُ، قِیـلَ: مَـنْ يا رسـولَ 
ـذي ل يأْمـنُ جـارُهُ بَوَائِقَـه﴾ 2 اللهَّ؟ِ قَالَ: الَّ

"قسـم بـه اللـه کـه ایمـان نـدارد، قسـم به اللـه کـه ایمان نـدارد، قسـم بـه الله که 

ایمـان نـدارد! اصحـاب عرض کردند یا رسـول الله چه کسـی ایمان ندارد! آن کسـی 

کـه همسـایه اش از آزار و اذیـت او در امان نباشـد". 

2. همسایه که دو حق دارد:
همسـایه که بر خوردار از دو حق اسـت همسـایه بیگانه می باشـد، و او کسی است 

1  - سنن دارمی
2  - متفق علیه
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که حق مسـلمانی و حق همسـایگی بر ما دارد، چنانچه در بعضی احادیث نبی مکرم 

اسـام آمـده اسـت که حـد فاصل ایـن همسـایگی در حدود چهـل خانه می باشـد، 

متاسـفانه تعامـات امـروزی مـا کامـا متفاوت اسـت، ما با همسـایه دیوار بـه دیوار 

خود سـالها نا آشـنا از غم و شـادی او هستیم و کدام معرفتی حتی ماه و سالها میگذرد 

از همدیگـر نمـی داشـته باشـیم- در زندگی شـهری انسـان آنقـدر غـرق معامات، 

و دیگـر قضایـا میگـردد کـه حتـی "حسـنِ معاشـرت" از بیـن رفتـه و ختم می شـود. 

3. همسایه که یک حق دارد:
همسـایه موقتـی در درجـه سـوم قـرار دارد- یعنـی بـا تو همنشـین اسـت امـا با او 

قرابـت موقتـی داری، ایـن هـم یک نوع همسـایگی اسـت- مثا در یک موتر کسـی 

بـا تـو نشسـته و یـا در طیاره و یا در سـفر کسـی با تو همراه اسـت باید ماحظـه او را 

داشـته باشـیم و حـق او را اداء کنیـم. و به همین ترتیب حتی کسـیکه در همسـایگی 

مـا قرار دارد اما مسـلمان نیسـت باید حق همسـایگی با او را رعایـت کنیم، چنانچه 

پیامبـر بزرگـوار اسـام چنیـن همسـایه هـای داشـتند و حقـوق آنـان را بطـور کامل 

نمودند. مـی  رعایت 

مهمان نوازی
در قسـمت سـوم حدیث که حضرت پیامبـر اکرم  فرمودنـد: ﴿وَمَـنْ کَانَ يُؤْمِنُ 

بـِاللهِ وَالْیَـوْمِ الآخِرِ فَلْیُکْـرِمْ ضَیْفَهُ﴾ 1
"و هرکـس بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارد، پـس میهمانـش و همسـایه اش را 

بـدارد" گرامی 

در مـورد مهمـان نوازی از زمان حضـرت پیامبر اکرم  و صحابـه کرام حکایات 

1  - سنن ابن ماجه
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بسـیار جالـب و پنـد آمـوزی در اختیـار مـا قـرار دارد- از میـان آنـان، ایـن حکایت 

بسـیار مشـهور اسـت، بـاری یـک تـن از یـاران  نبی اکـرم صلی اللـه علیه و سـلم، 

مهمانـی را بـه خانـه اش دعـوت نمـود، وضعیـت اقتصـادی اش بـه گونـه یـی بـود 

کـه تنهـا در خانـه اش قـوت اولاد اش بیشـتر نبـود، آنچـه بـه خانـه بـود بـه مهمـان 

مهیـا نمـود و چیـزی بـه اولادش در نظـر نگرفـت، چـراغ خانـه را خامـوش نمـوده 

تـا آنـان بـه خـواب رونـد، در سـر دسـترخوان بـا مهمـان نشسـت تـا مهمـان خـود 

را راحـت احسـاس کنـد و بـه گونـه یـی وانمـود کـرد تـا در ذهـن مهمان چیـزی از 

مشـکات اش آشـکار نگـردد و روحیه او خراب نشـود. این یکی از هـزاران حکایتی 

اسـت از تعامـل سـلف صالح مـا در باب مهمـان و مهمانداری، اما افسـوس امروزه 

تشـریفات و خیلـی از قضایـا دیگـر سـبب شـده تـا ایـن سـنت در بیـن مـا کمرنگ 

گـردد و محـروم از ایـن ارزش بـزرگ گردیم. 

خلاصه حدیث
بـرای آنکـه مسـلمان کامـل و دارای شـخصیت نیکـو باشـیم، بایـد متصـف بـه 

اوصـاف سـه گانـه باشـیم

1. هـر گاه خواسـتیم سـخنی بـر زبان آوریـم باید جوانـب آن را سـنجیده اگر به 
خیـر مـا بود بگوئیـم در غیرآن سـکوت را اختیـار کنیم.

2. حقـوق همسـایه را مراعـات نمائیـم، بـه غـم و شـادی شـان خود را شـریک 
بدانیـم، در صورتیکه شـرایط اقتصادی خوبی داشـته هرگاه بـه اولاد خود چیزی 

تهیـه می نمائیم اولاد همسـایه فقیر خـود را فراموش نکنیـم، در صورتیکه چنین 

نکردیـم بایـد تهیـه غـذا و میوه مـان بـه گونـه پنهانـی و دور از انظـار همسـایه و 

اولادش باشـد، تـا این کار سـبب آزار آنان نگردد، و متوجه باشـیم تا همسـایه ها 

از دسـت و زبـان ما دچـار آزار و اذیـت نگردند. 

3.  مهمـان نـواز باشـیم و مهمانـان خود را احتـرام کنیم، مهمـان را مایه زحمت 
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نـه، بلکـه مایـه رحمـت بپنداریـم، اللـه تعالـی بـرای مـا توفیـق دهـد تـا از این 

اوصـافِ حمیـده بر خـوردار گردیـم - آمیـن یـا ربّ العالمین!



پرهیز از خشم و غضب 

تْ  عِدَّ
ُ
رضُْ أ

َ
ـمَاوَاتُ وَال بِّكُـمْ وجََنَّةٍ عَرضُْهَـا السَّ ن رَّ  مَغْفِـرَةٍ مِّ

َ
 إلِ

ْ
﴿وسََـارعُِوا

عَافِيَ عَنِ 
ْ
غَيـْظَ وَال

ْ
كَظِمِـيَ ال

ْ
اء وَال َّ اء وَالـرَّ َّ يـنَ ينُفِقُـونَ فِ الـرَّ ِ

َّ
مُتَّقِـيَ* الذ

ْ
للِ

مُحْسِـنِيَ﴾1
ْ
الَّـاسِ وَالُله يُِبُّ ال

   و )بـا انجـام اعمال شایسـته و بایسـته( به سـوی آمـرزش پروردگارتان، و بهشـتی 

بشـتابید و بـر همدیگـر پیشـی گیریـد کـه بهـای آن )بـرای مثـال ، همچـون بهای( 

آسـمانها و زمیـن اسـت ؛ )و چنین چیز با ارزشـی( بـرای پرهیزگاران تهیّه دیده شـده 

اسـت.   آن کسـانی کـه در حـال خوشـی و ناخوشـی و ثروتمنـدی و تنگدسـتی ، بـه 

احسـان و بـذل و بخشـش دسـت می یازنـد، و خشـم خـود را فـرو می خورنـد، و از 

مـردم گذشـت می کنند، و )بدین وسـیله در صـف نیکوکاران جایگزین می شـوند و( 

خداونـد )هم( نیکوکاران را دوسـت مـی دارد. 

ــیْ، قــالَ: لاَ  ــرةََ، أنَّ رَجُــاً قــالَ للنَّبــيِّ  : أَوْصِنِ ــنْ ابَِيْ هُرَيْ عَ
ــرارًا، قــالَ: )لاَ تغَْضَــبْ﴾2 دَ مِ ــردََّ )تغَْضَــبْ( فَ

1  - سوره آل عمران آیات 133 و 134
2  - صحیح البخاری، کتاب الادب، باب الحذرمن الغضب

16
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از أبـی هریرهروایـت شـده که مردی عرض کرد یا رسـول الله ! مرا سـفارش 

ده بـه کـرداری سـودمند. فرمـود: خشـم مگیـر. آن مـرد چنـد بـار همیـن سـؤال را 

پرسـید، و بـاز پیامبـر فرمـود: خشـم مگیر و غضـب مکن.

در شـرح ایـن حدیـث مبـارک حضـرت پیامبـر اکـرم  بـه شـدت و با تکـرار از 

خشـم و غضـب منـع شـده اسـت- و برای شـرح بیشـتر موضـوع دو آیه از سـوره آل 

عمـران بشـکل تمهیدی نیـز ذکر گردیـد- در آیات مذکـور ذکر گردیده اسـت، برای 

اینکـه مغفـرت اللـه تعالـی را حاصـل نماییـم بـا یکدیگـر مسـابقه دهیم، تـا جنت 

پـرودگار را حاصـل نمائیـم، جنتـی کـه گسـتره آن بـه پهنای آسـمانها و زمین اسـت 

و ایـن همـه بـرای اهـل تقـوی مهیـا شـده اسـت- در آیـه دوم اوصـاف اهـل تقـوی 

بیـان گردیـده اسـت، و آن انفـاق مـال در راه خـدا جهـت کسـب خوشـنودی اللـه 

تعالـی اسـت- انفاق مال بر دو قسـم اسـت، قسـم اول کمـک و همکاری بـا فقراء، 

مسـاکین، ایتام، مسـافران... اسـت، و قسـم دوم، انفاق مال برای ترویج و گسـترش 

دیـن اللـه تعالـی می باشـد. نکتـه کـه قابـل تذکـر در آیـه مبارکـه پیرامـون اهـل تقوا 

اسـت، اهـل تقـوا کسـانی انـد کـه در حالت وسـعت و تنگدسـتی انفـاق می کنند و 

فشـار محبـت مـال و مشـکات اقتصـادی مانـع شـان نمی گـردد. وصـف دوم اهل 

تقـوی ایـن اسـت، هـرگاه چیـزی سـبب خشـم شـان شـد خشـم خـود را فـرو می 

خورنـد و از خطـاء و اشـتباهات مـردم گذشـت می کنند- درسـت اسـت که بعضی 

اوقـات بنابـر اشـتباه و خطـای دیگـران دچار خشـم و غضـب می گردیم، امـا تقوی 

زمانـی بـه نمایـش گذاشـته می شـود کـه در مقابل خشـم و غضـب از خـود عکس 

العمـل منفـی نشـان ندهیـم در چنیـن حالتی اسـت که جزء گروه محسـنان شـده و 

محبـوب او تعالـی می گردیـم. 

در شـرح حدیـث نبـوی بایـد بگوئیم- حضـرت پیامبـر اکـرم  فرمودنـد، تا از  

خشـم و غضـب اجتنـاب نمائیـم، و تسـلیم آن نگردیـم- حضـرت حسـن بصـری 
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رحمـه اللـه فرمـوده که خشـم انسـان به سـه نوع اسـت- نـوع اول آن مکمل انسـان 

اسـت، نـوع دوم سـبب نیمـه شـدن انسـان میگـردد و انسـان را از کامل شـدن پائین 

یْسَ 
َ
مـی آورد،و نـوع سـوم برعکـس دو نـوع اول و دوم اسـت  و آن این اسـت کـه: ﴿ل

بِرَجُـلٍ﴾ یعنـی در او چیـزی  بـه نـام انسـانیت یافت نمی گـردد، بلکه حیوان اسـت- 

انسـان کامـل آن اسـت کـه دیـر به خشـم و غضـب آمـده و در صورتیکه خشـمگین 

شـد زود از او رفـع می گـردد- انسـان نـا مکمل آن اسـت که زود خشـمگین شـود و 

زود نیـز خشـم او رفع شـود.

و آنکـه چیـزی از انسـانیت در او سـراغ نمیگـردد، کسـی اسـت کـه زود بـر سـر 

خشـم آمـده و دیـر خشـم و غضبـش رفـع میگـردد، بـا تعاریفی که از انسـان شـده 

اسـت ایـن نـوع تعامـل را تعامـل انسـانی گفتـه نمی توانیـم، لهـذا در مـورد خشـم 

فهمیـدن ایـن سـه نـوع ضروری اسـت و بـر ما لازم اسـت تـاش نموده تا انسـانی 

باشـیم. کامل 

 ایـن نکتـه را بایـد یـاد آوری کنـم کـه در بیـن تعصب و غیـرت ذاتـی و تعصب و 

غیـرت دینـی بسـیار فـرق اسـت یعنـی در تعصـب ذاتی اگـر کدام کسـی بـر ذات، 

شـهرت، عـزت، خاندان، قوم و یا وطن حمله ور شـود. در نتیجه انسـان خشـمگین 

می شـود که چنین خشـم نه اینکه ارزشـی نـدارد بلکه گنـاه هم محسـوب می گردد، 

و هـرگاه بـر دیـن اللـه تعالی بـی حرمتی صـورت گیرد، تعصـب و غیـرت دینی اگر 

شـعله ور شـود، چنیـن تعصـب و حمیتـی دارای ارزش و قیمت اسـت، چراکه مورد 

اول بـرای شـخص خـود اسـت و مـورد دوم بـرای اللـه متعـال و دیـن او می باشـد. 

در اخیـر تذکـر داده می شـود، حضـرت پیامبـر اکـرم  سـه بـار بـا تاکیـد اکیـد 

فرموده انـد﴿لَ تَغْضَـبْ، لَ تَغْضَـبْ، لَ تَغْضَـبْ﴾- از ایـن طـرز بیـان پیـام بزرگـی را 

حاصـل کـرده می توانیـم و آن اینکـه در حقیقیـت این تاکیـد برای تشـخیص و عاج 

شـخص فرد مقابل بوده اسـت- برای معالج امراض روحانی اشـخاص و تشـخیص 
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امـراض روحانـی توسـط مشـایخ بسـیار مهـم اسـت کـه بـه همیـن گونـه بـه عاج 

بپردازند. دیگـران 

 بـدون شـک انبیـاء ورسـل مربـی انسـانیت بودنـد، و یـک قسـمت عمـده 

رسـالت شـان در واقـع تربیـه روحـی مـردم بـوده اسـت، بـه همیـن ترتیب مشـایخ 

بزرگـوار همانطوریکه تربیه و تزکیه را از اسـاتید دلسـوز شـان فرا گرفته انـد، کار تربیه 

زیـر دسـتان شـان را بـه همیـن شـیوه پیـش می برند. 

کار تربیـه و تزکیـه بیمـاران روحـی و معنـوی بـه یـک شـیوه نیسـت، بلکـه نظر به 

مـزاج و طبیعـت افـراد کـه دچار امـراض اند بـا در نظر گرفتـن نوع مرض شـان باید 

بـه معالجه شـان پرداخته شـود.

شـیوه معالجـه افـراد بـه گونـه تدریجـی از حضـرت پیامبر اکـرم  ثابت اسـت 

ایشـان  ورد یکـی از دعاهـا را بـرای همـه توصیـه  فرموده انـد مانند دعـای بعد از 

نمـاز ﴿اللهم اعنی علی ذکرک و شـکرک و حسـن عبادتک﴾ و غیره، امـا بعضی اذکار 

را مشـخصا بـرای یـک تعـداد از افراد مشـخص توصیه نمـوده و او را ملزم بـر انجام 

آن میدانسـتند، بنـاءً مربیـان و مشـایخ عظـام باید حـالات افـراد را دیـده و مطابق به 

وضعیـت شـان اقـدام بـه معالجه نماینـد، عده از افـراد حب دنیـا و کالاهـای آن در 

قلـب شـان لانـه کرده، عـده بـه شـهوات دلبسـته و معتـاد آن شـده اند، عده بـر گناه 

عـادت کـرده اند، بناء بایـد مطابق به منهج تربیتـی نبی مکرم اسـام در رفع امراض 

اقـدام صـورت گیـرد و بـر هر یـک دارویـی مخصـوص مرض شـان تجویز گـردد .

لهـذا حدیثـی را کـه از نظـر گذرانیدیـم آن حضرت  برای شـخصی کـه همواره 

دچـار خشـم و غضـب گردیـده، و زمانـی کـه بـه محضـر مبـارک آن حضـرت آمده 

و از ایشـان نصیحـت میطلبـد، مبـارک  بـا تاکیـد بـرای وی او را از اعمال خشـم 

 Personal( و غضـب بازمیدارنـد و بـا تجویـز یـک نسـخه موثـر طبـق مـرض او

Prescription( ایـن گونـه بـه عـاج او مـی پردازند. 
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جْرُهُ عِنـدَ رَبِّهِ وَلَ خَـوفٌْ عَليَهِْمْ 
َ
سْـلمََ وجَْهَهُ لِلهِ وهَُوَ مُسِْـنٌ فَلـَهُ أ

َ
﴿بـَىَ مَـنْ أ

وَلَ هُـمْ يَزَْنوُنَ﴾1
 آری! هرکـس خالصانـه روبـه خـدا کنـد و نیکـوکار باشـد، پـاداش او در پیـش 
خدایـش محفـوظ اسـت، و نـه بیمی بـر آنان اسـت و نـه اندوهگین خواهنـد گردید 

)و بهشـت و سـعادت اخـروی در انحصـار هیـچ طائفـه و نـژاد خاصّـی نیسـت( .

سُــولِ اللــهِ  قــالَ:  ادِ بــنِ أَوْسٍعَــنْ رَّ عــن أبِيْ يَعْــىَ شَــدَّ

ءٍ، فَــإِذَا قَتَلْتُــمْ فَأحَْسِــنُوا  إنَِّ اللــهَ كَتَــبَ الإحِْسَــانَ عَــىَ كُلِّ شَْ

بْحَــةَ، وَلْيُحِــدَّ أحََدُكُــمْ شَــفْرَتهَُ،  الْقِتْلـَـةَ، وَإذَِا ذَبَحْتُــمْ فَأحَْسِــنُوا الذِّ

ــرُحِْ ذَبِيحَتَــه2  وَلْ

1  - سوره بقره آیه/112
2  -صحیــح مســلم، کتــاب الصیــد و الذبائــح و مــا یــوکل مــن الحیــوان، بــاب الامــر باحســان الذبــح والقتــل و تحدیــد 

الشــفره
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  اسـت روایت شـده که رسـول اللهاز ابـی یعلـی کـه نـام او شـداد بن اوس"

فرمـود: خـدا نیکویـی  نمـودن در حـق هرچیـز را واجب کرد، پـس هـرگاه چیزی را 

کشـتید، کشـتن را بـه بهتریـن صـورت انجـام دهیـد، و هرگاه ذبـح نمودیـد، پس به 

بهتریـن حالـت ذبـح کنید و کارد خـود را تیز کنید و حیـوان مورد ذبـح را زود راحت 

" کنید

 حدیـث فـوق از جملـه احادیـث جوامع الکلم اسـت- حضـرت پیامبـر اکرم

فرمودنـد کـه اللـه تعالـی برایـم کلمـات نهایـت جامـع عطا نمـوده اسـت ﴿اوتیت 

جوامـع الکلـم﴾- یعنـی خاصیـت کام حضـرت پیامبـر اکـرم این اسـت که در 
مختصرتریـن الفـاظ شـان بـه انـدازه بحـر معانـی و هدایات نهفته اسـت.

لزوم احسان بر هر چیز
حدیثـی را کـه مـا مطالعـه می نمائیـم در آن لفظ "احسـان" ذکر گردیده اسـت و ما 

بطـور عـام از لفـظ "احسـان" دیگـر معنـی داریم یعنـی با کسـی نیکی کـردن اما در 

زبـان عربـی "احسـان" بـه این معنی اسـت )انجـام کار را بـا نهایت زیبائـی و دقت( 

چنانچـه احسـانِ اسـام بـه ایـن مفهوم اسـت که اسـام یک شـخص بسـیار زیبا و 

مقبـول باشـد- یعنـی در آن خوبی ها موجود باشـد، در آن روشـنی باشـد، حضرت 

پیامبـر اکـرم  فرموده انـد! حتـی اگـر حیوانی را میکشـید، کشـتن آن را بـه بهترین 

وجـه ممکـن انجـام دهیـد، چراکه خـدای تعالـی نیکـی  نمـودن در حـق هرچیز را 

واجـب کـرده اسـت، و اگر  معاشـرات و تعامـات هر کسـی در کار بـه گونه خوب 

انجـام داده شـود در آن کار خوبی هـا بوجـود آمـده و بـر خـوردار از  خیـر و برکـت 

خواهـد شـد، در ادامـة گفتـار آنحضـرت پیامبر اکـرم  فرمودنـد، هـرگاه چیزی را 

کشـتید، کشـتن را بـه بهترین صـورت انجام دهیـد، مثالش کسـیکه مرتـد میگردد، 

بنـاءً در صورتیکـه از کار خـود توبـه نکنـد، سـزایش کشـتن اسـت، امـا این کشـتن 

بایـد بـه شـیوه انسـانی باشـد و از مثله نمـودن و دیگـر امور غیـر انسـانی و اخاقی 
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بایـد اجتنـاب صورت گیـرد، در حقیقیـت الله تعالی ایـن نوع جزاها را بـرای عبرت 

گرفتـن مـردم وضع نموده اسـت، تا جامعه انسـانی و اسـامی دچار آشـوب و هرج 

مـرج نگردیـده و اوقـات مردم با تلخـی همراه نباشـد،  در ادامه حدیث شـریف ذکر 

گردیـده اسـت حتـی اگـر کـدام حیوانـی را ذبح می کنیـد پس بـه خوبی ذبـح کنید، 

 شـما وقتـی حیوانـی را ذبـح می کنید لازم اسـت تـا حیوان را به شـیوه درسـت 
ً
مثـا

ذبـح نمـوده تـا حیوان دچـار آزار و اذیت اضافـی نگردد،چاقوی تان باید تیـز  و آماده 

باشـد، در صورتـی که شـما ایـن کار را انجـام داده نمـی توانید، باید توسـط یک فرد 

ماهـر ایـن کار بـه انجام رسـد، تـا حیوان اذیت نشـود، چـون حیوان هـم دارای جان 

و احسـاس اسـت، وقتی گوشـت حیوان ذبح شـده بر مـا حال گردیده بایـد در ذبح 

آن کمتریـن تکلیـف را به حیـوان بدهیم.



خوش اخلاق بودن

بَعَ مِلَّةَ إبِرَْاهِيمَ حَنِيفاً﴾1 اتَّ سْلمََ وجَْهَهُ لِلهِ وهَُوَ مُسِْنٌ وَّ
َ
نْ أ مَّ حْسَنُ دِيناً مِّ

َ
 ﴿وَمَنْ أ

 آئیـن چه کسـی بهتر از آئین کسـی اسـت کـه خالصانه خود را تسـلیم خـدا کند، 
در حالـی کـه نیکـوکار باشـد و از آئیـن راسـتین ابراهیـم پیـروی کنـد کـه مخلص و 

حقّ جو بود )وحدت دینی مسـلمانان و یهودیان و مسـیحیان در او به هم می رسـد(.

بــنِ  مُعــاذِ  الرَّحمــنِ  عبــدِ  جُنَــادَةَ وأبي  بــنِ  جُنــدُبِ  ذرٍّ  أبي  عــن 

كُنْــتَ،  حَيْثُــاَ  اللــهَ  ـقِ  )اتّـَ قــالَ:    اللــهِ  جبلٍعــن رســولِ 

حَسَــن2ٍ  بِخُلـُـقٍ  النَّــاسَ  وَخَالـِـقِ  تَمحُْهَــا،  الْحَسَــنَةَ  ــيِّئَةَ  السَّ وَأَتبِْــعِ 

“از ابوذرکـه نـام او جنـدب بـن جنـاده اسـت و از ابوعبدالرحمنکـه نام او 

معـاذ بـن جبـل اسـت روایت شـده کـه فرسـتاده برحق خـدا  فرمـود: "بتـرس از 

1  - سوره نساء آیه/125
2  - سنن الترمذی، ابواب البر و الصله، باب ما جاء فی معاشره الناس
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خـدا هرجـا که باشـی و به دنبال بـدی کار خوبی را انجـام بده، تـا آن کار نیک بدی 

را پـاک کنـد، و بـا مـردم بـه خلق و خـوی خوش رفتـار کن"

حدیـث فـوق از دو صحابهکـه مرتبـه بلنـدی در صحابه دارند روایـت گردیده 

اسـت، بـه همیـن سـبب اهمیـت ایـن حدیـث نیـز زیـاد اسـت- حضـرت پیامبـر 

اکـرم فرمودنـد، از خداونـد بترسـید در هـر جائـی کـه قـرار داریـد، و بعـد از 

انجـام دادن هـر بـدی ضـرور اسـت تـا نیکـی انجـام بدهـی که سـبب کفـاره گناه 

گـردد،  بـا مـردم بـا اخـاق نیـک رفتـار کـن- ایـن توصیـه هـا در اصـل تهذیب و 

تربیـه اسـامی اسـت. پیامبـر اکـرم در حدیثـی دیگـر فرمودنـد ﴿خشـیه الله فی 

الـرّّ و العانیـه﴾ "یعنـی تقـوی و تـرس از او تعالـی را در نهـان و آشـکار بـر خـود 
لازم بگیـر" چـه در حـال خفـا که کسـی مـا را جز اللـه تعالـی نمی بیند و چـه آنگاه 

کـه در آشـکارا کاری انجـام میدهیـم، باید ماحظـه مراقبت و حضور پـروردگار را 

در نظـر داشـته باشـیم. همچنـان در حدیـث شـریف تذکر داده شـده اسـت، هرگاه 

 توبه نمـوده و کاری نیک 
ً
اگـر انسـان مرتکـب کدام گنـاه و معصیت شـود باید فـورا

انجـام دهـد، کارهـای نیـک عبـارت از صدقـه دادن، خیرات، انجـام نوافـل و یا به 

نحـوی وقـت خویـش بـرای خدمـت به دیـن صـرف کردن اسـت. بـا انجـام دادن 

ایـن اعمـال آثـار گنـاه و معصیت محو می شـود چنانچـه از آنحضرت در بـاره توبه 

خالصانـه روایـت شـده که فرمودنـد: ﴿التّائـب من الذنـب کمن ل ذنب له﴾ )سـنن 

ابـن ماجـه، کتـاب الزهد، بـاب ذکـر التوبه( "کسـی که از گنـاه توبه می کنـد انگار 

کـه او هیچ گنـاه نکرده اسـت"

در آمــوزه هــای اســامی دروازه توبــه بســیار فــراخ توصیــف شــده اســت و آنکس 

ــگار گناهــی  ــاک میشــود کــه ان ــاه پ ــان از گن ــد، چن ــه کن ــه حقیقــی توب کــه بگون

لُ  ِــكَ يُبـَـدِّ
َ

وْل
ُ
نکــرده اســت، در ســوره مبارکــه فرقــان اللــه تعالــی مــی فرمایــد: ﴿فَأ
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الُله سَــيِّئَاتهِِمْ حَسَــناَتٍ﴾1 
"کـه خداونـد )گناهـان چنین کسـانی را می بخشـد و( بدیهـا و گناهان )گذشـته( 

ایشـان را بـه خوبیهـا و نیکیهـا تبدیـل می کند"

موضـوع سـومی کـه در ایـن حدیث بیـان گردیده، این اسـت که با مـردم با اخاق 

نیکـو تعامـل نمائیـم، حضرت عمرو بن عبسـهبیان نمـوده که من خدمـت پیامبر 

اکـرم حاضر شـدم تـا از جناب شـان چند سـوال نمایم، پرسـیدم! بهتریـن ایمان 

کدام اسـت؟ ایشـان در جـواب فرمودند: )خلق حسـن(2 

"ایمانـی برتـر اسـت کـه همراه بـا اخاق حسـنه باشـد )یعنی بـا مردم بـه خوبی 

رفتـار کند("

 حضـرت ابوالدرداروایـت می کنـد که رسـول الله ارشـاد فرمودند:﴿ما شـی 

ء اثقـل فـی میـزان المومن يـوم القیامه من خلق حسـن﴾3 
"در روز قیامـت در عمـل نامـه بنـده مومـن از حسـن اخـاق بالاتـر هیـچ عملی 

سـنگین تـر نخواهـد بود"

ـمُک فـی وجـه اخیک  بـه همیـن سـبب حضـرت پیامبر اکـرم  فرمودنـد: ﴿تبسُّ

لـک صدقـه﴾ 4 "بـا بـرادر خود بـا چهره متبسـم ماقات کـردن برایت صدقه اسـت" 
یعنـی اگـر با بـرادر خود بـا چهره متبسـم گفتگـو کنی یا با چهره متبسـم اسـتقبال 

کسـی را کنـی و در دل او خوشـی ایجـاد شـود، ایـن کار بـه ذات خـود نوعی صدقه 

در نـزد خداونـد محسـوب می گـردد- پیامبـر رحمـت حضـرت محمـد مصطفـی 

 هنگامیکـه بـا کسـی مصافحـه می کـرد تـا وقتیکه شـخص مقابل دسـتش را رها 

نمیکرد ایشـان  دسـتش را رهـا نمی کردند، چراکه دسـت خود را کشـیدن خاف 

1  - سوره فرقان آیه/70
2   - مجمع الزوائد للهیثمی

3  - ترمذی
4  -ترمذی
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مـروت و شـرافت اسـت- به همیـن ترتیب هنگامیکه کسـی با آنحضـرت گفتگو 

 سـخنان او را اسـتماع می کردنـد، 
ً
می کـرد آنحصـرت متوجـه اش بـوده و کامـا

 آثـار تکبـر در 
ً
بگونـه متواضعانـه بـا طـرف مقابـل صحبـت می نمودنـد کـه اصـا

ایشـان دیده نمی شـد.

اهمیت اخلاقِ حسنه
در تعلیمـات اسـامی اخـاقِ حسـنه دارای اهمیـت زیـاد اسـت- در ایـن مورد 

حدیثـی از حضـرت عائشـه صدیقه روایت شـده اسـت، یکبـار آنحضرت در 

حجـره ایشـان تشـریف داشـتند برایشـان گفته شـد کـه فانی بـه ماقات تـان آمده 

اسـت- آنحضرت او را داخل حجره خواسـتند- آنحضرت به شـیوه بسـیار عالی 

از آن مـرد پذیرایـی نمـوده و سـخن زدنـد، هنگامیکه از محضر شـان مرخص شـد، 

حضـرت عائشـه فرمـود: یا رسـول الله: شـما در مـورد این شـخص چیزهای 

می گفتیـد )یعنـی از رویـه نادرسـت او( و در عین حال از او اسـتقبال خوب نمودید، 

بـا او  بسـیار محبـت نمودیـد، و از او اکـرام نمودیـد، آنحضرت فرمودنـد، او اگر 

هـر کاری بـدی کـرده باشـد، خـود جوابگـوی اعمالش اسـت، امـا من چرا بـا او به 

خوبـی رفتـار نکنم و اخـاق نیکـو را در مقابلش رعایـت نکنم! 

مهمتریـن پیـام حدیـث شـریف همانـا داشـتن رابطـه نیکـو بـا مردمـان اسـت، و 

مسـلمان بایـد از چنین اخاقی نیکـو بر خوردار باشـد، چون تقاضـای ایمان چنین 

اسـت، ایمانـی کـه با خـود اخاق نیک بـه همـراه نداشـته باشـد، دارای ارزش بوده 

نمی توانـد، اللـه متعـال برای همـه توفیق انجام اعمـال نیک و رعایت اخاق حسـنه 

عنایـت فرمایـد. آمین یـا ربّ العالمین!



خدا را به یاد داشته باش 

اكَ نَعْبُدُ وإيَِّاكَ  ينِ * إيِّـَ عَالمَِيَ*الرَّحْـنِ الرَّحِيمِ* مَالـِكِ يوَْمِ الدِّ
ْ
مَْـدُ لِله ربَِّ ال

ْ
﴿ال

نعَمتَ عَليَهِـمْ غَيِر المَغضُوبِ 
َ
ينَ أ ِ

َّ
اطَ الذ اطَ المُسـتَقِيمَ*صَِ َ نسَْـتَعِيُ *اهدِنـَا الصِّ

الِّيَ*﴾1 الضَّ وَلَ  عَليَهِمْ 
 "سـتایش خداونـدی را سـزا اسـت کـه پـروردگار جهانیـان اسـت.  بـی نهایـت 

 بخشـنده بـی نهایـت مهربـان اسـت.   مالـك روز سـزا و جـزا اسـت.   تنهـا تـو را 

می پرسـتیم و تنهـا از تـو یـاری می طلبیـم.   مـا را بـه راه راسـت راهنمائـی فرمـا.   راه 

کسـانی کـه بدانـان نعمت داده ای ؛ نـه راه آنـان که بر ایشـان خشـم گرفته ای، و نه راه 

گمراهـان و سرگشـتگان"

بَـهُ وَالُله بكُِلِّ 
ْ
 بـِإذِْنِ الِله وَمَن يؤُْمِـن باِلِله يَهْدِ قَل

َّ
صِيبَةٍ إلِ صَابَ مِـن مُّ

َ
﴿مَـا أ

عَلِيمٌ ﴾2  ءٍ  شَْ
 "هیـچ واقعـه و حادثـه ای جـز بـه فرمـان و اجـازه خـدا رخ نمی دهـد، و هـر کس 

کـه بـه خدا ایمان داشـته باشـد، خـدا دل او را )بـه ثبـات و آرامش، و خوشـنودی به 

1  - سوره فاتحه آیات/1الی7
2  - سوره تغابن آیه/11
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ً
قضـا و قـدر الهـی می رسـاند و( رهنمـود می گردانـد، و خداوند از هر چیـزی کاما

است" گاه  آ

ن 
َ
ن قَبلِْ أ  فِ كِتَـابٍ مِّ

َّ
نفُسِـكُمْ إلِ

َ
 فِ أ

َ
رضِْ وَل

َ ْ
صِيبَةٍ فِ ال صَـابَ مِن مُّ

َ
﴿مَـا أ

هَا إنَِّ ذَلكَِ عََ الِله يسَِـيٌر﴾1
َ
رَْأ نَّ

 "هیـچ رخـدادی در زمیـن به وقـوع نمی پیونـدد، یا به شـما دسـت نمی دهد، مگر 

ایـن کـه پیـش از آفرینـش زمین و خـود شـما، در کتاب بـزرگ و مهمی )بـه نام لوح 

محفـوظ، ثبـت و ضبط( بوده اسـت، و این کار برای خدا سـاده و آسـان اسـت" 

 يُِـبُّ كَُّ 
َ

َُّ ل  تَفْرحَُـوا بمَِـا آتاَكُـمْ وَالله
َ

سَـوْا عََ مَـا فاَتكَُـمْ وَل
ْ
﴿لِكَيـْاَ تأَ

فَخُورٍ﴾2 مُتَْـالٍ 
 "ایـن بـدان خاطـر اسـت کـه شـما نـه بـر از دسـت دادن چیـزی غـم بخورید که 

از دسـتتان بـدر رفتـه اسـت، و نه شـادمان بشـوید بـر آنچه خدا به دسـتتان رسـانده 

اسـت. خداونـد هیـچ شـخص متکبر فخرفروشـی را دوسـت نمـی دارد"
عُرِْ يرُْاً ﴾3

ْ
عُرِْ يرُْاً*إنَِّ مَعَ ال

ْ
﴿فَإنَِّ مَعَ ال

 با سختی 
ً
ما

ّ
 "چرا که همراه با سـختی و دشـواری، آسـایش و آسـودگی است، مسـل

و دشواری، آسـایش و آسودگی است" 

خَلْــفَ  كُنْــتُ  عَبّاسٍقــالَ:  بــنِ  اللــه  عبْــدِ  العبَّــاسِ  أبَِي  عَــن 

كَلـِـاَتٍ:  أعَُلِّمُــكَ  إِنِّ  غُــامَُ!  يـَـا  فَقَــالَ:  يَوْمًــا،    النَّبِــيِّ

ــدْهُ تجَُاهَــكَ، إذَِا سَــأَلْتَ  ــظِ اللــهَ تجَِ ــكَ، احْفَ ــظِ اللــهَ يَحْفَظْ احْفَ

أنََّ  وَاعْلـَـمْ  بِاللــهِ،  فَاسْــتَعِنْ  اسْــتَعَنْتَ  وَإذَِا  اللــهَ،  فَاسْــأَلِ 

ــوكَ إِلاَّ  ــمْ يَنْفَعُ ءٍ لَ ــيَْ ــوكَ بِ ــىَ أنَْ يَنْفَعُ ــتْ عَ ــوِ اجْتَمَعَ ــةَ لَ الأمَُّ

1  - سوره حدید آیه/22
2  - سوره حدید آیه/23

3  - سوره انشراح آیات/5 و6
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ءٍ قَــدْ كَتَبَــهُ اللــهُ لـَـكَ، وَإنِِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ أنَْ يـَـرُُّوكَ  بِــيَْ

ــتِ  ــكَ، رُفِعَ ــهُ عَلَيْ ــهُ الل ــدْ كَتَبَ ءٍ قَ ــيَْ ــرُُّوكَ إِلاَّ بِ ــمْ يَ ءٍ لَ ــيَْ بِ

مــذيُّ وقــالَ حديــثٌ حَسَــنٌ  حُــفُ﴾﴿رواه الترِّ ــتِ الصُّ الأقَْــامَُ وَجَفَّ

: )احْفَــظِ اللــهَ تجَِــدْهُ أمََامَــكَ،  مــذيِّ صحيــحٌ، وف روايــةِ غــرِ الترِّ

ــا  ــمْ أنََّ مَ ةِ، وَاعْلَ ــدَّ ــكَ فِ الشِّ ــاءِ يَعْرفِْ ــهِ فِ الرَّخَ ــرَّفْ إِلَ الل تعََ

ــكَ،  ــنْ لِيُخْطِئَ ــمْ يكَُ ــكَ لَ ــكَ، وَمَــا أصََابَ ــنْ لِيُصِيبَ ــمْ يكَُ ــأكَ لَ أخَْطَ

ــربِْ، وَأنََّ مَــعَ  ــبِْ، وَأنََّ الْفَــرَجَ مَــعَ الْكَ ــرَْ مَــعَ الصَّ ــمْ أنََّ النَّ وَاعْلَ

ــرًْا 1  ــرِْ يُ الْعُ

از ابوالعبـاس عبداللـه بـن عباسروایـت شـده کـه گفـت: مـن روزی پشـت 

سـر پیغمبـر بـودم، فرمـود: ای جـوان! مـن تـو را چنـد کلمـه می آمـوزم: خـدا را 

نگهـدار تـا خـدا تـو را نگـه دارد، خـدا را نگـه دار تـا او را روبرویـت بیابـی، هـرگاه 

چیـزی خواسـتی از خـدا بخـواه، و هـرگاه خواسـتی کمـک بجویـی پـس از خـدا 

کمـک بجـوی، و یقیـن بدار کـه اگر همـه امت جمع شـوند تـا نفعی به تو برسـانند 

نمی تواننـد، مگـر نفعـی کـه خـدا بر تو نوشـته باشـد، و اگـر همه امت جمع شـوند 

تـا زیانـی بـه تو برسـانند نمی تواننـد، مگر زیانی کـه خدا بر تو نوشـته باشـد، قلم ها 

برداشـته شـدند و نامه ها خشـک شـدند.

ایـن حدیـث را ترمـذی روایـت نمود و گفت: این حدیث حسـن و صحیح اسـت، 

و در روایـت غیـر از ترمـذی بـه این لفظ اسـت: خـدا را نگهـدار تـا او را جلو خلوت 

بیابـی، خـودت را بـه خدا بشناسـان در خوشـی، تـا خدا تو را در سـختی بشناسـد، و 

یقیـن بـدان کـه در واقع آنچه به تو نرسـید، امکان نداشـت کـه به تو برسـد، و آنچه به 

تـو رسـید، ممکـن نبود که به تو نرسـد، و یقین بـدان که در حقیقت یـاری خدا همراه 

1  - سنن ترمذی
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شـکیبایی اسـت و گشـایش همـراه سـختی اسـت، و با هر دشـواری آسـانی اسـت.

اولیـن نصحیـت و ارشـاد آن حضـرت پیامبـر  ایـن اسـت کـه بایـد از حافـظ 

احـکام اللـه تعالی باشـیم، یعنـی حکم و فرمـان او تعالـی را زیر پا نکنیـم، و نتیجه 

محافظـت از احـکام الهـی ایـن اسـت کـه حفاظـت خـدا شـامل حـال مـا خواهد 

گردید. 

دومیـن ارشـاد آنحضـرت ایـن اسـت که، یـاد اللـه تعالـی را در دلهای خـود زنده 

داشـته باشـیم و خانـه دل ما خالـی از یاد و ذکـر او تعالی نباشـد، نتیجه ایـن کار در 

حقیقـت حفاظـت اللـه تعالـی را متوجـه مـا میسـازد چنانچه در سـوره مبارکـه بقره 

ذْكُرْكُمْ﴾1 
َ
اللـه تعالـی چنیـن ارشـاد می کند﴿فَاذْكُـرُونِ أ

"پس شما مرا یاد کنید، من شمارا یاد می کنم"

سـومین ارشـاد نبـوی صلـی اللـه علیه و سـلم این اسـت تا اللـه تعالـی را همواره 

یـاد کنیـم، در نتیجـه اللـه تعالـی را در مقابـل خـود خواهیـم یافـت، جـای اللـه در 

قلـب انسـان مومـن اسـت، هر زمـان بخواهیـم میتوانیم بـا الله تعالـی بـه راز و نیاز 

بپردازیـم- در دعاهـای مـان از او کمک بخواهیـم، چنانچه در سـوره مبارکه "ق" می 

هِْ 
َ

قـْرَبُ إلِ
َ
نُْ أ

َ
نسَْـانَ وَنَعْلـَمُ مَا توُسَْـوسُِ بـِهِ نَفْسُـهُ وَن ِ

ْ
فرماید﴿وَلقََـدْ خَلقَْنَـا ال

وَرِيدِ﴾2 
ْ
مِـنْ حَبـْلِ ال

"همانـا مـا انسـان را آفریدیـم و میدانیم آنچه را کـه نفس او وسوسـه می کند وما از 

شـاهرگ گـردن هم به او نزدیکتر هسـتیم" 

اللـه تعالـی در دل هـا موجـود اسـت، لهـذا متوجه دلهـای مان باشـیم- حضرت 

بیـدل فرموده اسـت:

1  - سوره بقره آیه/152
2  - سوره ق آیه/16
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ستم است اگر هوست کشد که بسیرِ سر و سمن درا

تو زغنچه کم ندمیده ئی درِ دل کشا بچمن درا

نهایت سـتم اسـت کـه برای بـرآورده کـردن خواهشـات خـود در باغچـه بروی و 

گلهـا را نظـاره کنـی، در صورتیکـه خـودت کمتـر از گل نیسـتی، چراکه اللـه تعالی 

انسـان را اشـرف مخلوقـات معرفی نموده اسـت، تـو خـود دروازه دلت را بـاز کن و 

در چمنـی کـه در دل تو اسـت سـیر و نظـاره کن! 

نصحیـت چهارمـی کـه حضـرت پیامبر اکـرم  نموده اند این اسـت! هـر زمان 

طالـب چیزی شـدیم بایـد از الله تعالـی بخواهیم و بغیر از الله دسـت سـوال  پیش 

هیـچ کسـی دراز نکنیـم- در قواعـد و قوانیـن دنیـوی از کسـی کمـک و همـکاری 

خواسـتن حـرام نیسـت، امـا آنچه بایـد به آن توجه داشـت این اسـت که بر خواسـته 

مـان زیـاد اصـرار نکنیـم- چراکـه در حـالات عـادی از همدیگر کمـک و همکاری 

خواسـتن و بـه همدیگـر کمـک کـردن اسـاس دنیا قیـام و قـوام دنیا اسـت، با کمک 

و دسـتگیری بـه یـک دیگر امـور دنیا به سـر انجام میرسـد، امـا بلند تریـن مقام این 

اسـت کـه غیـر از اللـه تعالی از هیچ کسـی سـوال نکنیم.

از دیـدگاه اسـام عزیـز، اعمـال فـردی و اجتماعـی انسـان بایـد مبتنی بـر ایمان 

بـه اللـه تعالـی باشـد، و ایمـان بـه او تعالی از خود خواسـته هـای نیز به همـراه دارد 

و آن اینکـه؛ عبـادت صـرف بایـد بـرای اللـه تعالـی باشـد و دیگـر اینکـه بـرای رفع 

نیازمندی هـا بایـد بـه آدرس او تعالـی مراجعه صورت گیـرد و همه نیازها و خواسـته 

بـه او تعالـی عرضـه گردد.

پنجمیـن ارشـاد پیامبـر اکرم  این اسـت تـا هنگام بر خـوردار بودن از آسـایش 

بـه یـاد و ذکر اللـه تعالی باشـیم، تا او تعالی هنگام سـختی و شـداید بـه داد و فریاد 

مـا رسـیدگی کنـد، بنـاءً بایـد هنگام رفـاه و بر خـوردار بـودن از نعمات الهـی از یاد 
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و ذکـرش غافـل نگردیـم، چـون زندگـی ما انسـانها همراه اسـت با فراز و نشـیب ها، 

اگـر می خواهیـم بـار شـدائد و مصیبت هـا بـر شـانه های مـا سـنگینی نکنـد، بایـد 

هنـگام رفـاه و آسـایش به یـاد و ذکـر الله تعالی باشـیم.  

مالک نفع و ضرر فقط الله تعالی است!
 در ادامـه حدیـث نبـوی صلـی اللـه علیـه و سـلم مربـوط بـه بحـث قضـا و قدر 

می باشـد، آنحضـرت  ارشـاد نمودنـد! یقیـن داشـته بـاش اگـر همه امـت جمع 

شـوند تـا نفعـی به تـو برسـانند نمی تواننـد، مگر نفعی کـه خدا بر تو نوشـته باشـد. 

در ادامـه سـخنان و ارشـادات شـان فرمودنـد! و اگر همـه امت جمع شـوند تا زیانی 

بـه تـو برسـانند نمی تواننـد، مگر زیانـی که خدا بر تو نوشـته باشـد، هرگاه انسـان به 

چنیـن یقینی دسـت پیـدا کرد، بـر خورد از شـجاعت کامـل می گردد و هیچ ترسـی 

ل 
َ
و هراسـی بـه خـود راه نخواهد داد و مصـداق این آیه قرآنی قـرار خواهد گرفت،﴿أ

وْلَِـاء الِله لَ خَـوفٌْ عَليَهِْمْ وَلَ هُـمْ يَزَْنوُنَ﴾1 
َ
إنَِّ أ

"  هـان! بیگمـان دوسـتان خداوند )سـبحان( ترسـی بر آنـان )از خـواری در دنیا و 

عـذاب در آخـرت( نیسـت و )بـر از دسـت رفتن دنیـا( غمگین نمی گردنـد )چرا که 

در پیشـگاه خـدا چیـزی بـرای آنان مهیّا اسـت که بسـی والاتـر و بهتـر از کالای دنیا 

است(" 

بایـد دانسـت، کـه اولیـاء الله مخلـوق علیحده غیـر از دیگـران نمی باشـند، بلکه 

فـرق شـان بـا دیگـران در این اسـت که آنـان به یقیـن کامل رسـیدند که نفـع و ضرر 

در زندگـی شـان فقـط در دسـت خـدا اسـت و اللـه تعالـی آنها را بـه سـبب ایمان، 

تقـوی، نیکـوکاری و صبر کـه دارند دوسـت دارد! 

در آخریـن بنـد حدیـث، پیامبـر اکـرم  فرمودنـد! »رُفعَِـتِ الأقَْـاَمُ« قلم هـا 

1  - سوره یونس آیه/62
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حُفُ« و نامه ها خشک  تِ الصُّ برداشـته شـدند، زیرا نوشـته تمام شـده اسـت، »وَجَفَّ

شـدند، زیرا نوشـته به آخر رسـید، پس وقتی نوشـته و سرنوشـت حتمی اسـت، چرا 

رو بـه نویسـنده نیـاوری؟ و وقتـی کـه از امـور کاینات فراغـت حاصل شـده، چرا با 

فـراغ خاطر بـه درگاه خـدای متعال نزدیک نشـوی؟.

در متـن دوم  حدیـث شـریف ذکـر گردیده اسـت، و یقین داشـته باش کـه در واقع 

آنچـه بـه تـو نرسـید، امـکان نداشـت کـه به تـو برسـد، و آنچه بـه تو رسـید، ممکن 

نبـود کـه به تـو نرسـد، بنابـر ایـن بدسـت آوردن و از دسـت دادن نعمـات چیزهای 

انـد کـه در تقدیر ما نوشـته شـده اسـت و باید به آن تسـلیم بـود. چنانچه ارشـاد الله 

 بـِإذِْنِ الِله وَمَن يؤُْمِن بـِالِله يَهْدِ 
َّ

صِيبَـةٍ إلِ صَـابَ مِن مُّ
َ
تعالـی چنیـن اسـت،﴿مَا أ

ءٍ عَلِيمٌ﴾1 بَـهُ وَالُله بـِكُلِّ شَْ
ْ
قَل

 "هیـچ واقعـه و حادثـه ای جـز بـه فرمـان و اجـازه خـدا رخ نمی دهـد، و هـر کس 

کـه بـه خدا ایمان داشـته باشـد، خـدا دل او را )بـه ثبـات و آرامش، و خوشـنودی به 

 
ً
قضـا و قـدر الهـی می رسـاند و( رهنمـود می گردانـد، و خداوند از هر چیـزی کاما

است"  گاه  آ

در ایـن آیـه معنـی "هدایـت" به معنی "تسـلیم و رضا" اسـت، یعنی معاملـه بنده با 

اللـه تعالـی بـر بنیـاد تسـلیم و رضاء می باشـد، یعنـی ای الله! از سـوی تـو برایم هر 

 من در تکلیف هسـتم، اما یقیـن دارم که 
ً
مشـکلی کـه پیـش بیاید قبـول دارم، ظاهـرا

در بطـن ایـن مصیبـت خوبی های نیـز برایم نهفته اسـت. 

صبر و کامیابی، تنگی و گشایش، سختی و آسانی باهم اند!
در این بند حدیث حضرت پیامبر اکرم  سه حقیقت مهم را بیان نمودند!

اوت: بیـان فرمودند)واعلـم ان النصـر مـع الصبـر( "و بـدان! کـه مدد اللـه با صبر 

1  - سوره تغابن آیه/11
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مـی آیـد"- هـر مصیبت و ناخوشـی که از سـوی اللـه تعالی به طـرف تو آمـد، آن را 

بپذیـر و از آن شـکوه و شـکایت نکـن- مولانـا محمد علـی جوهر بار اول بـه زندان 

انداختـه شـد و یکـی از دخترانـش فوت نمـود، بـار دوم باز بـه زندان انداخته شـد و 

دختـر دومـی او بـه همان مریضـی فوت کـرد- هنگامیکه اطـاع حاصل نمـود این 

اشـعار را زمزمـه میکرد؛

تیری صحت ہمیں منظور ہے اما

س کو نہیں منظور تو پهر هم کو بهی نہیں منظور
ُ
ا

دختـرم! مـن می خواهـم که صحتمند شـوی، اما اگر اللـه تعالی ایـن را قبول نکند 

 یـار بیاید! 
ِ

پـس من را نیز قبول نیسـت. سـرِ تسـلیم خم اسـت به هر چـه که مزاج

دجیجت توو: )و ان الفرج مع الکرب( "و گشـایش خدا همراه سـختی اسـت" 

فـرج بـه معنـی بـاز شـدن و گشـادگی و ایـن گشـادگی، بـه کـرب و تکلیف وابسـته 

می باشـد، و ایـن چنیـن سـنت اللـه تعالی بـر کاینات حاکم اسـت.

دجیجـت سـوو:)و ان مـع العـر يـرا( "و بـا هر دشـواری آسـانی اسـت"-  به 

عُرِْ 
ْ
همیـن دلیـل مـن دو آیـه از سـوره مبارکـه انشـراح را ذکر نمـودم: ﴿فَـإنَِّ مَـعَ ال

عُـرِْ يرُْاً﴾
ْ
يـُرْاً﴾  ﴿إنَِّ مَـعَ ال

 بـا 
ً
ما

ّ
»چـرا کـه همـراه بـا سـختی و دشـواری ، آسـایش و آسـودگی اسـت.  مسـل

سـختی و دشـواری، آسـایش و آسـودگی اسـت"  

اللـه تعالـی نظـام دنیـا را به گونـة آفریده که سـختی ها و هـم آسـانی همراه هم اند 

و بـرای رسـیدن بـه آسـانی بایـد از پـل سـختی ها عبـور کنیـم، چراکـه سـختی و 

مشـقت ها بـر زندگـی انسـانها گـره خورده اسـت - بـه همین سـبب اللـه تعالی در 
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نسَْـانَ فِ كَبَدٍ﴾1 ِ
ْ

قـرآن کریـم می فرمایـد: ﴿لقََـدْ خَلقَْنـَا ال

"ما انسان را در میان مشقت پیدا کردیم" 

از اللـه تعالـی می خواهیـم برمـا توفیق عنایـت فرماید تا به ارشـادات همـه جانبه 

نبـوی در ایـن حدیـث مبارک جامـه عمل بپوشـیم- آمین یـا ربّ العالمین!

1  - سوره بلد آیه/4
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جْرَ 
َ
بِ يدَْعُـوكَ لَِجْزِيَكَ أ

َ
﴿فَجَاءتـْهُ إحِْدَاهُمَـا تَمْشِ عََ اسْـتِحْيَاء قَالـَتْ إنَِّ أ

قَوْمِ 
ْ
َوتَْ مِـنَ ال َـفْ نَ  تَ

َ
قَصَصَ قَالَ ل

ْ
ا جَاءهُ وَقَـصَّ عَليَـْهِ ال ـَا فَلمََّ

َ
مَـا سَـقَيتَْ ل

المِِيَ﴾1 الظَّ
   یکـی از آن دو )دختـر( کـه بـا نهایـت حیـاء گام برمی داشـت )و پیـدا بـود کـه از 

سـخن گفتـن بـا یـك جـوان بیگانه شـرم دارد( بـه پیـش او آمد و گفـت: پـدرم از تو 

دعـوت می کنـد تـا پاداش ایـن که )لطـف فرمـوده و آب از چـاه بیرون کشـیده ای و 

بـدان گوسـفندان( مـا را آب داده ای، بـه تـو بدهـد. هنگامی که موسـی بـه پیش پدر 

او آمـد و سرگذشـت خـود را برای وی بیان کـرد، گفت: نترس که از مردمان سـتمگر 

رهائـی یافتـه ای )و اینجـا از قلمـرو آنان بیرون اسـت و دسترسـی به تـو ندارند(. 

قــالَ:  عَــنْ أبَِي مَسْــعُودٍ عُقبــةَ بــنِ عَمْــرٍو الأنصــاريِّ الْبَدْريِّ

ةِ  قــالَ رســولُ اللــهِ : إنَِّ مِــاَّ أدَْرَكَ النَّــاسُ مِــنْ كَامَِ النُّبُــوَّ

1  - سوره قصص آیه/25
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الأُولَ إذَِا لَــمْ تسَْــتَحِی فَاصْنَــعْ مَــا شِــئْتَ﴾1 

"از ابـی مسـعود که نـام او عقبة بن عمرو انصاری بدری اسـتروایت شـده که 

 از آنچـه مردم از سـخن پیغمبران پیشـین دریافته اند، 
ً
رسـول اللـه  فرمـود: محققا

این اسـت که هرگاه شـرم نداشـتی، آنچه خواسـتی انجـام بده"

ایـن حدیـث مبـارک نبـوی نهایـت مختصـر اسـت امـا از لحـاظ موضـوع جامع 

تریـن می باشـد- حدیـث از ابـو مسـعود عقبـة بـن انصـاری بـدری روایـت شـده 

اسـت، ایشـان از یـاران بـدر بودنـد و از مـردم انصار می باشـند، این حدیـث را امام 

بخـاری در صحیـح خـود روایت نموده اسـت- حضـرت ابو مسـعودمی فرماید 

کـه رسـول اکـرم  فرمودند: )ان ممـا ادرک الناس مـن کام النبـوه الاولی( )یعنی 

در کام نبـوت اولـی یـا انبیـای گذشـته( این اسـت کـه: )اذا لـم تسـتحی فاصنع ما 

شـئت( "اگـر پرده حیاء از تو برداشـته شـد و شـرم نکـردی، پس آنچـه خواهی کن!". 

بطـور مثـال انسـان که شـراب می نوشـد شـراب در تمـام قسـمت های دمـاغ پخش 

می شـود و و در نتیجـه مغـز را بـی حـس میسـازد و بـه همیـن ترتیب خـوف و حیاء 

از انسـان شـارب الخمـر برطـرف می شـود و چنیـن کسـی کـه شـراب مـی نوشـد 

  عـاری از حیـاء و  تهـی از خـوف اللـه متعال اسـت. به همین سـبب پیامـر اکرم

فرموده انـد کـه حیـاء شـعبه و بخشـی از ایمان اسـت- ماده حیـاء در زنـان از مردان 

بیشـتر اسـت و ایـن از زیبایی هـای زنـان محسـوب میگردد.

در سـوره قصـص به گونه زیبا از داسـتان دختران شـعیب یاد آوری گردیده اسـت، 

هنگامـی کـه حضرت موسـی  از صحرا سـیناء عبور کرد، بسـیار گرسـنه و تشـنه 

بـود و بـه دیـار مدین رسـید در آنجا نزدیک چـاه آب رفت و دید کـه دو دختر نزدیک 

چـاه آب در گوشـه یـی ایسـتاده انـد و گوسـفندان شـان را از نوشـیدن آب جلوگیری 

1  - صحیح البخاری، کتاب الادب، باب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت
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می کننـد. حضـرت موسـی  پرسـید چـرا اجـازه نمی دهید تـا گوسـفندان تان آب 

بنوشـند؟ آن دو دختـر گفتنـد کـه پـدر مـا پیر و افتـاده اسـت و این چوپان ها بسـیار 

سـخت دل انـد- لهـذا تـا وقتیکـه آنهـا رمـه هـای خـود را آب ندهنـد ما بـرای رمه 

خـود آب داده نمی توانیـم- چـون حضرت موسـی  طبیعت جالی داشـت، لهذا 

او نزدیـک چـاه آب رفـت و دیگـر چوپـان هـا و رمـه هـا را از چـاه دور کـرد و بـه 

 
ً
همیـن ترتیـب رمـه آن دو دختـر را آب داد و آن دو دختـر رمـه خـود را بردنـد- بعـدا

حضـرت موسـی  زیـر درختـی بـرای اسـتراحت نشسـتند و بـا خـود ایـن دعا را 
زمزمـه می کردنـد ﴿رَبِّ إنِِّ لمَِـا أَنزَلْـتَ إلََِّ مِـنْ خَـرٍْ فَقِـرٌ﴾1

"پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برایم حواله و روانه فرمائی. " 

ایـن انتهـای فقـر اسـت- یعنـی ای اللـه هـر خیـر کـه در دامن مـن بینـدازی من 

محتـاج آن هسـتم، از طرفـی دیگـر آن دو دختـر بـه خانـه خـود رفتنـد و بـرای پـدر 

خـود ماجـرای موسـی و خدمـت اش را بیـان نمودنـد- حـالا از بیـن ایـن دو دختر 

یـک دختـر هنگامیکه پیـام را برای پدر خود گفـت در مورد طـرز و روش آن در قرآن 

کریـم بیـان شـده اسـت کـه نهایـت زیبا اسـت و معلـوم می گـردد کـه در رفتـار آن 

دختـر نیـز حیاء وجود داشـت- در قـرآن کریم چنین ذکـر گردیده اسـت: ﴿فَجَاءتهُْ 
إحِْدَاهُمَـا تَمْشِ عََ اسْـتِحْيَاء﴾2

"یکـی از آن دو )دختـر( کـه بـا نهایـت حیـاء گام برمی داشـت )و پیـدا بـود که از 

سـخن گفتـن بـا یـك جـوان بیگانه شـرم دارد( بـه پیـش او آمد"

قسـمتی از داسـتان سـیدنا موسـی به این خاطر بیان شـد، چراکه در باب شـرم 

و حیـاء پنـد و اندرزهـای زیبایی به همـراه دارد و از اهمیت خاص برخوردار اسـت. 

در حـال حاضـر تمـام تـاش غـرب بر ایـن متمرکـز شـده اسـت کـه زن را بی حیاء 

1  - سوره قصص آیه/24
2  - سوره قصص آیه/25
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سـازد، و دیـده میشـود کـه در کار خـود در حـد زیـادی موفـق بوده اسـت، چـرا که 

بـی حیائـی بـه انتهـای خـود رسـیده اسـت- و تـاش بر ایـن دارند تـا شـرم و حیاء 

 Protocols of the( از تمـام دنیـا خاتمه پیداکنـد- در سـال 1897 م در کنفرانـس

elders of the Zion( در سـویدزرلند که در شـهر )Basel( برگـزار گردید، در این 

کنفرانـس یهودیـان بلنـد پایـه نیز اشـتراک کرده بودنـد که بیشـتر آنان سـرمایه داران 

و بانکـداران بودنـد، حرکـت صهیونسـتی )Zionist Movement( را نیـز همیـن 

گـروه ایجـاد کردنـد و اینـان یهودیـان مذهبـی نیسـتند بلکه سـیکولران هسـتند- در 

آن کنفرانـس قوانینـی را کـه بـرای نوع انسـانی طـرح ریـزی کردند یکی مـواد آن این 

بـود کـه باید شـرم و حیـاء را از بین مردم دور کنند، تا بدینوسـیله انسـانیت انسـان را 

 هـر طوریکه بخواهنـد از ایـن حیوان سـود ببرند، 
ً
تبدیـل بـه حیوانیـت کننـد و بعـدا

ایـن فلسـفه و طـرز دیـدگاه یهود اسـت که غیـر از یهودی تمام انسـانها دیگر انسـان 

نبـوده بلکـه بخاطـر خدمـت بـه یهود به شـکل انسـان آفریـده شـده اند، آنـان برای 

غیـر یهـودی الفـاظ ماننـد )Gentiles(  و  )Goy’ ims( را اسـتفاده می کنند- آنان 

بـه این باوراند که انسـان هر طوریکه خواسـته باشـد میتوانـد از حیوانـات بهره ببرد، 

بنـاءً از غیـر یهـودی به هر شـکلی که میشـود بایـد بهـره بـرد و از آن در جهت منافع 

کرد. اسـتفاده  خود 

و ایـن بـاور در کتـاب مذهبی یهودیـان "تلمود" که کتـاب احکام آنان اسـت، ذکر 

گردیـده و کتـاب مذکـور از لحـاظ مذهبـی کتـاب بسـیار مهـم یهودیان اسـت- در 

آن کتـاب ذکـر گردیـده اسـت که فریـب دادن، سـود حاصـل کـردن، دزدی مال غیر 

یهـودی جایز اسـت- قـرآن کریم ایـن دیـدگاه و عملکردشـان را چنین یاد آور شـده 
يِّيَ سَـبِيلٌ﴾1 مِّ

ُ
 ليَـْسَ عَليَنَْا فِ ال

ْ
اسـت﴿قَالوُا

"ما در برابر امّیها )یعنی غیر یهود( مسئول نبوده و بازخواستی نداریم!"

1  - سوره آل عمران آیه/75
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امـروزه بنـام آزادی زنـان )Women Lib( حرکـت بـزرگ و خطرناکـی جریـان 

دارد، تـا بوسـیله ایـن حرکـت هـای شـوم شـرم و حیـاء را کامـا از دنیا ختـم کنند- 

 UNO-United Nations( پخـش بـی حیایی توسـط سـازمان ملـل متحـد 
ً
فعـا

Organizations(  تمویـل مـی گـردد و در اجنـدای ایشـان قـرار دارد- در تمـام 

کنفرانـس هـای کـه سـازمان ملل متحـد انجـام داده اسـت تصویب نموده که شـرم 

و حیـاء کـه زیـور زن اسـت بایـد کامـا ازبیـن بـرود- در جهـان غـرب بـرای پیاده 

 موفق شـده انـد و حال مـی خواهند تـا این پان 
ً
کـردن این نقشـه شـوم شـان کامـا

خطرنـاک شـان در تمـام دنیا عملی سـازند و به این ترتیب شـرم و حیـاء را از جامعه 

انسـانی تهـی نماینـد، در اصـل ایـن پـان از یهودیـان اسـت اما وسـیله و ابـزار این  

ایـن پـان مسـیحیان اند، در بین مسـیحیان یـک گروه خاص وسـیله و ابـزاری برای 

یهودیـان انـد کـه بنـام )White Anglo Saxo Protestants( نامیـده میشـوند، و 

درمیـان ایـن گـروه اعلـی تریـن فرقـه آن )Evengelists(  می باشـد کـه بـا دولـت 

اسـرائیل روابـط بسـیار تنگاتنـگ دارنـد و بـرای تکمیل پـان هـای خرابکارانه یهود 

آلـه و ابـزار آنان می باشـند.

در غـرب امـروزی یک فکـره عام و رایـج اسـت و آن اینکه برای اطفـال هیچگونه 

پابنـدی اخاقی نباشـد، چراکه نشـو و نمای آنان بـه گونه مطلوب میسـر نمی گردد، 

امـا ایـن نـوع فکر سرتاسـر حماقـت و جهالت اسـت، برعکـس تعلیمات اسـامی 

 به این 
ً
اسـت که نبی اکرم  ارشـاد مـی فرمایند- در ارشـادات آنحضرت صریحـا

موضـع اشـاره شـده که بایـد در قدم اول بـا اولاد خود محبت داشـته باشـیم، متوجه 

ادب و تعلیم شـان باشـیم و همیشـه اوقـات باید تحـت مراقبت و نظارت باشـند، تا 

بـا ایـن نـوع نظـارت و تربیـه روحیه شـرم و حیاء در آن رشـد نمـوده و با ایـن روحیه 

مـردان و زنـان آینده جامعه اسـامی باشـند، کسـانی باشـند کـه مایه رحمـت برای 

خـود، خانـواده، جامعه اسـامی و انسـانی باشـند، نه مایـه ننگ و عـذاب! – یکی از 
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ارشـادات مهـم پیامبر اکـرم  این اسـت﴿مروا اولدکـم بالصـاه و هم ابناء سـبع 

سـنن واضربوهـم علیهـا و هم ابنـاء عشر و فرقـوا بینهم فـی المضاجع﴾1 
" اولاد هـای تـان را امـر بـه نمـاز کنید! آنگاه که به سـن هفت سـالگی رسـیدند و 

اگـر ده سـاله شـدند بر تـرک نماز آنـان را تنبیه کنید و بستر شـان در سـن ده سـالگی 

جـدا نمایید"

لهـذا حماقـت روان شناسـان جدیـد اطفـال ایـن اسـت کـه می گوینـد، بایـد بـر 

اطفال هیچ نوع قید و بندی گذاشـته نشـود، تا شـخصیت او مسـتقل و آزاد باشـد و 

هرکاریکـه دلـش خواسـت انجـام دهـد، باید بگوئیـم این برداشـت، نهایـت غلط و 

قابـل نقـد جـدی اسـت، و مخالـف بـا تعالیم ناب اسـامی می باشـد. 

 بـه هـر صورت حدیث شـریف  مملو اسـت از درس ها و اندرزهـا! پیامبر اکرم

فرمودنـد: در تعالیـم همـه انبیـای کرام  این سـخن مشـهور بـود )اذا لم تسـتحی 

فاصنـع ماشـئت( هـر گاه حیـاء نداشـتی هرچـه خواهـی انجـام بـده، کـه در مثال 
فارسـی بهتریـن ترجمـه حدیـث ایـن جملـه اسـت "بـی حیا بـاش هر چـه خواهی 

" کن!

1  - سنن ابی داود
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زْوَاجُكُـمْ وعََشِـيَرتكُُمْ 
َ
بْنآَؤُكُـمْ وَإخِْوَانكُُـمْ وَأ

َ
﴿قُـلْ إنِ كَنَ آباَؤُكُـمْ وَأ

حَـبَّ 
َ
أ ترَضَْوْنَهَـا  وَمَسَـاكِنُ  كَسَـادَهَا  ْشَـوْنَ  تَ وَتَِـارَةٌ  فْتُمُوهَـا  اقْرََ مْـوَالٌ 

َ
وَأ

مْرِهِ وَالُله لَ 
َ
تَِ الُله بأِ

ْ
 حَتَّ يـَأ

ْ
بَّصُـوا نَ الِله وَرسَُـولِِ وجَِهَادٍ فِ سَـبِيلِهِ فَرََ كُْـم مِّ

َ
إلِ

فَاسِـقِيَ﴾1
ْ
ال قَوْمَ 

ْ
ال يَهْـدِي 

   بگـو: اگـر پـدران و فرزنـدان و بـرادران و همسـران و قـوم و قبیلـه شـما، و اموالـی 

کـه فراچنگـش آورده ایـد، و بازرگانـی و تجارتـی کـه از بی بـازاری و بی رونقـی آن 

می ترسـید، و منازلی که مورد عاقه شـما اسـت، اینها در نظرتان از خدا و پیغمبرش 

و جهـاد در راه او محبوبتـر باشـد، در انتظار باشـید که خداوند کار خـود را می کند )و 

عـذاب خویـش را فـرو می فرسـتد(. خداوند کسـان نافرمانبـردار را )به راه سـعادت( 

نمی نماید.  هدایـت 

ــدِ اللهِقــالَ:  ــنِ عَبْ ــرةَ سُــفيانَ ب ــلَ أبَي عَمْ ــن أبي عمــرٍو، وَقِي عَ

قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللــهِ! قُــلْ لِي فِ الإســامِ قَــوْلاً لا أَسْــأَلُ عَنْــهُ 

1  - سوره توبه آیه/24
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أحََــدًا غَــرْكََ قــالَ: قُــلْ: آمَنْــتُ بِاللــهِ ثُــمَّ اسْــتَقِمْ﴾ 1

از ابـی عمـرو و گفته اند ابی عمرة که نامش سـفیان پسـر عبدالله ثقفیاسـت که 

گفـت: عـرض کـردم ای فرسـتاده برحق خـدا  به من در باره اسـام گفتـاری چنان 

روشـن بگـو کـه دیگر از کسـی جز تـو، درباره آن نپرسـم. فرمـود: بگو: ایمـان آوردم 

بـه خـدا، پس از آن بـر ایمان خود اسـتوار و پایـدار باش.

ایـن صحابـی جلیل القـدر از آن حضـرت در خواسـت نصحیت نمـود نصحیتی 

کـه جامـع و شـامل باشـد و ضامـن سـعادت دنیـا و آخرتـش باشـد، و پیامبـر او را 

بـه اسـتقامت در دیـن نصحیـت کـرد )قـل امنـت بالله ثـم اسـتقم( "بگو مـن ایمان 

آوردم بـر اللـه و بعـد ثابـت قدم بـاش". اولیـن ثمره داخلـی اسـتقامت محبت الهی 

اسـت، یعنـی کسـیکه بـر ایمـان به اللـه اسـتقامت می کنـد در نتیجـه این ایمـان از 

خـود ثمراتـی بر جـای میگـذارد، ثمرات داخلـی و ثمـرات بیرونی، ایمـان حقیقتی 

اسـت کـه در قلـب انسـان تجلـی می کنـد، و ظهور ایمـان در بیـرون از قلـب مانند 

بیـرون شـدن گل از بوتـه اسـت، ایمان ماننـد درختی اسـت که گل های آن نشـان از 

شـخصیت انسـان مومن اسـت، از نشـانه های ایمـان در قلب انسـان که آثـارش در 

بیـرون مشـاهده میشـود محبـت به اللـه تعالی اسـت، چراکـه محبت به اللـه تعالی 
شَـدُّ حُبّاً لله﴾2

َ
 أ
ْ
يـنَ آمَنُـوا ِ

َّ
بـه انسـان ثبات و اسـتقامت می دهـد ﴿وَالذ

"و کسـانی کـه ایمـان آورده انـد خدا را سـخت دوسـت می دارنـد )و بالاتـر از هر 

چیـز بـدو عشـق می ورزند("

اولیـن ثمـره اسـتقامت: لازمـه محبـت بـا خـدا محبـت بـا رسـول اللـه صلـی 

بْنآَؤُكُمْ 
َ
اللـه علیـه و سـلم و جهـاد در راه خـدا اسـت ﴿قُـلْ إنِ كَنَ آباَؤُكُـمْ وَأ

1  - صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب جامع الاوصاف الاسام
2  - سوره بقره آیه/165
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ْشَـوْنَ  فْتُمُوهَـا وَتَِـارَةٌ تَ مْـوَالٌ اقْرََ
َ
زْوَاجُكُـمْ وعََشِـيَرتكُُمْ وَأ

َ
وَإخِْوَانكُُـمْ وَأ

نَ الِله وَرسَُـولِِ وجَِهَادٍ فِ سَـبِيلِهِ  كُْم مِّ
َ

حَـبَّ إلِ
َ
كَسَـادَهَا وَمَسَـاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ

فَاسِـقِيَ﴾1 
ْ
قَـوْمَ ال

ْ
مْـرِهِ وَالُله لَ يَهْـدِي ال

َ
تَِ الُله بأِ

ْ
 حَـتَّ يـَأ

ْ
بَّصُـوا فَرََ

 بگـو: اگـر پـدران و فرزنـدان و برادران و همسـران و قـوم و قبیله شـما، و اموالی که 

فراچنگـش آورده ایـد، و بازرگانی و تجارتی که از بی بازاری و بیرونقی آن می ترسـید، 

و منازلـی کـه مورد عاقه شـما اسـت، اینهـا در نظرتـان از خدا و پیغمبـرش و جهاد 

در راه او محبوبتـر باشـد، در انتظار باشـید که خداوند کار خـود را می کند )و عذاب 

خویـش را فرو می فرسـتد). خداوند کسـان نافرمانبـردار را )به راه سـعادت( هدایت 

نمی نماید.

 بنـاءً انسـان بـا ادعـای زبانـی نمی تواند دعـوای ایمان کنـد، بلکه بایـد ایمانش را 

بـا اعمـال صالحـه، محبت با خدا و رسـول و جهـاد و مبارزه در راه خـدا ترجمه کند 

و ایـن مفهـوم در ایمان خـود به نمایش بگذارد ﴿لَ مَعْبُـوْدَ الَِّ اللهُ، لَ مَقْصُـوْدَ الَِّ اللهُ، 

لَ مَطْلُـوْبَ الَِّ اللهُ، لَ مَحبُْوْبَ الَِّ اللهُ﴾
ثمـره و نشـان دوم اسـتقامت، راضـی شـدن به رضـای الله متعـال اسـت، و آنچه 

کـه از سـوی او آیـد بـدان رضـا بایـد داشـت و زبان شـکوه و گایـه را نباید گشـود، 

چراکـه شـکایت از اللـه منافـی با ایمان و اسـتقامت بر دیـن الله اسـت، و باید یقین 

کامـل داشـت آنچه کـه در زندگی مـا رخ می دهد و سـبب آزار ما میگـردد همه باذن 

 ِ
يَتَوَكَّ

ْ
َا هُوَ مَوْلَنـَا وعَََ الِله فَل

َ
 مَا كَتـَبَ الُله ل

َّ
ن يصُِيبنََا إلِ او تعالـی اسـت﴿قُل لّـَ

مُؤْمِنوُنَ﴾2
ْ
ال

" بگـو: هرگـز چیـزی )از خیر و شـر( بـه ما نمی رسـد، مگر چیـزی که خـدا برای 

ر کرده باشـد )این اسـت کـه نه در برابـر خیر مغرور می شـویم و نـه در برابر 
ّ

مـا مقـد

1  - سوره توبه آیه/24
2  - سوره توبه آیه/51



نـووی اربعیـن  132

شـر بـه جـزع و فـزع می پردازیـم، بلکـه کاروبار خـود را به خـدا حواله می سـازیم، 

ل کننـد و بس". 
ّ
و( او مولـی و سرپرسـت مـا اسـت، و مؤمنـان بایـد تنها بر خـدا توک

شاعری چه زیبا گفته؛

نشود نصیبِ دشمن که شود هاکِ تیغت

سرِ دوستان سامت که تو خنجر آزمایی

و عامه اقبال می فرماید: 

برون کشید ز پیچاکِ هست و بود مرا

چه عقده ها که مقامِ رضا گشود مرا

مفهوم اشـعار فوق این است، الله تعالی توسـط ایمان من را از تمام پیچیدگی های 

هسـت و بـود بیـرون نموده و مـرا از مقام تسـلیم و رضا بر خـوردار نمـود، آنچنانکه 

هـر چـه از طـرف پـروردگارم بـر مـن آیـد جـز سـر تسـلیم چـاره یـی دیگر نـدارم. 

سـومین ثمـره اسـتقامت تـوکل بر اللـه تعالی اسـت، تـوکل یعنی، در عیـن فراهم 

نمـودن اسـباب و وسـائل عـادی، اسـتمداد از قدرت بی پایـان پـروردگار را فراموش 

مکـن. البتـه معنـای تـوکل ایـن نیسـت کـه انسـان از وسـائل و اسـباب پیـروزی که 

خداونـد در جهـان مـاده در اختیـار او گذاشـته اسـت، صرفنظـر کنـد چنـان کـه در 

حدیثـی از پیغمبـر اکـرم  نقـل شـده اسـت کـه هنگامی که یـك نفر عـرب، پای 

شـتر خـود را نبسـته بـود و آن را بـدون محافـظ رهـا سـاخته بود و ایـن کار را نشـانه 

تـوکل بـر خـدا می دانسـت بـه او فرمـود: }اعقلهـا و توکل{یعنـی پایـش را ببنـد و 

سـپس تـوکل کن.

بلکـه منظـور این اسـت که انسـان در چهار دیوار عالـم ماده، و محـدوده قدرت و 

توانایـی خـود محاصره نگردد و چشـم خود را بـه حمایت و لطف پـروردگار بدوزد، 

ایـن توجـه مخصـوص، آرامـش و اطمینـان و نیروی فوق العـاده روحـی و معنوی به 

انسـان می بخشـد کـه در مواجهه با مشـکات اثر عظیمی خواهد داشـت.



133ایمان و  استجامت

 مِن دُونِ وَكِياً﴾1
ْ
 تَتَّخِذُوا

َّ
ل

َ
﴿أ

"غیر ما را تکیه گاه و پشتیبان خود مسازید )و امور خویش را جز به ما مسپارید("

ثمرات بیرونی استقامت
ثمـرم اوت: اطاعـت کامـل و عبـادت اللـه متعال اسـت، و انجام اعمـال و طاعت 

مطابـق بـه فرمـوده و رهنمایی الله و رسـول او تعالی اسـت.

 ثمـرم توو: جهـاد و انفـاق مـال فـی سـبیل اللـه اسـت، ایمـان انسـان مومـن 

زمانـی ارزشـمند اسـت کـه با آنچـه ادعـا می کند جامـه عمـل بپوشـد و ادعایش با 

وُثْقََ 
ْ
عُـرْوَةِ ال

ْ
عملکـردش در تضاد نباشـد، اللـه متعال چنین بیان کرده اسـت: ﴿ باِل

لهََا...﴾2 انفِصَـامَ  لَ 
"بنابراین کسـی که از طاغوت )شـیطان و بتها و معبودهای پوشـالی و هر موجودی 

کـه بـر عقـل بشـورد و آن را از حـق منصـرف کنـد( نافرمانـی کنـد و بـه خـدا ایمان 

بیـاورد، بـه محکم تریـن دسـتاویز درآویختـه اسـت )و او را از سـقوط و هاکـت 

 گسسـتن نـدارد..."
ً
می رهانـد و( اصـا

در ایـن آیـه ابتـدا کفر بـه طاغـوت و در ادامه ایمان به الله تعالی ذکر شـده اسـت، 

یعنـی اگـر بـا طاغوتی که با الله تعالی سـر دشـمنی دارد دسـت دوسـتی دراز نموده 

و از او پیـروی کنیـم حقـا کـه در ایمـان به الله صـادق نخواهیـم بـود، در حدیثی از 

پیامبـر اکـرم روایـت شـده، )اذا مـدح الفاسـق اهتـز لذلـک العـرش و غضب له 

الـرب تبـارک و تعالی( )رواه ابن حبـان، راوی: انس بن مالـک( یعنی "هنگامیکه 

مـدح شـخص فاسـق و فاجر شـود پس عـرش الهی به جنبش مـی آید و اللـه تعالی 

بـر آن غضب ناک می شـود"

پیـام حدیث شـریف این اسـت، بـا آنکه انسـان ادعای ایمـان کند امکان نـدارد با 

1  - سوره اسراء آیه/2
2  - سوره بقره آیه/256
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کسـانی دسـت دوسـتی دراز کند معصیت خدا می کنند و از سـبب خشـم و غضب 

اللـه تعالـی می گردنـد، و هـرگاه کسـی با ایـن گونه افـراد نزدیکـی می کنـد و از آنان 

تعریـف و تمجیـد می نمایـد، گویـا بـه گونه یـی اللـه را از خـود ناراضی سـاخته که 

عـرش پـروردگار به لـرزه می افتد.

از اللـه متعـال توفیـق انجام اعمال صالح و ثبات و اسـتقامت در مسـیر بندگی اش 

را خواهانیم، آمین یـا رب العالمین!



انسان با انجام دادن فرایض وارد بهشت میشود 

ـرَِّ مَنْ آمَنَ 
ْ
مَغْربِِ وَلكَِنَّ ال

ْ
قِ وَال مَـرِْ

ْ
 وجُُوهَكُمْ قِبَلَ ال

ْ
وا ّـُ ن توَُل

َ
ـرَِّ أ

ْ
﴿لَّيـْسَ ال

مَـالَ عََ حُبِّهِ ذَويِ 
ْ
كِتَـابِ وَالَّبِيِّـيَ وَآتَ ال

ْ
مَلآئكَِـةِ وَال

ْ
َـوْمِ الآخِـرِ وَال بـِالِله وَالْ

اةَ  قَامَ الصَّ
َ
قَـابِ وَأ ـآئلِِيَ وَفِ الرِّ ـبِيلِ وَالسَّ مَسَـاكِيَ وَابْنَ السَّ

ْ
َتاَمَ وَال

ْ
قُـرْبَ وَال

ْ
ال

اء وحَِيَ  َّ سَـاء والرَّ
ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِ ال  وَالصَّ

ْ
مُوفُـونَ بعَِهْدِهِـمْ إذَِا عَهَدُوا

ْ
كَةَ وَال وَآتَ الـزَّ

مُتَّقُونَ﴾1
ْ
ِكَ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
ينَ صَدَقُـوا وَأ ِ

َّ
ِـكَ الذ

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
َـأ الْ

ایـن کـه )بـه هنـگام نمـاز( چهره هایتـان را بـه جانـب مشـرِق و مغـرب کنیـد، 

 روکـردن بـه خـاور و باختـر ، نیکـی بشـمار 
ً
نیکی)تنهـا همیـن( نیسـت )و یـا ذاتـا

نمی آیـد(. بلکـه نیکـی )کردار( کسـی اسـت که بـه خدا و روز واپسـین و فرشـتگان 

و کتـاب )آسـمانی( و پیغمبـران ایمـان آورده باشـد، و مـال )خـود( را بـا وجـود 

عاقـه ای کـه بـدان دارد )و یـا به سـبب دوسـت داشـت خدا، و یـا با طیـب خاطر( 

بـه خویشـاوندان و یتیمـان و درمانـدگان و وامانـدگان در راه و گدایان دهـد، و در راه 

آزادسـازی بـردگان صـرف کنـد، و نمـاز را برپـا دارد، و زکات را بپـردازد، و )نیکـی 

کردار کسـانی اسـت که( وفاکننـدگان به پیمان خود بـوده هنگامی که پیمـان بندند، 

1  - سوره بقره آیه/177
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و )بـه ویـژه کسـانی نیکند و شایسـته ستایشـند کـه( در برابـر فقـر )و محرومیّتها( و 

بیمـاری )و زیـان و ضررهـا( و بـه هنگام نبـرد، شـکیبایند )و اسـتقامت می ورزند(. 

اینـان کسـانی هسـتند کـه راسـت می گوینـد )در ادّعـای ایمـان راسـتین و پیجوئـی 

اعمـال نیـك( و به راسـتی پرهیـزکاران )از عذاب خدا بـا دوری گرفتـن از معاصی و 

امتثـال اوامـر الهـی( اینانند. 

ــه  ــی الل ــاريِّ رض ــهِ الأنص ــدِ الل ــنِ عب ــرِ ب ــهِ جاب ــدِ الل ــن أبي عب ﴿ع

إذا  أَرَأيَْــتَ  فَقَــالَ:   ، اللــهِ  رَسُــولَ  سَــأَلَ  رَجُــاً  أنََّ  عنهــا: 

الْحَــالَ،  وَأحَْلَلـْـتُ  رَمَضَــانَ،  وَصُمْــتُ  الْمَكْتُوبــاتِ،  صَلَّيْــتُ 

وَحَرَّمْــتُ الْحَــرامَ، وَلَــمْ أَزدِْ عَــىَ ذلـِـكَ شَــيْئًا، أَأدَْخُــلُ الْجَنَّــةَ؟ 

قــالَ: )نعََــمْ( قَــالَ: وَاللــهِ لَا ازَِیـْـدُ عَلــی ذلـِـکَ شَــیْاً﴾1 

"از أبوعبداللـه سـیدنا جابـر بـن عبداللـه انصاریروایـت شـده کـه مـردی از 

رسـول الله  پرسـید: مـرا خبر بده یا رسـول الله! هـرگاه نمازهای فـرض را بخوانم 

و روزه مـاه مبـارک رمضـان را بگیـرم و حـال را روا بـدارم و انجـام دهـم و حـرام 

را حـرام بدانـم و از آن دوری کنـم و بـرآن چیـزی نیفزایـم، آیـا بـه بهشـت مـی روم؟ 

رسـول اللـه فرمـود: بلـی. آن شـخص گفت: قسـم بـه الله، من بـر این هیـچ اضافه 

نمی کنـم" 

بـرای فهمیـدن احادیث لازم اسـت تا شـان ورود و مخاطب حدیث را بشناسـیم، 

جوانـب حدیـث را بـه بررسـی گرفتـه و احادیـث دیگری کـه در این مورد و یـا موارد 

مشـابه آن از پیامبـر بـه مـا رسـیده را در کنـار هـم قـرار دهیم تـا به حقیقـت موضوع 

 در مورد ایمان و اسـام 
ً
دسـت پیـدا کـرده و از سـر در گمی نجات پیـدا کنیم. مثـا

1  - )صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان الذی یدخل به الجنه(
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ایـن حدیـث را داریم ﴿من قـال ل الـه ال الله دخـل النه﴾1

"هر کس کلمه لا اله الا الله را گفت وارد بهشت می شود"

اگـر بـه ظاهـر حدیث توجه نمائیـم و نظر خود را متمرکز سـازیم، چنین برداشـت 

میشـود کـه ایمـان بـه پیامبـر و انجـام اعمال هیچ نیـازی دیـده نمی شـود و صرف با 

ادعـا مقصـد و هـدف بر آورده میشـود، حالانکـه در حقیقت چنین نیسـت! مفهوم و 

حاصـل حدیـث شـریف این اسـت، هر انسـانی که از خلـوصِ نیت و بـا یقین قلبی 

کامـل لا الـه الا اللـه می گویـد و بـر تقاضـای ایـن کلمـه عمـل مـی نمایـد، بدیـن 

وسـیله بـه بهشـت پـروردگار داخـل می گـردد، پیامـی دیگـری کـه حدیث شـریف 

دارد این اسـت، برای سـعادتمندی و نجات انسـان در آخرت  ادای فرایض از جمله 

شـرایط نجـات و سـعادت گفته شـده اسـت، امـا باید سلسـله مراتب حفـظ گردد و 

اولویـت هـا در نظـر گرفته شـود، و مراتـب احـکام شـرعی در انجام امـور مراعات 

گـردد، و چنیـن نباشـد که فرایـض و واجبات فدای سـنن و مسـتحبات گـردد، بلکه 

بایـد انجـام سـنن و مسـتحبات زمینـه انجـام فرایـض را همـواره نمـوده و کمبـود و 

نقصانـات آنـان را جبـران کنـد، و همین گونـه در رعایت حال و حـرام ها و تفکیک 

بیـن آنـان بایـد دقـت لازم را در نظـر داشـته باشـیم، چنانچـه اللـه تعالـی از مـا می 

خواهد.

 لِلهِ إنِ كُنتُمْ 
ْ
 مِن طَيِّباَتِ مَـا رَزَقْنَاكُـمْ وَاشْـكُرُوا

ْ
 كُـُوا

ْ
يـنَ آمَنوُا ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
﴿يـَا أ

اهُ تَعْبُدُونَ﴾2 إيِّـَ
 "ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! از چیزهـای پاکیـزه ای بخوریـد که روزی شـما 

سـاخته ایم، و سـپاس خـدای را بجـا آوریـد، اگـر او را پرسـتش می کنیـد"

 بایـد تذکـر دهیـم که مبـادا چنین برداشـت شـود که چـون در حدیث شـریف از 

1  - صحیح ابن حبان
2  - سوره بقره آیه/172
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حـج و زکات یـادی نگردیـده، پس انجـام و ادای آن لازم نیسـت، خیـر! جواب های 

کـه از طرف پیامبر اسـام داده شـده مناسـب حـال و مطابق سـوال های طرف مقابل 

بـوده اسـت، و یـا شـاید آن کسـیکه ایـن سـوال ها را مطـرح کـرده، صاحـب نصاب 

نبـوده و ادای زکات بـر وی لازم نبـوده باشـد، و یا توان مالی برای ادای حج نداشـته، 

لهـذا در ایـن حدیـث از پرداخـت زکات و حج بیت اللـه هیچ ذکری به میـان نیامده 

اسـت، چـون ایمـان در قلـب او وجـود داشـته و دیگـر فرایـض را نیز انجـام می داده 

لـذا بـا انجـام دادن کار هـای را کـه سـوال کـرده اسـت مسـتحق بهشـت می شـده و 

 پیامبـر اکـرم  فرمودنـد اگر اموری را که سـوال نموده انجام دهد به بهشـت 
ً
نهایتـا

داخـل میگردد. 



شتاب کردن در انجام کارهای خیر

ـرَِّ مَنْ آمَنَ 
ْ
مَغْربِِ وَلكَِنَّ ال

ْ
قِ وَال مَـرِْ

ْ
 وجُُوهَكُمْ قِبَلَ ال

ْ
وا ّـُ ن توَُل

َ
ـرَِّ أ

ْ
﴿لَّيـْسَ ال

مَـالَ عََ حُبِّهِ ذَويِ 
ْ
كِتَـابِ وَالَّبِيِّـيَ وَآتَ ال

ْ
مَلآئكَِـةِ وَال

ْ
َـوْمِ الآخِـرِ وَال بـِالِله وَالْ

اةَ  قَامَ الصَّ
َ
قَـابِ وَأ ـآئلِِيَ وَفِ الرِّ ـبِيلِ وَالسَّ مَسَـاكِيَ وَابْنَ السَّ

ْ
َتاَمَ وَال

ْ
قُـرْبَ وَال

ْ
ال

اء وحَِيَ  َّ سَـاء والرَّ
ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِ ال  وَالصَّ

ْ
مُوفُـونَ بعَِهْدِهِـمْ إذَِا عَهَدُوا

ْ
كَةَ وَال وَآتَ الـزَّ

مُتَّقُونَ﴾1
ْ
ِكَ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
ينَ صَدَقُـوا وَأ ِ

َّ
ِـكَ الذ

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
َـأ الْ

 "ایـن کـه )به هنگام نمـاز( چهره هایتـان را به جانب مشـرِق و مغـرب کنید، نیکی 

 روکردن بـه خاور و باختـر ، نیکی بشـمار نمی آید(. 
ً
)تنهـا همیـن( نیسـت )و یا ذاتـا

بلکـه نیکـی )کـردار( کسـی اسـت کـه بـه خـدا و روز واپسـین و فرشـتگان و کتاب 

)آسـمانی) و پیغمبـران ایمـان آورده باشـد، و مـال )خـود( را بـا وجود عاقـه ای که 

بدان دارد )و یا به سـبب دوسـت داشـت خدا، و یا با طیب خاطر( به خویشـاوندان 

و یتیمـان و درمانـدگان و وامانـدگان در راه و گدایان دهد، و در راه آزادسـازی بردگان 

صـرف کنـد، و نمـاز را برپـا دارد، و زکات را بپـردازد، و )نیکی کردار کسـانی اسـت 

کـه( وفاکننـدگان بـه پیمان خود بـوده هنگامی کـه پیمان بندنـد، و )به ویژه کسـانی 

1  - سوره بقره آیه/177
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نیکنـد و شایسـته ستایشـند کـه( در برابـر فقـر )و محرومیّتهـا( و بیمـاری )و زیان و 

ضررها( و به هنگام نبرد، شـکیبایند )و اسـتقامت می ورزند(. اینان کسـانی هسـتند 

کـه راسـت می گوینـد )در ادّعای ایمان راسـتین و پیجوئـی اعمال نیك( و به راسـتی 

پرهیـزکاران )از عـذاب خدا بـا دوری گرفتن از معاصی و امتثال اوامـر الهی( اینانند"

، قــالَ: قــالَ  عــن أبي مالــكٍ - الحــارثِ بــنِ عاصــمٍ- الأشْــعَرِيِّ

ــأُ  ــهِ تَمْ ــدُ لل ــانِ، وَالْحَمْ ــطْرُ الِإيمَ ــهُورُ شَ ــهِ : الطّـُ ــولُ الل رس

ــمَواتِ  ــنَْ السَّ ــا بَ ــأُ مَ ــهِ تَمْ ــدُ لل ــهِ وَالْحَمْ ــزاَنَ، وَسُــبْحَانَ الل الْمِي

ــبُْ ضِيَــاءٌ، وَ  دَقَــةُ بُرْهَــانٌ، وَالصَّ ــاةَُ نـُـورٌ، وَالصَّ وَالأَرْضِ، وَالصَّ

ــةٌ لـَـكَ أَوْ عَلَيْــكَ، كُلُّ النَّــاسِ يغَْــدُو؛ فَبَائـِـعٌ نفَْسَــهُ  الْقُــرآْنُ حُجَّ

فَمُعْتِقُهَــا أَوْمُوبِقُهَــا1 

  روایت شـده کـه رسـول اللـهاز أبومالـک حـارث بـن عاصـم اشـعری"

فرمـود: طهـارت و پاکیزگـی نیمی از ایمان اسـت؛ و الحمدلله، سـتایش خداسـت 

کـه تـرازوی نیکی هـا را پـر می کند و سـبحان اللـه و الحمدلله، میان آسـمان و زمین 

را پـر می کنـد؛ و نمـاز، نور و روشـنایی اسـت؛ و صدقه، دلیل ایمان داشـتن اسـت؛ 

و شـکیبایی، فـروغ و پرتـو ایمـان اسـت؛ و قرآن، دلیلی اسـت به سـود تو یـا مدرکی 

بـه زیـان تو. همه مردم چــون بامداد شـود از خانه بیـرون رفته و به تاش و کوشـش 

می پردازنـد، پـس خـود را بـه خدا فروختـه و آزاد می کننـد، یا خود را به هـوا و هوس 

و مخالفـت بـا خـدا فروخته و هـاک می کنند" 

ایـن حدیـث یکـی دیگـر از گلدسـته جوامـع الکلـم نبی اکـرم اسـت- در هر 

1  - صحیح مسلم، کتاب الطهاره، باب فضل الوضوء
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جملـه ایـن حدیث یـک جهان معانـی پنهان اسـت- جوامع الکلـم بودن احادیث 

نبـوی بـه ایـن معنـی اسـت کـه در دو، سـه جملـه کوتـاه حقایـق بـزرگ بـه تعریف 

و بیـان گرفتـه شـده اسـت، و ایـن یکـی از معجـزات کامـی آنحضـرت اسـت کـه 

اللـه متعـال بـرای شـان عنایـت فرموده اسـت، قـرآن کریم نیـز جوامع الکلم اسـت 

چنانچـه در کوتـاه تریـن جمات،کلمـات، آیـات و سـوره هـا بزرگتریـن معانـی و 

مفاهیـم را به همـراه دارد.

پیام های حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم قرار ذیل اند.

پیـام اول: رعایـت نظافت و پاکیزگی اسـت، که نصف ایمان معرفی شـده اسـت، 

و توصیـه اکیـد بـرای حفـظ طهـارت و مازمـت آن در همـه شـرایط شـده اسـت، 

چنانچـه عـادت پیامبـر اکـرم  ایـن بـود کـه پیـش از خـواب وضـوء مـی نمودند 

 بـه بسـتر خـواب مـی رفتنـد، تـا در حالـت خـواب نیـز بـا طهارت باشـند، 
ً
و بعـدا

چنانچـه بـرای تـان معلوم اسـت کـه خواب های خوب از سـوی فرشـتگان اسـت و 

خـواب هـای بد از سـوی شـیطان و یا نفس اسـت، لهذا بـرای حاصل نمـودن قرب 

فرشـتگان و آدم هـای نیـک پاکیـزه بودن ضروری اسـت.

پیـام دوم: اهمیـت ذکر پـروردگار؛ آنحضرت  ارشـاد فرمودند، و سـتایش خدا 

 للـهِ« با فهم معنـی آن ترازوی اعمـال را پر می کند، زیـرا در گفتن 
ُ

حَمْـد
ْ
بـا گفتـن »ال

آن اثبـات همـه صفـات پـروردگار نهفتـه اسـت، چـون صفـات بی ماننـد ذات پاک 

آفریدگار متعال را معترف  بودن اسـت که آدمی را به سـتایش وادار می سـازد، کسـی 

کـه معتـرف بـه جمیـع صفات پـروردگار توانـا باشـد و در برابـر آن صفات سـتایش 

خـدای متعـال را به جای آورد، ثواب آن اگر مجسـم شـود، عظمتش به حدی اسـت 

کـه تـرازوی اعمـال را با همـه بزرگی کـه دارد، پـر می نماید.

بـا گفتـن ذکـر مبـارک سـبحان اللـه و الحمدللـه، ثـواب آن به انـدازه بین آسـمان 

و زمیـن اسـت، البتـه ایـن اذکار زمانـی مفیـد واقع میشـود که بـا علم و یقیـن کامل 
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تکـرار گـردد، و بدانیـم کـه در علـم، قـدرت و صفات اللـه تعالی هیچ گونـه عیب و 

نقصـی نیسـت! ایـن قسـمت اول از معرفـت و شـناخت الله تعالی اسـت.

و امـا قسـمت دوم معرفـت اللـه تعالـی الحمـد لله گفتن اسـت، که مفهـوم حمد 

بجـای آوردن شـکر نعمـات او تعالی با زبان اسـت.

پیـام سـوم: ارزش و جایـگاه نماز؛ آنحضرت صلی الله علیه وسـلم بیان داشـتند،  

نمـاز نـور اسـت- نمـاز در انسـان صاحیـت انجـام دادن کار های نیـک و اجتناب 

از گناهـان را بـه وجـود مـی آورد، شـرط تـا نمـاز را بـه گونه درسـت ادا کنیـم چنین 

نباشـد کـه در نمـاز صـرف حرکات خشـک و خالی باشـد و از حضـور و فروتنی در 

نمـاز خبـری نباشـد، در صورتیکـه نماز هـای ما خالـی از حضور قلب باشـد چنین 

نمـازِ مـا را از انجـام گناهان بـاز نمی دارد- به همیـن ترتیب نماز در انسـان بصیرت 

باطنـی ایجـاد می کنـد- نماز نوریسـت که توسـط آن انسـان می تواند قوه تشـخیص 

حـق و باطل را بدسـت آورد. 

پیـام چهـارم: ارزش و اهمیت صدقـه؛ آنحضرت فرمودند! صدقه دلیل اسـت، 

یعنـی کسـیکه صدقـه می دهـد در واقـع نشـان می دهـد کـه در ایمـان خـود صادق 

اسـت، چراکـه هـدف از انفاق اش کسـب رضـای خـدا و بدسـت آوردن نعمات در 

آخـرت اسـت، بـه همین خاطـر برای بـه اثبـات رسـاندن این ادعـا از مال خـود که 

در زندگـی انسـان بسـیار محبـوب اسـت به خاطـر رضای خـدا میگـذرد و صداقت 

خـود را بـه مولایـش ثابـت می کند.

پیـام پنجـم: اهمیـت صبر در زندگـی: آنحضـرت  فرمودند! صبر مایه روشـنی 

اسـت، یعنـی همانطوریکـه در پرتو روشـنایی میتوانیم راه خـود را پیدا کنیم بوسـیله 

صبـر خیلـی از راه هـای پـر پیچ خـم زندگی بـر ما همـوار میگردد.

صبر چندین نوع تعریف شده است. 

نوع اول، صبر عن المعصیه یعنی خود را از گناه بازداشتن.
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نوع دوم ، صبر علی الطاعه یعنی صبر و استقامت در طاعت پروردگار است. 

نـوع سـوم، صبـر علـی الابتـاء یعنـی در برابـر بایـا و مصیبت هـا شـیکیبایی و 

تحمـل نمـودن و شـکایت نکـردن از اللـه متعـال.

نـوع چهـارم، صبـر در میادیـن جهـاد و مبارزه بـا کفر و شـرک اسـت، چنانچه در 

اء  َّ سَـاء والرَّ
ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِ ال ایـن آیِـه مبارکـه انواع صبـر را چنین بیـان فرمـوده ﴿وَالصَّ

مُتَّقُونَ﴾1
ْ
ِكَ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
يـنَ صَدَقُـوا وَأ ِ

َّ
ِكَ الذ

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
َـأ وحَِـيَ الْ

"و )بـه ویـژه کسـانی نیکند و شایسـته ستایشـند کـه( در برابر فقـر )و محرومیّتها( 

و بیمـاری )و زیـان و ضررهـا( و به هنگام نبرد، شـکیبایند )و اسـتقامت می ورزند(. 

اینـان کسـانی هسـتند کـه راسـت می گوینـد )در ادّعـای ایمـان راسـتین و پیجوئـی 

اعمـال نیـك( و به راسـتی پرهیـزکاران )از عذاب خدا بـا دوری گرفتـن از معاصی و 

امتثـال اوامر الهـی( اینانند" 

پیـام ششـم: حجـت و دلیـل بودن قـرآن کریـم، آنحضـرت  فرمودند کـه قرآن 

حجـت اسـت! و ایـن قسـمت حدیـث مهمتریـن بخـش آن می باشـد، قـرآن کریم 

بـرای تـو و بـر علیـه تـو دلیـل شـده میتوانـد، اگـر از هدایـت قـرآن کریـم اسـتفاده 

نمـوده و آن را چـراغ رهنمـا در زندگی دانسـتی پس بـرای تو در دنیا دلیل اسـت و در 

آخـرت شـفاعت تـو را خواهد نمـود. اما اگر بر عکـس! زندگی و رفتـارت بر خاف 

رهنمـای هـای قـرآن کریـم باشـد در ایـن صـورت در روز قیامـت دلیلـی بـر علیـه 

تـو گردیـده و شـفیع ات در نـزد پـروردگار نخواهـد شـد. و خواهـد گفـت! ای الله! 

ایـن انسـان کسـی بود کـه در دنیـا ادعای ایمـان به مـن را داشـت اما تمـام اعمال و 

کـردارش عقایـد و باورهایـش مخالف بـا رهنمایی های مـن بوده، نه بـه من مراجعه 

میکـرد و نـه اعتنایـی به من مـی نمود. از اللـه متعال عاجزانـه می طلبیم کـه قرآن را 

در حـق مـا دلیـل و حجتـی قـرار دهد نه بـر علیه مـا، آمیـن یـا رب العالمین!

1  - سوره بقره آیه/177
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پیـام هفتـم: معاملـه ی همـراه با مفـاد: آنحضـرت  فرمودند همه مـردم چون 

بامـداد شـود، از خانـه بیـرون می رونـد و بـه تـاش و کوشـش می پردازنـد و همـه 

بـا شـتاب و سـرعت بـرای به دسـت آوردن مقاصـد خـود می کوشـند. »فَبَائِـعٌ نَفْسَـهُ 

فَمُعْتقُِهَـا« پـس کسـی اسـت کـه خـود را به خـدا می فروشـد و خـود را آزاد می کند، 
خـود را از بردگـی گناهان آزاد می سـازد و از گرفتارشـدن در عواقب گناهان از خشـم 

خـدا و عقـاب شـدید او خـود را می رهاند.

بـه گونـه مثال کسـی از صبح تا شـام کارگـری و یا داکتـری می کنـد و در مقابل آن 

پـول کسـب می کنـد، نتیجـه یـی کـه از این تـاش ها بدسـت مـی آید، یا سـعادت 

دنیـا و آخـرت اسـت و یـا شـقاوت دنیـا آخـرت، یعنـی اگـر انسـان عمـل خـاف 

شـریعت را مرتکـب نگـردد و در کار خود خیانـت نکند و از کـذب و دروغ اجتناب 

کنـد در واقـع اهل نجات و سـعادت خواهد بـود، اما اگر بر عکـس در کار و معامله 

اش صداقـت نداشـت و در تاش هایـش اهـداف درسـت را دنبال نمیکرد خـود را با 

تباهـی دنیـا و آخرت دچار سـاخته اسـت. 

اللـه تعالـی حسـاب روز حشـر را بر ما آسـان بگرداند و بـرای ما توفیـق دهد تا در 

راه حـق،  و دیـن الله تعالی زحمت بکشـیم، آمین یـا رب العالمین! 



ناروا بودن ظلم

مَا يشَْـكُرُ لَِفْسِـهِ  َِّ وَمَن يشَْـكُرْ فَإنَِّ نِ اشْـكُرْ لِله
َ
ِكْمَةَ أ

ْ
﴿وَلقََـدْ آتيَنَْـا لقُْمَـانَ ال

يدٌ﴾1  وَمَـن كَفَرَ فَـإنَِّ الَله غَـنٌِّ حَِ
 " مـا بـه لقمـان فرزانگی بخشـیدیم )و بدو دسـتور دادیـم( که خدا را سپاسـگزاری 

کـن و )بـدان کـه( هـر کـس سپاسـگزاری کنـد، بـه سـود خویـش سپاسـگزاری 

می کنـد، و هـر کـس ناسپاسـی کنـد )بـه خود زیـان می رسـاند نه بـه خدا( چـرا که 

خـدا بی نیـاز و سـتوده اسـت" 

عَالمَِيَ﴾2
ْ
مَا يُاَهِدُ لَِفْسِهِ إنَِّ الَله لغََنٌِّ عَنِ ال   ﴿وَمَن جَاهَدَ فَإنَِّ

 "کسـی که تـاش و کوششـی )در راه پیشـرفت دین خـدا، و انجام عبـادات تقبّل( 

کنـد، در حقیقـت بـرای خود تاش و کوشـش کرده اسـت )و سـود آن عائد خودش 

می گـردد(. چـرا کـه خدا بی نیـاز از جهانیـان )و طاعت و عبادت ایشـان( اسـت" 

1  - سوره لقمان آیه/12
2  - سوره عنکبوت آیه/6
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﴿عــن أبي ذرٍّ الغِفَــاريِّ رضــی اللــه عنــه، عــن النَّبــيِّ  فيــا يرويــه 

ـه قــالَ: )يـَـا عِبَــادِي! إِنِّ حَرَّمْــتُ الظُّلْــمَ  ـه عزوجــل: أنّـَ عــن ربّـِ

عَــىَ نفَْــيِ، وَجَعَلْتُــهُ بَيْنَكُــمْ مُحَرَّمًــا، فَــاَ تظََالَمُــوا. يَــا عِبَــادِي! 

ــادِي!  ــا عِبَ ــمْ. يَ ــتَهْدُونِ أهَْدِكُ ــهُ فَاسْ ــنْ هَدَيْتُ ــالٌّ إِلاَّ مَ ــمْ ضَ كُلُّكُ

كُلُّكُــمْ جَائِــعٌ إِلاَّ مَــنْ أطَْعَمْتُــهُ، فَاسْــتَطْعِمُونِ أطُْعِمْكُــمْ. يـَـا 

عِبَــادِي! كُلُّكُــمْ عَــارٍ إِلاَّ مَــنْ كَسَــوْتهُُ، فَاسْتَكْسُــونِ أَكْسُــكُمْ. 

ــوبَ  نُ ــرُ الذُّ ــا أغَْفِ ــارِ وَأنََ ــلِ وَالنَّهَ ــونَ بِاللَّيْ ــمْ تخُْطِئُ ــادِي! إنَِّكُ ــا عِبَ يَ

ــنْ تبَْلغُُــوا  ــمْ لَ ــا عِبَــادِي! إنَِّكُ ــمْ. يَ جَمِيعًــا، فَاسْــتَغْفِرُونِ أغَْفِــرْ لكَُ

ــوْ  ــا عِبَــادِي! لَ ــنْ تبَْلُغُــوا نفَْعِــي فَتَنْفَعُــونِ. يَ ضَِّي فَتَــرُُّونِ، وَلَ

ــبِ  ــى قَلْ ــىَ أتَقَْ ــوا عَ ــم كَانُ ــكُم وَجِنَّكُ ــمْ وإنِسَْ ــمْ وَآخِرَكُ لَكُ أنََّ أوََّ

رَجُــلٍ واحِــدٍ مِنْكُــمْ مَــا زَادَ ذَلـِـكَ ف مُلْــيِ شَــيْئًا. يَــا عِبَــادِي! لَوْ أنَّ 

لكَُــم وَآخِرَكُــمْ وَإنِسَْــكُمْ وَجِنَّكُــمْ كَانـُـوا عَــىَ أفَْجَــرِ قَلْــبِ رَجُــلٍ  أوَّ

ــوْ  ــادِي! لَ ــا عِبَ ــيِ شَــيْئًا. ي ــنْ مُلْ ــكَ مِ ــصَ ذَلِ ــا نقََ ــمْ مَ ــدٍ مِنْكُ وَاحِ

ــدٍ  ــدٍ وَاحِ ــوا فِ صَعِي ــمْ قَامُ ــكُمْ وَجِنَّكُ ــمْ وَإنِسَْ ــمْ وَآخِرَكُ لَكُ أنََّ أوََّ

فَسَــألَوُنِ، فَأعَْطَيْــتُ كُلَّ انِســانٍ مَسْــألََتَهُ، مَــا نقََــصَ ذَلِــكَ مِــاَّ 

ـَـا  عِنْــدِي إِلاَّ كَــاَ يَنْقُــصُ الْمِخْيَــطُ إذَِا أدُْخِــلَ الْبَحْــرَ. يـَـا عِبَــادِي! إنَِّ

هِــيَ أعَْاَلكُُــمْ أحُْصِيهَــا لكَُــمْ ثـُـمَّ أوَُفِّيكُــمْ إِيَّاهَــا، فَمَــنْ وَجَــدَ خَرْاً 

ــكَ فَــاَ يَلُومَــنَّ إِلاَّ نفَْسَــهُ﴾1  ــرَْ ذَلِ فَلْيَحْمَــدِ اللــهَ، وَمَــنْ وَجَــدَ غَ

أبـی ذر غفـاریاز پیغمبـر  نقـل کـرده از جملـه آنچـه پیغمبـر از پـروردگار 

عزوجـل روایـت می کنـد کـه فرمـود: ای بندگان مـن، ظلم و سـتم را بر خـود حرام 

1  - صحیح مسلم، کتاب البر والصله و الاداب، باب تحریم الظلم
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نمـودم و میـان شـما نیـز آن را حـرام کردم، پـس به همدیگـر ظلم و سـتم نکنید. ای 

بنـدگان مـن، همـه شـما گمـراه هسـتید مگر کسـی کـه مـن او را هدایت نمـوده ام؛ 

پـس از مـن راه راسـت بخواهیـد تـا شـما را بـه آن راهنمایی کنـم. ای بندگان مــن، 

همـه شـما گرسـنه اید مگر کسـی که مـن او را غـذا داده ام؛ پس از من غـذا بخواهید 

تـا شـما را اطعـام کنـم. ای بنـدگان مـن، همه شـما برهنه اید مگر کسـی که مــن او 

را پوشـانده ام؛ پـس از مـن لبـاس بخواهیـد تا شـما را بپوشـانم. ای بنـدگان من، در 

حقیقـت همـه شـما شـب و روز خطا می کنیـد و من گناهـــان را می آمـرزم؛ پس از 

مـن آمـرزش بخواهیـد تا شـما را بیامـرزم. ای بندگان من، شـما هرگـز نمی توانید به 

مـن زیـان برسـانید، و هرگـز نمی توانیـد به من فایـده و سـودی برسـانید. ای بندگان 

من، اگر از نخسـتین شـما تا آخرین شـما و انس و جن شـما، همه بر پرهیزگارترین 

قلـب باشـید، ماننـد اینکه یـک به یک شـما پرهیزکار باشـید، این تقـوا و پرهیزکاری 

شـما بـر مُلـک من نمی افزایـد. ای بندگان من، اگـر اول و آخرتان و انس و جن شـما 

همـه بـر بدتریـن و ناپاک تریـن قلـب باشـید، ایـن بـدی شـما، از ملک مـن چیزی 

کـم نخواهـد کـرد. ای بنـدگان من، اگـر اولین فـرد تا آخریـن فردتان، از انـس گرفته 

تـا جـن، همـه در میدانـی ایسـتاده و از مـن خواهـش کنند و مـن به هر یک از شـما 

آنچـه خواهـد بدهم، این خواهـش و خواسـته، از آنچه در نزد من اسـت نمی کاهد؛ 

چنـان کـه هرگاه سـوزن بـه دریا فـرو برده شـود، کـم نخواهد شـد. ای بنـدگان من، 

ایـن همـان اسـت کـه می بینیـد؛ درو شـدۀ کردارتـان اسـت کـه برای شـما بـه وفا و 

تمـام می شـمارم و بـه شـما می رسـانم. پـس کسـی کـه خوبـی را یافت، بایـد خدا 

را سـتایش کنـد، و کسـی کـه غیـر از آن یافـت، نبایـد غیر خـود دیگری را سـرزنش 

نماید.

از بررسـی و مطالعـه حدیـث قدسـی نبوی به این نتیجه می رسـیم که تشـریح 

و توضیـح آن بـر مبنـی  اسـم مبـارک "الغنـی" اسـت، یعنـی اللـه تعالـی از هـر چیز 
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بـی نیـاز اسـت- در قـرآن کریـم در جاهـای مختلف این اسـم مبـارک ذکـر گردیده 

نِ 
َ
ِكْمَةَ أ

ْ
اسـت- در سـوره لقمـان الله تعالی مـی فرمایـد: ﴿وَلقََدْ آتيَنَْـا لقُْمَـانَ ال

يدٌ﴾1 مَا يشَْـكُرُ لَِفْسِـهِ وَمَن كَفَـرَ فَإنَِّ الَله غَـنٌِّ حَِ اشْـكُرْ لِلهِ وَمَن يشَْـكُرْ فَإنَِّ
 " مـا بـه لقمـان فرزانگی بخشـیدیم )و بدو دسـتور دادیـم( که خدا را سپاسـگزاری 

کـن و )بـدان کـه( هـر کـس سپاسـگزاری کنـد، بـه سـود خویـش سپاسـگزاری 

می کنـد، و هـر کـس ناسپاسـی کنـد )بـه خود زیـان می رسـاند نه بـه خدا( چـرا که 

خـدا بی نیـاز و سـتوده اسـت"

اگـر انسـان شـکر خداوند متعـال را بجای آورد، این کار  به سـود خودش اسـت و 

بـرای صحـت روحـی و باطنی او بسـیار مفید اسـت- برعکس اگر کسـی ناشـکری 

خداونـد متعـال را کنـد در حقیقـت خود را تبـاه نموده و بـه زیان خودش اسـت. در 

تشـریح حدیـث نبـوی و پیـام نهفتـه در دل آن چنـدی از آن را در ذیـل بـه بیـان مـی 

یم گیر

اول: اللـه تعالـی فرمـوده کـه ای بنـدگان من! مـن ظلم را بـر خود حـرام نمودم، و 

در بیـن شـما نیـز آنرا حـرام قـرار دادم، پس بر یکدیکـر ظلم نکنید. بر ما لازم اسـت 

تـا بـا هیچکـس ظلم و بـی انصافـی نکنیم، اگر بـی مورد در باره کسـی شـک داریم 

ایـن در حقیقـت ظلم اسـت، اگر غیبت کسـی را مـی کنیم در حقیقـت این هم یک 

نوع ظلم اسـت.

دوم: گفتـه شـده، همه تان گمراه هسـتید مگر کسـی را که الله تعالـی او را هدایت 

کنـد، بـر ما مـی فهماند تـا همیشـه از خداوند طلـب هد ایـت نمائیم چراکه انسـان  

بـه هدایـت اللـه تعالـی نیازمنـد اسـت، هـرگاه انسـان بهـره منـد از هدایـات الهی 

گردیـد باید شـکر گذار آن باشـد. 

سـوم: تذکـر داده شـده، ای بنـدگان مـن! همـه تان گرسـنه ایـد مگر کسـی که من 

1  - سوره لقمان آیه/12
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خوراکـش داده ام ، پـس از مـن خوراک بخواهید تا شـما را خوراک دهم. اگر انسـان 

از اللـه تعالـی طلـب رزق کنـد در خزانـه هـای اللـه تعالـی هیـچ کمبـودی وجـود 

ندارد. 

چهـارم: ای بنـدگان مـن! همـه تـان برهنه اید مگر کسـی کـه من پوشـاکش دادم، 

پـس پوشـاک از من بخواهیـد تا بپوشـانم تان. 

پنجـم: ای بنـدگان مـن! در حقیقـت شـما در شـب و روز خطـا می کنیـد، و منـم 

کـه همـه گناهـان را می آمـرزم، پـس از مـن آمـرزش بخواهید تا شـما را بیامـرزم.از 

حضـرت انـس بن مالکروایت اسـت کـه پیامبر اکـرم  فرموده: ﴿کل بنـی آدم 
خطـاء و خـر الطائـن التوابون﴾1

"تمـام بنـی آدم بسـیار خطـا کار انـد، امـا بهترین خطـاکاران آن اسـت که بـار بار 

می کنند" توبـه 

 شـما هرگـز نمی توانیـد زیانـی بـه مـن برسـانید 
ً
ششـم: ای بنـدگان مـن! محققـا

تـا ایـن کار را نکنیـد، و هرگـز قـادر بـه فایـده  رسـانیدن بـه من نیسـتید تا مـرا نفعی 

برسـانید! یعنـی ای بنـده تـو هرگـز تـوان ایـن را نـداری کـه برایـم نقصـان و ضرری 

برسـانی، و اگـر تـو کفـر را اختیـار می کنـی در ایـن کار من ضـرر نمی بینـم، و اگر 

تـو در مقابـل جنـاب من گسـتاخی کنـی بازهم من ضـرر نمی کنم. بـه همین ترتیب 

اللـه تعالـی فرمود! تو بـه من هیچگونـه منفعتی رسـانده نمی توانی چراکـه من غنی 

ام و بـی نیـاز از همـه چیـز و بـه هیچ کسـی احتیـاج ندارم.

هفتـم: حـال می رسـیم به مهمترین قسـمت حدیـث کـه اوج )Climax( پیام ها 

را در خـود گنجانیـده اسـت، ای بنـدگان مـن! اگـر در حقیقـت از نخسـتین شـما تا 

آخریـن فردتـان و انـس و جن تـان همه بـر پرهیزگارترین قلب یکی از شـما باشـند و 

همـه پرهیزگارتریـن باشـید، آن در ملـک من چیزی نخواهـد افزود. ای بنـدگان من! 

1  - سنن ترمذی
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اگـر در حقیقـت اول و آخرتـان و انـس و جن تـان همـه بـر ناپاکتریـن قلـب یکی از 

شـما باشـند بـه این که همـه ناپاکتریـن باشـید، آن از ملـک من چیزی کـم نخواهد 

کـرد. یعنـی اگـر معاذ الله همـه ما ابوجهل و شـیطانِ لعیـن و عزازیل شـویم باز هم 

در سـلطنت اللـه تعالی هیـچ کمی بـه وجود نخواهـد آمد. 

هشـتم: ای بنـدگان مـن! اگر در حقیقـت اولین تا آخریـن فردتان از انـس گرفته تا 

جن تـان همـه در یـک میـدان به پـا خیزید و همـه از مـن خواهش کنیـد و به هریک 

از شـما آنچـه را کـه می خواهیـد بدهـم، آن همـه خواهـش از آنچـه نـزد من اسـت 

چیـز نخواهـد کاسـت، مگـر آنچنـان کـه سـوزن از آب دریـا هـرگاه در آن فـرو برده 

شـد کـم می کند.

نهـم: ای بنـدگان مـن، اگـر اولیـن فـرد تـا آخرین فردتـان، از انـس گرفتـه تا جن، 

همـه در میدانـی ایسـتاده و از مـن خواهـش کننـد و مـن بـه هـر یـک از شـما آنچه 

خواهـد بدهـم، ایـن خواهـش و خواسـته، از آنچـه در نـزد مـن اسـت نمی کاهـد؛ 

چنـان کـه هرگاه سـوزن بـه دریا فـرو برده شـود، کـم نخواهد شـد. این نشـان دهند 

غنـای اللـه تعالـی، کـه او تعالـی بـی نیـاز از هر چیـز و همـه مخلوق اش اسـت.

دهـم: در آخـر حدیـث اللـه تعالـی مـی فرمایـد! ای بندگان مـن! آنچـه می بینید، 

نتیجـه کردارتـان اسـت که برای شـما می شـمارم و پـس از آن بـه وفا و تمام به شـما 

می رسـانم، پـس کسـی کـه خوبـی یافت، بایـد خـدا را سـتایش گوید، و کسـی که 

غیـر از آن یافـت، نبایـد غیـر از خـودش را سـرزنش کنـد. یعنـی الله تعالـی پاداش 

همـه اعمـال مـا را می دهـد و هـر کـس کـه در نامه اعمـال خـود خیر دریافـت کند 

بایـد شـکر اللـه تعالی را بجـا آورد بخاطریکه توفیـق از جانب الله اسـت، بر عکس 

آن اگـر کسـی شـر، بـدی حاصـل نمـود بایـد غیـر از خـود کسـی دیگـر را مامت 

نکنـد، چراکـه همـه بدیهایش کشـتی اسـت که خود بدسـت خود پاشـیده اسـت و 
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در نتیجـه حاصـل اش را هـم باید خـود بدرود.

اللـه تعالـی در این حدیث »یـا عبادی« یعنی ای بنده گان من را بسـیار تکرار نموده 

ا  اسـت و این نشـان از مظهر شـفقت الهـی بر ما اسـت- الله تعالـی  می فرماید: ﴿مَّ

يَفْعَـلُ الُله بعَِذَابكُِـمْ إنِ شَـكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَنَ الُله شَـاكِراً عَلِيماً﴾1 " خداوند چه 
نیـازی بـه عـذاب دادن شـما دارد اگر شـکرگزاری کنیـد و ایمـان بیاورید؟ پـروردگار 

گاه )از اعمال و نیّات همگان( اسـت" شـکرگزار )طاعـت و عبادت بنـدگان و( آ

اللـه تعالـی هیچگاه از تکلیـف بنده اش خوش نمی شـود، هر آن چه کـه دامنگیر 

مـا میشـود در واقـع نتیجـه اعمال ما اسـت. الله تعالی تمـام اعمال ما را بـه گونه زره 

زره نـزد خـود حفـظ مـی نمایـد و آن را پیش مـا حاضر می کنـد پس هر کسـیکه در 

نامـه اعمـال خـود خیـر حاصل کند باید شـکر اللـه تعالـی را بجـای آورد، و اگر در 

نامـه اعمـال خود شـر بیابد پـس جز مامـت کردن خویش کسـی دیگـر را مامت 

نکنـد. یـک نکتـه را باید به یـاد بسـپاریم هنگامیکه ما گنـاه و معصیت مـی کنیم در 

نتیجـه اللـه متعـال مـا را در ایـن دنیا عـذاب می دهـد، چرا اینطـور؟ در پاسـخ باید 

گفـت کـه در این کار حکمـت و مهربانی الهی نهفته اسـت و آن محبـت الله متعال 

بـا بنـده اش اسـت، اللـه متعـال مـی خواهـد کـه آخـرت ما خـراب نگـردد بـه این 

سـبب هنگامیکـه معصیـت می کنیـم در دنیا دوچار مشـکات و فتنه ها می شـویم  

تـا مـا متوجه شـویم و از گنـاه و معصیت دسـت برداریم و سـوی الله متعـال رجوع 

کنیـم تـا باشـد در دنیا و آخـرت کامیاب شـویم.   الله تعالـی برای مـا توفیق عنایت 

فرمایـد، تـا پیـام ها و اندرزهـای نهفته حدیث شـریف را بـه گونه درسـت بفهمیم و 

بـه آن عمـل خالصانه بنمائیـم، آمین یـا رب العالمین!

1  - سوره نساء آیه/147



راه های صدقه

قرَْضُـوا الَله قَرضْاً حَسَـناً يضَُاعَـفُ لهَُمْ وَلهَُمْ 
َ
قَـاتِ وَأ دِّ مُصَّ

ْ
قِـيَ وَال دِّ مُصَّ

ْ
﴿إنَِّ ال

جْـرٌ كَرِيمٌ﴾1
َ
أ

 " مـردان بخشـنده و زنـان بخشـنده ای کـه )بـا دادن صدقـات و انجـام خیـرات و 

حسـنات( بـه خدا قرض نیکوئی می دهند )پاداش بخشـش و وامشـان( برای ایشـان 

چندیـن برابـر می شـود، و مزد بـزرگ و قابـل توجهـی دارند"

، أنََّ ناَسًــا مِــنْ أصَْحــابِ رســولِ اللــهِ  قالـُـوا  عــن أبي ذَرٍّ

بِالأجُُــورِ؛  ثـُـورِ  الدُّ أهَْــلُ  ذَهَــبَ  اللــهِ!  رَسُــولَ  يـَـا   : لِلنَّبِــيِّ 

ــونَ  قُ ــومُ، ويَتَصَدَّ ــاَ نصَُ ــونَ كَ ، ويَصُومُ ــيِّ ــاَ نصَُ ــونَ كَ يُصَلُّ

مَــا  لَكُــمْ  اللــهُ  جَعَــلَ  قَــدْ  )أَوَلَيْــسَ  قــالَ:  أمَوالهِِــم.  بِفُضُــولِ 

ــةً،  ــرةٍَ صَدَقَ ــةً، وَكُلِّ تكَْبِ ــبِيحَةٍ صَدَقَ ــكُلِّ تسَْ ــه؟ إِنَّ بِ ــونَ ب قُ تصََدَّ

1 - سوره حدید آیه/18
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وَكُلِّ تحَْمِيــدَةٍ صَدَقَــةً، وَكُلِّ تهَْلِيلـَـةٍ صَدَقَــةً، وَأمْــرٌ بِالْمَعْــرُوفِ 

ــةٌ.  ــمْ صَدَقَ ــةٌ، وَفِ بُضْــعِ أحََدِكُ ــرٍ صَدَقَ ــنْ مُنْكَ ــيٌ عَ ــةٌ، وَنهَْ صَدَقَ

ــا  ــهُ فِیْهَ ــونُ لَ ــهْوَتهَُ وَيَكُ ــا شَ ــأتِْ أحََدُنَ ــهِ! أيََ ــولَ الل ــا رَسُ ــوا: يَ قَالُ

وِزْرٌ؟  عَلَيْــهِ  أَكَانَ  حَــرَامٍ  لَــوْ وَضَعَهَــا فِ  )أَرَأيْتُــمْ  أجَْــرٌ؟ قــالَ: 

فَكَذَلـِـكَ إذَِا وَضَعَهَــا فِ الْحَــاَلِ كَانَ لـَـهُ أجَْــر1ٌ 

  به پیغمبر  نقـل اسـت که گروهی از یاران رسـول اللـهاز ابـی ذر غفاری 

گفتنـد: یا رسـول الله! صاحبـان مالها أجرهـا را بردند یعنی ثروتمنـدان همه ثواب ها 

را بردنـد، نمـاز می خواننـد همانطـوری کـه مـا نمـاز می خوانیـم، و روزه می گیرنـد 

همانطـور کـه مـا روزه می گیریم با زیادتـی مال هایشـان صدقه می دهنـد. فرمود: آیا 

چنیـن نیسـت کـه خداونـد آن چه را که صدقـه می هید برای شـما قرار داد؟ شـما در 

برابـر هر سـبحان الله گفتن صدقـه ای داریـد، و در برابر هر اللـه اکبرگفتن صدقه ای، 

و بـا هـر الحمد للـه گفتن صدقـه ای، و در مقابل هـر لا إله إلا الله گفتـن صدقه ای، 

و در برابـر هـر واداشـتن به خوبـی صدقه ای و در هر بازداشـتن از زشـتی صدقه ای و 

در نزدیکـی کـه یکی از شـما با همسـرش می کند صدقه ای هسـت.

گفتنـد: یـا رسـول اللـه! آیـا مـا در رفـع شـهوت پاداشـی داریـم؟ فرمـود: آیـا اگر 

شـهوت خـود را در حـرام بگـذارد، آیـا گناهـی دارد؟ پس همچنان اسـت کـه هرگاه 

شـهوتش را در حـال رفـع کنـد، پـاداش و ثـواب دارد. 

ایـن حدیـث گلدسـته یـی دیگـر از احـکام، هدایـات و تعلیمـات اسـت کـه در 

بیـن هـم بسـیار متـوازن اسـت. حضـرت ابـوذر غفاریمی فرمایـد کـه بعضـی 

از صحابـه رسـول اکـرم  گفتنـد، ای رسـول اللـه! مـردم ثروتمنـد در اجـر ثـواب 

از مـا پیشـی گرفتنـد، یعنـی ایشـان مـال خـود را در راه اللـه متعـال انفـاق کردنـد و 

1  - صحیح مسلم
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اجـر و ثـواب کسـب نمـوده و مـا از آنـان عقب مانـده ایم، و عـرض کردند کـه نماز 

می خواننـد همانطـوری کـه مـا نمـاز می خوانیـم، و روزه می گیرنـد همانطـوری که 

مـا روزه می گیریـم بـا زیادتـی مال هایشـان صدقـه می دهنـد، یعنـی نـزد مـا اموالی 

نیسـت کـه با آن صدقـه بدهیـم. پیامبر اکـرم  فرمودند: آیـا الله تعالی برای شـما 

سـامان صدقـه را مهیـا نکرده اسـت؟ یعنی اللـه تعالی برای شـما راه هـای صدقه را 

 توضیـح دادند که هر سـبحان اللـه گفتن ات صدقه اسـت، 
ً
بـاز نمـوده اسـت، بعـدا

هـر اللـه اکبـر گفتـن ات صدقه اسـت، هر الحمـد لله گفتـن ات صدقه اسـت، هر 

لا الـه الا اللـه گفتـن ات صدقـه اسـت، و هر قدر که ایـن اذکار را بگویـی و با ایمان 

بـر آن تکـرار کنـی برایت صدقه اسـت- و اگر برای کسـی مشـوره نیـک دادی برایت 

صدقـه اسـت- و اگـر کسـی را از گنـاه منـع کنـی برایـت صدقـه اسـت، بـه همیـن 

ترتیب همبسـتر شـدنت با همسـرت صدقه اسـت، هنگامیکه آنحضـرت این جمله 

اخیـر را ایـراد فرمودنـد یـاران کنجـکاو شـدند  و پرسـیدند: ای رسـول اللـه  اگر 

یکـی از مـا نیـاز شـهوت خـود را با همسـرش بـر آورده کند آیـا در مقابـل این عمل 

هـم پـاداش داده می شـود؟پیامبر اکـرم  فرمودنـد: اگـر همیـن کار را از راه حـرام 

می کـرد آیـا برایش گنـاه نبود؟ یعنی اگر کسـی از راه حرام خواهشـات نفسـانی خود 

را تسـکین کنـد پـس مرتکـب گناه کبیره شـده اسـت، و بـه همیـن ترتیب اگـر از راه 

حـال تسـکین کنـد برایـش اجـر و پاداش اسـت. پیامـی مهمی کـه ایـن حدیث با 

روشـنی کامـل بـه همراه دارد، این اسـت که باید دنیـا در خدمت دین قرار داده شـود 

و آن کـس کـه دنیـا را تابـع دیـن می کنـد در حقیقت تمـام دنیـاداری او بـه دینداری 

مبـدل می شـود. اللـه تعالـی بـرای مـا توفیـق دهـد تا بـه خواسـته های ایـن حدیث 

مبـارک بـه معنای صحیـح آن عمـل کنیم- آمیـن یـا رب العالمین!



برقراری صلح میان مردم و فضیلت کارهای خوب

عَفْوَ﴾1
ْ
لوُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلِ ال

َ
﴿وَيسَْأ

  "و از تـو می پرسـند: چـه چیـز را صدقـه و انفـاق کننـد؟ بگـو : مـازاد )نیازمندی 
خود(" 

سُــامََى  )كُلُّ   : اللــهِ  رســولُ  قــالَ  هُريرةقــالَ:  أبَي  عَــنْ 

ــمْسُ( قــال:  ــعُ فِيــهِ الشَّ ــوْمٍ تطَْلُ ــاسِ عَلَيْــهِ صَدَقَــةٌ كُلَّ يَ مِــنَ النَّ

)تعَْــدِلُ بـَـنَْ اثنَْــنِْ صَدَقَــةٌ، وَتعُِــنُ الرَّجُــلَ فِ دَابَّتِــهِ فَتَحْمِلـُـهُ 

)وَالْكَلِمَــةُ  قــال:  صَدَقَــةٌ(  مَتَاعَــهُ  عَلَيْهَــا  لَــهُ  ترَْفَــعُ  أَوْ  عَلَيْهَــا، 

صَدَقَــةٌ،  ــاةَِ  الصَّ إِلَ  تَمشِْــيهَا  خُطـْـوَةٍ  وَكُلُ  صَدَقَــةٌ،  الطَّيِّبَــةُ 

عَــنِ الطَّرِيــقِ صَدَقَــة2ٌ  وَتُميِــطُ الأذََى 

1  - سوره بقره آیه /219
2  - صحیح بخاری
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از أبـی هریرهنقـل اسـت کـه گفت: رسـول الله  فرمـود: هر پیونـدی از بدن 

مـردم بـر آن صدقـه ای واجـب اسـت، هـر روزی کـه آفتـاب طلـوع می کنـد و بیـن 

دو تـن را اصـاح می نمایـی، صدقـه ای اسـت و بـه شـخص کمـک می کنـی تـا بر 

حیوانـش سـوار شـود، یـا کالایـش را بـر حیوانـش می نهی صدقـه ای اسـت و به هر 

گامـی کـه برمـی داری بـه سـوی نمـاز صدقـه ای اسـت و دورکـردن آزار از راه مـردم 

اسـت. صدقه ای 

پیـام نبـوی  در ایـن حدیث مبارک این اسـت، که در هر بند عضـوی از اعضای 

بـدن انسـانها هـر روز که آفتـاب طلوع می کنـد صدقـه ی واجب اسـت، ، یعنی اگر 

یکـی از بندهـای عضـو شـما از حرکت باز ایسـتد شـما نهایت درمانده می شـوید، 

و هـرگاه بندهـای اعضـای بـدن شـما بطـور درسـت کار می کند پـس بر شـما لازم 

اسـت تا شـکر اللـه تعالـی را اداء کنید و بهترین صـورت ادای شـکر آن، همانا دادن 

صدقـه اسـت کـه مصـداق هـای از خـود دارد کـه در ذیـل حدیـث شـریف بـه این 

 تذکر داده شـد که تنهـا انفاق 
ً
مصـداق هـا اشـاره شـده اسـت، در مورد صدقـه قبـا

مـال صدقه نیسـت بلکـه از مصـداق های صدقـه یکی،

ذکـر الله تعالی ﴿سـبحان الله، الحمـد لله، الله اکبر، ل الـه ال الله﴾ مصداق دیگرش 

کسـی را بـه خیـر و نیکـی دعـوت دادن و از بـدی منـع کردن نیـز بذات خـود صدقه 

است. 

از مصداق های دیگر، هم بستری با همسر خویش نیز صدقه است.

از مصـداق هـای دیگـر صدقـه، آنحضـرت  فرمودند کـه حکم کـردن عادلانه 

در بیـن دو کـس نیـز صدقـه اسـت بـه ایـن معنـی اگـر بیـن دو مسـلمان اختاف و 

جنـگ جـاری اسـت و بـرای رفع اختاف شـان بیـن آنان بـر مبنای عـدل و عدالت 

فیصلـه کنـی ایـن کار برایـت صدقـه در نزد اللـه محسـوب میگردد.

از مصـداق هـای دیگـر صدقه، اگر مسـلمانی که توان سـوار شـدن بر وسـیله اش 
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را نداشـته و تـو او را در ایـن کار کمـک میکنـی و یـا توان حمـل بار بر روی سـواری 

اش را نداشـت و تـو او را در ایـن کار همـکاری و مـدد میکنـی انجام ایـن کارها نیز 

برایـت صدقـه در نزد پـروردگار محسـوب میگردد سـبحان الله! 

از مصداق های دیگر صدقه، سخن نیکو و خوب گفتن نیز صدقه است.

ودیگر مصداق صدقه، هر قدم را که به سوی نماز بر می داریم صدقه است.

و دیگـر مصـداق صدقـه، هـر چیز مـوذی و آزار دهنـده یی را کـه بر سـر راه مردم 

انداختـه و مـا آن را دور میکنیـم نیـز صدقه اسـت. اللـه تعالی برای مـا توفیق عنایت 

فرمایـد تـا بـه مطالـب و خواسـته  ایـن حدیـث نبـوی صلـی اللـه علیـه و سـلم بـه 

معنـای صحیـح آن عمـل کنیم- آمیـن یـا رب العالمین!



نشانه های نیکی و گناه

ـرَِّ مَنْ آمَنَ 
ْ
مَغْربِِ وَلكَِنَّ ال

ْ
قِ وَال مَـرِْ

ْ
 وجُُوهَكُمْ قِبَلَ ال

ْ
وا ّـُ ن توَُل

َ
ـرَِّ أ

ْ
﴿لَّيـْسَ ال

مَـالَ عََ حُبِّهِ ذَويِ 
ْ
كِتَـابِ وَالَّبِيِّـيَ وَآتَ ال

ْ
مَلآئكَِـةِ وَال

ْ
َـوْمِ الآخِـرِ وَال بـِالِله وَالْ

اةَ  قَامَ الصَّ
َ
قَـابِ وَأ ـآئلِِيَ وَفِ الرِّ ـبِيلِ وَالسَّ مَسَـاكِيَ وَابْنَ السَّ

ْ
َتاَمَ وَال

ْ
قُـرْبَ وَال

ْ
ال

اء وحَِيَ  َّ سَـاء والرَّ
ْ
َأ

ْ
ابرِِينَ فِ ال  وَالصَّ

ْ
مُوفُـونَ بعَِهْدِهِـمْ إذَِا عَهَدُوا

ْ
كَةَ وَال وَآتَ الـزَّ

مُتَّقُونَ﴾1
ْ
ِكَ هُـمُ ال

َ
ول

ُ
ينَ صَدَقُـوا وَأ ِ

َّ
ِـكَ الذ

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
َـأ الْ

 " ایـن کـه )به هنـگام نمـاز( چهره هایتان را به جانب مشـرِق و مغـرب کنید ، نیکی 

 روکردن به خـاور و باختـر، نیکی بشـمار نمی آید(. 
ً
)تنهـا همیـن( نیسـت )و یا ذاتـا

بلکـه نیکـی )کـردار( کسـی اسـت کـه بـه خـدا و روز واپسـین و فرشـتگان و کتاب 

)آسـمانی( و پیغمبـران ایمـان آورده باشـد، و مـال )خـود( را بـا وجود عاقـه ای که 

بدان دارد )و یا به سـبب دوسـت داشـت خدا، و یا با طیب خاطر( به خویشـاوندان 

و یتیمـان و درمانـدگان و وامانـدگان در راه و گدایان دهد، و در راه آزادسـازی بردگان 

صـرف کنـد، و نمـاز را برپـا دارد، و زکات را بپـردازد، و )نیکی کردار کسـانی اسـت 

1  - سوره بقره آیه/177
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کـه( وفاکننـدگان بـه پیمان خود بـوده هنگامی کـه پیمان بندنـد، و )به ویژه کسـانی 

نیکنـد و شایسـته ستایشـند کـه( در برابـر فقـر )و محرومیّتهـا( و بیمـاری )و زیان و 

ضررها( و به هنگام نبرد، شـکیبایند )و اسـتقامت می ورزند(. اینان کسـانی هسـتند 

کـه راسـت می گوینـد )در ادّعای ایمان راسـتین و پیجوئـی اعمال نیك( و به راسـتی 

پرهیـزکاران )از عـذاب خدا بـا دوری گرفتن از معاصی و امتثال اوامـر الهی( اینانند" 

ــوَّاسِ بــنِ سِــمْعانَ رضــی اللــه عنــه، عَــنِ النَّبِــيِّ  قــالَ:  عــن النَّ

ــتَ أنْ  ــكَ وَكرَهِْ ــاكَ فِ نفَْسِ ــا حَ ــمُ مَ ــقِ، وَالِإثْ ــنُ الْخُلُ ــبُِّ حُسْ الْ
ــاسُ(1 ــهِ النَّ ــعَ عليْ يَطَّلِ

نکـوکاری  فرمـود:  کـه  شـده  روایـت    پیغمبـر  سـمعاناز  بـن  نـواس  از 

خوش خلقـی اسـت، و گنـاه چیـزی اسـت کـه در سـینه ات گـره می شـود، دوسـت 

گاه شـوند. نمـی داری مـردم بـر آن آ

  اللــهِ  رســولَ  أتيــتُ  مَعْبَدٍقــالَ:  بــنِ  وابِصَــةَ  وعــن 

فَقالَ:)جِئْــتَ تسَْــأَلُ عَــنِ الـْـبِِّ؟( قُلـْـتُ: نعََــمْ، قــالَ: اسْــتَفْتِ 

ــبُ،  ــهِ الْقَلْ ــأَنَّ إِلَيْ ــسُ وَاطْ ــهِ النَّفْ ــتْ إِلَيْ ــا اطْأَنَّ ــبُِّ مَ ــكَ، الْ قَلْبَ

أَفْتَــاكَ  وَإنِْ  ــدْرِ  دَ فِ الصَّ وَتـَـردََّ النَّفْــسِ  حَــاكَ فِ  مَــا  وَالِإثـْـمُ 

وَأَفْتَــوْكَ﴾2  النَّــاسُ 

و از وابصـۀ بـن معبدروایـت شـده که گفت: به خدمت رسـول اللـه   آمدم، 

1  - صحیح مسلم
2  - سنن دارمی
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فرمـود: آمـده ای کـه از نکـوکاری بپرسـی؟ گفتـم: بلـی. از دلـت بپـرس، نکوکاری 

هرچیـزی اسـت کـه روح بـه آن آرام می گیـرد و دل بـه آن آسـوده می شـود، و گنـاه 

هرچیـزی اسـت کـه خارشـی در دل و دودلـی و تـردد در سـینه ایجـاد می کنـد، و 

اگرچـه همـه مـردم تـو را برخـاف شـعور قلبیـت فتوی دهنـد، بـه آن فتـوی اعتماد 

. مکن

ایـن حدیـث از جملـه احادیـث جوامـع الکلـم اسـت، در ایـن حدیـث پیامبـر 

اکـرم ارشـاد می نماینـد کـه اصل نیکی حسـن اخـاق اسـت، و آیـه 177 که در 

ایـن بـاب ذکر گردیده اسـت، به نـام آیة البـر معروف اسـت این آیه انعـکاس دهنده 

شـخصیت کامـل انسـان مومـن اسـت، در این حدیـث پیامبـر فرمودنـد که بعد 

از نیکـی گنـاه اسـت، و گنـاه آن اسـت کـه در دلت تشـویش ایجـاد شـود، چراکه با 

انجـام دادن گنـاه در دل یـک نـوع )تنگـی( و تشـویش را احسـاس کنیـم و از جانب 

گاه شـوند. دیگـر نمی خواهیـم کـه دیگـران از آن گناه آ

تر ان او نیک  و گنام بم تلت مراجعم کن!

روای حدیـث بیـان می کنـد که نزد رسـول الله  آمدم ایشـان من را دیـده فرمود: 

"تـو آمـدی تـا در مورد نیکی پرسـان کنـی؟" ببنیـد حضرت پیامبـر اکـرم  قبل از 

ایـن کـه وابصهسـوال خود را پرسـان کنـد پیامبر اکـرم  درک کردند کـه وابصه 

چـی مـی خواهـد بگونه یی که بـر آنحضـرت  الهام یا وحی شـده باشـد، چراکه 

اهـل ایمـان بـا نـور ایمان شـان قدرت تشـخیص میداشـته باشـند، و تا حـدی روان 

دیگـران را میتواننـد بخواننـد، به همین دلیل حضـرت پیامبر اکرم  فرموده اسـت: 
﴿اتقـو فراسـه المومـن فانه ينظر بنـور الله﴾1

"بترسـید از فراسـت و هوشـیاری انسـان مومـن چراکـه او بـا نـور اللـه تعالـی 

می بینـد" یعنـی آنچـه کـه در دل تـو میگـذرد بر مومـن نمایان میگـردد، پیامبـر اکرم 

1  - ترمذی
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 فرمودنـد، ای وابصـه! تـو آمـدی تـا در مـورد نیکـی از مـن بپرسـی؟ "من عرض 

کـردم: بلـی!" مـن بـرای دریافـت همیـن مطلب نزد شـما حاضـر شـدم- در جواب 

آنحضـرت  فرمـود: تـو از دل خـود پرسـان کـن! یعنـی اگـر دل تـو بـا نـور ایمان 

منـور باشـد قـادر بـر ایـن کار خواهی شـد، و اگر در غاف هـای تاریک باشـد قادر 

بـه ایـن کار نخواهـد بـود، در ادامـه پیامبر اکـرم  فرمودنـد! نیکی آن اسـت که از 

انجـام آن بـه تـو اطمینـان حاصل گـردد و به همیـن ترتیب دل تـو را مطمئـن کند" و 

 فرمودنـد! گناه آن اسـت کـه در دل تو دغدغه و تشـویش ایجاد کند و در سـینه 
ً
بعـدا

ات شـک و تردیـد پیدا شـود که مـن چه کار غلط و اشـتباهی انجـام دادم و این خود 

یک کیفیـت باطنی اسـت. 

فتوی تت را ترجیح برم!

در اخیـر حدیـث شـریف پیامبر اکـرم  فرمودنـد! هـر گاه در مقابل امـری قرار 

گرفتـی کـه امر جواز آن از سـوی مفتی های صادر شـود، برای آرام شـدن نیاز اسـت 

بـه دلـت نیـز سـر بزنـی در صورتیکه دلـت آرام گرفـت و خوشـنود بر انجـام آن کار 

شـد در ایـن صـورت میتوانـی انجام دهـی، اما اگـر در دلـت تردید داشـتی از انجام 

آن اجتنـاب کـردن کاری اسـت مطلـوب! اللـه تعالی بر مـا توفیق دهد تـا به مطالب 

ایـن حدیـث به معنـای صحیح آن عمـل کنیم- آمیـن یـا رب العالمین!



پایبندی به سُنّت

مْـرِ مِنكُمْ فَإنِ 
َ
وْلِ ال

ُ
 الرَّسُـولَ وَأ

ْ
طِيعُـوا

َ
 الَله وَأ

ْ
طِيعُـوا

َ
 أ
ْ
يـنَ آمَنوُا ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
﴿يـَا أ

َـوْمِ الآخِرِ   الِله وَالرَّسُـولِ إنِ كُنتُـمْ تؤُْمِنُـونَ باِلِله وَالْ
َ

ءٍ فَـرُدُّوهُ إلِ تَنَازَعْتُـمْ فِ شَْ
وِياً﴾1

ْ
حْسَـنُ تأَ

َ
ذَلكَِ خَـيْرٌ وَأ

 "ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد ! از خـدا )بـا پیـروی از قـرآن( و از پیغمبر )خدا 

محمّـد مصطفـی با تمسّـك به سـنّت او( اطاعـت کنیـد، و از کارداران و فرماندهان 

گرا بـوده و مجری احکام 
ّ

مسـلمان خـود فرمانبرداری نمائیـد )مادام که دادگـر و حق

شـریعت اسـام باشـند( و اگـر در چیـزی اختـاف داشـتید )و در امـری از امـور 

کشـمکش پیـدا کردیـد( آن را بـه خـدا )با عرضه بـه قـرآن( و پیغمبر او )بـا رجوع به 

سـنّت نبـوی( برگردانیـد )تـا در پرتو قرآن و سـنّت، حکـم آن را بدانید. چـرا که خدا 

قـرآن را نازل، و پیغمبر آن را بیان و روشـن داشـته اسـت. باید چنیـن عمل کنید( اگر 

بـه خـدا و روز رسـتاخیز ایمان داریـد. این کار )یعنی رجـوع به قرآن و سـنّت( برای 

شـما بهتر و خـوش فرجام تر اسـت" 

1  -سوره نساء آیه/59
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عَــنْ أبَي نجَِيــحٍ العِرْبــاضِ بــنِ سَــارِيةَقالَ: وَعَظَنَــا رَسُــولُ 

ــتْ مِنْهــا القُلــوبُ، وَذَرَفَــتْ مِنْهــا العُيُــونُ  ــةً وَجِلَ اللــهِ  مَوْعِظَ

ــالَ:  ــا، ق ــودِّعٍ فَأوَْصِن ــةُ مُ ــا مَوْعِظَ ــهِ! كَأنَّه ــولَ الل ــا رس ــا: ي فَقُلْن

ــرَ  ــمْعِ وَالطَّاعَــةِ، وَإنِْ تأَمََّ ، وَالسَّ )أُوصِيكُــمْ بِتَقْــوَى اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ

ــرَىَ  ــدِیْ فَسَ ــمْ بَعْ ــشْ مِنْكُ ــنْ يَعِ ــهُ مَ ، فَإِنَّ ــيٌِّ ــدٌ حَبَ ــمْ عَبْ عَلَيْكُ

الرَّاشِــدِينَ  الْخُلَفَــاءِ  وَسُــنَّةِ  بِسُــنَّتِي  فَعَلَيْكُــمْ  كَثِــراً،  اخْتِافًَــا 

يَّاكُــمْ  وَإِ بِالنَّوَاجِــذِ،  عَلَيْهَــا  ــوا  وَعَضُّ بِهَــا،  ــكُوا  تَمسََّ الْمَهْدِيِّــنَ 
وَمُحْدَثـَـاتِ الأمُُــورِ؛ فَــإِنَّ كُلَّ مُحْدَثـَـةٍ بِدْعَــةٌ وَكُلَّ بِدْعَــةٍ ضَاَلـَـةٌ﴾1

  روایت شـده که گفت: حضرت رسـول اللهاز أبونجیـح عرباض بن سـاریه

مـا را پنـد داد، پنـدی کـه از آن دل هـا به لـرزه افتاد، و چشـم ها از آن اشـک ریخت. 

پـس گفتیـم: یـا رسـول الله! چنیـن می نمایـد که ایـن پندگفتـن خداحافظی اسـت. 

پـس مـا را مزیـد سـفارش ده. فرمود: شـما را بـه تـرس از خداوند سـفارش می کنم 

و فرمانبـری امیـر سـفارش می کنـم و اگرچـه بـرده ای بـر شـما امیـر شـود، زیـرا بـه 

حقیقـت هرکس از شـما کـه بماند اختاف بسـیاری خواهـد دید، شـما را به گرفتن 

راه مـن و راه خلفـاء راشـدین کـه هدایت یافتگاننـد تشـویق می کنـم، سـنت مـن و 

سـنت آنهـا را بـه دنـدان محکـم بگیریـد، و شـما را از راه هـای تازه کـه برابـر راه من 

و خلفـاء نیسـت، برحـذر مـی دارم؛ زیـرا هـر راه تـازه ای بدعتی اسـت و هـر بدعتی 

اسـت. گمراهی 

حدیـث فـوق در سـنن ابـی داود و جامـع ترمـذی هـر دو موجـود اسـت، و امـام 

ترمـذی فرمـوده کـه این حدیث "حسـن صحیح" اسـت، یعنـی از اعتبار سـند پخته 

1 - سنن ابی داود
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اسـت، در ایـن حدیث سـخن های متعدد بیان شـده اسـت کـه هر یک آنهـا جوامع 

الکلـم اسـت- همچنـان در آیه مبارکه 59 سـوره النسـاء این چیز واضـح گردیده که 

اطاعـت از اللـه تعالـی و حضـرت پیامبـر اکرم  مطلق، دائمی و مسـتقل اسـت.

در شـرح حدیـث بایـد بگوئیم کـه، راوی می فرمایـد پیامبر اکرم  بـه گونه وعظ 

و ارشـاد فرمودنـد کـه دلهـای ما به لرزه در آمد و در چشـمان ما اشـک جاری شـد، 

مـا عـرض کردیـم: ای رسـول اللـه ! گویا این وعـظ و ارشـاد تان آخریـن موعظه 

جنـاب عالـی باشـد و ایـن آخرین پیـام تان باشـد و از آن معلوم میشـود کـه در حال 

 چنین اسـت پـس بر ما 
ً
سـفر بـه دیـار ابدی هسـتید، بنـاءً ای رسـول خدا اگـر واقعا

موعظـه و نصحیت بیشـتر بنمائید" 

آنحضرت نصایح ذیل را بر یاران و امت شان بیان فرمودند!

نصیحت اول: تقوی الله تعالی را اختیار کنید!
رسـول اللـه  اولتـر از همـه این نصیحت را کـرد، "من شـما را نصیحت می کنم 

تـا تقـوی اللـه تعالـی را اختیـار کنیـد، آن ذاتـی کـه بسـیار زبردسـت و بلنـد و بـالا 

اسـت"- یعنـی انسـان همیشـه محاسـبه اعمـال خویـش را کند و بـه این فکر باشـد 

کـه او اللـه تعالـی را می بینـد و یـا اللـه تعالـی او را می بینـد، و در دل و یـا اعضـاء و 

جـوارح )زبـان، دسـت، پای، چشـم، دهـان( اعمالی انجام نگردد که سـبب خشـم 

خداونـد متعـال گـردد و یـا حرمت هـای الله تعالی شکسـتانده شـود. 

نصیحت دوم: از امیر و امام تان حرف شنوی کنید. و از اوامر شان اطاعت کنید
پیامبـر اکـرم  فرمودند"مـن شـما را نصیحـت می کنم بـه سـمع و طاعت یعنی 

شـنیدن و قبـول نمـودن" دسـاتیر و فرمـان اولـی الامـر تـان " البتـه تـا زمانـی کـه به 

معصیـت امـر نکند فرمـان آن واجـب الاطاعت اسـت. چراکه گفته شـده }لا طاعه 

لمخلـوق فـی معصیـه الخالق{
هیـچ طاعـت از مخلوق صـورت نمیگیـرد آنگاه کـه در انجـام آن معصیت خالق 



ت نا 165 ایبنری بم سب

باشـد" بـه گونـه مثـال اگر شـوهر خـاف احـکام اللـه تعالـی و پیامبـر اکـرم  را 

بـه همسـرش حکـم کنـد، زن مسـلمان باید حتـی اطاعـت از شـوهرش را نکند، به 

همیـن ترتیـب اگـر امیر هم خاف شـریعت حکمی صـادر کنـد از آن حکم پیروی 

نمی گیرد.  صـورت 

اطاعت از غلام حبشی لازم است اگر او حاکم شود و مطابق به شرع حکم کند
پیامبـر اکـرم  مـی فرمودنـد" در صورتیکـه بـر شـما کسـی گمـارده شـد که او 

غـام سـیاه پوسـت بـود و سـرش مانند کشـمش بود، هـرگاه دسـتوری صـادر نمود 

کـه موافق شـرع الهـی باشـد بایـد از او اطاعـت صـورت گیرد" 

 به وجود آمدن فتنه اختلافات بعد از رحلت پیامبر اکرم
 آنحضـرت  خبـر دادنـد کـه " هـر کـس بعـد از مـن زنـده باشـد شـاهد 

ً
بعـدا

اختافـات بسـیار زیـادی خواهـد گردیـد" 

رام ن ات از ابتِفات

هنـگام بـروز اختافـات چـه کنیـم؟ و راه حل چیسـت؟ آنحضـرت  راه بیرون 

رفـت و نجـات از اختافـات را بـر ما نشـان دادنـد و فرمودند: "پـس در این حالات 

مراجعـه بـه سـنت مـن و سـنت هدایـت یافتـه خلفـای راشـدین را بـر خـود لازم 

بگیرید". 

نصیحت آخر: از انجام بدعت اجتناب کن!
پیامبـر اکـرم  هشـدار دادند تـا در دیـن از ایجاد نمـودن اعمال و ایراد سـخنان 

جدیـد و نوپیـدا خـود داری کنیم" در مورد بدعـت در حدیث شـماره پنج به تفصیل 

بحـث کردیـم، بایـد توجـه داشـت، یک سـری مسـایل بـا گذشـت زمان بـه وجود 

 حکمی در مـورد آن نیامده اسـت، 
ً
مـی آیـد کـه در قرآنکریم و سـنت نبوی صریحـا

در ایـن صـورت بـا اجازه صاحب شـریعت حـق داریم تا موضـوع جدید را بوسـیله 

اجتهـاد و قیـاس البته توسـط مجتهدین حکم موضوع را روشـن سـازیم کـه این کار 
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البتـه با شـرایط آن جواز داشـته و کدام مشـکلی نـدارد، اما اگر در حـوزه دین عمل و 

یـا قولـی مطرح نمودیم که با اساسـات دین سـر سـازگاری نداشـت و هیچ مصداقی 

در قـرآن و حدیـث برایـش یافت نمی شـد، این کار بدعت دانسـته شـده و باید با آن 

مبـارزه صـورت گیـرد، مثـا در حـوزه عبادات برای کسـب ثواب بیشـتر یک سـری 

اعمـال وضع شـده که دلیلی بـرای آن از قرآن کریم، سـنت نبـوی و عملکرد خلفای 

راشـدین موجـود نمی باشـد، پـس ایـن کار بـذات خود بدعـت محسـوب گردیده و 

مـردود شـمرده شـده و گمراهـی می باشـد، در حدیثـی ایـن الفـاظ نیز آمده اسـت: 

"وکل بدعـة ضالـة و کل ضالـة فـی النـار" "هر بدعتی گمراهی اسـت و جایگاه 

گمراهـی در آتـش جهنـم اسـت! از اللـه تعالـی میخواهیـم بـر مـا توفیق دهـد تا به 

مطالـب ایـن حدیـث به معنای صحیـح آن عمل کنیـم و  وزندگی خویـش را مطابق 

بـا راهنمود هـای نبـوی  عیار کنیـم - آمین یـا رب العالمین! 



اعمالی برای ورود به بهشت

ـا يدَْخُـلِ  سْـلمَْناَ وَلمََّ
َ
مْ تؤُْمِنُـوا وَلكَِـن قوُلـُوا أ ّـَ عْـرَابُ آمَنَّـا قُـل ل

َ ْ
﴿قَالـَتِ ال

عْمَالِكُمْ شَـيئْاً 
َ
نْ أ  يلَِتكُْـم مِّ

َ
ُ ل

َ
يمَـانُ فِ قُلوُبكُِـمْ وَإنِ تطُِيعُـوا الَله وَرسَُـول ِ

ْ
ال

إنَِّ الَله غَفُـورٌ رَّحِيـمٌ﴾1 

 " عربهـای بادیه نشـین می گوینـد: ایمـان آورده ایـم. بگـو: شـما ایمـان نیاورده اید، 

بلکـه بگوئیـد: تسـلیم )ظاهـری رسـالت تـو( شـده ایم. چـرا کـه ایمـان هنـوز بـه 

دلهایتـان راه نیافتـه اسـت )و نـور ایمـان سـراچه قلوبتـان را روشـن نکـرده اسـت(. 

اگـر از خـدا و پیغمبـرش فرمانبـرداری کنیـد، خـدا از )پـاداش( کارهایتـان چیـزی 

نمی کاهـد. بی گمـان خداونـد آمـرزگار و مهربـان اسـت"

مْوَالهِِمْ 
َ
يـنَ آمَنوُا باِلِله وَرسَُـولِِ ثُـمَّ لمَْ يرَْتاَبـُوا وجََاهَـدُوا بأِ ِ

َّ
مُؤْمِنُـونَ الذ

ْ
﴿إنَِّمَـا ال

ادِقوُنَ﴾2 ِكَ هُـمُ الصَّ
َ

وْل
ُ
نفُسِـهِمْ فِ سَـبِيلِ الِله أ

َ
وَأ

 "مؤمنـان )واقعـی( تنهـا کسـانیند کـه بـه خـدا و پیغمبـرش ایمـان آورده اند، 

1  - سوره حجرات آیه/14
2  - سوره حجرات آیه/15
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 و تردیـدی بـه خـود راه نداده انـد، و بـا مال و جـان خویش 
ّ

سـپس هرگـز شـك
در راه خـدا بـه تـاش ایسـتاده اند و به جهـاد برخاسـته اند. آنان )بلـی آنان، در 

ایمـان خود( درسـت و راسـتگویند"

عــن معــاذِ بــنِ جَبَــلٍ قــالَ کُنــتُ مَــعَ النبــی  فــی سَــفَر 

فاصبحــت یومــا قریبــا منــه و نحــن نســیر فقلــت يــا رَسُــولَ 

النَّــارِ، قــالَ: عَــنِ  ويُباعِــدُن  الجَنَّــةَ  يُدْخِلُنــي  بِعَمَــلٍ  أخَْــبِْنِ  اللــهِ،! 

ــهُ  َهُ الل ــرَّ ــنْ يَ ــىَ مَ ــرٌ عَ ــهُ لَيَسِ ــمٍ، وَإِنَّ ــنْ عَظِي ــأَلْتَ عَ ــدْ سَ )لَقَ

ــاةََ ,  ــمُ الصَّ ــيْئًا، وَتقُِي ــهِ شَ ــشْركُِ بِ ــهَ لاَ تُ ــدُ الل ــهِ؛ تعَْبُ ــالَ عَلَيْ تعََ

كاَةَ، وَتصَُــومُ رَمَضَــانَ، وَتحَُــجُّ الْبَيْــتَ(. وَتـُـؤْتِ الــزَّ

دَقَةُ  ــوْمُ جُنَّــةٌ، وَالصَّ ثــمَّ قَــالَ: )ألَاَ أدَُلُّــكَ عَــىَ أبَـْـوَابِ الْخَــرِْ؟ الصَّ

تطُْفِــئُ الْخَطِيئَــةَ كَــاَ يُطْفِــئُ الـْـاَءُ النَّــارَ، وَصَــاةَُ الرَّجُــلِ فِ 

جَــوْفِ اللَّيْــلِ(. ثـُـمَّ تـَـاَ )تتََجَــافَٰ جُنُوبُهُــم عَــنِ ٱلمضََاجِــعِ(. حَتــى 

ــرَأسِْ  ــبِكَُ بِ ــمَّ قــالَ: )ألَاَ أخُْ ــونَ( ]الســجدة: 71،61[ ثُ ــغَ )يَعمَلُ بَلَ

الأمَْــرِ وَعَمُــودِهِ وَذِرْوَةِ سَــنَامِهِ؟( قُلـْـتُ: بـَـى يـَـا رســولَ اللــهِ! 

ــاةَُ، وَذِرْوَةُ سَــنَامِهِ  قــالَ: )رَأسُْ الأمَْــرِ الِإسْــامَُ، وَعَمُــودُهُ الصَّ

الْجِهَــادُ( ثــمَّ قــالَ: )ألَاَ أخُْــبِكَُ بِـِـاَكِ ذَلـِـكَ كُلِّــهِ؟( قلــتُ: بــى يــا 

رســولَ اللــهِ! )فَأخََــذَ بِلِسَــانِهِ( وقــالَ: )كُــفَّ عَلَيْــكَ هَــذَا( قُلْــتُ: يــا 

ــكَ  نبَِــيَّ اللــهِ! وإنَِّــا لَمُؤَاخَــذُونَ بِـَـا نتََكَلَّــمُ بــه؟ فقــالَ: )ثكَِلَتْــكَ أمُُّ

ــالَ  ــمْ أو ق ــىَ وُجُوهِهِ ــارِ عَ ــاسَ فِ النَّ ــبُّ النَّ ــلْ يكَُ ــا معــاذ! وَهَ ی
ــدُ ألَْسِــنَتِهِمْ﴾1 ــم، إِلاَّ حَصَائِ ــىَ مَنَاخِرهِِ عَ

1  - سنن ترمذی
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  روایت شـده کـه من در یک سـفر با حضرت پیامبـر اکرماز معـاذ بـن جبل

بـودم- یـک صبـح ما همه مـی رفتیم پس مـن نزدیـک آنحضرت  شـدم و گفتم: 

یـا رسـول اللـه! مرا از کارهایی که مرا به بهشـت برسـاند و مـرا از دوزخ دور کند خبر 

ده. حضـرت رسـول اللـه فرمود: هرآینـه از کاری بس بزرگ پرسـیدی، و در حقیقت 

بـر کسـی که خـدای تعالی آن را بر او آسـان کند، آسـان اسـت. آن کار چنین اسـت 

کـه خـدای یکتـا را بندگـی نمایـی و هیـچ چیـز را شـریک او ندانـی، و نمـاز را برپا 

بـداری، و زکات را بدهـی و مـاه مبـارک رمضـان را روزه بگیـری، و حـج خانـۀ خدا 

گاه نسـازم؟ روزه  را بـه جـا بیـاوری. پـس از آن فرمود: آیـا ترا بر همـه درهای خیـر آ

سـپری اسـت کـه روزه دار را نگـه مـی دارد و صدقـه آتش گنـاه را خاموش می سـازد، 

آن چنـان کـه آب آتـش را خامـوش می سـازد، و نمازخوانـدن در دل شـب ها. پس از 

آن تـاوت فرمـود: )دور می شـوند پهلوهایشـان از بسـترها( ایـن آیه را خوانـد تا این 

کـه پـس از آن فرمـود: آیا ترا به سـرآمد کارهـا و بالاترین کوهان خبـر ندهم؟ گفتم: 

بلی یا رسـول الله! مرا خبر ده. فرمود: سـرآمد کارها اسـام اسـت، و سـتون اسـام 

همانـا نمـاز اسـت و بالاتریـن کوهـان آن، تـاش بـرای پیشـرفت دیـن اسـت، پس 

از آن فرمـود: آیـا تـرا خبـر ندهـم به سررشـته همـه آنهـا؟ گفتم: بلـی مرا خبـر ده یا 

رسـول اللـه! پس حضرت رسـول زبان خـود را بگرفـت و فرمود: خودت ایـن را نگه 

دار. گفتـم: ای رسـول اللـه! آیـا در حقیقـت ما بـر سـر گفتارهایمان مورد بازپرسـی 

قـرار می گیریـم؟ فرمودنـد: مـادرت بـه داغـت بنشـیند، آیـا چیـزی جـز محصـول 

زبان هایشـان مـردم را بـه رویشـان در آتـش می اندازد؟

حدیـث فـوق در بـاره حمکت و نیکی ها سـخنانی زیبـا و پیامهای مهـم به همراه 

دارد، همچنـان در ابتـدای حدیث به  دو آیات از سـوره مبارکه حجرات اسـتناد شـده 

اسـت و  فـرق بیـن ایمان و اسـام را بیـان نمـوده و نتیجه گیـری که از آیات میشـود 

ایـن اسـت که اسـام و ایمان از خـود تعاریف مختلفـی دارند. 
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پس منظر حدیث
هنگامیکـه پیامبـر اکرم  با لشـکر اسـام به سـوی تبوک می رفتنـد، در آن وقت 

گرمـای شـدید بـود بـه حدی کـه سـیر و حرکت شـان از شـدت گرما در شـب بود، 

حرکت در شـب سـبب خسـتگی آنحضـرت و همراهان شـان شـد، هنگامیکه تمام 

شـب آنحضـرت  در سـیر و حرکـت بودند نماز صبـح را با جماعـت اداء نمودند 

بعـد از ادای نمـاز صبـح همـه بـا سـرعت بـر سـواری های شـان بـالا شـده و آماده 

حرکـت شـدند تـا قبـل از بر آمـدن آفتاب و شـدت گرمـا از فرصـت اسـتفاده کنند، 

چـون اصحـاب کـرام تمـام شـب را نخوابیـده بودنـد، این حالت سـخت بر ایشـان 

دشـوار آمـده و بـا همـان حالـت حرکـت بـر روی شـتر های خـود، بـه حالـت نیمه 

خـواب و یـا نعـاس رفتند، به گونه ایکه کنترول شـترها از دسـت شـان خارج شـده و 

شـترهای شـان در صحرا پخش شـدند، و هم به علت اینکه شـترها نیز گرسـنه شـده 

بودنـد و برای سـیرکردن شـکم شـان به خـار و خاشـاکی روی می آوردنـد، از طرف 

دیگـر ناگهـان شـتر حضـرت معاذبـا چیزی تصـادم کرد و این کار سـبب شـد تا  

شـتر پیامبـر اکـرم  نیز تکان بخـورد هنگامیکه آنحضرت  متوجه شـدند دیدند 

کـه غیـر از معاذهیـچ کـس دیگر نزدیـک او نبـود، تمـام صحابه کـرام این طرف 

و آنطـرف پراکنـده شـده بودنـد، معـاذ میگویـد! آنحضـرت  صـدا کردنـد: )ای 

معـاذ( : گفتـم )ای نبـی اللـه  حاضـر و در خدمتـم(، پیامبر اکـرم  فرمود: )به 

مـن نزدیک شـو( مـن به ایشـان نزدیک شـدم به حدیکه شـترم شـتر پیامبـر را لمس 

میکـرد، پیامبـر اکـرم  فرمودنـد: "من گمـان نمی کردم کـه مردم تا این حـد از من 

فاصلـه داشـته باشـند" عـده یـی از منافقـان قصد سـوء جان آنحضـرت را داشـتند و 

تعـدادی از صحابـه بخاطـر حفاظت جـان پیامبر اکـرم  مانند حضـرت معاذ بن 

جبـل بایـد بیـدار مـی ماندند. حضـرت معـاذاز مدتهـا ایـن آرزو را داشـت تا با 

پیامبـر اکـرم  تنهـا بـوده تا راحـت تر سـوالاتی که نزد شـان از آنحضرت بپرسـند 
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 ایـن فرصـت در سـفر مبـارک و پر ماجرا برای شـان دسـت داد.
ً
و نهایتـا

حـال بـر میگردیم بـه شـرح حدیـث، حضـرت معاذمی فرمایـد وقتیکـه برایم 

شـانس خلـوت بـا حضـرت پیامبر اکـرم  میسـر گردید! گفتـم: یارسـول الله! من 

را بـه عملـی رهنمایـی کنید کـه با انجـام آن به جنت داخـل و از دوزخ نجـات یابم، 

آنحضـرت  جهـت تحسـین از سـوال معـاذ در جوابـش فرمودنـد، از کار بزرگی 

 
ً
سـوال نمـودی، امـا بـرای کسـیکه اللـه تعالـی بخواهـد آن را آسـان می کنـد. بعـدا

آنحضـرت بـه عنـوان رهنمـای و ارائـه جـواب بـه سـوال این صحابـی جلیـل القدر 

چنیـن ارشـاد فرمودند!

1- بجای آوردن عبادت الله تعالی و اجتناب از شرک
پیامبـر اکـرم  در جواب حضرت معـاذ فرمودند: برای رفتن به بهشـت و نجات 

از آتـش جهنـم بندگی و پرسـتش الله تعالی را بنما بر او کسـی را شـریک قرار نده! 

2- انجام ارکان اسلام  
پیامبـر اکرم  به ارکان اسـام اشـاره نمودنـد"و نماز را برپـای دار، زکات اموالت 

را پرداخـت نمـا، روزه مـاه رمضـان را بگیـر و در صورت اسـتطاعت حـج بیت الله 

الحـرام را بجـای آور، ایـن راه دیگر برای نجات از جهنم و ورود به بهشـت جاویدانه 

است. 

3- روی آوری به ابواب خیر
آنحضـرت  راه متعـدد انجـام خیـر را به معرفی گرفتنـد "آیا به تـو نگویم و خبر 

ندهـم کـه دروازه خیـر کدام اسـت؟" اولین چیـزی که به معرفـی گرفتند "روزه سـپر 

اسـت" یعنـی روزه از طغیان نفس مانند سـپر جلـو گیری می کنـد، و فرمودند"صدقه 

گناهـان را محـو و نابـود می کنـد آنچنانکـه آب آتـش را از بیـن می برد" یعنـی هرگاه 

از تـو گناه سـرزد بـا دادن صدقه در محـو آثار آن اقـدام نما. 
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4- تهجد، وسیله رسیدن به رضای الله متعال است
بـود!  ایـن  کردنـد  معـاذ  حضـرت  بـرای    آنحضـرت  نصیحـت  چهارمیـن 

مسـلمانیکه در قسـمتی از شـب بـرای ادای نمـاز تهجـد بـر مـی خیـزد از ثـواب و 

فضیلـت فراوانـی بـر خـوردار میگـردد، عـده یی از مـردم پیـش از نماز فجـر بر می 

خیزنـد و هشـت رکعـت نمـاز مـی خواند و فکـر می کنند کـه این نماز تهجد اسـت 

حالانکـه ادای ایـن رکعـات نمـاز در ایـن وقـت ضمیمـه نوافـل نمـاز صبح بشـمار 

مـی رود، و خالـی از فضیلـت هـم نیسـت، امـا بایـد بگوئیم کـه جایـگاه وفضیلت 

 برای 
ً
نمـاز تهجـد را نـدارد، نمـاز تهجـد آن اسـت کـه نیمـی از شـب بگـذرد بعـدا

 
ً
ادای آن بلنـد شـویم و تـا ثلثـی از شـب بـرای انجـام نماز نفل مشـغول شـده و بعدا

بـرای مـدت اندکـی بـه اسـتراحت پرداختـه و بـرای ادای نماز صبـح آمـاده گردیم، 

پیامبـر اکـرم  بـرای نمـاز تهجـد جـوف اللیـل می گفتنـد، و کلمـه جـوف معنی 

شـکم و یـا وسـط را می دهـد" بـه همیـن خاطـر ایـن نمـاز در دل شـب ادا میگردد. 

 آنحضـرت بـرای گفته هایشـان از قرآن کریم اسـتناد نمـوده و به آیـات 16 و17 
ً
بعـدا

از سـوره مبارکـه السـجده کـه در آن مواصفات بندگان محبوب خدا ذکر شـده اشـاره 

نمودند.

5- بنیاد و ستون دین
پیامبـر اکـرم  از حضـرت معاذسـوال کردنـد:"ای معـاذ! آیا تـو را خبر ندهم 

کـه )بنیـاد( و سـتون ایـن امـر چیسـت و بلنـد تریـن عمـل آن چـی می باشـد؟" 

  در جـواب رسـول خـدا می گوید گفتـم چرانه یا رسـول اللـه آنحضرتمعـاذ

فرمودنـد " اسـاس و سـتون همـه کارهـا دین اسـام اسـت" به ایـن معنی که مـا باید 

تمـام زندگـی خـود را مطابـق بـه اطاعـت اللـه تعالی عیـار نمـوده و خویشـتن را به 

اللـه تعالـی تسـلیم نمائیم. و در مورد سـتون دیـن آنحضرت  فرمودند که"سـتون 

آن نماز اسـت". 
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افضل ترین عمل دین: جهاد در راه الله تعالی
پیامبـر اکـرم  جهـاد را از افضل تریـن عمـل قـرار داده اسـت و فرمودنـد: "بلند 

تریـن و افضـل تریـن عمل جهاد اسـت". ایـن را باید تذکـر داد که جهـاد در راه الله 

تعالـی چیـزی دیگر اسـت و قتـال در راه الله تعالـی چیزی دیگر اسـت. بعنوان مثال 

پیامبـر اکـرم  دوازده سـال از دوران مکـی را بوسـیله قـرآن کریـم جهاد فی سـبیل 

اللـه می کـرد، دعـوت و تبلیـغ، تربیـت و تزکیـه و تنظیـم امـور دعـوت الـی اللـه را 

می نمودنـد، امـا هنگامیکـه بـه مدینه تشـریف بردنـد جهاد "قتـال" را در کنـار جهاد 

دعـوت نیـز به دسـتور پـروردگار آغـاز نمودند. پس باید دانسـت که جهـاد صرف به 

معنـی جنـگ و قتـال نیسـت بلکه پیـاده نمودن قانـون الله تعالـی از بزرگتریـن انواع 

جهـاد محسـوب میگـردد- نـوع دیگـر جهـاد در راه اللـه تعالی بـا دعـوت و تبلیغ و 

صـرف نمـودن جـان و مـال خـود را در راه آن اسـت و نـوع دیگر جهاد این اسـت که 

بـرای غلبـه دیـن الله تعالـی از هیچ نـوع تاش و کوششـی کـه در توان داریـم دریغ 

نورزیم. 

کنترول کردن زبان، ضامن دست یافتن به جنت
در قسـمت اخیـر حدیـث پیامبـر اکـرم  می فرماینـد:"ای معـاذ! تـو را  در مورد 

روح تمـام ایـن معامـات خبرندهـم؟" یعنـی آنچـه که تمـام ایـن اعمال تـو را قوام 

می بخشـد و سـبب میشـود تـا اعمـال تـو از ضایـع شـدن در امـان بمانـد! حضرت 

معـاذ می گویـد کـه مـن عرض کـردم: یـا رسـول الله  چـرا نـه منتظر شـنیدن آن 

هسـتم- آنـگاه آنحضـرت  زبـان مبارک خـود را گرفـت" و فرمودنـد: "متوجه این 

تکـه گوشـت که در دهنت قـرار دارد بـاش"- یعنی زبان خـود را از اسـتعمال نمودن 

آنچـه کـه ضـرر دیـن و دنیای توسـت نگهدار و بـا آن سـخنان نابجا، غیبـت و افتراء 
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بـر دیگـران را انجـام مـده، و در صـورت نیاز جز سـخن حق و راسـت چیـزی دیگر 

را مگـوی و همـواره زبانـت را در کنتـرل خویـش نگهـدار چراکـه مردمـان را چیزی 

جـز محصـول زبـان شـان آنـان را به جهنـم نبرده اسـت. حضـرت معاذ بـن جبل از 

ایـن سـخن پیامبـر تعجـب کـرد و فرمـود، ای نبـی اللـه ! آیا مـا بر سـخنی که از 

 دهـان مـان بیـرون می کنیم مـورد مواخذه پـروردگار قـرار می گیریـم؟ آنحضرت

بـه گونـه محبت آمیـز و توام با شـفقت فرمودنـد:"ای معاذ! تـو را مادرت گـم کند"- 

یعنـی از بـرای گمشـدگی و یـا غیـر حاضری تو مـادرت به داغـت بنشـیند )در میان 

عربهـا رواج بـود کـه از روی محبـت ایـن جملـه را بـه همدیگـر می گفتنـد( آنچـه 

کـه سـبب رفتن مـردم بـه دوزخ میگـردد همـان بزرگترین عاملـش زبان اسـت، بناءً 

انسـان هـر سـخنی را کـه در دنیـا می گویـد در واقـع ماننـد بـذری اسـت کـه آن را 

در زمیـن پاشـیده و در سـرای آخـرت محصـول کشـت خویـش را باید بـدرود. الله 

تعالـی بـرای مـا توفیـق دهد تا بـه حکمـت و پیام های ایـن حدیث بگونـه صحیح و 

بـا اخـاص کامـل عمل نمائیـم- آمیـن یـا رب العالمین!



حقوق خداوند

لَ عََ رسَُـولِِ  ي نزََّ ِ
َّ

كِتَـابِ الذ
ْ
 بـِالِله وَرسَُـولِِ وَال

ْ
 آمِنُـوا

ْ
يـنَ آمَنُـوا ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
  ﴿يـَا أ

نـزَلَ مِـن قَبلُْ﴾1  
َ
يَ أ ِ

َّ
كِتَـابِ الذ

ْ
وَال

 " ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد ! بـه خـدا و پیغمبـرش )محمّـد( و کتابـی که بر 

پیغمبـر نـازل کـرده اسـت )و قـرآن نـام دارد( و بـه کتابهائـی کـه پیش تـر )از قـرآن(

نـازل نمـوده اسـت )و هنـوز تحریف و نسـیان در آنها صـورت نگرفته اسـت( ایمان 

بیاورید." 
اكِعِيَ﴾2  مَعَ الرَّ

ْ
كَةَ وَارْكَعُوا  الزَّ

ْ
اَةَ وَآتوُا  الصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
﴿وَأ

 "و نمـاز را برپـا داریـد و زکات را بپردازیـد و بـا نمازگـزاران )به صـورت جماعت( 

نمـاز بخوانید" 

ـَيْرَ 
ْ
يـنَ آمَنـُوا ارْكَعُـوا وَاسْـجُدُوا وَاعْبـُدُوا رَبَّكُـمْ وَافْعَلـُوا ال ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
﴿يـَا أ

تُفْلِحُـونَ﴾3 لعََلَّكُـمْ 

1  - سوره نساء آیه/136
2  - سوره بقره آیه/43
3  - سوره حج آیه/77
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 "ای کسـانی که ایمـان آورده اید!  )بـرای آفریدگار خویش( رکـوع )و کرنش برید،(

و سـجده کنیـد )و بـه خـاك افتیـد،( و پـروردگار خـود را پرسـتش نمائیـد و کارهای 

نیـك انجـام دهیـد، تا این که رسـتگار شـوید"
﴿وجََاهِدُوا فِ الِله حَقَّ جِهَادِهِ﴾1

 "و در راه خـدا جهـاد و تـاش کنیـد آن گونـه که شایسـته جهاد و بایسـته تاش در 

او است" راه 
 الَله لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾2

ْ
 وَاتَّقُوا

ْ
 وَرَابطُِوا

ْ
 وصََابرُِوا

ْ
 اصْرُِوا

ْ
ينَ آمَنوُا ِ

َّ
هَا الذ يُّ

َ
﴿ياَ أ

 "ای کسـانی کـه ایمـان آورده اید!  )در برابر شـدائد و نامایمات( شـکیبایی ورزید 

و )در مقابـل دشـمنان( اسـتقامت و پایـداری کنید و )از مرزهـای مملکت خویش( 

مراقبـت بـه عمـل آورید و از )خشـم( خـدا بپرهیزید، تا این که رسـتگار شـوید"

مْوَالهِِمْ 
َ
يـنَ آمَنوُا باِلِله وَرسَُـولِِ ثُـمَّ لمَْ يرَْتاَبـُوا وجََاهَـدُوا بأِ ِ

َّ
مُؤْمِنُـونَ الذ

ْ
﴿إنَِّمَـا ال

ادِقوُنَ﴾3 ِكَ هُـمُ الصَّ
َ

وْل
ُ
نفُسِـهِمْ فِ سَـبِيلِ الِله أ

َ
وَأ

 "مؤمنـان )واقعـی( تنهـا کسـانیند کـه به خـدا و پیغمبرش ایمـان آورده اند، سـپس 

 و تردیـدی بـه خـود راه نداده انـد، و با مال و جـان خویـش در راه خدا به 
ّ

هرگـز شـك

تـاش ایسـتاده اند و بـه جهاد برخاسـته اند. آنان )بلـی آنان، در ایمان خود( درسـت 

راستگویند" و 

لِمٍ﴾ 4 
َ
نْ عَذَابٍ أ دُلُّكُمْ عََ تَِارَةٍ تنُجِيكُم مِّ

َ
ينَ آمََنوُا هَلْ أ ِ

َّ
هَا الذ يُّ

َ
﴿ياَ أ

 ای مؤمنـان! آیا شـما را به بازرگانی و معامله ای رهنمود سـازم که شـما را از عذاب 
بسـیار دردناك دوزخ رها سازد ؟ 

نفُسِـكُمْ 
َ
مْوَالِكُـمْ وَأ

َ
اَهِـدُونَ فِ سَـبِيلِ الِله بأِ

ُ
﴿تؤُْمِنُـونَ بـِالِله وَرسَُـولِِ وَت

1  - سوره حج آیه/78
2  - سوره آل عمران آیه/200

3  - سوره حجرات آیه/15
4  - سوره صف آیه/10
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ذَلِكُـمْ خَـيْرٌ لَّكُـمْ إنِ كُنتُـمْ تَعْلمَُـونَ﴾1 
 ")و آن ایـن اسـت کـه( به خـدا و پیغمبـرش ایمان می آوریـد، و در راه خـدا با مال 

و جـان تـاش و جهـاد می کنیـد. اگـر بدانیـد ایـن بـرای شـما )از هر چیـز دیگری( 

بهتر اسـت"
رصُْوصٌ﴾2 نَّهُم بنُيَانٌ مَّ

َ
ينَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَبِيلِهِ صَفّاً كَأ ِ

َّ
  ﴿إنَِّ الَله يُِبُّ الذ

"خداونـد کسـانی را دوسـت مـی دارد کـه در راه او متحـد و یکپارچـه در خـط و 

صـف واحـدی می رزمنـد، انـگار دیـوار سـربی بزرگـی هسـتند" 

ــهِ  ــن رســولِ الل ــنِ ناشٍرعَ ــومِ ب ــنِيِّ جُرثُ ــةَ الْخُشَ ــن أبَي ثعَْلب عَ

قــالَ:  

إنَّ اللــهَ تعََــال فَــرضََ فَرَائِــضَ فَــاَ تضَُيِّعُوهَــا، وَحَــدَّ حُــدُودًا فَــاَ 

تعَْتَدُوهَــا، وَحَــرَّمَ أَشْــيَاءَ فَــاَ تنَْتَهِكُوهَــا، وَسَــكَتَ عَــنْ أَشْــيَاءَ 
ــوا عَنْهــا﴾3 ــرَْ نِسْــيَانٍ فَــاَ تبَْحَثُ ــمْ غَ ــةً لكَُ رَحْمَ

»از أبوثعلبـه خشـنی )نسـبت بـه قبیلـه خشـینه(، جرثـوم پسـر ناشـراز رسـول 

اللـه روایـت شـده که فرمود: بی گمـان خدای تعالـی فریضه های را فـرض فرمود، 

پـس آنها را ضایع مکنیـد، و از کارهایی منع فرمود و بـرای آنها حدودی معین فرمود، 

پـس از آنها تجـاوز مکنید، و چیزهایی را حـرام فرمود، پس احترام آنهـا را نگه دارید، 

و از چیزهایـی بـرای مهربانـی به شـما، نه از روی فراموشـی سـکوت فرمـود، پس در 

آنها کنجـکاوی مکنید"

1  - سوره صف آیه/11
2  - سوره صف آیه/4

3  - دار قطنی
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آیاتـی کـه در ابتـدای حدیث شـریف ذکـر گردیده اسـت فرایض مهمی اسـامی 

در آنهـا ذکـر گردیـده اسـت، در تشـریح ایـن حدیـث باید گفـت، حدیث بـه چهار 

قسـمت تقسیم شـده است. 

یسـمت اوت: )اللـه تبـارک و تعالی فرایضـی را بر بنـده گانش مقرر نموده اسـت 

آنها را ضایـع مکن!( 

تر یسمت توو: )الله تعالی حدودی را مقرر نموده است از آنها تجاوز نکن!(

یسـمت سـوو: )اللـه تعالـی چیـز هـا را حـرام قـرار داده اسـت حرمـت آنهـا را 

پایمـال مکـن!(

یسـمت چشـارو: )و الله تعالی بر تو شـفقت نمـوده و در بعضی چیزها سـکوت 

نمـوده اسـت، لهذا تو در مـورد آنها کنجـکاوی نکن(.

بـرای فهـم درسـت از احـکام و فرایض شـما مـی توانید که یک نقشـه تعمیر سـه 

منزلـه را در ذهـن خـود در نظـر بگیریـد، ابتـدا تعمیـر از تهـداب کـه در زیـر زمین 

اسـت شـروع می شـود و هـر قـدر شـما تعمیـر بـزرگ بخواهیـد بایـد تهـداب آن به 

همـان مقـدار بـزرگ و قـوی باشـد و این تهـداب شـامل )ایمـان حقیقـی و تصدیق 

بالقلـب( اسـت و این تهداب را کسـی دیده نمی تواند و سـپس بـالای تهداب تخت 

و یـا سـقف آن وجـود دارد کـه عبـارت اسـت از )کلمه، یعنی بـه زبان گواهـی دادن 

 چهار سـتون بالای سـقف تهداب 
ً
بـه وحدانیـت اللـه و رسـالت رسـول الله(. بعـدا

تعمیر گذاشـته شـده اسـت که این چهار سـتون شـامل )نمـاز، روزه، حـج و زکات( 

اسـت. بعـدآ  سـقف منـزل اول دیـن یـا )بندگـی رب( که شـامل )اسـام، اطاعت، 

 سـقف منـزل دوم دیـن یـا )دعوت 
ً
تقـوی و عبـادت( تعمیـر گردیـده اسـت، و بعـدا

بندگـی( کـه شـامل )تبلیغ، دعـوت، امر بالمعـروف و نهـی عن المنکر، و شـهادت 

 سـقف منـزل سـوم دین یـا )نظام 
ً
علـی النـاس( اسـت تعمیـر گردیـده اسـت. بعـدا

بندگـی( کـه شـامل )تکبیـرِ رب، اقامـه دیـن، اظهـار )دینِ الحـق علی الدیـن کله، 
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حتـی یکـون الدیـن کلـه لله( اسـت تعمیـر گردیده اسـت. ایـن همه نقشـه ی کامل 

فرایـض دینـی مـا اسـت که بایـد بـر آن عمـل نماییم، امـا بایـد بخاطر بسـپاریم که 

یـک زینـه ی نیـز وجـود دارد کـه از تهـداب شـروع می شـود و بـه منـزل سـوم ختم 

می شـود و آن شـامل )قـرآن کریـم و جهـاد فـی السـبیل اللـه( اسـت. زینـه ی منزل 

اول جهـاد با نفس سـرکش اسـت که شـامل )جهـاد با نفس امـاره بالسـوء، جهاد با 

ترغیبـات شـیطانی و جهـاد با فحشـاء و منکرات و ماحول فاسـد( اسـت. زینه منزل 

دوم جهـاد بـا نظریـات باطـل اسـت کـه شـامل )انـذار، تبشـیر و تذکیر بالقـرآن که 

بـر بنیـاد حکمـت، موعظه حسـنه، جدال حسـنه باشـد( اسـت. زینه ی منزل سـوم 

جهـاد بـر علیـه نظام طاغوتـی که شـامل )صبر، اقـدام، تصـادم یعنی اگـر ضرورت 

باشـد جهـاد باالسـیف قتال فی سـبیل الله( اسـت. بعضی هـا جهاد را شـامل ارکان 

اسـام می داننـد که این درسـت نیسـت، اما جهاد در اسـام از مقـام و منزله خاص 

خـود برخوردار اسـت، در مرحله سـوم جهـاد، یعنی قتـال اگر جنگ یکطرفه باشـد 

و یـا دو طرفـه بایـد جان خـود را قربان کنیـم تا دین اللـه تعالی بر باطـل غالب گردد 

و ایـن آخریـن درجـه جهـاد اسـت. برای تشـریح سـه جمله آخـر این حدیث شـما 

می توانیـد کـه بـه احادیـث ششـم و نهـم اربعیـن نووی کـه قبـلآ خوانده ایـم رجوع 

ئید.  نما

اللـه تعالـی توفیـق نصیب مـا نماید تا فرایـض دین را بطـور صحیـح بفهمیم و بر 

آن عمـل کنیـم- آمین یـا رب العالمین!



زهد واقعی

خِرَةَ﴾ 1 
ْ

عَاجِلةََ﴾ ﴿وَتذََرُونَ الآ
ْ
بُّونَ ال ِ

ُ
 بلَْ ت

َّ
 ﴿كَا

 شـما دنیای گـذرا را 
ً
 "نـه چنیـن اسـت )که شـما دربـاره معـاد می پنداریـد(! اصا

دوسـت می داریـد * و آخـرت را رهـا می سـازید"
نْیَا﴾ ﴿وَالْآخِرَةُ خَرٌْ وَأَبْقَى﴾2 ﴿بَلْ تُؤْثرُِونَ الْحَیَاةَ الدُّ

 "بلکـه )بنـا بـه سرشـت انسـانی( زندگـی دنیـا را )کـه محسـوس و نقد اسـت، بر 

زندگـی آخـرت کـه نامحسـوس و نسـیه اسـت( ترجیـح می دهیـد و برمی گزینید   * 

در حالـی کـه آخـرت )از دنیـا( بهتـر و پاینده تر اسـت )عاقل چـرا باید فانـی و گذرا 

را بـر باقـی و پایا ترجیـح دهد؟"
حْسَنُ عَمَاً﴾3

َ
هُمْ أ يُّ

َ
َّهَا لَِبلْوُهَُمْ أ رضِْ زِينَةً ل

َ ْ
نَا مَا عََ ال

ْ
﴿إنَِّا جَعَل

 "مـا همـه چیزهـای روی زمیـن را زینـتِ آن کرده ایـم )و جهـان پـرزرق و بـرق، و 

پرنعمتـی را بـرای انسـانها آراسـته ایم( تا ایشـان را بیازمائیـم )و ببینیم از آنـان( کدام 

1  - سوره قیامه آیات/20 و21
2  - سوره اعلی آیات/16و17

3  - سوره کهف آیه/7
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یـك کارِ نیکوتـر می کند"

ــلٌ  قالَ جــاءَ رَجُ ــنِ سَــعْدٍ الســاعديِّ ــاسِ سَــهْلِ ب عــن أبي العبَّ

إذَِا  عَمَــلٍ  عَــىَ  دُلَّنِــي  اللــهِ!  يــا رســولَ  فَقــالَ:    النَّبــيِّ  إل 

نيَْــا  عَمِلْتُــهُ أحََبَّنِــيَ اللــهُ وأحَبَّنِــيَ النَّــاسُ فَقَــالَ: )ازهَْــدْ فِ الدُّ

يُحِبَّــكَ اللــهُ، وَازهَْــدْ فِيــاَ فــی ایَــدِی النــاس يُحِبَّــكَ النَّــاسُ(1 

  از أبوالعباس که نام او سـهل پسـر سـعد از قبیله سـاعده اسـتگفت: مردی به 

خدمـت پیغمبـر  آمـد و عـرض کرد: یا رسـول اللـه! مـرا بـر کاری راهنمایی کن 

کـه هـرگاه انجـام دهم خدا تعالی مرا دوسـت بـدارد و مـردم نیز مرا دوسـت بدارند. 

پـس رسـول اللـه بفرمود: به دنیـا دل مبند، تا خدای تعالی تو را دوسـت بـدارد، و در 

آنچـه نـزد مردم اسـت بی میل شـو تا مردم تـرا دوسـت بدارند.

در تشـریح ایـن حدیـث دکتـر اسـرار احمـد می فرمایـد کـه لـب لبـاب حصـه ی 

عملـی تعلیمـات اسـامی ایـن اسـت کـه انسـان طالـب دنیـا نباشـد بلکـه طالب 

آخـرت باشـد، و اگر شـما مـی خواهید کـه کیفیت باطنی یـک انسـان را بدانید پس 

شـما حـال طلـب دنیا و طلـب آخـرت او را ببنید. در مـورد زندگی آخـرت و زندگی 

دنیـوی در قـرآن کریـم آیات زیاد وجـود دارد که بطـور نمونه آیات فـوق ذکر گردیده 

است. 

 در این حدیث شـریف که توسـط سـیدنا ابوالعباس سـهل بن سـعد السـاعدی

روایـت گردیده اسـت،  گفته شـده "کسـی نـزد پیامبر اکـرم  حاضر شـد و گفت: 

ای رسـول اللـه! برایـم انجام عمـلِ را رهنمائی فرمائیـد که با انجـام آن مورد محبوب 

خـدا و مخلـوق خـدا قرار گیـرم. از طرح این سـوال معلوم می شـود که ایـن صحابه 

1  - سنن ابن ماجه کتاب الزهد، باب الزهد فی الدنیا
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جلیـل القـدر چقـدر بـه فکر سـعادت دنیـا و آخرت بـوده اسـت و آخرت را بـر دنیا 

ترجیـح داده همانطوریکـه  اللـه متعـال آخرت را بر دنیا مقدم نموده اسـت- رسـول 

اکـرم اسـباب محبـت خـدا به بنـده را این طـور معرفی نمودنـد )از دنیا زهـد اختیار 

کـن، اللـه تعالی با تـو محبت می کنـد" یعنی از آسـایش، آرایش، لذت هـا، و عیش 

و نـوش دنیـا خـود را نگـه دار اللـه تعالـی بـا تو محبـت می کنـد- در ادامـه حدیث 

پیامبـر اکـرم آمده اسـت که چی چیزی سـبب میشـود تا نـزد مردم محبـوب قرار 

گیریـم و فرمودنـد ) بـه داشـته هـای مـردم طمـع نداشـته بـاش و خـود را بـی نیـاز 

احسـاس کـن تـا محبوب شـان قـرار گیری و بـا تو محبـت کنند" 

بـرای اینکـه در بیـن مـردم قدر و محبوبیـت حاصل کنیم باید حسـرت مـال، جاه 

و داشـته های مادی شـان را نخوریم، با آنان از در حسـادت وارد نشـویم چراکه این 

اعمـال خـاف زهـد و تقوا اسـت. هرگاه ارتبـاط تو با دنیـا داران و توانمنـدان جامعه 

ایـن گونه باشـد و چشـم طمع به دنیا و داشـته های شـان نداشـته باشـی، آنـگاه اگر 

بـا آنـان رابطـه برقـرار کنـی بـه احـوال پرسـی شـان بـروی، عیـادت مریض شـان را 

بنمایـی و دعـوت و تبلیـغ و نصیحـت شـان کنی آنـگاه محبـت خالصانه شـان را با 

خـود خواهـی دیـد. بـه هـر صورت پیـام حدیث شـریف ایـن اسـت، اگر مـا بگونه 

مجموعـی از آسـایش، آرایـش، نعمـات، لـذت های دنیوی خویشـتن را نگـه داریم 

در نتیجـه اللـه تعالـی بـا مـا محبـت می کنـد و اگـر زهد و بـی نیـازی در خـود را از 

آنچـه کـه نـزد مردم اسـت اختیـار کنیـم آنگاه محبـت مـا در دل مردم جـای خواهد 

گرفـت و محبـوب خـدا و بندگان خـدا میگردیـم. الله تعالـی چنین زهـدی برای ما 

عنایـت فرمایـد.- آمین یـا رب العالمین!



نباید به خود و دیگران آسیب رساند

نَاكُمْ شُـعُوباً وَقَبَائلَِ 
ْ
نـىَ وجََعَل

ُ
ن ذَكَـرٍ وَأ ا خَلقَْنَاكُم مِّ هَـا الَّاسُ إنِّـَ يُّ

َ
  ﴿يـَا أ

تْقَاكُمْ﴾1 
َ
رَمَكُمْ عِنـدَ الِله أ

ْ
ك

َ
لَِعَارَفُـوا إنَِّ أ

  "مردمـان! مـا شـما را از مـرد و زنـی )به نـام آدم و حـواء( آفریده ایم، و شـما را تیره 

تیـره و قبیلـه قبیلـه نموده ایم تا همدیگر را بشناسـید )و هر کسـی با تفـاوت و ویژگی 

خـاص درونـی و بیرونـی از دیگـری مشـخص شـود، و در پیکـره جامعـه انسـانی 

نقشـی جداگانـه داشـته باشـد(. بی گمـان گرامی ترین شـما در نـزد خـدا متقی ترین 

شـما است"

  ِأنَّ رســولَ اللــه عَــنْ أبَِي ســعيدٍ ســعدِ بــنِ سِــنانٍ  الخُــدْريِّ

ضَِارَ(2  وَلاَ  رَ  ضََ )لاَ  قــالَ: 

1  - سوره حجرات آیه/13
2  - حدیث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطنی
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"از أبوسـعید کـه نـام او سـعد بـن مالک بن سـنان خدریاسـت، روایت شـده 

کـه رسـول اللـه  فرمـود: نه به کسـی زیـان برسـانید و نه خـود زیـان بردارید" 

حدیـث مبارکـه فـوق اشـاره صریـح به نظـام عادلانـه اسـام در سـطوح مختلف 

داشـته کـه در ذیـل بـه آن اشـاراتی خواهیم داشـت.

عدالت در نظام اقتصادی اسلام
عدالـت در نظـام اقتصـادی این اسـت کـه الله تعالـی هر چیـز را که در دنیـا پیدا 

کـرده اسـت تقسـیم آن بایـد منصفانـه باشـد، اینگونه نباشـد که یـک گـروه از مردم 

اجـاره داری کنـد کـه در نتیجـه در یک سـو انبار دولت جمع شـود و از سـوی دیگر 

مـردم در فقـر زندگـی کننـد، در نظـام عادلانه اسـام رفـع نیازمنـدی های مـردم به 

عهـده دولـت می باشـد، و در نظـام اقتصـادی اسـام همه مـردم آزاداند و حـق دارد 

کـه تجـارت نماینـد و از امـوال و دارایی شـان برای طبقـه فقـرا زکات بدهند. 

تامین نظام اجتماعی در اسلام
تامیـن نظـام اجتماعـی )Social Security( در عصـر خافـت سـیدنا حضرت 

عمـر فاروقایجـاد گردیـده اسـت، حضرت عمـر فاروقمی فرماید کـه اگر در 

کنـار دجلـه فـرات کـدام حیوانـی از گرسـنگی بمیـرد در روز قیامـت عمـر در مورد 

آن بازخواسـت خواهـد شـد. اگـر چـه تامیـن نظـام اجتماعـی را اسـام بـرای دنیـا 

معرفـی کـرده اسـت اما امروزه مع الاسـف در این عرصه ما مسـلمانان بسـیار عقب 

مانده ایـم، و در مقابـل جهـان غـرب ایـن نظـام را عملـی کـرده اسـت، کشـورهای 

ماننـد نـاروی، سـویدن و دنمـارک بهتریـن نظام تامیـن اجتماعـی را دارند. 

عدل در سطح اجتماعی
عدل در سـطح اجتماعی بین انسـانها مسـاوات اسـت، انسان اگر سـیاه باشد و یا 
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سـفید، از هـر نسـلی که باشـند از دیدگاه اسـام همه با هـم برابراند مگر بـا تقوا- و 

همچنـان از دیـدگاه اسـام زن و مرد از حیث انسـان بودن با هم برابر هسـتند. 

عدالت در محاکم و نظام جزایی اسلام
اگـر کسـی در محکمـه کـدام قضیـه یی داشـته باشـد بـرای محمکه لازم اسـت تا 

خـود را از قضیـه بـا خبـر کنـد و هـر گاه جـرم مجرمین بـه اثبـات رسـید مرتکبین و 

مجـرم بایـد جزای مناسـب حـال شـان داده شـود، و رونـد اثبات جـرم بایـد مراحل 

شـرعی و قانونـی اش را طـی کنـد. در مـورد نظـام عادلانه و اصـول و ضوابـط آن امام 

نـووی دو احادیـث بسـیار مهـم را در کتـاب شـان روایـت نموده انـد، یکـی از آنهـا 

حدیـث مـورد مطالعـه کـه از حضـرت ابـو سـعید خدریروایت شـده اسـت، و 

ایشـان بیـان می فرماینـد کـه حضرت پیامبـر اکـرم  فرمودنـد: )نه کـدام ظلمی را 

مرتکـب شـو و نـه هیچ گونـه ظلمـی را بپذیر( یعنـی نه برای کسـی نقصان برسـان و 

خـود نقصـان را بـردار! اسـت و دومیـن آن حدیث شـماره سـی و سـوم اسـت، که ان 

شـاءالله در ذیـل بـه آن خواهیـم پرداخت.

در قصاص زندگی است!
 عجیب بنظر میرسـد- 

ً
آنچـه کـه در قسـمت دوم حدیث شـریف بیان شـده ظاهرا

بطـور عـام از تعلیمـات اخاقـی ایـن اسـت که گفته شـده بر کسـی ظلم نکـن، اما 

در قسـمت دوم موضـوع مسـکوت گذاشـته شـده در حالیکـه اللـه تعالی ایـن را هم 

خواسـته تـا ظلـم کسـی دیگـری را بر خـود نپذیریـم- برای حـق خود تمـام جهد و 

تـاش خویـش را بـکار اندازیـم، و حتـی اگـر نیاز شـد می توانیم بـه راه هـای مانند 

جنـگ نیـز متوسـل شـده تا حـق خود را بدسـت آوریـم، چراکـه با سـکوت و میدان 

دادن بـه ظالـم سـبب جـرات و جـولان دادن وی خواهیم شـد که ایـن کار نیز بذات 

خـود گناه می باشـد.
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َـابِ لعََلَّكُمْ  لْ
َ
ولِْ ال

ُ
 أ
ْ
قِصَاصِ حَيَـاةٌ ياَ

ْ
اللـه متعال مـی فرماید: ﴿وَلكَُـمْ فِ ال

تَتَّقُونَ﴾1 
 "ای صاحبـان خـرد! برای شـما در قصـاص، حیات و زندگی اسـت تـا از تجاوز و 

خونریـزی بپرهیزید.( باشـد که تقوا پیشـه کنید."

امـا از جانبـی دیگـر در نظـام اخاقـی اسـام عزیـز در کنـار ایـن که قصـاص را 

حـق مسـلم وارثیـن مقتـول میداند بـاز هم به عفـو و گذشـت توصیه نموده اسـت و 

قـرآن کریم می فرمایـد: ﴿وَإنِ تَعْفُوا وَتصَْفَحُـوا وَتَغْفِرُوا فَـإنَِّ الَله غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾2 

"اگـر عفـو کنید و چشـم پوشـی نمائید و ببخشـید )خدا هم شـما را مشـمول عفو 

و مرحمـت و مغفـرت خـود می نماید( چـرا که خداوند بخشـاینده مهربان اسـت." 

یعنـی اگـر می خواهـی کـه خداوند تـو را ببخشـد و مورد عفـو او قرار گیـری، باید 

در انتقام و قصاص گذشـت داشـته باشـی و تسـامح را بر انتقام ترجیح دهی که این 

کار نه به عنوان قانون بلکه به عنوان یک اصل اخاق از سـوی اسـام تشـویق شـده 

اسـت و همچنان میتوانـی به عوض قصاص دیه گرفته و از قتـل قاتل جلوگیری کنی.

جاری نمودن حدود جزا وسیلۀ اصلاح جامعه 
حـدود اللـه تعالـی و اجرای جزا به این هدف اسـت تـا جرم از اجتماع ریشـه کن 

گـردد، اجـرای حدود جـزا برای این نیسـت تا با مجرم دشـمنی صورت گیـرد، بلکه 

همانطوریکـه گفتیـم هـدف از اجـرای حـدود بـر مجرمیـن اصـاح آنـان و آرامش 

جامعـه انسـانی و اسـامی اسـت به عنوان مثال اگر کسـی دسـت به ارتـکاب دزدی 

میزنـد باید دسـت او قطع شـود کـه از ایـن کار در واقـع دو هدف بـر آورده میگردد، 

یکـی جلوگیـری از اعمال جرمـی و دیگر درس عبرتـی برای مردم تـا هیچگاه چنین 

چیـزی در ذهن شـان ایجـاد نگردد. 

1  - سوره بقره آیه/179
2  - سوره تغابن آیه/14
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در انجام وکالت باید عدالت را مراعات کنیم!
یکـی دیگـر از مـواردی کـه شـریعت اسـام بـه آن توجـه نمـوده اسـت، موضوع 

وکالـت امور دیگران اسـت، یعنـی اگر در وکالـت دروغ و کدام فریبی در کار نباشـد 

و امـور وکالـت بـه گونـه صادقانـه پیـش برده شـود پس ایـن پیشـه جایز اسـت، اما 

 در کار وکالـت صـادق نبـوده و حتی در 
ً
آنچـه در عصـر مـا دیـده میشـود کـه بعضـا

دعـوی وکالـت دیگـران از دروغ کار گرفتـه میشـود تـا بـه اهـداف شـان دسـت پیدا 

 از نگاه 
ً
نمـوده و یـا دعـوی را بـه نفـع مـوکل اش پیـش ببـرد که چنیـن عملـی قطعـا

آمـوزه هـای اسـامی مردود اسـت. 

اللـه تعالـی بـرای مـا توفیـق بدهـد تا بـر بنیاد همیـن اصـول زندگی خـود را پیش 

ببریـم- آمیـن یـا رب العالمین!



شیوه اثبات دعوی

َابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾1
ْ

ل
َ
ولِْ ال

ُ
 أ
ْ
قِصَاصِ حَياَةٌ ياَ

ْ
﴿وَلكَُمْ فِ ال

   ای صاحبان خرد! برای شـما در قصاص، حیات و زندگی اسـت )بنابر مصلحت 

و حکمتـی کـه در آن، و دقائـق و نکاتـی کـه در همـه احـکام اسـت. ایـن اسـت که 

قانـون قصاص را برای شـما وضـع کردیم تا از تجـاوز و خونریزی بپرهیزید.( باشـد 

کـه تقوا پیشـه کنید. 

ــاسُ  ــى النَّ ــوْ يُعْطَ ــهِ  قالَ:)لَ ــاسٍأنَّ رســولَ الل ــنِ عبَّ عــنْ اب

ــةُ  ــنِ الْبَيِّنَ ــمْ، لَكِ ــوْمٍ وَدِمَاءَهُ ــوَالَ قَ ــالٌ أمَْ ــى رِجَ عَ ــمْ، لادََّ بِدَعْواهُ

ــر2َ  ــنْ أنَكَْ عِــي وَالْيَمِــنُ عَــىَ مَ عَــىَ الْمُدَّ

"از عبداللـه بـن عباسروایـت شـده: رسـول الله  فرمـود: اگر خواسـته های 

1  سوره بقره آیه/179
2  -)حدیث حسن، رواه البیهقی و غیره هکذا، و بعضه فی الصحیحین(
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مـردم بـه محـض درخواست شـان بـه آنهـا داده می شـد، هرآینـه مردمـی مال هـای 

مـردم دیگـر و خون هایشـان را ادعـا می کردنـد، ولـی اصـول ایـن اسـت کـه مدعی 

ثبـوت پیـش کنـد و مدعـا علیـه اگر انـکار کند پـس قسـم بگیرد".

در تشـریح ایـن حدیـث بایـد بگوئیـم که هر کـس دعوای چیـزی را کـرد برایش 

لازم اسـت بـرای اثبـات مدعایـش دلیـل اقامـه کنـد و بـر مدعا علیـه لازم اسـت تا 

قسـم یـاد کنـد- مثلآ اگر کسـی دعـوی کند که ایـن خانه مال من اسـت، وقسـم یاد 

کـرد کـه بخـدا قسـم از مـن اسـت! برایـش گفته می شـود کـه این قسـم اینجـا بدرد 

نمـی خـورد، اگـر تو دعـوی ملکیت این خانـه را می کنی پـس باید دلیـل و یا ثبوت 

و یـا گـواه بیـاوری، در غیـر آن صـورت دعـوی تـو قابـل قبـول نیسـت یعنـی تنها بر 

بنیـاد قسـم خـوردن ادعای مدعـی ثابت نمی شـود. 

تنها عدلیه آزاد می تواند فساد را متوقف سازد!
ایـن را بایـد تذکـر داد کـه تنهـا عدلیـه آزاد می توانـد فسـاد را ریشـه کـن کنـد بـه 

  شـرطیکه در آن عدلیـه فسـاد نباشـد، بهتریـن اصـول آنـرا حضـرت پیامبـر اکرم

عرضـه نموده انـد، کـه امروز هـم در دنیا قابـل تطبیق اسـت، اصل اول این اسـت تا 

آنـگاه که سـخن هـر دو طرف مدعـی و مدعی علیه شـینده نشـود باید دعـوا فیصله 

نگـردد! اصل دوم این اسـت که بر اسـاس شـک و گمـان حق فیصله دعوی را کسـی 

نـدارد، بایـد شـواهد و اسـناد موجود بـوده و بـر اسـاس آن فیصله صورت گیـرد، به 

همیـن ترتیـب اصـل سـوم ایـن اسـت که اگر کسـی کـدام دعـوی نمـود بایـد برای 

ثبـوت آن اسـناد و شـواهد پیـش کنـد غیـر آن از دعـوی خارج می شـود، البته قسـم 

مدعـا علیه اعتبـار دارد. 
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تنها وارثین مقتول اختیار دارند که قاتل را ببخشند!
بنابـر تعلیمـات اسـامی در مقدمـه قتـل وارثیـن مقتـول مدعی انـد و ایشـان این 

حـق را دارنـد کـه قاتـل را بـه قصـاص می رسـانند و یـا او را بـدون کدام چیـزی رها 

می کننـد و یـا بهـای خـون مقتـول را گرفتـه و قاتـل را رهـا می کننـد، در مـورد حـق 

قصـاص کـه به وارثیـن مقتول داده شـده حکومت جـز تطبیق قصاص و پیـاده کردن 

عدالـت کاری دیگـر کـرده نمی تواند، و حق بخشـش و عفـو را نـدارد، در صورتیکه 

وارثیـن مقتـول قاتل را می بخشـند شـما در نظـر بگیرید کـه بر خانـدان قاتل چقدر 

اثـر عمیـق از خـود بـر جـای می گـذارد و تا چـه حد آنان شـکر گزار احسـان شـان 

قـرار خواهنـد گرفـت- به ایـن ترتیب سلسـله زنجیره یی قتـل از جامعه خـود بخود 

ریشـه کن می شـود. الغـرض حضـرت پیامبر اکرم  در سـطوح مختلـف موضوع 

عدالـت را بـه گونـه بسـیار با ارزش اسـاس گـذاری نمودند که بـا عمل کـردن به آن 

نیازهـای عـدل انسـانی را به پایه کمال می رسـاند. اللـه تعالی برای مـا توفیق عنایت 

فرمایـد تـا بر بنیـاد همین اصول زندگـی خود را پیـش ببریم- آمین یـا رب العالمین!



تغییر منکر

مُنكَـرِ وَاصْـرِْ عََ مَـا 
ْ
مَعْـرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ ال

ْ
مُـرْ باِل

ْ
ـاَةَ وَأ قِـمِ الصَّ

َ
﴿يـَا بُـنََّ أ

مُـورِ﴾1 
ُ ْ
صَابـَكَ إنَِّ ذَلـِكَ مِـنْ عَـزْمِ ال

َ
أ

 "ای پسـر عزیـزم! نماز را چنان که شـاید بخـوان، و به کار نیك دسـتور بده و از کار 

بـد نهـی کـن، و در برابـر مصائبـی که به تو می رسـد شـکیبا بـاش. اینهـا از کارهای 

)اساسـی و مهمّـی( اسـت که باید بـر آن عـزم را جزم کرد و ثبـات ورزید" 

مَعْرُوفِ 
ْ
مَـرُوا باِل

َ
كَةَ وَأ اَةَ وَآتـَوُا الزَّ قَامُـوا الصَّ

َ
رضِْ أ

َ ْ
نَّاهُـمْ فِ ال كَّ يـنَ إنِ مَّ ِ

َّ
﴿الذ

مُورِ﴾2  
ُ ْ
مُنكَرِ وَلِلهِ عَقِبَـةُ ال

ْ
وَنَهَـوْا عَـنِ ال

"آن مؤمنانـی کـه خدا بدیشـان وعـده یاری و پیروزی داده اسـت کسـانی هسـتند 

کـه هـرگاه در زمیـن ایشـان را قـدرت بخشـیم، نمـاز را برپـا می دارنـد و زکات را 

می پردازنـد، و امـر بـه معـروف، و نهـی از منکـر می نمایند، و سـرانجام همـه کارها 

بـه خـدا برمی گـردد )و بدانهـا رسـیدگی و دربـاره آنهـا داوری خواهـد کـرد، همـان 

گونـه کـه آغـاز همـه کارهـا از ناحیه خدا اسـت"

1  - سوره لقمان آیه/17
2  - سوره حج آیه/41
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مُنكَرِ 
ْ
مَعْـرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَـنِ ال

ْ
مُـرُونَ باِل

ْ
خْرجَِتْ للِنَّـاسِ تأَ

ُ
ـةٍ أ مَّ

ُ
﴿كُنتُـمْ خَـيْرَ أ

باِلِله﴾1  وَتؤُْمِنُـونَ 
 "شـما )ای پیـروان محمّـد( بهتریـن امّتـی هسـتید کـه بـه سـود انسـانها آفریـده 

شـده اید )مـادام کـه( امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می نمائیـد و بـه خـدا ایمان 

دارید"

مَعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَنِ 
ْ
مُـرُونَ باِل

ْ
ـَيْرِ وَيَأ

ْ
 ال

َ
ةٌ يدَْعُـونَ إلِ مَّ

ُ
نكُـمْ أ َكُـن مِّ  ﴿وَلْ

مُفْلِحُـونَ﴾2   "باید از میان شـما گروهی باشـند که )تربیت 
ْ
ِـكَ هُـمُ ال

َ
وْل

ُ
مُنكَـرِ وَأ

ْ
ال

لازم را ببیننـد و قـرآن و سـنّت و احـکام شـریعت را بیاموزند و مردمـان را( دعوت به 

نیکـی کننـد و امـر به معـروف و نهی از منکـر نماینـد، و آنان خود رسـتگارند" 

ِئسَْ 
َ

ـحْتَ ل لِهِمُ السُّ
ْ
ك

َ
حْبَـارُ عَن قَوْلهِِـمُ الِثْمَ وَأ

َ
بَّانِيُّونَ وَال ﴿لـَوْلَ يَنهَْاهُـمُ الرَّ

يصَْنَعُونَ﴾3   
ْ
مَا كَنـُوا

 "چـرا پیشـوایان مسـیحی و علمـاء یهـودی آنـان را از سـخنان گناه آلـود و خوردن 

مـال حـرام نهـی نمی کننـد و بـاز نمی دارند؟ آنـان )هم با تـرك نهی و لب فروبسـتن 

از انـدرز و ارشـاد( چـه کار زشـتی می کنند" 

 يَفْعَلوُنَ﴾4 
ْ
ِئسَْ مَا كَنوُا

َ
نكَرٍ فَعَلوُهُ ل  لَ يتَنَاَهَوْنَ عَن مُّ

ْ
﴿كَنوُا

 "آنـان از اعمـال زشـتی کـه انجـام می دادند دسـت نمی کشـیدند و همدیگـر را از 

زشـتکاریها نهـی نمی کردنـد و پنـد نمی دادنـد. و چه کار بـدی می کردنـد!  )چرا که 

دسـته ای مرتکـب منکـرات می شـدند و گروهـی هـم سـکوت می نمودنـد، و بدین 

وسـیله همـه مجرم می گشـتند(" 

1  - سوره آل عمران آیه/110
2  - سوره آل عمران آیه/104

3  - سوره مائده آیه/63
4  - سوره مائده آیه/79
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ينَ  ِ
َّ

خَذْنـَا الذ
َ
ـوءِ وَأ ينَ يَنهَْـوْنَ عَـنِ السُّ ِ

َّ
نَينَْـا الذ

َ
 بـِهِ أ

ْ
ـرُوا  مَـا ذُكِّ

ْ
ـا نسَُـوا  ﴿فَلمََّ

 يَفْسُـقُونَ﴾1 
ْ
 بعَِـذَابٍ بئَِيـسٍ بمَِا كَنـُوا

ْ
ظَلمَُـوا

ـر داده شـدند، 
ّ
 "امّـا هنگامـی کـه پندهـا و اندرزهائـی را نشـنیدند کـه بدانهـا تذک

کسـانی را کـه )دیگـران را نصیحـت می نمودنـد و آنـان را( از بـدی نهـی می کردنـد 

از )عـذاب بـه دور داشـتیم و از بـا( رهانیدیـم، و کسـانی را کـه )مخالفـت فرمـان 

می کردنـد و بیشـتر و بیشـتر گنـاه می ورزیدنـد و بدیـن وسـیله بـر خـود و جامعـه( 

سـتم می نمودنـد، بـه خاطـر اسـتمرار بـر معاصـی و نافرمانـی، بـه عذاب سـختی 

سـاختیم"  گرفتار 

فَسَـادِ فِ 
ْ
 بقَِيَّـةٍ يَنهَْـوْنَ عَـنِ ال

ْ
وْلـُوا

ُ
قُـرُونِ مِـن قَبلِْكُـمْ أ

ْ
 ﴿فَلـَوْلَ كَنَ مِـنَ ال

نَينْـَا مِنهُْـمْ﴾2 
َ
ـنْ أ مَّ  قَلِيـاً مِّ

َّ
رضِْ إلِ

َ
ال

تهای )گذشـته( پیش از شـما فرزانگانی باشـند 
ّ
 "چـرا نمی بایسـت کـه در میـان مل

کـه از فسـاد در زمیـن نهـی کننـد )تـا دیگـران را از گرفتـار آمـدن بـه عـذاب و نابود 

شـدن رهائـی بخشـند؟( مگـر مردمان کمی کـه )به وظیفه امـر به معـروف و نهی از 

منکـر عمـل کردند و( مـا نجاتشـان دادیم"

انََّ رســولَ اللــهِ  قَــالَ: سَــمِعْتُ  عَــنْ أبَي ســعيدٍ الخُــدريِّ

هُْ بِيَــدِهِ،  ــرًا فَلْيُغَــرِّ ــمْ مُنْكَ رَسُــوْل اللــهِ   یَقُــوْلُ: )مَــنْ رَأىَ مِنْكُ

ــكَ  ــهِ، وَذَلِ ــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِقَلْبِ ــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ، فَــإِنْ لَ فَــإِنْ لَ
ــانِ﴾3 ــفُ الْإيمَ أضَْعَ

1  - سوره اعراف آیه/165
2  - سوره هود آیه/116

3  -صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النهی عن المنکر من الایمان
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"از ابوسـعید خدریروایت شـده که من از رسـول الله شـنیدم که می فرمود: 

هرکـس از شـما کار زشـتی را ببینـد، پـس بایـد آن را بـا دسـتش تغییـر دهـد، و اگر 

نتوانسـت بـه زبانـش آن را تغییـر دهـد، بـاز اگر نتوانسـت پس بـه دلـش آن را انکار 

کنـد، و آن انـکار کـه بـه دل باشـد ضعیف  ترین ایمان اسـت"

ایـن حدیـث در مـورد امر به معـروف و نهی ازمنکر اسـت، برای اینکـه در جامعه 

خوبـی هـا برقـرار باشـد و بدی هـا از بیـن بـرود آیات قـرآن کریـم  نیز در ایـن مورد 

فـراوان اسـت، یـک دسـته از کوتاهـی هـا و تقصیرات جـرم اسـت و دسـته دیگر از 

آنهـا گنـاه، بـه عنـوان مثال اگر کسـی نماز نمـی خواند پولیـس او را به نمـاز خواندن 

مجبـور کـرده نمی توانـد، بایـد در جامعـه گروهـی از مـردم باشـند تـا او را بـه نماز 

خوانـد دعـوت کنند و اگر نماز نخوانـد باید او را مورد مامت و سـرزنش قرار داده و 

از گزینه هـای کـه شـریعت تعیین نموده اسـتفاده نماینـد در صورتیکه نزد شـما کدام 

 بچه فرزندتان که سـن 
ً
اختیـار و صاحیت باشـد شـما او را جـزا داده می توانید، مثا

اش از ده به بالا باشـد و در ادای نماز سسـتی می کند شـما او را تنبیه کرده می توانید 

بـه همیـن دلیـل در حدیـث آمـده اسـت اگـر بعـد از  سـن ده سـال  بچه نمـاز نمی 

خوانـد  پـدر اجـازه دارد تـا او را در مورد کوتاهـی اش تنبیه نموده تا پابند نماز شـود.

 
ً
ایـن گونـه شـیوه زندگـی بـا زندگـی و شـرایطی کـه در غرب حاکـم اسـت کاما

متفـاوت اسـت، اگر پسـر شـما نمـاز نمی خواند شـما حـق تنبیـه او را نداریـد و اگر 

چنیـن کردیـد آنـگاه پولیـس آن فرزنـد را از شـما می گیـرد و خـود شـان او را بـزرگ 

می کنـد و دیگـر شـما حـق سرپرسـتی از فرزندتـان را نداریـد، و ایـن کار از دیـدگاه 

قوانیـن غربی جرم محسـوب میگـردد یعنی بر خـاف آموزه های دین مبین اسـام، 

از دیـدگاه دیـن اسـام بـزرگ خانـواده حـق نظـارت و در صـورت غفلـت از اوامـر 

پـروردگار حـق تنبیـه و اصـاح را دارا می باشـد. اگـر نـزد شـما در سـطح حکومت 

اختیاراتـی اسـت پـس بـر شـما فرض اسـت تـا در سـطح اجتماعـی ایـن گونه یک 
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اداره تحـت نـام امـر بـه معـروف و نهـی از منکر تاسـیس کنید تـا این فریضه بسـیار 

مهـم  در بیـن جامعه اسـامی اجـرا گردد و این کار یکی از مسـئولیت های ریاسـت 

دولت اسـامی شـمرده می شـود. 

درتشـریح حدیـث فوق بایـد گفت، ایـن حدیث در کتاب صحیح مسـلم توسـط 

حضـرت ابـو سـعید خدریروایـت گردیـده اسـت- ایشـان مـی فرماینـد! مـن 

از حضـرت رسـول اللـه  شـنیدم کـه مـی گفـت: "هـر کس از شـما منکـری دید 

مسـئولیت اوسـت تـا با امکانات دسـت داشـته خـود منکـر را تغییر دهـد" در اینجا 

بایـد بسـیار متوجـه باشـیم این فرض اسـت- باید ما اینطـور فکر نکنیـم که هر کس 

مرتکـب منکـری شـد تنهـا گناه و نتایـج اش بـه مرتکبش بـر میگردد هرگـز! متوقف 

سـاختن آن منکـر بـر شـما فرض اسـت و اگـر شـما ایـن کار را نکنید مرتکـب گناه 

شـده ایـد- در جایی که اختیار داشـتید باید بـا قوت بازو آن بدی را متوقف سـازید- 

اگـر قـوت ندارید: "پس بـا زبان در تغییـر منکر اقدام کنیـد" و برایـش بگویید که ای 

بنـده خـدا ایـن کار غلط اسـت، این کار را انجام نـده، و اگر توان تغییـر منکر با زبان 

را نداشـت، بایـد کـم از کـم در دل خـود )بر علیـه منکرات( نفرت داشـته باشـد، و 

ایـن ضعیـف تریـن درجـه ایمـان اسـت"- و اگـر در دل  از انجـام گنـاه و منکـرات 

نفـرت نداشـته باشـیم پـس این کار نشـان از ضعـف و نقص ایمان اسـت. 

امر به معروف و نهی ازمنکر، یک اصطلاح جامع
امـر بـه معروف و نهـی از منکر یـک اصطاح جامع قـرآن کریم اسـت- چنانچه 

در ده جـای قـرآن کریـم هـر دوی این کلمه ها بشـکل جامع و اصطاحـات مربوط 

آن آمده اسـت کـه در ابتداء ذکـر گردید. 

امر به معروف و نهی ازمنکر خصوصیت و ویژگی امت اسلامی
در دو آیـه سـوره آل عمـران کـه در ابتـدا ذکـر گردیـده اسـت معلـوم می شـود کـه 
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دعـوت مـردم به سـوی خیـر و و منع شـان از بـدی از خصوصیات برتر ایـن امت بر 

سـایر امت ها اسـت. 

سرانجام عابدی که نهی از منکر نمی کرد
در مـورد موضـوع حدیـث قدسـی داریـم کـه بسـیار تـکان دهنـده اسـت- از 

حضـرت جابرروایـت اسـت کـه رسـول اللـه  ارشـاد فرمودنـد: ﴿اوحـی الله 

عزوجـل الـی جبريـل : ان اقلـب مدينـه کـذا و کـذا بـا هلهـا﴾ "اللـه تعالـی بـرای 
حضـرت جبریـل وحـی فرمـود که فـان و فـان شـهر را بـا باشـندگان آن زیر و 

رو کـن" قابـل یـاد آوریسـت کـه اینگونـه عـذاب برای قـوم لـوط و بسـیاری دیگر از 

اقـوام گذشـته نیـز آمـده اسـت. ﴿قـال يـارب! ان فیهـم عبـدک فانـا لم يعصـک 

طرفـه عـن﴾ جبرائیـل عـرض کـرد! پـروردگار! در میـان اینهـا فان بنـده تو نیز 
اسـت )کـه او شـخص نیک اسـت، زاهد و عبـادت گزار اسـت( و او هرگز بـه اندازه 

یـک پلـک چشـم مرتکب معصیـت نشـده اسـت" ﴿فقـال: اقلبهـا و علیهـم، فان 

وجهـه لم يتمعـر فـی سـاعه قـط﴾1 الله متعال در جواب جبرئیل فرمـود! در قدم اول 
بـه حسـاب او بـرس! چراکـه در انجـام منکـرات مـردم او حتی چهـره اش نیـز تغییر 

نمی کـرد و از انجـام منکـرات آنـان ناراحـت نبـود، به عنوان مثال اگر کسـی شـما را 

دشـنام می دهـد و شـما تـوان مقابلـه بـا او را دارید آیـا او را بـه حالش رهـا میکنید؟ 

و در صورتیکـه شـما تـوان مقابلـه با او را نداشـته باشـید کـم از کم آثـار آن در چهره 

تـان هویـدا میگـردد و غیـرت تـان نیز بـه حرکت در مـی آیـد. حدیث فوق ایـن پیام 

را بـر مـا دارد، اینکـه اگر تنها خود اصاح شـویم و بـه اصاح دیگران توجه نداشـته 

باشـیم  در صورتیکـه توانایـی نیـز داشـته باشـیم پـس مـا نـزد اللـه متعال مسـئول و 

پاسـخگو خواهیـم بود. 

1  - رواه البیهقی فی شعب الایمان
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در اخیـر بایـد تذکـر داد کـه نفـرت از منکـرات پائین تریـن درجه ایمان اسـت، و 

تقاضـای آن ایـن اسـت تا با کسـانی کـه مرتکـب منکرات میشـوند دوسـتی نکنیم، 

شـما هـر شـب در نماز وتـر با اللـه تعالی ایـن عهـد را می بندیـد﴿و نخلـع و نترک 

مـن يفجـرک﴾ "ای اللـه! هـر کـس کـه نافرمانـی تـو را می کنـد مـا بـا او تـرکِ تعلق 
می کنیـم و از او جـدا می شـویم" ایـن یـک پیمـان بسـیار بـزرگ اسـت. اما اگـر این 

کار را نکنیـم و بـا چنیـن افـرادی بطـور آزادانـه ارتباط و رفت آمد داشـته باشـیم پس 

ایـن نشـان از ضعـف ایمان اسـت! اما اگـر ماقات و ارتباطـات با آنان بـرای دعوت 

شـان بـه معـروف و تـرک منکـرات باشـد کاری درسـت و نیـک اسـت، بنـاءً تـرک 

تعلقـات در صـورت عاجـز بـودن از اصاح شـان با این چنین افراد وسـیله فشـاری 

بـر آنـان خواهـد بـود و  به نوعـی تحریـم اجتماعی محسـوب میگـردد. اللـه تعالی 

بـرای مـا توفیـق دهـد تـا بـه خواسـته و تقاضاهـای حدیـث شـریف بگونـه صحیح 

عمـل نمائیم. آمیـن یـا رب العالمین!



حقوق مسلمانان بر یکدیگر

خَوَيكُْمْ وَاتَّقُوا الَله لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ﴾1
َ
صْلِحُوا بَيَْ أ

َ
مُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأ

ْ
مَا ال ﴿إنَِّ

 "فقـط مؤمنـان بـرادران همدیگرنـد، پـس میان بـرادران خـود صلح و صفـا برقرار 

کنیـد، و از خـدا تـرس و پـروا داشـته باشـید، تا به شـما رحم شـود"

وْلِاَء بَعْضٍ﴾2 
َ
مُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
مُؤْمِنوُنَ وَال

ْ
﴿وَال

 "مردان و زنان مؤمن، برخی دوستان و یاوران برخی دیگرند"

ـاَةَ وَيُؤْتـُونَ  يـنَ يقُِيمُـونَ الصَّ ِ
َّ

 الذ
ْ
يـنَ آمَنـُوا ِ

َّ
ُ وَالذ

ُ
﴿إنَِّمَـا وَلُِّكُـمُ الُله وَرسَُـول

رَاكِعُونَ﴾3 وهَُـمْ  كَةَ  الـزَّ
 "تنها خدا و پیغمبر او و مؤمنانی یاور و دوسـت شـمایند که خاشـعانه و خاضعانه 

نمـاز را بـه جای می آورنـد و زکات مال بـه در می کنند"

غَالُِونَ﴾4 
ْ
 فَإنَِّ حِزْبَ الِله هُمُ ال

ْ
ينَ آمَنوُا ِ

َّ
ُ وَالذ

َ
﴿وَمَن يَتَوَلَّ الَله وَرسَُول

1  - سوره حجرات آیه/10
2  - سوره توبه آیه/71

3  - سوره مائده آیه/55
4  - سوره مائده آیه/56
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 "و هرکـس کـه خـدا و پیغمبـر او و مؤمنـان را بـه دوسـتی و یـاری بپذیـرد )از زمره 

حـزب  اللـه اسـت و( بی تردیـد حزب اللـه پیروز اسـت" 

عَــنْ أبَي هُريرةَقــالَ: قــالَ رســولُ اللــهِ : )لاَ تحََاسَــدُوا، وَلاَ 

تنََاجَشُــوا، وَلاَ تبََاغَضُــوا، وَلاَ تدََابَــرُوا وَلاَ يَبِــعْ بَعْضُكُــم عَــىَ بَيْــعِ 

ــلِمِ لاَ  ــو المسُْ ــلِمُ أخَُ ــا، المسُْ ــهِ إخِْوَانً ــادَ الل ــوا عِبَ ــضٍ، وَكُونُ بَعْ

إِلَ  وَيُشِــرُ  هَهُنَــا(  التَّقــوَى  يَحْقِــرُهُ.  يَخْذُلُــهُ، وَلاَ  يَظْلِمُــهُ، وَلاَ 

ِّ أنْ يَحْقِــرَ أخََــاهُ  صَــدْرهِ ثثـَـاثََ مَــرَّاتٍ  )بِحَسْــبِ امْــرِئٍ مِــنَ الــشرَّ

وَمَالُــهُ  دَمُــهُ  حَــرَامٌ،  عَــىَ المسُْــلِمِ  المسُْــلِمَ، كُلُّ المسُْــلِمِ 

ــهُ﴾1  وعِرضُْ

"از أبوهریرهروایـت شـده که گفت: رسـول اللـه  فرمود: نسـبت به همدیگر 

حسـد مورزیـد و بـه زیان یکدیگر سـازش مکنید و کینـه همدگر را بـه دل نگیرید، و 

پشـت بـه همدیگـر مکنیـد، و معامله همدیگـر را بر هـم مزنید، بر دسـت همدیگر 

مزنیـد. ای بنـدگان خـدا! برادر همدیگر باشـید، مسـلمان برادر مسـلمان اسـت، به 

بـرادر خـود سـتم نمی کند، دسـت از یـاری او نمی کشـد، بـه او دروغ نمی گوید، او 

را خوار نمی شـمارد، پرهیزگاری اینجاسـت، یعنی در دل اسـت و به سـوی سـینه اش 

اشـاره فرمـود و سـه بـار آن را تکـرار کـرد، در پسـتی و شـرارت شـخص همین بس 

کـه بـرادر مسـلمانش را خـوار بدارد، خـون و مال و شـرف و ناموس هر مسـلمان بر 

مسـلمان دیگر حرام اسـت«

موضـوع حدیـث فـوق اصـول معاشـرت اسـامی اسـت- یعنـی اخـوت در بین 

مسـلمانان، خلـوص و اخـاص داشـتن بـا همدیگـر و نحـوه ارتباطـات و تعلقـات 

1  - صحیح مسلم)صحیح مسلم، کتاب البر و الصله و الاداب، باب تحریم ظلم المسلم(
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مسـلمین بیـن همدیگـر اسـت،  در قـرآن کریـم در مقاطـع مختلـف روی اخوت و 

بـرادری و همـکاری و انفـاق بـه بـرادر مسـلمان تاکید شـده اسـت. 

حدیـث فـوق از حضـرت ابوهریرهمـروی اسـت- ایشـان مـی فرماینـد کـه 

حضـرت پیامبـر اکـرم فرمودنـد "بیـن هـم دیگـر حسـد نکنیـد"- حسـد و تکبر 

بدتریـن گنـاه اسـت و ایـن همان مـرضِ اسـت که بـه واسـطه آن عزازیل )شـیطان( 

رانـده درگاه پـروردگار شـد- او در بـارگاه مقربیـن قـرار داشـت و قـرب اللـه متعـال 

را حاصـل کـرده بـود- بیـن جنیـات و مائکـه فـرق وجـود دارد، جنیـات از آتش و 

مائکـه از نـور آفریـده شـده اند، و امـا انسـان از آب و گل آفریده شـده اسـت، این 

نکتـه بایـد واضح گردد کـه ماده خلقت انسـان گِل اسـت، ماده خلقـت مائکه نور 

اسـت و مـاده خلقـت جـن آتش اسـت  و آتش و نـور در مقابـل ماده خلقت انسـان 

بسـیار لطیـف انـد، بـه ایـن ترتیـب بین نـور و آتش یـک نـوع نزدیکی نیـز و لطافت 

وجـود دارد امـا عزازیـل بنابـر عبـادت و علـم زیـادی کـه داشـت در صـف مائکه 

شـامل شـده بـود اما او گرفتار حسـد و تکبر شـد و فریب خورد و گفت کـه برای آدم 

چـرا مقـام خافت داده شـده اسـت حالانکـه این حق از مـن بود، الغرض حسـد و 

تکبـر او را از کجـا بـه کجا رسـاند او در اسـفل السـافلین افتاد. همین حسـد و تکبر 

بـود کـه یهودیـان بطور مجمـوع از ایمـان آوردن به حضـرت پیامبر اکـرم  محروم 

ماندنـد- صـرف چنـد یهودی بـر حضرت پیامبـر اکرم  ایمـان آوردند کـه بین آن 

حضـرت عبداللـه بن سـامنیز بود ایشـان یـک عالم بزرگ یهـودی بـود اما اکثر 

یهودیـان ایمـان نیاوردند. 

 حضـرت پیامبـر اکـرم  فرمودند: "بـه زیان یکدیگر سـازش نکنیـد" یعنی 
ً
بعـدا

در کـدام جایـی چیـزی لیـام می شـود و شـما بالفعل خریدار نیسـتید ولـی بخاطر 

جلـب مشـتری اعـان می کنیـد کـه بـه ایـن نـرخ مـی خـرم تـا قیمـت جنـس بالا 

 آن جنس را خریدار باشـید پس گفتـه می توانیـد در غیر آن 
ً
بـرود. اگـر شـما حقیقتـا
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حضـرت پیامبـر اکـرم  از ایـن کار منـع نموده انـد که نبایـد به دروغ اعـان کنید 

که ایـن جنـس را خریدارم. 

در ادامـه سـخنان شـان آنحضـرت  فرمودند"با یـک دیگر بغض و کینه نداشـته 

 بـر همدیگـر ظلـم می کنند، اسـام 
ً
باشـید" در اصـل ایـن طـور اسـت مـردم اکثـرا

بـرای مـا دسـتور می دهـد اگر کسـی برای تـان ظلمی و یـا کـدام کوتاهی دیگـر روا 

داشـت، حتـی الامـکان از انتقام اجتنـاب کنید و بالاتـر از آن او را از ته دل ببخشـید 

چـرا کـه اگر بیـن دو مسـلمان اختافی وجود داشـته باشـد فضای اخـوت و برادری 

مکدر خواهد شـد و وظیفه سـایر مسـلمین اسـت تا بین آنان صلح و آشـتی بیاورند 

و نگذارنـد تـا فضـای کینـه و کدورت همـه چیز را از بیـن ببرد.

 فرمودند: "بریکدیگر پشـت نکنید"  یعنی همانگونه کـه در نحوه ارتباطات 
ً
و بعـدا

دوسـتی بـا دوسـتان تـان رو در رو صحبت میکنیـد با برادر مسـلمان تـان همانگونه 

باشـید. چراکـه پشـت کـردن با مسـلمان عادتی اسـت که بـه اخاق مسـلمان نمی 

زیبد و نشـان از انزجـار و تنفر دارد. 

در ادامه سـخنان و ارشـادات شـان آنحضرت  فرمودند "و هیچ یک از شـما بر 

فـروش دیگـری نفروشـد" یکـی از نکات بر جسـته یی کـه در معامـات آنحضرت 

تاکیـد داشـتند تـا در رعایـت آن کوشـا باشـیم همانـا دخالـت نکـردن در معامله دو 

برادر مسـلمان اسـت، هـرگاه دو مسـلمان وارد معامله شـدند طرف ثالـث حق وارد 

شـدن بـه آن را نداشـته تـا زمانیکـه آن دو نفـر از هـم جـدا نگردنـد، چراکـه دخالت 

در بیـن معاملـه دو بـرادر مسـلمان سـبب تنـش و ایجاد کینـه در بین شـان میگردد و 

 نباید چنیـن کاری صـورت گیرد.
ً
اخاقـا

در ادامـه حدیـث بعـد از آنکـه پیامبـر  مـا را از اموری که سـبب ایجـاد کینه و 

خصومـت بیـن مسـلمانان می گردند نهی نمودند، این ارشـاد اسـت "و بنـدگان الله 

و بـرادران همدیگـر باشـید!" یعنی شـما همـه اول بنـده اللـه تعالی شـوید در نتیجه  
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تمام شـما برابر هسـتید. و فرمودند: "مسـلمان برادر مسـلمان اسـت" اینجا از مومن 

درجـه پاییـن تر در مورد مسـلمان سـخن زده می شـود- درجـه ایمان بسـی بالاتر از 

اسـام اسـت، در اینجا فرمودند که مسـلمان برادر مسـلمان دیگر اسـت، هنگامیکه 

باهـم برادر انـد در نتیجـه در مقابـل یکدیگـر مسـئولیت دارنـد، اولیـن مسـئولیت 

آن ایـن اسـت کـه" بـر او ظلـم نمی کنـد" یعنـی او بـرادر تـو اسـت چطـور بالایـش 

ظلـم می کنـی؟ مسـئولیت دوم ایـن اسـت"و هیچ وقـت او را بی یـار و مـددگار رها 

نمی کنـد"- یعنـی هیـچ وقـت بـرادر خـود را در میـدان مشـکات و مصایـب تنهـا 

رهـا نمی کنـد- اگـر در جایـی بـا او ظلـم می شـود در کنـار او قـرار میگیـرد و او را 

حمایـت می کند. مسـئولیت سـوم یک مسـلمان بر مسـلمان دیگر این اسـت: "او را 

حقیـر فکـر نمی کنـد"- یعنی شـاید برادر مسـلمان مـا غریب باشـد و مـا برخوردار 

از ثروت و سـرمایه باشـیم اما این کار نباید سـبب شـود تا برادر مسـلمان خود را به 

خاطـر فقـر و یـا دیگر مسـایل مورد تحقیـر قرار دهیـم، یا شـاید تو عالم باشـی و او 

بـی سـواد، پـس بایـد او را حقیر نشـماری چرا کـه امـکان دارد کـه در دل او محبت 

اللـه تعالـی و پیامبرش از تو بیشـتر باشـد. 

در مقطـع پایانـی حدیث آنحضرت )سـه مرتبه سـوی سـینه خود اشـاره نموده 

و فرمودنـد کـه تقـوی اینجاسـت، تقوی اینجاسـت، تقوی اینجاسـت". مـا در ذهن 

خـود از متقـی بـودن تصـور خـاص داریـم کسـی کـه لبـاس خـاص بپوشـد، ریش 

داشـته باشـد، عمامـه بپوشـد ایـن نـوع شـخص را مـا متقـی می گوییـم، امـا پیامبر 

اکـرم فرمودنـد کـه تقـوی در دل اسـت، امـکان دارد که کسـی از بـرای ریا کاری 

آن چیـز هـا را انجـام دهـد در حالیکه ریـای و خودنمای از اعمال شـرک محسـوب 

میگردد.

و فرمودنـد "بـرای بـد بـودن انسـان همین کافی اسـت که بـرادر مسـلمان خویش 

را حقیـر و کوچـک شـمارد" بلـی یکـی از عایم بد بودن انسـان نـزد پـروردگار این 
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اسـت که نسـبت بـه برادر مسـلمان خـود دید حقارت داشـته باشـد.

 در اخیـر ارشـادات شـان آنحضـرت  فرمودنـد "خـون، مال، شـرف و 
ً
و نهایتـا

نامـوس هـر مسـلمان بـر مسـلمان دیگـر حـرام اسـت"  یعنـی جـان، عـزت، مال و 

نامـوس هـر مسـلمان بـر مسـلمان دیگـر امانـت اسـت. و حق تعـرض بـرای هیچ 

کـس داده نشـده تـا بـه این امـور تجـاوز صـورت گیرد. 

اللـه تعالـی بـرای مـا توفیق دهد تـا به اصول معاشـرت اسـامی و تعلقـات دینی 

و ایمانـی و اخـوی اسـامی  عمـل کنیم تا به سـبب آن بر خـوردار از یـک زندگی با 

عـزت و شـرافتمند گردیم. آمین یـا رب العالمین!



 آسانگیری بر تنگدستان، پوشیدن عیوب و 
خواندن قرآن کریم بصورت دستجمعی

خَوَيكُْمْ وَاتَّقُوا الَله لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ﴾1 
َ
صْلِحُوا بَيَْ أ

َ
مُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأ

ْ
مَا ال ﴿إنَِّ

 " فقـط مؤمنـان بـرادران همدیگرنـد، پس میـان بـرادران خود صلـح و صفـا برقرار 

کنیـد، و از خـدا تـرس و پـروا داشـته باشـید، تا به شـما رحم شـود"

نهُْمْ  ن يكَُونوُا خَـيْراً مِّ
َ
ن قَـوْمٍ عَـىَ أ  يسَْـخَرْ قوَمٌ مِّ

َ
يـنَ آمَنُـوا ل ِ

َّ
هَـا الذ يُّ

َ
﴿يـَا أ

 
َ

نفُسَـكُمْ وَل
َ
مِـزُوا أ

ْ
 تلَ

َ
نهُْـنَّ وَل ن يكَُـنَّ خَـيْراً مِّ

َ
ِّسَـاء عَـىَ أ ـن ن  نسَِـاء مِّ

َ
وَل

ِكَ 
َ

وْل
ُ
مْ يَتـُبْ فَأ ّـَ يمَـانِ وَمَن ل ِ

ْ
فُسُـوقُ بَعْـدَ ال

ْ
قَـابِ بئِـْسَ السِْـمُ ال

ْ
ل
َ ْ
تَنَابـَزُوا باِل

المُِونَ﴾2 الظَّ هُـمُ 
 "ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! نبایـد گروهـی از مـردان شـما گـروه دیگـری را 

اسـتهزاء کنند، شـاید آنان بهتر از اینان باشـند، و نباید زنانی زنان دیگری را اسـتهزاء 

کننـد، زیـرا چه بسـا آنـان از اینـان خوبتـر باشـند، و همدیگـر را طعنه نزنیـد و مورد 

عیبجوئـی قـرار ندهیـد، و یکدیگـر را با القاب زشـت و ناپسـند مخوانیـد و منامید.  

1  - سوره حجرات آیه/10
2  - سوره حجرات آیه/11
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ّ

)بـرای مسـلمان( چه بد اسـت، بعد از ایمان آوردن، سـخنان ناگـوار و گناه آلود )دال

بـر تمسـخر، و طعنـه زدن و عیبجوئـی کـردن، و بـه القـاب بـد خواندن( گفتـن و بر 

زبـان رانـدن! کسـانی که )از چنیـن اعمالی و اقوالی( دسـت برندارنـد و توبه نکنند، 

ایشـان سـتمگرند )و با سـخنان نیشـدار، و بـا خرده گیریهـا، و ملقب گردانـدن مردم 

بـه القـاب زشـت و توهین آمیـز ، به دیگـران ظلـم می کنند("

 
َ

ـنِّ إثِْـمٌ وَل ـنِّ إنَِّ بَعْـضَ الظَّ ـنَ الظَّ يـنَ آمَنـُوا اجْتَنِبـُوا كَثِـيراً مِّ ِ
َّ

هَـا الذ يُّ
َ
﴿يـَا أ

خِيهِ مَيتْاً 
َ
ـْمَ أ

َ
كُلَ ل

ْ
ن يأَ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
يُِبُّ أ

َ
 يَغْتَـب بَّعْضُكُـم بَعْضـاً أ

َ
سُـوا وَل َسَّ تَ

ََّ تـَوَّابٌ رَّحِيـمٌ﴾1 ََّ إنَِّ الله فَكَرهِْتُمُـوهُ وَاتَّقُـوا الله
 "ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! از بسـیاری از گمانهـا بپرهیزیـد ، کـه برخـی از 

گمانها گناه اسـت، و جاسوسـی و پـرده دری نکنید، و یکی از دیگـری غیبت ننماید؛ 

آیـا هیـچ یك از شـما دوسـت دارد که گوشـت برادر مـرده خـود را بخـورد؟ به یقین 

همـه شـما از مرده خـواری بدتـان می آیـد )و از آن بیزاریـد، غیبـت نیـز چنین اسـت 

و از آن بپرهیزیـد و( از خـدا پـروا کنیـد، بی گمـان خداونـد بس توبه پذیـر و مهربان 

است"

ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ  عَــن أبي هُريــرةَ، عــنِ النَّبِــيِّ  قــالَ: )مَــنْ نفََّ

ــوْمِ  ــربَِ يَ ــنْ كُ ــةً مِ ــهُ كُرْبَ ــهُ عَنْ ــسَ الل ــا نفََّ نيَْ ــربَِ الدُّ ــنْ كُ ــةً مِ كُرْبَ

نيَْــا  َ اللــهُ عَلَيْــهِ فِ الدُّ َ عَــىَ مُعْــرٍِ يـَـرَّ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ يـَـرَّ

نيَْــا وَالآخِــرةَِ،  وَالْآخِــرةَِ، وَمَــنْ سَــتَرَ مُسْــلِاً سَــتَرهَُ اللــهُ فِ الدُّ

وَاللــهُ فِ عَــوْنِ الْعَبْــدِ مَــا كاَنَ الْعَبْــدُ فِ عَــوْنِ أخَِيــهِ، وَمَــنْ سَــلَكَ 

لَ اللــهُ لَــهُ بِــهِ طَرِيقًــا إِلَ الْجَنَّــةِ،  طَرِيقًــا يَلْتَمِــسُ فِيــهِ عِلْــاً سَــهَّ

ــابَ اللــهِ  ــونَ كِتَ ــوتِ اللــهِ يَتْلُ ــنْ بُيُ ــتٍ مِ ــعَ قَــومٌ فِ بَيْ ــا اجْتَمَ وَمَ

1  - سوره حجرات آیه/12
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ــكِينَةُ، وَغَشِــيَتْهُمُ  بَيْنَهُــمْ إِلاَّ نزََلَــتْ عَلَيْهِــمُ السَّ وَيَتَدَارَسُــونهَُ 

ــدَه، وَمَــنْ  ــةُ وَذَكَرَهُــمُ اللــهُ فِيمَــنْ عِنْ تْهُــمُ الْمَائَِكَ الرَّحْمَــةُ، وَحَفَّ

ــهِ نسََــبُهُ  1  عْ بِ ــرِْ ــمْ يُ ــهُ لَ ــهِ عَمَلُ ــأَ بِ بَطَّ

از أبوهریرهروایـت شـده کـه پیغمبـر  فرمود: کسـی کـه از بـرادر مؤمن خود 

یـک سـختی و دشـواری را در دنیـا بـر طرف کنـد، خداوند یک دشـواری و سـختی 

روز قیامـت او را رفـع می کنـد. کسـی کـه بـر فقیـر و بینوایی آسـان بگیـرد، خداوند 

در دنیـا و آخـرت بـر او آسـان خواهـد گرفت. کسـی که بدی و زشـتی مسـلمانی را 

پنهـان کنـد، خداونـد در دنیا و آخرت، بدی و زشـتی او را می پوشـاند ]این زشـتی و 

بـدی برای کسـانی اسـت کـه دارای کارهـا و مناصب بزرگ هسـتند، از قبیـل امیران 

که به فسـاد مشـهور نیسـتند و ممکن اسـت اتفاقی آن را انجام داده باشـند؛ البته در 

صـورت انجـام آن کار. ولـی اگـر در حـال انجـام زشـتی دیده شـود، باید منع شـود 

و اگـر توانایـی بازداشـتن از آن کار زشـت وجود نداشـت، به فرمانروا و حاکم شـهر 

شـکایت نمود[ و کسـی کـه قدمی در آموختـن علم بـردارد، خدا راه بهشـت را بر او 

آسان گردانــد، و هــرگاه گروهی از مـردم در خـانــه ای از خانه های خدا ]مساجد[ 

گـرد آینـد تـا قــرآن کریـم بخواننـد و درس هـای قـرآن کریـم را بـه هـم بیاموزنـد، 

دل هـا بر ایشـان فـرود آیـد، و مهـر و محبت و رحمـت خداونـدی بر آنـان فراگیرد، 

و فرشـتگان آنـان را در برگیرنـد، و خداونـد آنـان را بـه کسـانی کـه نزد او هسـتند یاد 

کنـد، و کسـی کـه عمـل و کـردارش بـر او پیشـی گرفـت و او را بـه دنبـال انداخت، 

بـه یقیـن نسـب و قبیلـه اش او را بـه جلـو نمی بـرد. ایـن حدیـث بـا حدیث شـماره 

سـی و پنجـم بـا همدیگـر نسـبت و تناسـب دارنـد، در حدیث سـی و پنجـم نکات 

منفـی موضـوع بیـان شـده بـود و در این حدیث نـکات مثبت بیان شـده اسـت. این 

1  -)صحیح مسلم، کتاب الذکرو الدعاء و التوبه و الاستغفار، باب فضل الاجتماع علی تاوه القرآن....(
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حدیـث در مـورد تعلق بین مسـلمانان بر بنیـاد محبت، اخوت اسـامی، همدردی، 

نصـرت و حمایـت از بـرادر مسـلمان اسـت. در حدیـث گذشـته از بعضـی از امور 

نهـی شـده بودیـم اموریکه منافی بـا روح اخوت اسـامی بود و در میـان دلها فاصله 

ایجـاد می کـرد و سـبب ایجاد کـدورت بین دلهای مومنین میشـد. آیاتی که از سـوره 

مبارکـه حجـرات  در ذیـل موضـوع این حدیـث ذکر گردیده اسـت حامـل و پیام آور 

اصول حسـن معاشـرت اسـامی اسـت. اینکـه باید بین مسـلمانان اختـاف وجود 

نداشـته باشـد، و اگـر کـدام خصومتـی وجـود داشـت بایـد بیـن آنـان صلـح ایجاد 

گـردد، همچنان مسـلمانان از تمسـخر به یکدیگر منـع گردیده اند. بـه همین ترتیب 

از عیـب گرفتـن و گذاشـتن نـام بـد نیـز منـع شـده انـد. مسـلمانان بایـد نسـبت به 

یکدیگـر شـک و تردیـد نداشـته باشـند و از سـوء ظـن بـه همدیگـر منـع شـده اند. 

همچنـان از غیبـت برادر مسـلمان نیز منع شـده ایم، بـه هیچ صورت غیبـت برادر و 

خواهـر مسـلمان خـود را نکنیم. حدیثی که تحـت مطالعه قرار دارد توسـط حضرت 

ابوهریرهروایـت شـده و در کتـاب صحیح مسـلم موجود اسـت. حضـرت پیامبر 

اکـرم  مـی فرمایـد: "هـر شـخص کـه از یک مؤمـن از سـختی دنیا دور کنـد الله 

تعالـی در روز قیامـت از سـختی هـا آن کـم می کنـد". در دنیـا اگـر بـا اهـل ایمـان 

حسـن سـلوک داشـته باشـیم پـس پـاداش آن را از نـزد اللـه تعالی حاصـل می کنیم 

و در نتیجـه اللـه تعالـی سـختی های روز قیامـت را از مـا دور مـی سـازد. دومیـن 

فرمـوده آنحضـرت "و هـر کس بر انسـان تنگدسـتی آسـان بگیرد، اللـه تعالی در 

دنیـا و آخـرت بـر او آسـان خواهـد گرفت"- یعنـی کسـانیکه در گرداب مشـکات 

زندگـی گرفتـار آمـده انـد و مـا بـا آنان همـکاری نمـوده در حل مشـکات شـان به 

حـد تـوان خویـش اقدام کنیـم، خـدای تعالـی در ازای آن بسـیاری از سـختی های 

زندگـی مـا را حـل و آسـان خواهـد کـرد. سـومین سـخنی  جنـاب حضـرت پیامبر 

اکـرم  فرمودنـد: "هـر کـس عیب برادر مسـلمانش را بپوشـد اللـه تعالـی در دنیا 
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و آخـرت عیـوب اش را مـی پوشـاند". یعنـی اگـر کـدام وقتـی عیـب کسـی را دیدی 

تـاش نکـن تا عیب برادر مسـلمان آشـکار گردیده و در نـزد مردم آبرو و شـرف اش 

بـه مخاطـره بیفتند، در چهارمین ارشـاد شـان آنحضـرت  فرمودنـد"و الله تعالی 

تـا وقتـی به بنـده خود کمـک می کند که آن بنـده با برادر مسـلمان خـود کمک کند" 

یعنـی نصـرت و معیـت الله متعـال در زندگـی با ما مشـروط و منوط بـه همکاری و 

  همدلـی بـا بـرادر مسـلمان اسـت، در پنجمین ارشـاد و هدایت شـان آنحضرت

فرمودند"هـر کسـیکه کـه بـرای کسـب علـم و دانش بار سـفر می بنـدد اللـه تعالی 

در ازای آن برایـش راه بهشـت را آسـان می کنـد"، انسـان بـه ذریعـه علـم و دانـش 

محبـوب خـدا و بنـدگان خـدا قرار میگیـرد و راه کسـب هدایت علم و دانش اسـت، 

در ایـن جـا مـراد از علـم قـرآن کریم و سـنت نبـوی صلی الله علیه و سـلم اسـت، 

دیگـر رشـته هـای ماننـد انجنیری، طب و غیـره از جمله فنون حسـاب می شـود. در 

ششـمین فرمایـش، آنحضـرت  فرمودنـد"و هـرگاه کسـانی از مـردم در خانـه یی 

از خانـه هـای اللـه تعالی بـرای تـاوت و فهـم کام الله جمـع می گردنـد، جز این 

نیسـت کـه" از جانـب الله بر آنان سـکینه نـازل می گردد". یعنی بر ایشـان سـکون و 

اطمینـان قلبـی و روحی از سـوی الله تعالی نـازل می شـود. و در هفتمین فرمایش و 

بیانـات شـان  آنحضـرت  فرمودنـد"و رحمت خداونـدی آنان را احاطـه می کند" 

بلی چنین کسـانیکه قسـمتی از اوقات روز شـان در کنار کتاب خدا سـپری می کنند 

آنـان خـود را لایـق رحمت پـروردگار جهانیـان می نماینـد، و در هشـتمین فرمایش 

شـان آنحضـرت  می فرماینـد: "و از هـر طرف فرشـتگان رحمت اللـه تعالی آنان 

را احاطـه مـی نماینـد" یعنـی هم مشـمول رحمـت بیکـران خدا قـرار میگیرنـد و از 

جانبـی دیگـر خـود را در معـرض دعـای مائـک پـروردگار قـرار میدهنـد و از همه 

بالاتـر چیـزی دیگریکـه خداونـد نصیـب ایـن دسـته از مـردم می کند این اسـت که 

"اللـه تعالـی نـام شـان را در کنار کسـانیکه نزد او هسـتند یـاد می کند)مائکه علیین 
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و مقربیـن بـارگاه اش" و در نهمیـن و آخریـن فرمایـش شـان فرمودند!"هـر کسـیکه 

عملـش او را عقـب انداخـت سـبب و نسـبش او را جلـو نمی بـرد" یعنـی آنچـه نـزد 

خـدا مـدار اعتبار اسـت عمل و کار انسـان می باشـد، نه نسـب، قـوم و نـژاد و معیار 

برتـری نـزد الله متعـال همانا در تقوی اسـت و بس. و ایـن نکته را بایـد اضاف کنیم 

کـه حسـب و نسـب در دین مقدس اسـام جایگاه خـود را دارد و اسـام در پی نفی 

آن نیسـت ولی شـرط آن اسـت که حسـب و نسـب ابزاری برای فخر فروشـی و تکبر 

و خـود را از دیگران برتر دانسـتن نباشـد. 

 اللـه تعالـی بـرای مـا توفیق دهد تا بـر همه تعالیم قـرآن کریـم و احادیث نبوی

عمـل نماییم. آمین یـا رب العالمین!



فضل و رحمت خداوند

 
َّ
ـيِّئَةِ فَاَ يُـْزَى إلِ مْثَالهَِـا وَمَـن جَـاء باِلسَّ

َ
سََـنَةِ فَلـَهُ عَـرُْ أ

ْ
﴿مَـن جَـاء باِل

مِثلْهََـا وهَُـمْ لَ يُظْلمَُـونَ﴾1 
 " هرکـس کار نیکـی انجـام دهـد )پـاداش مضاعـف، دسـت کم از دریـای جود و 

ـم( ده برابـر دارد، و هرکـس کار بـدی کنـد، پادافـره او )به سـبب 
ّ

کـرم خداونـد معظ

عـدل و داد یـزدان( جـز هم سـنگ و هم سـان آن داده نمی شـود و به )اینان بـا افزایش 

کیفـر، و بـه آنـان بـا کاهش پـاداش از( ایشـان ظلـم و سـتم نمی گردد"

ينَ  ِ
َّ

ـيِّئَةِ فَـاَ يُـْزَى الذ نهَْـا وَمَـن جَـاء باِلسَّ سََـنَةِ فَلـَهُ خَـيْرٌ مِّ
ْ
﴿مَـن جَـاء باِل

 مَـا كَنـُوا يَعْمَلـُونَ﴾2 
َّ

ـيِّئاَتِ إلِ عَمِلـُوا السَّ
 " هـر کـس کار نیکـی انجـام دهـد، پاداشـی بهتـر از آن دارد،  )که اجـر مضاعف 

اسـت، و ایـن افزایـش بسـتگی بـه میـزان عمـل و اخـاص و حسـن نیّـت و صفای 

قلـب دارد( و هـر کـس کار بـدی انجام دهد، به کسـانی که کار بد کننـد، جز اعمال 

آنان، کیفر ایشـان نیسـت )و کیفرشـان درسـت به اندازه گناهشـان اسـت("

1  - سوره انعام آیه/16
2  -سوره قصص آیه/84
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نىَ 
ُ
وْ أ

َ
ن ذَكَـرٍ أ  مِثلْهََا وَمَـنْ عَمِلَ صَالِـاً مِّ

َّ
﴿مَـنْ عَمِـلَ سَـيِّئَةً فَـاَ يُـْزَى إلِ

نََّةَ يرُْزَقُـونَ فِيهَا بغَِيْرِ حِسَـابٍ﴾1
ْ
ِـكَ يدَْخُلـُونَ ال

َ
وْل

ُ
وهَُـوَ مُؤْمِـنٌ فَأ

 " هـر کـس عمـل بـدی انجـام دهـد،  )در آخـرت( جـز همسـان آن، کیفـر داده 

نمی شـود، ولـی هر کـس کار خوبـی انجام دهـد، خواه مرد باشـد یا زن - به شـرط 

ایـن که مؤمن باشـد - چنین کسـانی به بهشـت می رونـد و در آنجا نعمـت و روزی 

بدیشـان بـدون حسـاب و کتـاب عطـاء می گردد"

ــهِ  ــنْ ربِّ ــرْوِیْ عَ ــهِ  فِيــا يَ ــنْ رَسُــولِ الل ــاسٍ، عَ ــنِ عبَّ عــن اب

 َ ــيِّئَاتِ، ثـُـمَّ بـَـنَّ وَجَــلَّ قَــالَ: إنَِّ اللــهَ كَتَــبَ الْحَسَــنَاتِ وَالسَّ عَزَّ

عِنْــدَهُ  اللــه  كَتَبَهَــا  يَعْمَلْهَــا  فَلـَـمْ  بِحَسَــنةٍ  هَــمَّ  فَمَــنْ  ذَلـِـكَ- 

ــدَهُ عَــشْرَ  ــا اللــهُ عِنْ ــا كَتَبَهَ ــا فَعَمِلَهَ ــةً، فــإِنْ هَــمَّ بِهَ حَسَــنَةً كَامِلَ

حَسَــنَاتٍ إِلَ سَــبْعِ مِائَــةِ ضِعْــفٍ إِلَ أضَْعَــافٍ كَثِــرةٍَ، وَإِنْ هَــمَّ 

بِسَــيِّئَةٍ فَلَــمْ يَعْمَلهْــا كَتَبَهَــا اللــهُ عِنْــدَهُ حَسَــنَةً كَامِلَــةً، وَإِنْ هَــمَّ 

ــدَةً 2  ــيِّئَةً وَاحِ ــهُ سَ ــا الل ــا كَتَبَهَ ــا فَعَمِلَهَ بِهَ

"عبداللـه بـن عباس از رسـول اللـه  و او از پروردگار تبـارک و تعالی روایت 

می کنـد کـه فرمـود: خـدا خوبی ها و بدی ها را نوشـته اسـت، پـس از آن این عبارت 

را توضیـح داد، پـس کسـی که قصد خوبـی کنـد و آن را انجام ندهد، خـدای تعالی 

نـزد خـودش آن را یـک خوبـی کامـل می نویسـد، و اگـر قصـد خوبـی کـرد و آن را 

انجـام داد، خـدای تعالـی نزد خـودش ده خوبی تا هفتصـد برابر تا چند برابر بسـیار 

1  - سوره غافر آیه/40
2  - صحیــح البخــاری، کتــاب الرقــاق، بــاب مــن هــم بحســنه او بســیئه- و صحیــح مســلم، کتــاب الایمــان، بــاب اذا 

هــم العبــد بحســنه کتبــت و اذا هــم بســیئه لــم تکتــب
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بـرای او می نویسـد، و اگـر قصـد بـدی کـرد و آن را انجام نـداد، آن را خـدای تعالی 

نـزد خـودش یک خوبـی کامل می نویسـد، و اگر قصد بـدی کـرد و آن را انجام داد، 

خـدای تعالـی آن را یک بدی می نویسـد"

حدیـث شـریف پیرامـون و بیانگـر دو مظهـر از مظاهـر بـزرگ رحمت پـروردگار 

اسـت. و آیاتـی کـه در ابتـدای بـاب آمـده اسـت نیز گویـا ایـن موضوع می باشـد.

حدیـث مبارکـه، حدیث قدسـی اسـت، پیامبر اکـرم  می فرماینـد: " الله تعالی 

نیکـی هـا و بـدی هـا را در لـوح محفـوظ ثبـت کـرده اسـت و بـه ایـن ترتیـب آنان 

را واضـح سـاخته اسـت و گفتـه کـه کـدام کار گنـاه اسـت و کـدام کار نیکی اسـت 

بناءً"هـر کـس نیـت انجام کار نیکـی را بنمایـد اما توفیـق انجامش را بدسـت نیاورد 

اللـه تعالـی بـر نیتـش ثـواب و پـاداش مرتـب خواهـد کـرد، چراکـه احتمـال دارد 

کسـیکه نیـت انجـام کار خیـری نمـوده و بـه آن دسـت پیداکـرده نتوانسـته حکمت 

هـای در آن باشـد ولـی اللـه بنابـر لطفی کـه بـا بندگانـش دارد برایش اجـر و پاداش 

می دهـد. چنانچـه از رحمتـش اینگونـه خبرمی دهـد ﴿و رحمتی وسـعت کل شـیءٍ﴾ 

"رحمـت مـن هـر چیـز را احاطه نمـوده اسـت" و همچنـان در حدیث شـریف آمده 

است﴿سـبقت رحمتـی علـی غضبـی﴾ "رحمتـم بر قهر و غضبم سـبقت نموده اسـت" 

در ادامـه حدیـث آنحضـرت  فرمودنـد "و اگر بنده عمـل نیکی را نیت کـرده و آن 

را انجـام داده پـس اللـه تعالـی برایـش از ده تـا بـه هفتصـد پـاداش بلکـه از این هم 

اضافـه تـر در نامـه اعمـال او نوشـته می کنـد"و دادن پـاداش بـه اللـه تعالـی مربوط 

می باشـد. و بـاز آنحضـرت  فرمودنـد" و اگر کسـی نیت بـدی را کرد و بـر انجام 

آن موفـق نشـد در نـزد او تعالی گناهی بر او نوشـته نمی شـود و اگر نیت بـدی را کرد 

و آن را عملـی کـرد در نـزد پروردگار یک گناه نوشـته میشـود"بنابراین اگر کسـی نیت 

دزدی را کـرد و عمـلآ موفـق بـه انجـام آن نشـد گناهـی بـر او نیسـت، اما اگـر نیت 

دزدی کـرد و عمـلآ موفـق بـه انجـام آن نیـز شـد بـرای او یگ گناه نوشـته می شـود. 
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ـا يَفْعَـلُ الُله بعَِذَابكُِمْ إنِ  اللـه تعالـی در سـوره مبارکه نسـاء چنین مـی فرماید﴿مَّ

شَـكَرْتُمْ وَآمَنتُـمْ وَكَنَ الُله شَـاكِراً عَلِيمـاً﴾1 " خداونـد چـه نیازی به عـذاب دادن 
شـما دارد اگـر شـکرگزاری کنیـد و ایمـان بیاوریـد؟ پـروردگار شـکرگزار )طاعت و 

گاه )از اعمـال و نیّـات همگان( اسـت .  عبـادت بنـدگان و( آ

الله تعالی برای ما توفیق اراده نیکی را عنایت. آمین یا رب العالمین!

1  - سوره نساء آیه/147



عبادت، وسیله نزدیکی و محبت به خداوند

 الُّوُرِ﴾1 
َ

لمَُاتِ إلِ نَ الظُّ  يُْرجُِهُم مِّ
ْ
ينَ آمَنوُا ِ

َّ
﴿الُله وَلُِّ الذ

ـی و عهـده دار )امور( کسـانی اسـت کـه ایمـان آورده اند. ایشـان را 
ّ
 "خداونـد متول

 و حیـرت( بیـرون مـی آورد و به سـوی نور 
ّ

از تاریکی هـای )زمخـت گمراهـی شـك

)حـق و اطمینـان( رهنمون می شـود"

 
ْ
 وَكَنوُا

ْ
ينَ آمَنُـوا ِ

َّ
وْلَِـاء الِله لَ خَـوفٌْ عَليَهِْـمْ وَلَ هُـمْ يَزَْنـُونَ﴾ ﴿الذ

َ
ل إنَِّ أ

َ
  ﴿أ

 2 يَتَّقُونَ﴾ 

 "هـان! بیگمـان دوسـتان خداوند )سـبحان( ترسـی بـر آنـان )از خـواری در دنیا و 

عـذاب در آخـرت( نیسـت و )بـر از دسـت رفتن دنیـا( غمگین نمی گردنـد )چرا که 

در پیشـگاه خـدا چیـزی بـرای آنان مهیّا اسـت که بسـی والاتـر و بهتـر از کالای دنیا 

اسـت(    )دوسـتان خداونـد( کسـانیند که ایمـان آورده انـد و تقوا پیشـه کرده اند"

1  - سوره بقره آیه/257
2  - سوره یونس آیات/62 و63
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نْيَـا وَفِ الآخِـرَةِ لَ تَبدِْيـلَ لِكَِمَـاتِ الِله ذَلكَِ هُوَ  يَـاةِ الدُّ
ْ
بـُرَْى فِ ال

ْ
﴿لهَُـمُ ال

عَظِيمُ﴾1 
ْ
ال فَـوْزُ 

ْ
ال

)در هنگامـه رسـتاخیز(  آخـرت  در  و  )بـه هنـگام مـرگ(  دنیـا  در  آنـان   "بـرای 

بشـارت )بـه خوشـبختی و نیکبختـی( اسـت. سـخنان خدا)یعنـی وعده هائـی کـه 

خـدا بـه پیغمبرانـش مبنی بـر پیـروزی و بهـروزی و سـعادت دو جهان داده اسـت( 

ف ناپذیـر اسـت. ایـن )چیـزی کـه در دنیـا و آخرت بدانـان مژده داده می شـود( 
ّ
تخل

رسـیدن بـه آرزو و رسـتگاری بزرگـی اسـت"

هِْ مِنْ 
َ

قـْرَبُ إلِ
َ
ـْنُ أ

َ
نسَـانَ وَنَعْلـَمُ مَا توُسَْـوسُِ بهِِ نَفْسُـهُ وَن ِ

ْ
﴿وَلقََـدْ خَلقَْنَـا ال

وَرِيدِ﴾2 
ْ
ال حَبـْلِ 

 "مـا انسـان را آفریده ایـم و می دانیم کـه به خاطرش چـه می گذرد و چه اندیشـه ای 

در سـر دارد، و ما از شـاهرگ گردن بدو نزدیکتریم"

 تطُِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْرَبِْ﴾3 
َ

 ل
َّ

  ﴿كَا
 "هرگـزا هرگـز! از او اطاعـت مکـن و )بـه نماز خوانـدن خـود ادامه بـده و در برابر 

آفریـدگار خویـش( سـجده ببـر و )بدین وسـیله به پـروردگارت( نزدیك شـو"

قـْرَبُ وَيَرجُْـونَ 
َ
هُـمْ أ يُّ

َ
وسَِـيلةََ أ

ْ
 رَبِّهِـمُ ال

َ
يـنَ يدَْعُـونَ يبَتَْغُـونَ إلِ ِ

َّ
ِـكَ الذ

َ
ول

ُ
  ﴿أ

رحََْتَـهُ وَيََافُـونَ عَذَابـَهُ إنَِّ عَـذَابَ رَبِّـكَ كَنَ مَـْذُوراً﴾4
  "آن کسـانی را کـه بـه فریـاد می خواننـد )و خداگونه هایشـان می دانند( آنـان که از 

همـه مقرّبترنـد )به درگاه یزدان، همچون عیسـی و عُزَیر و فرشـتگان( بـرای تقرّب به 

پروردگارشـان وسـیله می جوینـد )کـه طاعـات و عبادات اسـت( و بـه رحمت خدا 

امیـدوار و از عـذاب او هراسـناکند. چرا که عذاب پروردگارت )چنان شـدید اسـت 

1  - سوره یونس آیه/64
2  - سوره ق آیه/16

3  - سوره علق آیه/19
4  - سوره اسراء آیه/57
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کـه) باید از آن خویشـتن را دور و برحذر داشـت"

عَــنْ أبي هُريرةَقــالَ قــالَ رســولُ اللــهِ : )إنَِّ اللــهَ تعََــالَ 

ــرَّبَ إِلَيَّ  ــهُ بِالْحَــربِْ - وَمَــا تقََ ــدْ آذَنتُْ ــا فَقَ ــالَ: مَــنْ عَــادَى لِي وَلِيًّ قَ

ــدِي  ــزَالُ عَبْ ــهِ، وَلاَ يَ ــهُ عَلَيْ ــاَّ افْتَرضَْتُ ــبَّ إِلَيَّ مِ ءٍ أحََ ــيَْ ــدِي بِ عَبْ

يَتَقَــرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِــلِ حَتَّــى أحُِبَّــهُ، فَــإِذَا أحَْبَبْتُــهُ كُنْــتُ سَــمْعَهُ 

ــدَهُ الَّتِــي يَبْطِــشُ  ــهِ، وَيَ ــذِي يُبْــرُِ بِ ــرََهُ الَّ ــهِ، وَبَ ــذِي يَسْــمَعُ بِ الَّ

بِهَــا، وَرِجْلَــهُ الَّتِــي يَمـْـيِ بِهَــا، وَانِْ سَــأَلَنِي لَاعُْطِيَنَّــهُ، وَلَــنِِ 

ـه1ُ  اسْــتَعَاذَنِ لَاعُِيْذَنّـَ

"از ابوهریرهروایـت شـده کـه گفـت: رسـول اللـه  فرمـود: خـدای تعالـی 

فرمـوده: کسـیکه بـا دوسـت مـن دشـمنی کند، بـا او اعـام جنـگ می کنـم، و بنده 

مؤمـن بـا هیـچ چیـز محبوبی نزد مـن بهتـر از فرایض با مـن نزدیک نمی شـود، و او 

بـا انجـام نوافـل ]عبادت هـای غیـر واجـب[ بـه من نزدیـک می شـود تا ایـن که من 

او را دوسـت بـدارم، هنگامـی کـه مـن او را دوسـت دارم، مـن گوش او می شـوم که 

بـا آن می شـنود، و چشـم او می شـوم کـه بـا آن می بیند، و دسـتش می شـوم کـه با آن 

می گیـرد، و پایـش می شـوم کـه بـا آن راه مـی رود؛ اگـر چیزی از مـن بخواهـد به او 

می دهـم، و اگـر پنـاه بخواهـد پناهـش می دهم«

در تشـریح حدیـث فـوق کـه از حضـرت ابـو هریرهروایت شـده اسـت رسـول 

اللـه ارشـادات جالـب و زیبایـی را از فرمـوده بـاری تعالـی که در حدیث قدسـی 

بیـان شـده انـد را بـه امـت شـان ارائـه میدارنـد از جملـه "هر کـس که با دوسـت من 

1  -)صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع(
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دشـمنی کنـد پـس بـر علیـه او از سـویم اعـان جنگ اسـت" یعنـی رشـته ولایت و 

دوسـتی یک طرفه نیسـت الله تعالی دوسـت اهل ایمان اسـت و اهل ایمان دوسـت 

اللـه تعالـی انـد- سـوالی کـه در اینجـا مطـرح اسـت این اسـت کـه ولی چه کسـی 

را می گوینـد؟ آیـات فـوق واضـح می سـازند که کسـی ولی و )دوسـت( اللـه تعالی 

اسـت کـه از ایمـانِ حقیقی بهـره مند باشـد و شـیوه تقـوی را در زندگی اختیـار کرده 

باشـد، در قـدم اول ایمـان شـهادت و گواهی با زبان اسـت، در قدم دوم ایمـان در دل 

یقیـن و بـاور داشـتن اسـت و در قـدم سـوم ایمـان به احسـان رسـیدن اسـت یعنی از 

عمـق دل بـاور داشـتن بـه وعـده ها و اوامـر الله تعالـی به گونـه یی که چنـان عبادت 

و فرمانبـرداری از اللـه متعـال نمایـد که گویـا الله تعالـی را می بیند و اگر تـوان دیدن 

را نداشـته باشـد کـه چنیـن نیـز اسـت بدانـد و یقین داشـته باشـد کـه اللـه تعالی او 

را می بینـد و زیـر نظـر دارد. پـس سـه درجـه ایمـان تکمیـل شـد )درجـه اول گواهی 

زبانـی، درجـه دوم یقیـن قلبـی، و درجه سـوم عین الیقین( و نام این احسـان اسـت و 

همیـن تصـوف اسـت که یقیـن به این درجه برسـد بـه گونه یی که انسـان اللـه تعالی 

را می بینـد و یـا کم از کم این احسـاس در انسـان باشـد کـه الله تعالی مـن را در همه 

امـور زندگـی ام زیـر نظـر دارد. و امـا! ثمـرات ظاهری ایمان اینها اسـت)1- سـمع و 

طاعـت از اللـه تعالی و حضرت پیامبر اکرم 2- جهاد فی سـبیل الله، 3- تسـلیم 

و رضـاء، 4- امـور زندگـی خـود را بـه الله تعالی سـپردن، 5- بـر الله تـوکل نمودن، 

6- محبـت بـا الله تعالـی و حضـرت پیامبر اکرم  داشـتن،7- با احسـاس غیرت 

دینـی داشـتن و آنـگاه کـه هتـک حرمت هـای الهـی را می بینـد واکنش نشـان دادن، 

8- در راه نصـرت و پیـروزی دیـن خـدا خود را وقـف کردن(. 

از متـن بـالا معلوم می شـود که  ولی و دوسـت خدا کسـی اسـت که تمـام مراحل 

ایمـان و تقـوی را طـی کنـد  و اگر کسـی بـا او دشـمنی کند اللـه تعالی بـا او اعان 

می کند.  جنـگ 
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در قسـمت دوم حدیـث دو مرحلـه از مراحـل تقـرب الـی الله بیان شـده اسـت- 

مرحلـه اول، اللـه تعالـی فرمـود" مهمتریـن چیـزی کـه بنـده ام را بـه مـن نزدیـک 

می کنـد همانـا ادای فرایـض اسـت" یعنـی محبـوب ترین وسـیله تقرب بنده بـه الله 

تعالـی کـه سـبب رضایـت او تعالی میگـردد همانـا انجام فرایـض الهی میباشـد. و 

مرحلـه دوم این اسـت، "و بسـا اوقات بنـده ام بوسـیله نوافل تقرب به مـن را حاصل 

می کنـد تـا اینکـه مـن با او محبـت می کنم" "پـس وقتیکه بـا او محبت کـردم، گوش 

او مـی شـوم که با آن میشـنود، چشـم او میشـوم کـه با آن می بیند، دسـت او میشـوم 

کـه بـا آن لمـس می کنـد، پـای او میشـوم کـه بـا آن راه میـرود" اللـه اکبـر! ایـن همه 

لطـف و احسـانِ کـه پـروردگار در این حدیث بیـان نموده اسـت نشـان از کرامت و 

جایـگاه اولیاءالله دارد. 

بایـد بدانیـم کـه الله تعالـی به ما بسـیار نزدیک اسـت، چنانچـه در سـوره مبارکه 

"ق" اللـه متعـال مـی فرمایند "مـا انسـان را آفریده ایـم و می دانیم که بـه خاطرش چه 

می گـذرد و چـه اندیشـه ای در سـر دارد، و ما از شـاهرگ گردن بـدو نزدیکتریم"

پیـام آیـه مبارکـه مفهـوم اصلی تقـرب الـی الله را بیـان می کنـد و آن این اسـت تا 

ایـن احسـاس در مـا بوجـود آید کـه الله تعالی بـرای ما از هـر چیز نزدیک تر اسـت 

و همـواره در همـه جـا مـا را زیـر نظـر دارد و بـرای نزدیـک شـدن بـه او تعالـی نیاز 

بـه طـی کردن مسـافت نیسـت بلکـه در هرجـای که قرار داشـته باشـیم میتـوان با او 

ارتبـاط بر قـرار کنیم. 

در اخیـر حدیـث شـریف ذکـر گردیده اسـت "اگـر بنـده ام از من چیـزی بخواهد 

 پنـاه اش می دهم". 
ً
برایـش می دهـم" و "اگـر از مـن پنـاه طلب کنـد پس مـن لزومـا

و ایـن نهایـت درجـه نزدیکـی بنـده با اللـه تعالی اسـت. بایـد خاطر نشـان کنیم که 

اولیـن وسـیله نزدیکـی بنده به اللـه تعالی ادای فرایض اسـت و دومین وسـیله بعد از 

ادای فرایـض ادای نوافل می باشـد. 
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اللـه تعالـی قلـوب همـه اهـل ایمـان را مملـو از ثمـرات ایمـان ظاهـری و باطنی 

بگردانـد و بـرای مـا توفیـق دهـد تا به احسـانِ اسـام و سـلوکِ محمـدی  عمل 

نمائیـم. آمیـن یـا رب العالمین!



اجبار، فراموشی و اشتباه

تسََـبَتْ رَبَّنَا 
ْ
 وسُْـعَهَا لهََا مَـا كَسَـبَتْ وعََليَهَْا مَا اك

َّ
فُ الُله نَفْسـاً إلِ ﴿لَ يكَُلّـِ

تَـهُ عََ 
ْ
مِْـلْ عَليَنَْـا إصِْاً كَمَـا حََل

َ
نـَا رَبَّنَـا وَلَ ت

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
َّسِـيناَ أ لَ تؤَُاخِذْنـَا إنِ ن

َا 
َ

َـا بـِهِ وَاعْفُ عَنَّـا وَاغْفِـرْ ل نَـا مَـا لَ طَاقَـةَ لَ
ْ
ل َمِّ يـنَ مِـن قَبلِْنَـا رَبَّنَـا وَلَ تُ ِ

َّ
الذ

كَفِرِينَ﴾1 
ْ
قَـوْمِ ال

ْ
نـَا عََ ال نـتَ مَوْلَنـَا فَانصُْ

َ
وَارحَْْنَـا أ

  " خداونـد بـه هیـچ کـس جـز بـه انـدازه توانائیـش تکلیـف نمی کنـد )و هیـچ گاه 

بالاتـر از میـزان قـدرت شـخص از او وظائـف و تکالیـف نمی خواهـد. انسـان( هر 

کار )نیکـی کـه( انجـام دهـد بـرای خـود انجـام داده و هـر کار )بـدی کـه( بکند به 

زیـان خـود کـرده اسـت. پـروردگارا! اگـر مـا فرامـوش کردیـم یا بـه خطا رفتیـم، ما 

را )بـدان( مگیـر )و مـورد مؤاخـذه و پـرس و جو قـرار مده(، پـروردگارا! بار سـنگین 

)تکالیـف دشـوار( را بـر )دوش( مـا مگـذار آن چنـان که )بـه خاطر گنـاه و طغیان( 

بـر )دوش( کسـانی کـه پیش از مـا بودند گذاشـتی. پـروردگارا! آنچه را که یـارای آن 

را نداریـم بـر مـا بـار مکـن )و ما را بـه باهـا و محنتها گرفتار مسـاز( و از مـا درگذر 

1  - سوره بقره آیه/286
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و )قلـم عفـو بـر گناهانمـان کـش( و ما را ببخشـای و بـه ما رحـم فرمای. تـو یاور و 

سـرور مائـی، پس مـا را بـر جمعیّت کافـران پیروز گـردان" 

بُـهُ مُطْمَـنٌِّ باِلِيمَـانِ 
ْ
ـرِهَ وَقَل

ْ
ك

ُ
 مَـنْ أ

َّ
﴿مَـن كَفَـرَ بـِالِله مِـن بَعْـدِ إيمَانـِهِ إلِ

ـنَ الِله وَلهَُـمْ عَـذَابٌ  كُفْـرِ صَـدْراً فَعَليَهِْـمْ غَضَـبٌ مِّ
ْ
حَ باِل ـن شََ وَلكَِـن مَّ

عَظِيـمٌ﴾1 
  "کسـانی کـه پس از ایمـان آوردنشـان کافر می شـوند - بجز آنان که )تحت فشـار 

و اجبـار( وادار بـه اظهـار کفـر می گردنـد و در همان حال دلهایشـان ثابـت بر ایمان 

د کفـر گشـاده 
ّ

اسـت  - آری! چنیـن کسـانی کـه سـینه خـود را بـرای پذیـرش مجـد

می دارنـد )و بـه دلخـواه خـود دوبـاره کفـر را می پذیرند(، خشـم تند و تیـز خدا )در 

دنیـا( گریبانگیرشـان می شـود، و )در آخـرت، کیفـر و( عذاب بزرگـی دارند"

ــاوَزَ لِي  ــهَ تجََ ــالَ:)إنَّ الل ــهِ  ق ــولَ الل ــاسٍ أنََّ رس ــنِ عبَّ ــنِ اب  عَ

ــهِ 2  ــتُكرْهُِوا عَلَيْ ــا اسْ ــيَانَ، وَمَ ــأَ، وَالنِّسْ ــي الْخَطَ تِ ــنْ أمَُّ عَ

"از عبداللـه بـن عبـاس روایـت شـده که رسـول اللـه  فرمود: به راسـتی که 

خـدای تعالـی بـه خاطـر مـن از خطـا و فراموشـی امتـم و آنچـه بـرآن مجبور شـده 

بودنـد گذشـت فرمود"

در تشـریح ایـن حدیـث شـریف، بایـد گفـت کـه ایـن حدیـث اگـر چـه کوتـاه 

اسـت امـا  از لحـاظ محتـوا دارای مفاهیـم بسـیار بـزرگ اسـت، راوی ایـن حدیث 

  می باشـد، ایشـان بیـان می کننـد که رسـول الله سـیدنا عبداللـه ابـن عبـاس

فرمودند"اللـه تعالی سـه قسـم از گناهـان امتم را معاف نموده اسـت }خطا، نسـیان 

1  - سوره نحل آیه/106
2  -)سنن ابن ماجه، کتاب الطاق، باب طاق المکره و الناسی(
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و جبـر و اکـراه{ یعنـی هرگاه انسـان مسـلمان عملی ار انجـام دهد کـه در ذیل یکی 

از ایـن سـه کار قـرار گیرد بـه برکت طفیل حضـرت پیامبر اکرم ، اللـه تعالی هیچ 

نـوع جـزا و گناهـی را متوجـه بنـده اش نمی سـازد. جبـر و اکـراه بـه کاری می گویند 

کـه انسـان بـه انجـام دادانش مجبـور گـردد و در صورت انجـام آن جانـش در خطر 

باشـد، بگونـه مثـال اگـر انسـان در مقابـل انجـام عمـل کفـری از طـرف کافـر و یـا 

ظالمـی مجبـور گـردد، انسـان میتوانـد بـرای اینکـه جانـش را نجات دهـد مرتکب 

آن عمـل کفـری امـا بایـد در دل بـه آن گفتن  و یـا انجـام آن رضایت نداده و تسـلیم 

نشـود و از آن نفـرت داشـته باشـد و ایـن را جبـر خارجـی می گوینـد. ونمونـه دیگر 

جبـر داخلـی اسـت بعنوان مثال شـما از فرط گرسـنگی در شـرایط بسـیار تنگی قرار 

داریـد و بـرای نجـات جـان و سـد رمـق چیزی جـز خوردنـی و یـا نوشـیدنی حرام 

نیسـت، شـما در حـدی کـه بتوانید خـود را از ایـن حالت نجـات بدهید اسـتفاده از 

آن حـرام بـرای تـان جایـز می باشـد امـا بایـد دانسـت کـه از حـد مجاز و سـد رمق 

بیشـتر اسـتفاده ننمائید. 

همچنـان در آیـات فـوق تذکـر داده شـده کـه "اللـه تعالی هیـچ کس را خـارج از 

توانـش مکلف و مسـئول قرار نمی دهد". یعنی حسـاب و کتاب بنـده گان الله تعالی 

همـه یک قسـم نیسـت بلکـه هر یـک مطابـق بـه صاحیـت، قـدرت و توانایی اش 

اللـه تعالـی از او حسـاب می گیرد. 

اللـه تعالـی بـرای ما توفیق فهـم دین، ایمانـی لبریز از یقیـن و توفیـق ادای فرایض 

را عنایـت فرمایـد. آمین یـا رب العالمین!



رهگذری بیگانه در صحنه زندگی 

 مَتاَعٌ﴾1
َّ
نْياَ فِ الآخِرَةِ إلِ يَاَةُ الدُّ

ْ
﴿وَمَا ال

 "و زندگی دنیا هم در برابرِ آخرت، کالای ناچیزی بیش نیست"

يََـوَانُ لوَْ كَنوُا 
ْ
خِرَةَ لهََِ ال

ْ
ارَ الآ  لهَْوٌ وَلعَِـبٌ وَإنَِّ الدَّ

َّ
نْيَـا إلِ يَاَةُ الدُّ

ْ
﴿وَمَـا هَـذِهِ ال

يَعْلمَُونَ﴾2
 " زندگـی ایـن دنیـا جز لهـو و لعب نیسـت، و زندگی سـرای آخرت زندگی اسـت، 

اگـر فهـم و شـعور داشـته باشـند)چرا که بـه دنبـال زندگی جهـان مرگ اسـت، ولی 

آخـرت جاودانگی اسـت(" 

ــنْ  عــن ابــنِ عمرَقــالَ: أخََــذَ رســولُ اللــهِ  بِنَْكِبَــيَّ فقالَ:)كُ

نيَْــا كَأنََّــكَ غَرِيــبٌ أَوْ عَابِــرُ سَــبِيلٍ( وكانَ ابــنُ عُمَريقــولُ:  فِ الدُّ

بــاحَ، وإذا أصَْبَحْــتَ فَــا تنَْتَظِــرِ  إذا أمسيـْــتَ فــا تنَْتَظِــرِ الصَّ

1  - سوره رعدآیه/26
2  - سوره عنکبوت آیه/64
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ــكَ 1  ــكَ لِمَوْتِ ــنْ حياتِ ــكَ لِمَرضَِــكَ، ومِ تِ ــذْ مِــن صِحَّ المســاءَ، وخُ

"از عبداللـه بـن عمـر روایـت شـده که گفت: رسـول اللـه  دوش مـرا گرفت 

و فرمـود: در دنیـا چنـان بـاش کـه گویـی غریـب یـا رهگـذری هسـتی. عبدالله بن 

عمرهمیشـه می  گفـت: وقتی شـب شـد، بـه انتظار صبح مبـاش، و وقتـی بامداد 

بـر تـو آمد، بـه انتظار شـب منشـین؛ در موقع تندرسـتی و سـامتی، بـرای روزهای 

بیماریـت توشـه برگیـر، و در زندگـی برای مـرگ و مردنَـت توشـه فراهم کن"

در تشـریح ایـن حدیـث کـه از حضـرت عبداللـه بـن عمـر روایت شـده باید 

گفـت، حضـرت عبداللـه ابـن عمر از جملـه یارانی هسـتند کـه جذبه اتباع شـان با 

پیامبـر اکـرم بسـیار بـالا بود، ایشـان می فرماینـد که: رسـول الله  شـانه هایم 

را گرفـت و خطـاب بـه من فرمودنـد! "در دنیـا غریبانه زندگـی کن گویا کـه بیگانه و 

یـا مسـافری رهگـذر هسـتی!" یعنـی تعلق ما بـا دنیـا باید همین قـدر باشـد و اگر از 

این  بیشـتر شـود باعث تباهی و بربادی انسـان می گردد. چراکه دنیا راه گذر اسـت، 

منـزل آرامیـدن نیسـت، مانند مسـافریکه در مسـیر راه اندکـی برای اسـتراحت وقت 

 بـه راهـش ادامـه می دهـد تا به منـزل مقصود برسـد. 
ً
می دهـد و بعـدا

قـرآن کریـم بی ثباتـی دنیا را بیـان می کند و القـاب مختلف را بـرای دنیا می دهد، 

 درجـای دنیـا را بـه "سـامان بازی" تعبیـر نموده اسـت، اگر انسـان دنیـا را برای 
ً
مثـا

آبـاد کـردن آخـرت خود اسـتفاده کنـد در این صـورت دنیا چیـز بدی نیسـت، آنچه 

خداونـد از مـا میخواهـد ایـن اسـت کـه در دنیـا زندگـی کنیـم از نعمـات اش بهره 

ببریـم، امـا نـه آنکـه اسـتفاده از نعمات و لذت هـای دنیا سـبب غفلت مـا از دین و 

نصـرت دیـن گـردد. بعضی از بزرگان دین، دنیا را کشـتی و آب تشـبیه نمـوده اند، به 

ایـن معنـی کـه باید آب دریـا همواره در زیر کشـتی باشـد، و اگـر آب دریا بـه اندازه 

1  - )صحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب قول النبی  کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل(
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کمـی وارد کشـتی شـد سـبب هاکت کشـتی میگردد. یعنـی اگر دنیا جـای عبادت 

و محبـت خـدا را در قلب اشـغال کند انسـان را به هاکت میرسـاند، اما اگر انسـان 

از دنیـا بعنـوان وسـیله یـی برای نزدیک شـدن بـه خدا اسـتفاده کند کامیـاب و موفق 

خواهد شـد. 

در اخیـر حدیـث پیامبـر اکـرم  مقولـه حضـرت عبداللـه ابـن عمـر بـر آن 

افـزوده شـده کـه این را هـم ما حدیـث می گوییم- "هرگاه شـام کردی پس بـه انتظار 

 خواهـد بـود، "و اگر صبح 
ً
صبـح نبـاش" یعنـی بـه این فکر نباشـی کـه صبح لزومـا

نصیـب تـو شـد پس بـه انتظـار شـام نبـاش" بلکه هـر لحظـه آمـدن مـرگ را انتظار 

بکـش، چـه بسـا بودند کسـانیکه با این روحیـه صبح شـان را آغاز نمودنـد ولی ناگه 

مـرگ بـه سـراغ شـان آمـد و همـه آرزوهای شـان بـه فنـا رفـت- در اخیر ارشـادات 

شـان فرمودنـد"از نعمت صحت و تندرسـتی که اللـه تعالی برایـت داده قبل از اینکه 

دچـار مریضـی گـردی  اسـتفاده کـن" چراکه انسـان وقتی مریض شـود هیـچ کاری 

کـرده نمی توانـد فلهـذا اللـه تعالی انسـان را بر خـوردار از صحت و سـامتی نموده 

تـا باشـد آن را غنیمـت شـمرده و از آن بـه نفـع دین و آخـرت خود اسـتفاده نماید.

اللـه تعالـی بـرای ما توفیق فهم درسـت دیـن، قلبی مملـو از ایمـان و توفیق انجام 

ادای فرایـض را عنایـت فرماید. آمین یـا رب العالمین!
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نتَ تكَُونُ عَليَهِْ وَكِياً﴾1 
َ
فَأ

َ
َذَ إلِهََهُ هَوَاهُ أ يتَْ مَنِ اتَّ

َ
رَأ

َ
  ﴿أ

 "بـه مـن بگـو ببینـم، آیا کسـی کـه هوی و هـوس خـود را معبـود خویـش می کند 

)و آرزوپرسـتی را جایگزیـن خداپرسـتی می سـازد، تـا آنجـا که سـنگهای بی جانی 

را برمی گزینـد و بـه دلخـواه می پرسـتد( آیـا تو وکیـل او خواهـی بـود؟  )و می توانی 

او را از هواپرسـتی بـه خداپرسـتی برگردانـی، و از ضالـت به هدایت بکشـانی ؟!("

بِهِ 
ْ
مٍ وخََتَـمَ عََ سَـمْعِهِ وَقَل

ْ
ضَلَّـهُ الُله عََ عِل

َ
َـذَ إلِهََهُ هَـوَاهُ وَأ يـْتَ مَـنِ اتَّ

َ
فَرَأ

َ
﴿أ

رُونَ﴾2  فَـاَ تذََكَّ
َ
وجََعَـلَ عََ بـَصَِهِ غِشَـاوَةً فَمَن يَهْدِيـهِ مِن بَعْـدِ الِله أ

 " هیـچ دیـده ای کسـی را کـه هـوا و هـوس خـود را بـه خدائی خـود گرفته اسـت، 

گاهـی )از حـق و باطـل، آرزوپرسـتی کـرده اسـت و( خـدا او را گمراه  و بـا وجـود آ

سـاخته اسـت، و بر گوش و دل او مهر گذاشـته اسـت و بر چشـمش پرده ای انداخته 

اسـت ؟! پـس چه کسـی جز خـدا )و خدا هـم از وی رویگـردان اسـت( می تواند او 

را راهنمائـی کنـد؟ آیـا پنـد نمی گیریـد و بیدار نمی شـوید؟" 

1  - سوره فرقان آیه/43
2  - سوره جاثیه آیه/23

41
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ـا مَنْ خَافَ  مَّ
َ
وَى*وَأ

ْ
مَأ

ْ
حَِيـمَ هَِ ال

ْ
نْيَا*فَـإنَِّ ال يََـاةَ الدُّ

ْ
ـا مَـن طَغَ*وَآثـَرَ ال مَّ

َ
﴿فَأ

وَى﴾1
ْ
مَأ

ْ
نََّـةَ هَِ ال

ْ
هَوىَ*فَـإنَِّ ال

ْ
مَقَـامَ رَبِّـهِ وَنَـىَ الَّفْسَ عَـنِ ال

 "امّـا آن کسـی کـه طغیان و سرکشـی کرده باشـد .  و زندگـی دنیا را )برگزیده باشـد 

و بر آخـرت( ترجیح داده باشـد. 

 دوزخ جایـگاه )او( اسـت  و امّـا آن کـس کـه از جـاه و مقام پـروردگار خود 
ً
 قطعـا

 بهشـت جایگاه 
ً
ترسـیده باشـد، و نفـس را از هـوی و هـوس بازداشـته باشـد   قطعـا

است" )او( 

ــالَ  ــالَ: ق ــنِ العاصِق ــرِو ب ــنِ عَمْ ــهِ ب ــدِ الل ــدٍ عَبْ ــنْ أبَي مُحَمّ عَ

ــاَ  ــا لِ ــونَ هَــواهُ تبََعً ــى يَكُ ــمْ حَتَّ ــنُ أحََدُكُ ــهِ : لاَ يُؤْمِ رســولُ الل

ــهِ 2  ــتُ بِ جِئْ

"از ابومحمـد کـه نـام او عبدالله پسـر عمرو بن العاص اسـتروایت شـده که 

گفـت: رسـول اللـه  فرمـود: هیچ  یک از شـما ایمان نمـی آورد تا این کـه هوای او 

پیرو آنچه باشـد که مـن آورده ام.«

حدیـث کـه تحـت مطالعـه قـرار دارد راوی آن حضـرت عبداللـه بـن عمـرو بـن 

العـاص اسـت، ایشـان بیـان مـی نمایند که حضـرت رسـول اللـه  فرمودند" 

ایمـان کامـل نـدارد هیـچ کـدام از شـما مگـر اینکه هـوای نفسـش را تابـع آنچه که 

مـن آورده ام بگردانـد" 

1  - سوره نازعات آیات/ 37 الی 41
2  - )رواه فــی "شــرح الســنه" وقــال النــووی فــی "الاربعیــن" روینــاه فــی "کتــاب الحجــه" باســناد صحیــح- مشــکاه 

المصابیــح، کتــاب الایمــان، بــاب الاعتصــام بالکتــاب و الســنه، الفصــل الثانــی(
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درجات خواهش نفس
در حدیـث شـریف لفـظ "هوی" آمده اسـت در فارسـی مـا ایـن را خواهش نفس 

انسـان  از آن بطـور فطـری در  می گوییـم. خواهـش نفـس دو درجـه دارد، یکـی 

 )libido( یـا )idd( موجـود اسـت کـه به اصطـاح جدیـد روانشناسـی فرائـد آنـرا

 اگـر انسـان گرسـنه می شـود بـرای رفـع گرسـنگی اش بایـد غذا 
ً
مـی گویـد. فطرتـا

بخـورد، بـرای رفـع خواهـش جنسـی اش بایـد بـه ازدواج روی آورد تـا در دام گنـاه 

نیفتـد. اسـام دسـتور سـرکوب نفـس را بـر ما نـه بلکـه دسـتور تربیه و کنتـرل نفس 

را می دهـد. دومیـن درجـه خواهـش نفـس خواسـتن بیـش از حـد و یـا خـارج از 

چارچوبـی اسـت کـه شـریعت بـرای مـا تعییـن نمـوده اسـت، بـه عنـوان مثـال در 

خوردنـی هـا، نوشـیدنی ها، پوشـیدنی ها و دیگـر نیازها زندگی برای انسـان سـقف 

معینی مشـخص شـده که با رعایت آن انسـان میتوانـد نیازهایش را مرفوع سـازد اما! 

اینجـا خواهـش و هـوای نفـس زیاده طلبـی می کند و یا حتـی از انسـان میخواهد تا 

موازیـن شـرعی و عقلـی را کنـار گذاشـته و بر اشـباع آن اقـدام نماید و اینکـه نتیجه 

چـه میشـود؟ هـر چـه بادا بـاد! در مـورد آثـار و نتایـج مخرب خواهشـات نفسـانی 

در قـرآن کریـم آیـات متعـددی ذکـر گردیده اسـت کـه در ابتدای حدیث شـریف به 

عنـوان نمونـه چنـد آیـه ذکر گردیـده اسـت. همچنان شـرک به اللـه متعـال تنها بت 

پرسـتی نیسـت بلکه شـرک انواع و اقسـام مختلف داشـته مانند نفس پرستی، دولت 

پرسـتی شخصیت پرسـتی و... 

در مـورد کسـانیکه از هـوا و خواهشـات نفـس پیروی مـی نماینـد و آنانیکه نفس 

هـوای آن را در کنتـرل خـود دارند الله متعـال هر دو نمونه را در سـوره مبارکه نازعات 

بیـان نمـوده و نتایجـی کـه هـر دو شـیوه از خـود بـر جـای میگذارنـد را نیـز متذکر 

شـده اسـت. همچنـان اسـام برای مـا دسـتور می دهد کـه خواهشـات مثبت نفس 

را بشـیوه صحیح اشـباع نمائیم مانند تجارت کردن بوسـیله کسـب حال و مصرف 
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آن بـرای نیازهـای روزمـره زندگـی و دیگر امور خیر و اشـباع غریزه جنسـی از طریق 

ازدواج و نـکاح شـرعی. بـه همیـن ترتیـب در قـرآن کریم از پیـروی هـوای نفس ما 

تْبَعَهُ 
َ
ي آتيَنَْاهُ آياَتنِـَا فَانسَْـلخََ مِنهَْـا فَأ ِ

َّ
 الذ

َ
را بـر حـذر میـدارد ﴿وَاتـْلُ عَليَهِْـمْ نَبَـأ

رضِْ 
َ ْ
 ال

َ
خْـدََ إلِ

َ
غَاوِيـنَ * وَلوَْ شِـئنَْا لرََفَعْنـَاهُ بهَِا وَلكَِنَّـهُ أ

ْ
ـيطَْانُ فَـكَنَ مِـنَ ال الشَّ

هَثْ ذَلكَِ 
ْ
ـهُ يلَ

ْ
ك وْ تَرُْ

َ
هَـثْ أ

ْ
مِْـلْ عَليَهِْ يلَ

َ
ـبِ إنِْ ت

ْ
كَ

ْ
بَـعَ هَـوَاهُ فَمَثَلـُهُ كَمَثَلِ ال وَاتَّ

رُونَ﴾1  قَصَـصَ لعََلَّهُـمْ يَتَفَكَّ
ْ
بوُا بآِياَتنَِـا فَاقصُْصِ ال يـنَ كَذَّ ِ

َّ
قَـوْمِ الذ

ْ
مَثَـلُ ال

گاهـی از(  ) ای پیغمبـر!( بـرای آنـان بخـوان خبـر آن کسـی را کـه بـه او )علـم و آ

لـع 
ّ

آیـات خـود را دادیـم )و او را از احـکام کتـاب آسـمانی پیغمبـر روزگار خـود مط

سـاختیم( امّـا او از )دسـتور( آنهـا بیرون رفت )و بدانهـا توجّه نکرد( و شـیطان بر او 

دسـت یافـت و از زمـره گمراهـان گردید . 

 امّـا مـا اگـر می خواسـتیم مقـام او را با این آیـات بـالا می بردیم و )دانشـش را مایه 
سـعادتش می نمودیـم. امّـا اجبار برخاف سـنّت ما اسـت و لـذا او را بـه حال خود 

رهـا سـاختیم( لیکـن او بـه زمیـن آویخـت )و بـه پسـتی گرائید و به سـوی آسـمان 

هدایـت بـالا نرفـت( و از هـوی و هـوس خویـش پیـروی کـرد. مَثـل او بسـان مَثل 

سـگ اسـت کـه اگـر بـر او بتازی، زبـان از دهـان بیـرون مـی آورد و اگر هـم آن را به 

حـال خـود واگـذاری، زبـان از دهان بیرون مـی آورد. این داسـتان گروهی اسـت که 

آیـات مـا را تکذیـب می دارنـد.  )چنیـن افـرادی بـر اثـر آرزوپرسـتی و دنیاپرسـتی، 

 در پـی مال انـدوزی روان و نالاننـد و از تـرس زوال نعمـت و هـراس از مـرگ 
ً
دائمـا

بیقـرار و بی آرامنـد (. پـس داسـتان را بازگـو کـن بلکه بیندیشـند )و از کفـر و ضال 

برگردند(.

در تفسـیر انـوار القـرآن در مـورد آیـه 175سـوره اعراف چنین داسـتانِ ذکر شـده 

است: 

1  - سوره اعراف آیات/175 و 176
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از ابـن عبـاس روایت شـده و فرمود: »او مـردی به نام بلعم بن باعـورا از اهالی 

بیـت المقـدس بـود که اسـم اعظـم خداونـد را می دانسـت، چون موسـی با 

سـپاه بنـی اسـرائیل بـه قصد حمله بـه جبـاران )عمالقه ( فـرود آمد، خویشـان بلعم 

همـراه بـا پسـرعموهایش نـزد وی آمدنـد و گفتند: موسـی مـردی تندمزاج و خشـم 

آلود اسـت و با او لشـکری اسـت بسـیار، شـکی نیسـت کـه اگر بـر ما پیروز شـود، 

همگـی مـان را نابـود می کند؛ لذا بـه بارگاه خداونـد دعا کن تا موسـی و همراهانش 

را از مـا برگردانـد. بلعـم گفـت: اگر من به بـارگاه اللـه چنین دعای بکنـم، دنیا و 

آخرتـم همه از دسـت مـی رود. بنابراین، این درخواسـت  شـان را رد کرد، امـا آنها از 

وی دسـت بـر نداشـتند و پیوسـته اصـرار کردند تا سـرانجام به خواسـته آنان تسـلیم 

شـد و به بـارگاه الهی دعـا کرد. 

می کـرد،  همراهانـش  و  موسـی  علیـه  کـه  دعایـی  هـر  آمـده:  روایـات  در 

خداوندزبانـش را بـه سـوی قـوم خـودش برمی گردانیـد و هر دعایی که به سـود 

قـوم خـودش می کرد، خداونـد زبانش را به سـوی بنی اسـرائیل بـر می گردانید. 

قومـش کـه ناظـر ایـن صحنـه بودنـد، بـه او گفتنـد: ای بلعـم! آیـا می دانـی که چه 

می کنـی؟ آخـر بـه نفـع آنهـا و علیـه ما دعـا می کنـی! گفت : ایـن چیزی اسـت که 

در اختیـار مـن نیسـت، ایـن چیزی اسـت که خداونـد بـر آن غلبه کـرده. راوی 

می افزایـد: در ایـن اثنـا، زبانـش از کامـش بر روی سـینه اش بیـرون افتـاد و به آنان 

گفـت: حـالا دیگـر، دنیـا و آخـرت از دسـت من رفـت و جـز نیرنگ و حیلـه چیز 

دیگـری برایـم باقـی نمانـد. پس بـه آنان ایـن نیرنـگ را آموخت کـه زنـان را آرایش 

کـرده بـه میـان لشـکر بنـی اسـرائیل بفرسـتند. آنهـا چنیـن کردنـد و مـردی از بنی 

اسـرائیل بـا یکـی از آنان زنا کـرد، آن گاه خداونـد بر بنی اسـرائیل طاعونی نازل 

کـرد کـه در یـك روز هـزاران تـن از آنـان را بـه کام مرگ کشـید.
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مْرُهُ فُرُطًا﴾1 
َ
بَعَ هَوَاهُ وَكَنَ أ رِناَ وَاتَّ

ْ
بَهُ عَنْ ذِك

ْ
نَا قَل

ْ
غْفَل

َ
 تطُِعْ مَنْ أ

َ
﴿...وَل

"...و از کسـی فرمـان مبـر کـه )بـه خاطر دنیـا دوسـتی و آرزو پرسـتی( دل او را از 

یـاد خـود غافـل سـاخته ایم، و او به دنبال آرزوی خود روان گشـته اسـت )و پیوسـته 

فرمـان یـزدان را تـرک گفته اسـت( و کار و بارش )همـه( افراط و تفریط بوده اسـت"

در ایـن حدیـث شـریف حضـرت پیامبـر اکـرم  فرمودنـد" ایمـان کامـل ندارد 

هیـچ کدام ازشـما مگـر اینکه هوای نفسـش را تابـع آنچه کـه مـن آورده ام بگرداند"  

یعنـی چیـزی کـه آنحضـرت  آورده اند قرآن کریم اسـت که بر ایشـان نازل شـده 

و بـرای ما رسـیده اسـت، بنابرایـن بر ما لازم اسـت تا برای فهم درسـت قـرآن کریم 

در قـدم اول زبـان عربـی را فـرا بگیریم، و در قـدم دوم به رهنمایی هـای عمل کنیم و 

آنـرا بـه دیگران برسـانیم تا هیچ یک از امـت حضرت پیامبر اکرم از این سـعادت 

محـروم نماننـد. بـه همین ترتیـب دومین چیـزی را که پیامبـر اکرم با خـود آورده 

انـد، سـنت، سـیره و ورش عملـی  آنحضـرت  اسـت. پـس بطـور خاصـه باید 

گفـت بایـد هوای نفـس مانرا تابـع هدایات قـرآن کریم و سـنت نبـوی نمائیم، و 

وقتـی هوی تابع هدی شـد مشـکل حـل اسـت، چنانچه شـاعر میگوید:

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن

اللـه تعالـی بـرای مـا توفیـق فهم درسـت دیـن عنایـت فرمایـد و همچنـان توفیق 

دهـد تـا مطابـق به رهنمایی های قـرآن کریم و سـنت نبوی  عمل نمـوده و زندگی 

خویـش را مطابـق با معیاری شـرعی عیـار نماییـم- آمین یـا رب العالمین!

1  - سوره کهف آیه/28



وسعت مغفرت خداوند و فضیلت توبه 

 تَقْنَطُـوا مِن رَّحَْـةِ الِله إنَِّ الَله 
َ

نفُسِـهِمْ ل
َ
فُـوا عََ أ سَْ

َ
ينَ أ ِ

َّ
 ﴿قُـلْ يـَا عِبَـادِيَ الذ

غَفُـورُ الرَّحِيمُ﴾1
ْ
يعـاً إنَِّهُ هُـوَ ال نوُبَ جَِ يَغْفِـرُ الذُّ

")از قـول خـدا بـه مردمان( بگـو: ای بندگانـم! ای آنان کـه در معاصـی زیاده روی 

 خداوند 
ً
هـم کرده ایـد! از لطـف و مرحمـت خـدا مأیـوس و ناامیـد نگردیـد. قطعـا

همـه گناهـان را می آمـرزد. چـرا کـه او بسـیار آمـرزگار و بس مهربان اسـت" 

ن يـُرَْكَ بـِهِ وَيَغْفِـرُ مَـا دُونَ ذَلـِكَ لمَِن يشََـاءُ وَمَـن يرُِْكْ 
َ
﴿إنَِّ الَله لَ يَغْفِـرُ أ

بـِالِله فَقَدِ افْـرََى إثِمْـاً عَظِيماً﴾2 
 " بیگمـان خداونـد )هرگز( شـرك به خود را نمی بخشـد، ولـی گناهان جـز آن را از 

هرکـس کـه خـود بخواهد می بخشـد. و هر که بـرای خدا شـریکی قائل گـردد، گناه 

بزرگی را مرتکب شـده اسـت" 

خِرَ 
ْ

َوْمَ الآ ِّمَن كَنَ يرَجُْـو الَله وَالْ سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ ل
ُ
﴿لقََـدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُـولِ الِله أ

وذََكَـرَ الَله كَثِيراً﴾3   

1  - سوره زمر آیه/53
2  - سوره نساء آیه/48

3  - سوره احزاب آیه/21
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 سرمشـق و الگـوی زیبائـی در )شـیوه پنـدار و گفتـار و کـردار( پیغمبر خـدا برای 
شـما اسـت. بـرای کسـانی کـه )دارای سـه ویژگـی باشـند:( امید بـه خدا داشـته، و 

جویـای قیامـت باشـند، و خـدای را بسـیار یـاد کنند. 

عَــنْ أنَسٍَقــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللــهِ  يَقــولُ: قَــالَ اللــهُ 

ــكَ  ــرتُْ لَ ــي غَفَ ــي وَرَجَوْتنَِ ــا دَعَوْتنَِ ــكَ مَ ــنَ آدَمَ!  إنَِّ ــا ابْ ــالَ: يَ تعََ

ــكَ  ــتْ ذُنوُبُ ــوْ بَلَغَ ــنَ آدَمَ! لَ ــا ابْ ــالِي- يَ ــكَ وَلاَ أبَُ ــا كاَنَ مِنْ ــىَ مَ عَ

ــنَ آدَمَ!  إنَِّــكَ  ــا ابْ ــكَ- يَ ــاَءِ ثُــمَّ اسْــتَغْفَرْتنَِي غَفَــرتُْ لَ عَنَــانَ السَّ

بِي  تـُـشْركُِ  لَقِيتَنِــي لاَ  ثـُـمَّ  الأَرْضِ خَطاَيـَـا  بِقُــرَابِ  أَتيَْتَنِــي  لَــوْ 

شَــيْئًا لأتَيَْتُــكَ بِقُرَابِهَــا مَغْفِــرةًَ﴾1 

"از أنسخدمـت کار پیغمبـر روایـت شـده کـه گفـت: از حضـرت رسـول 

مـرا  آدم، هـرگاه  بنـی  ای  فرمـود:  تعالـی  اللـه شـنیدم کـه می فرمـود: خـدای 

می خوانـی و بـه مـن امیـد داری، تـو را بـر آنچـه بـوده ]یعنـی بـه خاطـر اعمالـت[ 

می آمـرزم و از تـو پروایـی نـدارم. ای فرزنـد آدم، اگـر گناهـان تـو به ابرهای آسـمان 

برسـد و آنـگاه از مـن طلـب آمـرزش کنی، تـو را می آمـرزم و گناهـان تـو را خواهم 

بخشـید. ای انسـان، اگـر به سـوی مـن آیـی در حالـی کـه زمینی پـر از گنـاه و خطا 

داری ولـی بـه من شـرک نیـاوردی، من بـا زمینی پر از مغفرت و بخشـایش به سـوی 

تـو می آیـم."

1  -)سنن الترمذی، ابواب الدعوات، باب فی فضل التوبه والاستغفار...(
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ز!  بواننرگان معرا

بـه فضـل و کـرم خـاص اللـه تعالـی بـه آخریـن حدیـث از مجموعـه احادیـث 

"اربعیـن نـووی" کـه از امـام یحیـی بن شـرف الدیـن النووی اسـت رسـیده ایم. 

بـه عنـوان مسـلمان باید همیشـه در حالت تـرس از الله تعالـی و امیـد از الله تعالی 

باشـیم، اینگونـه نباشـد که یکـی بر دیگـری غلبه کنـد. در مـورد امید به اللـه تعالی 

در ابتـداء آیـات از قـرآن کریـم را یـاد آور شـدیم. در آیـه اول اللـه تعالی وعـده کرده 

اسـت که تمـام گناهـان را می بخشـد. 

در حقیقـت ارتـکاب گنـاه بـر ذات خـود ظلم کردن اسـت، اگر انسـان گنـاه کند 

در حقیقـت آینـده خـود را خـراب می کنـد، و شـخصیت خـود را به طـرف انحراف 

می کشـاند.

 حدیـث مـورد مطالعـه در صـدد بیـان دو چیـز اسـت، اول امیـد بـه اللـه تعالـی 

داشـتن و دوم شـانِ اسـتغناء اللـه تعالـی را بیـان می کنـد!

راوی حدیـث حضـرت انـس بـن مالکاسـت و ایـن حدیـث نیـز از جملـه 

  احادیـث قدسـی می باشـد- ایشـان مـی فرماینـد! مـن از حضـرت پیامبـر اکرم

شـنیدم کـه مـی فرمودنـد: اللـه تعالـی مـی فرمایـد: "ای فرزنـد آدم! تـا وقتیکـه از 

مـن درخواسـت کنـی و بـه مـن امیـد داشـته باشـی" "من تـو را مـی بخشـم اگر چه 

گناهانـت بـه ابرهـای آسـمان برسـد. اگـر اعمـال تـو هـر گونـه باشـد و من پـروای 

گناهانـت را نـدارم"- یعنـی اگر هـر قدر انباشـته گناهانت را نـزد الله تعالـی بیاوری 

پـس تمـام آنـرا می بخشـد مگـر بـرای آن دو شـرط گذاشـته اسـت، شـرط اول این 

اسـت: "تـا وقتیکـه تـو مـن را بخوانـی،از مـن بخواهـی، اسـتغفار و طلـب مغفرت 

کنی"و شـرط دوم این اسـت: "که امید داشـته باشـی الله تعالی غفور و رحیم اسـت 

و او بـر مـن رحـم می کنـد و تمام گناهانـم را می بخشـد" به همین سـبب الله تعالی 

در قـرآن کریـم مـی فرماید:
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ءٍ﴾1 "رحمت من هر چیز را احاطه نموده است"  ﴿وَرحََْتِ وسَِعَتْ كَُّ شَْ
 فرمـود "ای فرزنـد آدم! اگـر گناهانت 

ً
ایـن شـانِ اسـتغناء الله تعالی اسـت- بعـدا

تـا بلنـدای آسـمان هم برسـد و تـو از من طلـب آمرزش کنـی پس تو را می بخشـم" 

و در آخـر فرمـود "ای فرزنـد آدم! اگـر نـزدم آنقـدر گنـاه بیـاوری کـه روی زمیـن پُـر 

 بـا مـن ماقـات کنـی" "بشـرط آنکـه بـر من شـرک نیـاورده باشـی من 
ً
شـود و بعـدا

هـم بـا مغفرتـی بـه وسـعت زمیـن و آسـمان بـه سـوی تـو مـی آیـم" برای بخشـش 

گناهـان شـرطِ لازم ایـن اسـت کـه بنده شـرک بـه اللـه تعالی نـورزد. ) ایـن حدیث 

بیانگـر غفـران پـروردگار در مقابل بندگان اش اسـت، و لو که گناهـان بنده به حجم 

وسـعت زمیـن باشـد(. در بـاره شـرک بایـد گفـت کـه شـرک در هـر عصـر و زمانه 

لبـاس هـای مختلـف بـر تـن می کنـد و لازم اسـت آنـرا بشناسـیم تـا از شـر شـرک 

محفـوظ بمانیـم. در حـال حاضر در سـطح انفرادی بزرگترین شـرک نفس پرسـتی و 

دولت پرسـتی اسـت و در سـطح اجتماعی بزرگترین شـرک حاکمیت انسانی بجای 

حاکمیـت خـدا اسـت، چراکـه غیـر از اللـه تعالی حاکـم دیگـری وجود نـدارد. در 

 یک نفر 
ً
نظـام هـای غیر الهـی دیده میشـود که حاکمیـت ها متفاوت اسـت، بعضـا

 به گونـه جمعی 
ً
ادعـای حاکمیـت مطلـق می کنـد ماننـد فرعـون و نمـرود، و بعضـا

ماننـد نظـام جمهوریـت که تمام انسـانها را نمرود سـاخته اسـت- گویا در گذشـته 

نجاسـت بـه انـدازه تـن هـا بـر سـر یـک شـخص بـود، امـا در عصـر حاضـر ایـن 

نجاسـت را بـه ماشـه ماشـه تقسـیم نموده و بر سـر تمام ملـت ها گذاشـته اند، حال 

آنکـه نجاسـت نجاسـت اسـت خـواه کم باشـد یـا زیـاد. دومیـن و بزرگترین شـرک 

عصـر امروزی، پرسـتش مادیات )Materialism( اسـت، تمام تـوکل و اعتماد بر 

وسـایل مادی شـده اسـت، به همیـن ترتیب نژاد پرسـتی نیـز در ردیف شـرک داخل 

میشـود، در عصـر حاضر عـده یی وطن و نژاد را معبود سـاخته اند. امروزه متاسـفانه 

1  - سوره اعراف آیه/156
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شـیرازه بنـدی قـوم بـر بنیاد وطـن می شـود، حالانکـه شـیرازه بنـدی باید بر اسـاس 

ایمـان باشـد. اقبال مـی فرماید: 

نه افغانیم و نی ترک و تتاریم

چمن زادیم و از یک شاخساریم

تمیزِ رنگ و بُو بر ما حرام است

که ما پرورده یک نو بهاریم!

یعنـی مـا افغان، ترک و تاتاری نیسـتیم، بلکه ما از شـگوفه های چمنسـتانِ اسـام 

 ایمـان هسـتیم- بیـن ایـن گل هـا تمیـز رنـگ و بـو بـر مـا حرام 
ِ

و از گل یـک شـاخ

اسـت، چراکـه همـه مـا را یـک بهـار نشـو نمـو داده اسـت. لهـذا بـر ما لازم اسـت 

ات، شـرک فـی الصّفات، شـرک فی 
ّ

تـا حقیقـت شـرک و اقسـام آنرا )شـرک فـی الذ

الحقـوق، شـرک فی العبادت، شـرک فی الدعاء( را درسـت بفهمیم تا از شـر شـرک 

خـود را نگـه داریـم چراکه شـرک تنها گناهی اسـت که اللـه تعالی آنرا نمی بخشـد.

توبه: بزرگترین مظهر رحمتِ خداوندی 
حـال بـر میگردیـم بـه قسـمت اخیـر حدیـث شـریف کـه تحـت مطالعه مـا قرار 

 تذکـر دادم کـه اللـه تعالـی فرمـوده ﴿و رحمتـی وسـعت کل شـی ءٍ﴾ 
ً
دارد، قبـا

"رحمـت ام هـر چیـز را احاطه نموده اسـت" و در حدیث شـریف نیز بیان شـده ﴿انَّ 

رحمتـی سـبقت غضبـی﴾ "رحمـت ام بـر قهـرم غالب آمده اسـت". حـال فکر کنید 
کـه بزرگتریـن مظهـر ایـن رحمـت خداونـدی چیسـت؟ در جـواب بایـد گفـت که 

بزرگتریـن مظهـر رحمت خداونـد متعال "توبـه" اسـت. در مورد توبه مسـیحیان در 

غلـط فهمـی بزرگـی مبتا شـده اند، آنـان بر ایـن باوراند کـه حضـرت آدم  دچار 

خطـا شـد و بـه همیـن سـبب هـر انسـانی که بـه دنیا مـی آیـد او بار ایـن خطـا را با 

خـود مـی آورد )یعنـی انسـان بطور بنیـادی گناهکار اسـت(- حال جبـران این خطا 

چگونـه میشـود؟ بـه همیـن دلیـل مسـیحیان در یک بـاور باطـل غوطه ور شـده اند 
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و بـه ایـن عقیـده انـد کـه اللـه تعالـی به صـورت حضـرت عیسـی  پسـری خود 

را فرسـتاده و او قربانـی و بـر صلیـب کشـیده شـده تـا کفـاره گناهـان مـردم باشـد، 

مسـیحیان بـه ایـن فکـر انـد کـه حضـرت عیسـی ، در مقابـل گناهان مـا قربانی 

شـده اسـت و کفـاره گناهـان مـان را طـور جبـران نمـوده کـه بـر صلیب میـخ کوب 

شـده و بـه قتـل رسـیده اسـت. انـا للـه و انـا الیـه راجعـون- نقل کفـر کفر نباشـد- 

مشـکل در اینجا اسـت که مسـیحیان توبه حضرت آدم  را درسـت نفهمیده اند، 

در سـوره مبارکـه بقـره در رکوع چهارم گفته شـده اسـت که حضـرت آدم  مرتکب 

 آنحضـرت طلب عفو و مغفـرت از بارگاه اللـه متعال می کند 
ً
خطـا شـدند و اما بعدا

و اللـه تعالـی توبـه ایشـان را می پذیـرد ﴿فَتَلـَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّـهِ كَِمَاتٍ فَتَـابَ عَليَهِْ 

إنَِّهُ هُـوَ الَّـوَّابُ الرَّحِيمُ﴾1 
"سـپس آدم از پـروردگار خـود کلماتـی را دریافـت داشـت )و بـا گفتـن آنهـا توبه 

کـرد( و خداونـد توبـه ی او را پذیرفـت. خداونـد بسـیار توبه پذیـر و مهربان اسـت"

 امجد خـود آدم  را در ایـن دنیا با 
ّ

حـالا هیـچ یـک از فرزنـدان آدم بار گناه جـد

خـود نمـی آورد مانند آنچه را که مسـیحیان ادعـا دارند. 

فضیلت توبه
در مورد توبه احادیث فراوانی وجود دارد که یکی از آنها قرار ذیل است: 

ـی  ـذِیْ يَتَاَلَّ ﴿اَنَّ رَجُـا قَـالَ: وَاللهِ ل يَغْفِـرُ اللهُ لفُِـان، وَانَِّ اللهَ تَعَالـی قَـالَ: مَـنْ ذَالَّ
عَلَـیَّ اَنْ لَ اَغْفِـرَ لفُِـاَنٍ؟ فَانِّـیْ قَـدْ غَفَـرْتُ لفُِـاَنٍ وَاَحْبَطْـتُ عَمَلَـکَ﴾2  

"مـردی گفت: قسـم به الله تعالی، الله تعالی فان شـخص را هرگز نمی بخشـد- 

بـر ایـن قسـم اش اللـه تعالی فرمود: این چه کسـی اسـت کـه بر من دعـوای حاکم 

بـودن را دارد )یعنـی از طـرف مـن حکـم صـادر می کنـد( کـه مـن فان شـخص را 

1  - سوره بقره آیه/37
2  -)صحیح مسلم، کتاب البر والصله و الاداب، باب النهی عن تقنیط الانسان من رحمه الله تعالی(
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نمی بخشـم! آن شـخص را من بخشـیدم و تمام اعمال این شـخص را ضائع نمودم 

)یعنـی آن شـخص بنـده من را از شـانِ غفاری و رحمـت ام نومید و مایـوس کرد، به 

همین سـبب تمـام اعمال او را ضایـع نمودم(. 

ایـن شـان غفـار بـودن و رحمـت بـی پایان اللـه تعالی اسـت کـه او تمـام گناهان 

را مـی بخشـد، امـا شـرایطی را کـه در حدیـث فوق بـه آن اشـاره نمودیـم باید تحت 

بررسـی ومطالعـه قـرار دهیـم و از طـرف دیگـر بـر آن عمـل کـردن بسـیار ضروری 

اسـت: )1( دعـا و خواسـتن از اللـه )2( اسـتغفار و مغفـرت خواسـتن از اللـه، )3( 

امیدداشـتن بـه اللـه، )4( اجتنـاب از شـرک به الله تعالـی- الله تعالی بـر همه ی ما 

توفیـق دهـد تـا به شـرایط فـوق عمل نمائیـم- آمیـن یـا ربّ العالمین!



خاتمه

مطابـق بـه رهنمود حدیـث نبوی کـه فرمودند: ﴿بلغـوا عنـی و لو آية﴾1 انسـان 

گاهـی حاصل می کنـد، به عنـوان وجیبـۀ دینی بر  مسـلمان وقتـی از حقایـق دینـی آ

وی لازم اسـت تـا پیـام دیـن را بـه دیگـران برسـاند. چنانچـه در خطبه حجـه الوداع 

پیامبـر بزرگـوار اسـام آنـگاه کـه مطالـب مهمـی را به سـمع یاران شـان رسـاندند، 

غِ  از آنـان تعهـد گرفتنـد تـا آنچـه را که شـنیده انـد بـه دیگـران برسـانند، ﴿...أَلَ لیُِبلِّ

ـاهِدُ الْغَائِـب، فلَعـلَّ بعْـض مـن يبْلغُـه أَنْ يَکُـونَ أَوْعَـى لَه مِـن بَعْضِ مَنْ سَـمِعه«  الشَّ
گاه  هُـمْ اشْـهدْ﴾2 آ ثُـمَّ قـال: »أَل هَـلْ بَلَّغْـت، أَل هَـلْ بلَّغْـت؟ « قُلْنـا: نَعَـم، قـال: »اللَّ
باشـید، پـس بایـد شـخصی کـه حاضر اسـت به کسـی که حاضر نیسـت، ایـن پیام 

را برسـاند، شـاید برخـی از کسـانی که پیـام بـه او می رسـد، آنـرا بهتـر حفـظ کند از 

بعضـی که آنرا شـنیده اند. سـپس فرمـود: آیا تبلیـغ کـردم؟ گفتیم: بلی. فرمـود: بار 

خدایـا شـاهد باش!

لازم بـه ذکـر اسـت که منحیث مسـلمان باید کوشـش کنیـم که همـه اعمال خود 

را طبـق خواسـته های قـرآن کریـم و سـنت نبـوی  تنظیـم نماییم، و نفـس خود را 

1  - سنن ترمذی
2  - سنن نسایی
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در کار خیـر مصـروف کنیـم در غیـر آن نفـس مـا را بـه کارِ شـر مصـروف می کنـد. 

همچنـان ایـن نکتـه بایـد همیشـه در ذهـن مـا محتضر باشـد کـه بـرای اداره نفس، 

شـیطان و شـهوات عقـل ضرورت نیسـت بلکـه ایمان ضـرورت اسـت، بخاطریکه 

یک شـخص خیلـی عاقل و فلسـفی می تواند گناهکار باشـد، لیکن اگر دل سرشـار 

از ایمـان باشـد انسـان می تواند بالای نفس، شـیطان و شـهوات غالب گـردد و منبع 

ایمـان قـرآن کریـم و سـنت پیامبـر اکـرم  اسـت، هـر قـدر آیـات قـرآن کریم در 

عمـق قلـب مـا به درجـه یقین جـای بگیـرد و اعمال ما طبق سـنت نبوی  آراسـته 

شـود بـه همـان اندازه مـا می توانیـم بالای نفس، شـیطان و شـهوات غالـب گردیم و 

بـه ایـن ترتیـب کامیابـی دارین را کسـب مـی کنیم ان شـاء اللـه. اخیـرا احادیثی که 

در کتـاب پیـش رو خدمـت شـما گرامیـان تقدیم شـد، "اربعیـن نووی" اثـر از امام  

یحیـی بـن شـرف الدیـن النووی اسـت کـه توسـط دانشـمند جهان اسـام دکتر 

"اسـرار ادمـر" تشـریح و توضیـح گردیـده اسـت و بنـده "مترجـم" با تأسـی از 

فرمـودۀ پیامبـر اکـرم ، وقتیکـه کتاب را خواندم، احسـاس مسـئولیت نمـوده و بر 

ایـن شـدم تـا آن کتـاب را از زبـان اردو به زبان فارسـی بطـور خاصه ترجمـه نمایم 

و بـه دسـترس همـه پویندگان علـم و دانش، خصوصـا جوانان عزیز قـرار دهم. امید 

اسـت بـا ایـن کار قدمـی در راسـتای مسـئولیت دینـی و اسـامی خویش بر داشـته 

باشم.

امیـدوارم ترجمـۀ این اثـر برای خواننـدگان مفید و نافـع واقع گردیده و گامی باشـد 

بـرای کارهـای بعـدی در عرصـۀ خدمـات احادیـث نبوی و سـنت حضـرت پیامبر 

.اکرم

و من الله التوفیق


